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 مقدمهء مترجم

أعمالنا  ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتإ

من يهده االله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا 

 ...تسليما كثيرا صلوات االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، عبده ورسوله

در اين شكي نيست كه بخش روحي و معنوي هـر جامعـه و ملـت را همانـا افكـار و      
مفكـوره و معتقـدات آن درسـت و خـالي از      و تـا وقتيكـه  ، دهـد  مـي  تشكيل معتقداتش

ولي هرگـاه  ، سلوك و اخلاقش نيز رضايت بخش و پسنديده خواهد بود، انحرافات باشد
 با نفوذ اجانب و بيگانگان افكار منحرف داخل جامعه گردد آنگـاه ملـت و جامعـه دچـار    

مبشرين كليسائي و ، صهيونيزم جهاني، نظمي و تصادمات فكري و عقيدتي خواهد شد بي
در راه منحرف ساختن جوانان مسـلمان و  اند  ديگر حلقات مغرض چون بر اين نكته آگاه

بدين وسيله آنان را از عقايد ناب اسلامي  تااند  سخت كمر بسته مشوش كردن اذهان شان
بنـابرآن بـر   ، ماهيت و لاابالي سازند كه طبق ميل آنان حركـت نماينـد   بي دور نموده افراد

علماء و دانشمندان مسلمان لازم است كـه در راه جلـوگيري از نشـر و گسـترش عقايـد      
ي پليد بيگانگان جوانـان  ها دست د كهمنحرف و غير اسلامي سعي و تلاش نموده نگذارن

الله الحمـد در ايـن مـورد علمـاء و دانشـمندان روشـن ضـمير        ، مارا بـه بيراهـه بكشـانند   

الموسـوعة «از آنجمله كتـاب  توان  مي كهاند  تأليف كردهئي ها كتاب واند  نمودههائي  فعاليت

ا وجـود خـردي حجـم و    كتاب مذكور ب، را نام برد »الميسرة في الأديان و المذاهب المعـاصرة

ولـي چـون   ، مختصر بودنش معلومات فراواني را با كمال دقت و امانت ارائه نموده است
لذا ما آن را بـه  ، بهره بودند بي در اصل به زبان عربي نوشته شده بود اكثر برادران ما از آن

ذكور به زبان فارسي آشنائي دارند از كتاب م ـكساني كه  زبان دري ترجمه نموديم تا تمام
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و در ضمن اين عمل ما گامي در راه خدمت به اسلام و فرهنـگ اسـلامي   ، سودمند شوند
 شمرده شود.

 توجه خوانندگان محترم را به نكات آتي جلب نمايم: خواهم مي قبل از اختتام سخن -
آن ايم  در بعضي از موارد كه بخاطر روشن شدن مطلب كلماتي از نزد خود افزوده -1

تا امانت علمي در ترجمه به حد توان حفظ ايم  ] نموده[  ها سقو را داخل اينگونه
 گردد.

لـذا مـا در راه ترديـد و يـا      دباش مي چون هدف كتاب تنها معرفي اديان و مذاهب -2
 ايم. تأييد گروه ويا مذهبي قلم فرسائي نكرده

اشاره به وقت تولـد   شود مي تاريخي كه بعد از نام شخصي در ميان دو قوس ذكر -3
و اگر بعد از شخصيات دين و يـا دولـت ميايـد    ، دباش مي ص مذكورو وفات شخ

) نوشـته  122ولي اگر به اين شـكل (ت ، اشاره به زمان زمامداري شان خواهد بود
 شده بود آن تنها تاريخ وفات را بيان نموده است.

بـه كمـك   آن را  در تاريخ بعضي اشخاص غلطي طباعتي صورت گرفته بود كه ما -4
 نموديم.منجد اعلام اصلاح 

، با توجه به اين نكته كه بعضي اصطلاحات علمي و سياسي در كتاب وجـود دارد  -5
بنابرآن متـرجم كـه تـلاش زيـادي در راه     ، ترجمهء آن مشكلاتي را با خود داشت

و ها  دريافت معاني دقيق آن به خرج داده بازهم به اين باور است كه شايد سكتگي
سـودمند  هاي  ار است كه با دريافت رهنائيلذا اميدو، اشتباهاتي وجود داشته باشد

 آينده مرفوع سازد.هاي  دانشمندان محترم اين نقصيه را درچاپ
هـ/ 1409كه در سال ايم  در وقت ترجمهء خويش از ظبع دوم كتاب استفاده نموده -6

 م طبع گرديده است. 1989
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مكـاري  در پايان سخن از همهء برادران و دوستانيكه در انجـام ايـن رسـالت بـا مـا ه     
و پـاداش   اظهار سپاس و قدرداني نموده از خداوند متعال براي شان اجر جزيـل اند  نموده

 بزرگ خواهانم. 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

 »عطائي«م. ط. 





 
 
 

 مقدمهء كتاب

 ...سيد الأنبياء والمرسلين وبعد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على

از اي  پـاره  خوانندگان محترم كتابي را پيشـكش نمـائيم كـه آن    دوست داريم كه براي
مـذاهب  ، اديـان ، احـزاب  فكري وسياسيي ها گروه از افكار و معتقدات برخي، حقايق را

ومعلومـات جديـدي در بـاب خـود باشـد. عصرحاضـر انقـلاب        ، تقديم نمايد، ها وفرقه
 مشاهده، كوتاهي زمان ومكان ،نقل افكار ومعلومات، ها در اتصالات وعلا قه، وپيشرفتي را

بحدي كه گوئي تمام عـالم يـك قريـهء كوچـك     ، كه هرگز در گذشـته نديده بود كند مي
(است

0F

از نتايج و مشكلات را بـه بـار آورده كـه مـردم     اي  عده انقلاب وپيشرفت مذكور )1
از آن جمله اين كه گوشه گيري حالا براي هيچ كس ممكـن  ، دوچار نبودندها  آن سابق به

از آنجملـه مشـكلات    و، ها دولت گوشه گيري اختيار كنند و نـه توانند مي نه افراد، يستن
 ،از احـزاب ، اين كه افراد اين زمان خود را در مقابل موجي از معلومات پراگنده ومتناقض

توانند حـق را از باطـل تمييـز     نمي كه، ميابند، ها اديان وفلسفه، مذاهب، سياسيي ها گروه
 .كنند
ين منظور خواستيم براي آماده سازي كتابي علمي وموضوعي اقدام نمائيم كـه  به هم -

بتـوانيم بـراي خواننـدگان محتـرم بحـث       و ازخـلال آن ، تمام آن معلومات را در بر گيرد
بحثي خـالي   البته، بگنجاند تقديم نمائيم سريعي كه حقايق را در چوكات دقيق مو ضوعي

مجتنب ، ملتزم به صدق وامانت، ي وعدم تحقيقبدور ازسطحي گراي، از اسهاب وپرگويي
ومعتمد بر مصادر ومراجع بنا برين مـا آرزو منـديم كـه بـراي خواننـدهء      ، از تاخت و تاز

 .محترم يك حقيقت علمي را تقديم نموده باشيم

                                                           
 اند. م شوند كه گوئي افراد يك قريهء كوچك يعني: تمام عالم از احوال همديگر چنان زود باخبر مي -1
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اينجا مناسب است گفته شود كه بحـث مـا متوجـه حركـات ومـذاهبي اسـت كـه         در
امـا حركـات   ، انـد  يش را درعـالم امـروزي حفـظ نمـوده    و وجود واقعي خواند  فعلازًُنده

را از خود زدوده اسـت و ازحافظـهء تـاريخ    ها  آن و زمان اثراند  ومذاهبي كه فرسوده شده
  ايم. توجهي نكردهها  آن وبهاند  از بحث ماخارج، اند بدور افتيده

اهب متوجه مـذ  وبحث خود را، مذاهب ازبين رفته توجهي نكرديم كه به حركات و ما
بلكـه   انـد،  باارزشها  اين ارزشي ندارند وها  آن البته بدين معني نيست كهايم  معاصرنموده

خواستيم با اين عمل خويش توشهء فكري وعلمـي معتمـدي بـراي جوانـان عصـرتقديم      
و راه بـراي شـان روشـن    ، تا بدين وسيله عقايد وافكار زمانهء خـويش را بداننـد  ، بداريم
موضوعات كتاب  .و يا ترديد آن اتخاذ نمايند در پذيرش، مناسبي وبتوانند موقف، گرديده

اول آسـاني   :مهـم را در بـر دارد   كه آن دوفايدهءايم  را به ترتيب حروف ابجد تهيه نموده
درجـاي  ، دوم: اضافه كردن هر موضوع جديدي كه در آينده دريافت شـود ، يافتن موضوع

 .هد شدآينده به سهولت انجام خواهاي  درچاپ، مناسبش
 د:باش مي واديان از آن پيروي شده قرار آتي احزاب، ها گروه طرزي كه در بحث از

تعريف: وآن عبارت از شناخت مختصري است كه تقريباً همهء موضوع را به طور  -1
 د.گير مي اختصار در بر

وعلـل  ، اهداف رهبران، اينجا سخن از اوائل پيدايش حزب :تأسيس وافراد برازنده -2
آن كـه از خـود اثـري در     همچنان تعريف اشـخاص برازنـدهء  ، دباش مي ايجاد آن

تحت اين عنـوان  ، حزب گذاشته باشند ودرپيشبرد حزب سهم فعالي داشته باشند
 شود. مي ذكر

، خصوصـيات مهـم حـزب   ، افكـار ، درين بحث سخن از عقايـد  :افكار ومعتقدات -3
 نچه كـه بـه  وهرآ، ذكر مبادي واساسات حزب، طرز تفكر آنان، سلوك افراد حزب

بحث در هر حركت ترين  ين و درازتر مهم اين بحث، دباش مي د،گير مي تعلقها  آن
 .ومذهب خواهد بود
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كه حزب ويا افكـار   شود مي دراين بحث ذكر منابعي :فكري و اعتقاديهاي  ريشه -4
 .اخذ شده باشدها  آن ومعتقداتش از

ه عقايد وافكار حـزب  ك شود مي زيز اين عنوان ذكر جاهائي :انتشار وجاهاي نفوذ -5
 ياد آوري، وهمچنان اندازهء نفوذ واسباب تأييد وقوت آن، آنجا وجود داشته باشد

 .دگرد مي
تـا اگركسـي   ، كه در بحث از آن استفاده شـده  شود مي مراجع: اينجا ذكر مراجعي -6

 .بخواهد كه معلومات بيشتري حاصل كند به آن مراجع روي بياورد
 از، ست كه براي خوانندگان محترم معذرت خـويش را قبل از شروع دركتاب مناسب ا

، زيرا مشكل بـودن موضـوع  ، كه دركتاب ميابند تقديم بداريمهائي  وناهنجاري ها كمبودي
هـا   ايـن  علاوه بر پيچيدگي آن وكمي مراجع براي بعضي مـذاهب همـهء  ، وتنوع مباحثش

درين كار آنست كه  ليكن كوشش ماكنند،  مي موانع قويي در راه رسيدن به مطلوب ايجاد
از معلومات معتمـد بـه شـكل مسلسـل     اي  مجموعه كه عبارت از تقديم نمودن، هدف ما

  .برآورده شود، است
وتاحـدي كاميـابي را بـه دسـت آورده     ، و اميدواريم كه دركار خود موفق شده باشـيم 

بـا اضـافه نمـودن موضـوعات جديـد ومراجعـهء       ، همچنان آرزومنديم كه درآينده، باشيم
نظريـات  ، بـه همـين مناسـبت مـا بـه آراء     ، ضوعات سابقه نيز خدمتي به كتاب نمـاييم مو

خصوصـابًَه نظريـات آنانيكـه مشـغول بـه      ، وملاحظات برادران خواننده ضرورت داريـم 
 نظريات، مشتمل استها  آن بر يعني مباحثي كه كتاب، اند مباحث علمي

 .قرار خواهد گرفتملاحظاتي كه براي ما بيايد إن شاء مورد توجه جدي  و

 ومن االله التوفيق

 مدير عمومي مركز عالمي جوانان مسلمان

 د. مانع ابن حماد الجهني





 
 
 

 اباضيه

 تعريف:
مگر پيروان اين مذهب خـود را از  ، خوارج استي ها گروه اباضيه گروهي ميانه رو از

از مـذاهب   بلكه مذهب خويش را مذهبي اجتهـادي و فقهـي  ، شمارند نمي جملهء خوارج
شافعي ، مالكي، حنفي :يعني، مثل مذاهب چهار گانهء ديگر اهل سنت، دانند مي اهل سنت
 .و حنبلي

 تأسيس وافراد برازنده:
كـه بـه ابـاض    ، تأسيس كنندهء اين مذهب عبداالله بن ابـاض مقاعسـي مـرُي اسـت     -

 در يك جانب يمامه است.اي  قريه و آن شود مي منسوب
وي از جملهء كسانيست ، است )هـ96 -21(ن زيد از اشخاص برازندهء شان جا براب -

علـوم خـويش را از عبـداالله ابـن     شـوند،   مـي  كه نخستين تدوين كنندگان حديث شمرده
 اخذ نموده است.، عبداالله ابن عمر و ديگر بزرگان صحابه، انس ابن مالك، عائشه، عباس
 يد است.ز شاگردان جابرابنترين  از مشهور :ابوعبيده مسلمه ابن ابي كريمه -

 است. »قفاف«ومشهور به لقب ، وي بعد از جا برابن زيد مرجع اباضيه گرديد
ومسـندي  ، ربيع بن حبيب فراهيدي: وي در نصف قرن دوم هجري زنـدگي نمـوده   -

 [كتابي به طرزمسند] از احاديث نيز تصنيف نموده كه بنام (مسـند ربيـع بـن حبيـب) يـاد     
 اين كتاب مطبوع ومتداول است.شود،  مي

 در دوران حكومــت عباسـي: حــارث بـن    ، امامـان شان درشمـال افريـقا ازجملهء -
بعد از وي ابو حاتم يعقوب بـن  ، بعد از وي ابوخطاب عبدالاعلي بن السمح معافري تليد،

 .بعد از وي حاتم مروزي بود، حبيب
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در دولت رسـتمي بـر تـاهرت مغـرب حكومـت      ، آن امامان شان كه بعد از يكديگر -
از  -. ابـو حـاتم  ، ابواليقظـان ، ابـوبكر ، افلح، عبدالوهاب، از: عبدالرحمناند  عبارتكردند 

 :جملهء علماء شان
 .مذهب شان را در افريقا نشر نمود، سلمه بن سعد: وي در اوائل قرن دوم -1
در ، بعـد بـه وطـن خـود    ، ابن مقطع الجنوني: علوم خويش را دربصره فرا گرفـت  -2

 .باز گشت تا درنشر مذهب اباضي سهم گيرد، است(جبل نفوسه) كه در ليبيا واقع 
 .قاضي بود، وي در دوران امام شان حارث بن تليد :عبد الجبار بن قيس مرادي -3
 ابوطالب: وي از زمرهء علماء شان در نصف دوم قرن دوم هجري به شـمار ، سمح -4

بعدا منحيث والي ، در دوران عبدالوهاب بن رستم تا مدتي وزير وي بود 0رفت مي
 0.بر جبل نفوسه واطراف آن در ليبيا ايفاي وظيفه نمودوي 

، در نصف اول قرن سوم هجـري بـوده  ، از جملهء علماء شان :ابوذر ابان بن وسيم -5
بر مناطق طرا بلس ايفاي وظيفـه نمـوده   ، ومنحيث والي براي افلح بن عبدالوهاب

 است.

 :معتقدات افكار و
وآنچــه از قـرآن كــريم و    كننـد،   يم ـ ها به تنزيه مطلـق پروردگـار دعــوت   اباضي -

كه معنـي داشـته    كنند مي طوري تأويل دنماي مي احاديث شريف را كه ظاهرا افادهء تشبيه
 اسـماء حسـني وصـفات را بـراي خداونـد عزوجـل ثابـت       ، باشد ومفضي به تشبيه نشود

 اسـتواء  )مـثلا (، را براي خويش ثابت كرده اسـت ها  آن همانطوري كه خداوند، ندنماي مي
بايد به قوت  )ودست خداوند (كه در قرآن آمده، خداوند برعرش بايد تأويل مجازي شود

 .ويا به نعمت تأويل شود

تدُۡرُِ�هُ  َّ ﴿ و در اين مورد از اين ايت:، در آخرت قائل نيستند به ديدار خداوند -
بَۡ�رُٰ 

َ
 .ندنماي مي استدلال ﴾ٱۡ�
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 تأويـل مجـازي  ، ال وپل صراط وغيـره از قبيل ترازوي اعم، برخي مسائل آخرت را -
 .كنند مي

درين مسئله آنان ، وخود انسان كسب نموده است، افعال انسان را خداوند خلق كرده -
 اند. موقف وسطي ميان قدريه و جبربه اتخاذ نموده

 .هستند صفات خداوند زياده بر ذات خداوند نيست بلكه عين ذات خداوند -
 .ستقرآن كريم نزد آنان مخلوق ا -

يعني ميان كفـر  اند]  به آن قائلها  قائل نيستند [چنانكه معتزله »المنزلة بين المنـزلتين«به  -

ومانند حركـت وسـكون   ، مانند زندگي وموت، وايمان جاي سومي وجود ندارد زيرا آندو
شـود،   مـي  كفر داخل در ل،هر گاه كسي از ايمان خارج شود ندگوي مي و اند، ضد همديگر

دريـن  ، بنابرين كسي كه مـؤمن نبـود حتــمي كافراسـت    ، ]وجود ندارد چون جاي سوم[
 .)(إماشاكرا وإماكفورا ﴿﴾ :كنند مي استدلال مسئـله به اين قول خداوند

 :شوند مي به سه گروه تقسيمها  آن مردم به نظر -
 .اند مؤمناني كه تقاضاهاي ايمان خويش را پوره كرده -1
 .مشركاني كه شرك شان ظاهر و آشكار است -2
ولـي در سـلوك    انـد،  وبـه اسـلام معتـرف    خوانند مي گروهي كه كلمهء توحيد را -3

مشـرك نيسـتند زيـرا بـه توحيـد      هـا   ايـن  بنابرين، وعبادت ملتزم به اسلام نيستند
آنچـه ايمـان تقاضـا     چون آنان به، ومؤمن نيز نيستند، اقرار دارند ويكتايي خداوند

به خاطر اقرار شان  اند، نيا بامسلمانانپس اين گروه در احكام د، دارد ملتزم نيستند
ومخالفت شان بـا   به خاطر عدم وفاي شان به ايمان، ودر احكام آخرت، به توحيد

 اند. بامشركين كرد مي آنچه توحيد تقاضا
جز اردوگاه پاشـاه كـه آن   ، دار توحيد استاند  وطن مسلمانان ديگر كه مخالف آنان -

 .دباش مي دار بغي
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عروسي ومناكحه ، كافر هستند نه مشرك، از اهل قبله، مخالفين شان عقيده دارند كه -
غنيمـت امـوال شـان از    ، حلال استها  آن ميراث بردن ميراث دادن به، با آنان جائز است

 .وغنيمت اشياء ديگر شان حرام است، اسپ وغيره اسباب جنگي درست بوده، قبيل سلاح
، ال گناه كردنش و اصرارش بر آنوممكن نيست كه در ح، مرتكب كبيره كافر است -

تاكـه  ، براي مرتكبين آن، زيرا خداوند گناهان كبيره را، داخل جنت شود، بدون توبه از آن
 .بخشد نمي، قبل از مردن توبه نكنند

 را اسـتعمال  »كـافر «لفـظ   شـود  مي گناهي از گناهان كبيره را مرتكب كسي كهبالاي  -
ولـي اهـل سـنت    ، نـه كفـر ملـت   ، كفر نعمت است آنهم به اين فكر كه اين كفركنند،  مي

وبه نظر اهـل سـنت   كنند،  مي را استعمال »فاسق«يا  »عاصي«والجماعت بالاي وي كلمهء 
كـه   شـود  مـي  بميرد در دوزخ تا وقتي عذاب )درحال فسق وعصيان(كسي كه درين حال 

 .شود مي بعد ازآن به جنت برده، ازگناه پاك شود
بلكه هر مسـلماني كـه در آن شـرائط خلافـت     ، يستخلافت مخصوص به قريش ن -

كه منحرف شود مناسب اسـت بـر   اي  خليفه و هر، موجود باشد صلاحيت خلاف را دارد
 .طرف كرده شود و ديگري در جايش تعيين گردد

و بايد خليفـه از  ، دباش مي خلافت به طريق وصيت در مذهب آنان باطل و نادرست -
 در چندين جاي درست است. )پادشاهان(فاء راه بيعت تعيين گردد وتعدد خل

آن  بلكـه كنند،  مي و نه هم از آن منع دانند مي قيام در مقابل پادشاه ظالم را نه واجب -
و ضرر قيام هم كم ارزيابي شود ، اما وقتي اوضاع براي قيام مناسب باشد، دانند مي جائزرا 

 اع براي قيام مناسب نباشـد و اگر اوضشود،  مي آنگاه همين جواز به طرف وجوب نزديك
و ضررها هم زياد به نظر بيايد ودرحصول مطلوب هم چندان اطمئنان وجود نداشته باشد 

بـازهم درهـيچ وضـع از قيـام منـع      شود،  مي آنگاه جواز به طرف عدم جواز ومنع نزديك
به هيچ وجـه  ، در صورتيكه پادشاه ظالم باشد و بازنشتن)(وكتمان حق ، گيرد نمي صورت

 .ايند نيستخوش
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: پدر پدر [باباي پدري] در نگهداري طفل [حضـانة] از مـادر مـادر [مـادر     ندگوي مي -
 .اند واكثر مذاهب به خلاف آن قائل، كلان] مستحقتر است

در حاليكـه ديگـر مـذاهب     سازد مي : پدركلان برادران را از ميراث محرومندگوي مي -
 .شوند مي ككه برادران با پدركلان در ميراث شرياند  قائل
جنت و آخرت درست نيست مگـر بـه   هاي  نزد آنان دعاء كردن به شخص به خوبي -

به طور كامل آنجام دهـد و بـه سـبب    خود را  شخصي كه مسلمان باشد و مقتضيات دين
دنيا و يـا بـه خيرهائيكـه    هاي  طاعت خويش مستحق ولايت باشد أما دعاء كردن به نيكي

اند و أهل آخرت سازد اين نوع دعـاء بـراي هـر مسـلمان     إنسان را أز أهل دنيا بودن بره
 درست است چه متقي باشد و چه گنهگار.

 دگير مي حلقة العزابة) كه تعداد محدودي را در بر(باشند بنام  هداشت مي آنان گروهي -
، تعليمـي ، اينان تنظيم امـور دينـي  ، دباش مي و متشكل از أفراد دانشمند و مصلح أهل قريه

در زمان ظهـور و دفـاع   ها  اين ياسي جامعهء اباضي را بدوش دارند همچنانإجتماعي و س
 أما در زمان خمول وكتمان وظـايف إمـام را بذمـه    ندباش مي حيثيت مجلس شوري را دارا

  .برند مي ند و أمور إمامت را پيشگير مي
 دهد مي تشكيل اين گروپ مجلس شوري را )ايروان(آنان گروپ ديگري دارند بنام  -

 بنـابرآن ايـن گـروپ قـوهء دوم را در قريـه تشـكيل      ، ندباش ـ مي (حلقة العزابـة)همكار و 

 .هستندها  اين يعنى بعد از قوهء عزابة، دهد مي
 كـه متصدي جمع آوري زكاة و توزيع  دهند مي در ميان خويش حلقاتى تشـكيل -

داشتن در كمك و هر نوع چشم ، ةو از خواستن زكا، ندباش مي آن به مستحقين و فقراء

 .ندنماي مي مال مردم شديدا منع
 از گروه اباضي چندين فرقهء ديگر انشـعاب كرد كه حـالا از آنان أثري باقي  -

 اند: آتي نيست و آنان قرار
 حفصيه: پيروان حفص بن أبي المقدام. -
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 پيروان حارث اباضي. :حارثيه -
 پيروان يزيد بن انيسه. :يزيديه -
 و آنـان را انـد   بيزاري خـويش را اعـلان نمـوده    ها گروه فكار ايناز اها  سائر اباضي - 

 بخاطر پرا گنده گويى و دوري شان از خط سير اصلي اباضي كه تا امروز باقي است كافر
 .دانند مي

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
 .ندنماي مي استدلالها  آن و قياس اعتماد نموده از، إجماع، حديث، به قرآنها  اباضي -
تفسـير   چون در بعضي مواضـع نصـوص دينـي را   اند  مذهب أهل ظاهر نيز متأثر از -

 .ندنماي مي ظاهري و حرفي
 .ندنماي مي به مخلوق بودن قرآن كريم همچنان از مذهب معتزله متأثر بوده قول -

 :انتشار و جاهاي نفوذ
نهء بحديكه به مكهء مكرمه و مدي، آنان در جنوب جزيرة عربي نفوذ و ظهوري داشتند

رسـتميه كـه پـايتختش     دولـت  بنـام  داشـتند  دولتي منوره رسيده بودند و در شمال افريقا
 تاهرت بود.

حكمروائي آنان در شمال افريقا به مدت يكصد و سي سال پي در پي بطور مسـتقل   -
 حكومت شان را از ميان برداشتند.ها  ادامه يافت تا آنكه فاطمي

رپا كردند كه تا عصـر حاضـر نيـز حكمفرمايـان     اباضيه در عمان نيز دولتي مستقل ب -
 .كنند مي اباضي بر آن حكومت

كـه پايگـاه شـان بـوده و از     ، دباش مي جبل نفوسه) در ليبيا(از جاهاي تاريخي شان  -
 .ندنمود مي همان جابه نشر مذهب اباضي پرداخته و امور گروه اباضي را تنظيم

و ، الجزائـر ، تـونس  ,ليبيا ,وت, يمنحضرم ,آنان وجود خويش را تا امروز در عمان -
 اند. صحراء عربي حفظ نموده
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 اخوان المسلمين

 تعريف:
شعارش بازگشت به سوي ، ين حركات اسلامي معاصر استتر بزرگ اخوان المسلمين

كه شريعت اسلامي  خواهد , مياسلاميكه مطابق قرآن و سنت باشد، دباش مي اسلام حقيقي
در منـاطق   »علمـاني «حركتي است كه در مقابل سـيلاب  ، تطبيق شود ها انسان در زندگي

 .كند مي ايستد و مقاومت مي عربي و اسلامي و سائر مناطق

 تأسيس و افراد برازنده:
وي ، م) است1949 -1904هـ) (1268 -1224مؤسس اين حركت شيخ حسن البنا ( -

و در يك خاندان متدين نشو و نمـو نمـود   ، بحيرهء مصر تولد شدهاي  از قريهاي  قريه در
 جلوه گر بود.اش  كه آثار آن در تمام زندگي

در خانه و مسجد در مدارس حكومتي نيز درس خواند اش  در پهلوي تعليمات ديني -
 م) از آنجا فارغ شد.1927(به دارالعلوم در قاهره پيوست و در سال  و بعدا
اش  در يكي از مدارس ابتدايى اسماعيليه مدرس تعيين شد و در آنجا فعاليـت دينـي   -

 و در ميان كاركنان كانال. ها  صوصا در قهوه خانهخ، در ميان مردم شروع شد
م تهداب حركت اخوان المسـلمين گذاشـته   1928هـ / ابريل 1327 در ماه ذو القعده -
 شد.

م استاد حسن البنا به قاهره انتقال نمود وبا انتقال وي حركت نيز به قـاهره  1932در  -
 انتقال كرد.

  اخوان المسلمين) انتشار يافت( م جريـدهء هفـته وار1932هـ/1352در سـال  -
تعيـين   م)1969 -1886(هــ)  1389 -1303و مدير آن اسـتاد محـب الـدين خطيـب (    

انتشار يافت و بعـد از آن در سـال    »النذير« م) 1938هـ/ 1357گرديد بعد از آن در سال (
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متعلق بـه حركـت   هاي  و جريدهها  .. و مجله.به نشر رسيد »الشهاب« )م1947هـ /1367(
 م شروع به انتشار نمود.پيه

آن  تأسيسيه متشكل از صد عضو تشكيل يافت كـه افـراد   هيئةم اولين 1941در سال  -

 خود حسن البنا انتخاب نمود.را 
م در جنگ فلسـطين شـركت نمودنـد و بـا نيـروي      1948اخوان المسلمين در سال  -

ف در كتاب خود استاد كامل شري اين رويداد را، خاصي كه داشتند در معركه داخل شدند

 به تفصيل ذكر نموده است. »الإخوان المسلمين في حرب فلسطين«

اي  فيصله -صدراعظم مصر در آن وقت –م محمود فهمي نقراشي 1948نومبر  8در  -
ضـبط  هايش  را صادر نمود كه طبق آن بايد جماعة اخوان المسلمين منحل گرديده دارايى

 شود و افراد برا زندهء آن زنداني گردد.
م محمود فهمي تـرور شـد و اخـوان المسـلمين مـتهم بـه قتـل آن        1948 در دسمبر -

اعلان نمودنـد: سـر حسـن البنـا در     اش  طرفداران محمود فهمي نقراشي در جنازه، گرديد
 م حسن البنا تروركرده شد.1949فروري 12همان بود كه در، مقابل سر نقراشي

دولت فيصله نمود كـه: امـر بـه    م دوران وزارت نحاس آمد و مجلس 1950در سال  -
انحلال جماعت باطل است و ديگر اساس ندارد بنابر همـين فيصـله قيـودات از سـر راه     

 جماعت برداشته شد.
 م)1973 -1891هـ) (1393 -1306م استاد حسن الهضيبـي (1950در سال  -

 ين قاضيان مصر بودتر بزرگ وي يكي از، به حيث رهبر اخوان المسلمين تعيين گرديد
م حكم اعدامش صادر شد بعدا از اعدام به 1954 و چندين بار زنداني شده بود و در سال

 م براي آخرين بار از زندان رهايى يافت.1971ولي در سال  حبس ابدي تخفيف يافت
 روابط مصر و بريطانيا قوي گرديد بنابرين اخـوان المسـلمين   م1951در برج اكتوبر  -
در  ر كانال سويس آغاز كردند كه آن را كامل شـريف چريكي را ضد انگليس دي ها جنگ

 .ثبت نموده است »المقاومة السرية في قناة السويس«كتاب 
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مصري به سركردگي محمد نجيب انقـلاب يوليـورا بـا     افسران م1952يوليو  23در  -
همكاري اخوان المسلمين براه انداختند ولى اخـوان المسـلمين بعـد از پيـروزي انقـلاب      

زيرا هدف افسران از انقلاب واضح بود [يعنـي آنـان   ، حكومت را ترك كردنداشتراك در 
خواستند] جمال عبدالناصر ترك نمودن آنـان را يكنـوع دسيسـه     نمي حكومت اسلامي را

پنداشت و در ميان افسران و اخوان المسلمين تنش وخصومت ايجاد شد بعدا اين تنش و 
هـا   م حكومت به گرفتاري اخـواني 1954 خصومت بالا گرفت و بحدي رسيد كه در سال

 حكومت دراين اقدام خود اين را بهانه كرد كه:، اقدام نمود وهزاران نفر آنان را تبعيد كرد
، ند جمال عبد الناصر را در ميدان المنشيه در اسكندريه به قتل برسانندخواست مي ها اخواني

از: عبد القادر عوده, محمـد   اند در همين ايام شش تن آنان اعدام كرده شد كه آنان عبارت
 و عبد اللطيف.، ابراهيم الطيب، هنداوي دوير، فرغلى, يوسف طلعت

م بار ديگر خصــومت و تنــش ميـان حكومــت و اخـوان      1966 -1965در سـال  -
تعذيب و اعدام دست زد كه دراين بار سه ، شدت گرفت و حكومت بار ديگر به گرفتاري

 از:اند  تن را اعدام نمود و آنان عبارت
م) وي كسي بود كه مفكر دوم بعد از 1966 -1906 )هـ 1387 -1324(سيد قطب  -1

حسن البنا در جماعت اخوان المسلمين و يكي از رهبران مفكورهء جديد اسلامي 
 .شود مي شناخته
م بـه  1964و در سـال   م زنداني شد ده سال را در زندان سپري نمود1954* در سال 

ليكن ديري نگذشت كه ، بد السلام عارف از حبس رها شدسفارش رئيس جمهور عراق ع
 دو باره به زندان برده شد و به حكم اعدام مواجه گرديد.

العدالة « * وي چندين كتاب ادبي و فكري اسلامي نوشته كه از آنجمله است:

معالم في ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته في ظلال القران، الإجتماعية في الإسلام

 و غيره. »الطريق

 يوسف هواش -2
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 عبد الفتاح اسماعيل. -3
م كار خويش را بـه طريـق مخفـي    28/9/1970جماعت اخوان تا وفات عبد الناصر  -
 .برد مي پيش
 .جماعت تدريجا رهايى يافتند در دوران انور السادات افراد -
مقـام  ، رهبر جماعـت تعيـين گرديـد    )م1986 -1904(بعد از هضيبي عمر تلمساني  -

ضبط شده خويش را هاي  عت اخوان المسلمين با سر پرستي وي تمام دارايىرهبري جما
بـه طـور كامـل     كه در دور عبد الناصر ضبط شده بود و همچنان همه حقـوق خـويش را  

 و رهبر جماعت افراد جماعت را به طريقي واداشت كـه از خصـومت و   درخواست نمود
كه بايد دعوت و كار خويش  كرد مي و هميشه توصيه با حكومات بدور بمانند ها درگيري

 را به حكمت پيش برده تندروي و جانب واقع شدن را كنار بگذارند.
رهبر تعيين گرديد وروش استاد تلمساني  بعد از أستاذ تلمساني محمد حامد ابونصر -

 را در پيش گرفته از اسلوب وي استفاده كرد.
صرنيز ظهور نمودند كه برخي در خارج م تعدادي از افراد برا زنده اخوان المسلمين -

 م:كني مي را اينجا ذكرها  آن از
، شيخ محمد محمود الصواف كه مؤسس و رهبر اخوان المسـلمين در عـراق بـود    -1

وي چندين كتاب نوشته و در نشر اسلام در افريقا نقش بارزي داشت آنهم بعد از 
 م.1959هجرتش از عراق و استقرارش در مكهء مكرمه سال 

م) اولين رهبر عام 1964 -1915هـ) (1384 -1334(السباعي دكتور مصطفى  -2
م از دانشكدهء 1949سال خود را  وي دكتوري، اخوان المسلمين در سوريا

اخواني را به طرف فلسطين هاي  م گروپ1948در سال ، شرعيات ازهر اخذ نمود
به حيث وكيل دمشق خود را  م1949در سال  همچنان، سوق داد و رهبري نمود

م دانشكده 1954سال ، وي خيلي سخنور و خطيب ممتاز بود، كرد كانديد
وي چندين ، شرعيات را در دمشق تأسيس كرد وخودش اولين رئيس آن بود



 49 ن المسلميناخوا

المرأة بين ، السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي«ها  آن كتاب نوشته كه از جمله

 .دباش مي وغيره »قانون الأحوال الشخصية، الفقه والقانون

م جماعت اخـوان المسـلمين در اردن   19/11/1945هـ مطابق 1364مضان ر 13در  -3
م وي 1948سـال  ، و اولين رهبر آن شيخ عبد اللطيف أبو قوره بود تأسيس گرديد

 اخوان المسلمين را در اردن به طرف فلسطين قيادت نمود.هاي  گروپ
بر اخوان م) ناظر عام 1919م استاذ محمد عبد الرحمن متولد سال (26/11/1953در  -

وي سـه  ، كنـد  مـي  المسلمين در اردن تعيين گرديد و تا حالا درمنصب خود ايفاء وظيفـه 
 .دباش مي قطعه شهادت نامهء علمي را دارا

 افكار و معتقدات: 
برداشت اخوان المسلمين از اسلام اين است كه: اسلام همه شمول بوده مقتصـر بـه    -

 جانبي نيست.
دائـرهء كارشـان وسـعت پيداكنـد و حركـت جهـان        كه كوشند مي اخوان المسلمين -

 شمول وعالمي گردد.
، اخوان المسلمين دعوت سلفي«: دگوي مي حسن البنا حركت را چنين معرفي نموده -

، پيوند علمـي و ثقـافتي  ، گروه رياضت كشيده، هيئة سياسي، حقيقت صوفيه، طريقهء سني
 .»شركت اقتصادي و مفكورهء اجتماعي است

 : شعار و علامات اخوان المسلمين امور آتي است:دگوي مي مؤكداحسن البنا  -
 دوري از مواضع اختلاف. -1
 .دوري از بدگويى بزرگان -2
 دوري از فرقه گرائي و حزب گرائي. -3
 توجه جدي به خود سازي و مرحله به مرحله پيش رفتن. -4
 ترجيح دادن جانب عملي به نسبت جانب دعوائي و اعلانات. -5
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 .انتوجه جدي به جانب جوان -6
 و شهرها.ها  سرعت انتشار در قريه -7
 :دباش مي : خصوصيات اخوان امور ذيلدگوي مي وي -

* دعوت رباني است زيرا اساسي كه محور اهداف ماست همانـا نزديكـي مـردم بـه     
 .دباش مي پروردگارشان

زيرا اين دعوت متوجه همهء مردم است و همه ، * دعوت جهان شمول وعالمي است
، نسب شان يكـي اسـت  ، پدرشان يكي، اصل شان يكي اند، برادر هم مردم در نظر دعوت

 و به خير و فضـيلتي اسـت كـه بـه جامعـه تقـديم       برتري ميان شان فقط به تقوى است
 .ندنماي مي

 .دباش مي * دعوت اسلامي است چون منسوب به سوي اسلام
 آتي است: : مراحل كار مطلوب از برادر راستين به ترتيبدگوي مي أستاذ حسن البنا -
وعقيـدهء سـالم   ، إصلاح شخص خود تاكه جسم قوي, خلق حسن, فكـر روشـن   -1

 و بركسب توانا باشد.، عبادتش درست باشد، داشته باشد
را وادار به احترام مفكـورهء خـود   اش  إصلاح خانواده مسلمان, يعني أهل خانواده -2

ر خـانوادگي  سازد و همچنان آنان را وادار بسازد كه آداب اسلامي را در تمام امـو 
 خويش رعايت نمايند.

 و منكرات. ها بدي رهنمايى جامعه توسط تعميم خير و صلاح و مقابله با -3
اقتصـادي و روحـي بيگانكـان غيـر      ,آزاد سـازي وطـن از هر نوع تسلـط سياسي -4

 مسلمان.
 إصلاح حكومت تا كه واقعا إسلامي باشد. -5
سازي ممالك إسـلامي و   توسط آزاد باز گردانيدن مراكز حكومتي به امت إسلامي -6

 زنده ساختن مجد و عزتش.
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 تعميم همهء عالم به نشر دعوت اسلامي در هرگوشه و أكناف آن تاكه ديگر -7

َ� ﴿ ازآن خدا باشداش  و دين همه باقي نمانداي  فتنه
ۡ
ُ ٱوََ�� َّ نوُرَهُ  َّ م  يُتِ

ن
أَ  ﴾ۥ�َّٓ 

 .پوره كردني استخود را  نور و خداوند  ]٣٢[التوبة: 
 :كند مي أستاذ حسن البنا مراحل دعوت را به سه بخش تقسيم -
 إجراء نمودن. -3 .ساختن -2 تعريف. -1

أركان بيعت ما ده چيز اسـت آنـان را بــياد    «: دگوي مي »رسالة التعاليم«أستاذ بنا در  -

 داريد:
بعـد از آن بـه    »و اعتمـاد ، بـرادري ، تجرد، ثبات، قرباني، جهاد، عمل، إخلاص، فهم«

أي بـرادر راسـتين ايـن خلاصـهء     (: دگوي مي د سپسپرداز مي رح هر يكي از اين اركانش
كه همـهء ايـن اركـان را در پـنج كلمـه       تواني مي دعوت تو و مختصر مفكورهء توست و

جهـاد راه   رهبر ماست, قرآن قانون ماست, االله هدف ماست, رسول االله :خلاصه سازي
كه مظاهر و أعمال آن را در پنج كلمـهء ديگـر    تواني مي شهادت آرزوي ماست. و، ماست

 .»و أخلاق، نظامي بودن، نماز، تلاوت قرآن كريم، صاف و ساده بودن :خلاصه سازي
أسـتاذ سيـد قطب فهم خود و فـهم اخوان المسلمين را از اسـلام در كتــاب خـود     -

لامي : خصائص تصور اسدگوي مي منعكس ساخته »خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«

. واقـع گرائـي و   .. مثبت بـودن .. توازن.. شمول.. ثبات.رباني بودن«استوار است: ها  اين بر
 و سـازد  مـي  بعد مؤلف مذكور براي هر يكي ازين خصائص فصل مستقلي منعقد »توحيد
 .كند مي معنايش را واضع شرح دادهآن را 
ان قرآن كريم سمبول اخوان المسلمين دو شمشير به شكل متقاطع كه در ميان ش -

ْ ﴿ و اين كلمه قرآني قرار دارد ُّدوا
ع
َ  .دباش مي ،حرية، قوة، حقو اين سه كلمه ديگر:  ﴾أَ
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 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
تأكيد بر ضرورت جستجوي دليل و اهميت بازگشت به سـوي دو   اخوان المسلمين -

 توحيـد كامـل  و پرهيز از هر نوع شرك بخاطر رسيدن بـه   منبع اصلي يعني قرآن و سنت
 اند. اين همه را از دعوت سلفي اخذ نموده، ندنماي مي

و از دعـوت  ، از دعوت سنوسي، دعوت شان از دعوت شيخ محمد بن عبد الوهاب -
در حقيقت گسترش مكتـب شـيخ ابـن    ها  سيد رشيد رضا متأثر است و اغلب اين دعوت

احمد بن حنبل رحمـه   كه آن مأخوذ از مدرسهء دباش مي م1328هـ 728تيميه متوفى سال 
 االله تعالى است.

اخوان المسلمين از صوفيه نيزاموري را كه به تهـذيب و تربيـه نفـس تعلـق دارد و      -
همانطوريكه صوفيان اوائل بودنـد يعنـي   اند  اخذ نموده برد مي نفس را به مدارج كمال بالا

 ذلت و امورسلبي.، كجروي، سالم بودن عقيده و دوري از هر نوع بدعت
سن البنا مفاهيم سابقه را در دعوت خود گنجانيده وعـلاوه بـر آن امـوري را كـه     ح -

از قبـيل مقاومت و ايستادگي در مقـابل افكاري كه در همـه منـاطق    كند مي عصر تقاضـا
 نيز درج نموده است.، عموما و در مصر خصوصا رو به گسترش نهاده

 انتشار و جاهاي نفوذ: 
د و از آنجا به قاهره انتقال نمـود و از آنجـا بـه اكثـر     حركت در اسماعيليه شروع ش -

اخـوان در مصـر در اواخـر دهـه چهـل بـه       هـاي   شاخه، مصر نشر شدهاي  شهرها و قريه
 تعداد كثيري از اعضاء را در خود گنجانيده بود.ها  ) شاخه رسيده بود كه اين شاخه3000(

، در سـوريه اي  لاحظـه م حركت به مناطق عربي ديگر نيز منتقل شد و وجـود قابـل   -
در اكثـر اكنـاف عـالم     و غيره پيدا كرد و الحال، سودان، يمن، عراق، لبنان، أردن، فلسطين

 پيرواني دارد.
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 الشهيد حسن البنا القاهرة. –دار الشهاب  مجموعة رسائل الإمام -8

-مـدبولى مكتبـة -ترجمة عبـد السـلام رضـوان  -تشارد ميتشلد.ري الإخوان المسلمين -9

 م.١٩٧٧القاهرة  - ١ط

10- ￯الحركات الإسلامية الحديثة اسحاق موسى الحسيسي. الإخوان المسلمين كبر. 

الإسـلامية في  الجماعة الإسـلامية–القاهرة  -١ط–محمد على ضناوي  كبر￯ الحركات -11

 .٨ -قصوت الح -الحديثة جامعة القاهرة العصر الحديث

 .و المجتمع المصري محمد شوقي زكي. الإخوان المسلمين -12





 
 
 

 استشراق

ORIENTALISM 

 تعريف:
 از شـرق اسـلامي   تحقيقـات مختلـف   استشراق يك موج فكرى اسـت كـه متصـدي    
ايـن  شـود،   مـي  و ثقافـت آن ، لغات، آداب، اديان، تحقيقاتي كه مشتمل بر: تمدن، دباش مي

غرب در بارهء عالم إسلامي سهم گرفته از پشـتوانهء   ايجاد تصورات و پندارهاي گروه در
 در ميان آندو استفاده نموده است. ها تمدن فكري آن در مقابلهء

 تأسيس و أفراد برازنده:

 اوائل تأسيس: -1
زيرا بعضي از تاريخ نويسـان ابتـداء آن را    تعيين شروع استشراق خيلي مشكل است -

در حاليكه بعضـي ديگـر آن را بـه دوران    ، ندانردگ مي به زمان دولت اسلامي در اندلس بر
 ند.رسان مي صليبيان

فيينـا   ليكن استشراق لاهوتي وقتي به شكل رسمي شروع شد كـه انجمـن كليسـايى    -
در چندين دانشگاه اروپـايى صـادر    مبني بر ايجاد مراكز زبان عربياي  فيصله م1312سال 
 نمود.
رن هجدهم ميلادي آشكار گشت اولين بار مفهوم استشراق در اروپا فقط در اواخر ق -

م ظاهر گشت و در قاموس 1799م در انجلترا آشكار شد و در فرانسه سال 1779در سال 
 م اين كلمه درج گرديد.1838اكاديمي فرانسه در سال 

 كـــه از جملــهء رهبـــانان  Jerbert de oraliac)م1003 -938(جربـردي اورليــاك    -
 -999و نزد استادان آنجا درس خوانـد و بعـد از بازگشـتش (   بندكتيه بود به اندلس رفت 
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بنابرين وي اولين ، بنام سلفتر دوم تعيين گرديد» عالم بزرگ«م) به حيث حبر اعظم 1002
 .رود مي پاپ فرانسوي به شمار

علمي عربـي  ي ها كتاب طليطله به ترجمهء بعضيهاي  رئيس اسقف م1130در سال  -
 اقدام نمود.

ايطاليـايى بـه طليطلـه     Gerard de Gremonaم) 1187 -1114(ون جيراردي كريم ـ -
 ورمل اندازي ترجمه كرد.، فلك، طب، كتاب را درفلسفه 87رفت وآنجا دست كم 

فرانسوي از جملهء رهبانان  Pierre Le venerable م)1156 -1094(بطرس المكرم  -
البتـه  ، قـدام نمـود  وي به تشـكيل گروهـي از متـرجمين ا    بندكتيه و رئيس دير كلوني بود

وي خودش ناظر و مراقب براولين ترجمهء معاني قـرآن  ، بخاطر حصول شناخت از اسلام
 Robert of Ketton م به لغت لاتيني توسط روبـرت اوف كيتـون  1143كريم بود كه سال 

 انگليس انجام يافت.
و  يهودي بود بعد نصراني شد وي در اواسط قرن دوازدهم ظهور نمود يوحنا اشبيلي -

وي بـه همكـاري ادلـر اوف بـاث چهـار كتـاب أبومعشـربلخي        ، به علم نجوم توجه كرد
 م) را به عربي نقل كرد.1133(

علوم خود را در اكسـفورد  ، انگليس .Roger Bacon م)1294 -1214(روجر بيكون  -

الكيمياء را  ةكتاب مرآ، در رشته لاهوت اخذ نمودخود را  و دكتوري، و پاريس فرا گرفت

 م).1521(نورمبرج ، كرد ربي ترجمهاز ع

 منصف: مستشرقين -2
وي استاذ لغات شـرق در دانشـگاه    :Hardrian Roland )م1718ت(هادريان ريلاند  -

، بـه لغـت لاتينـي   ، در دو جـزء  »الديانة المحمدية«كتابي دارد بنام ، اوترشت در هولندا بود

ممنوع ها  آن رار داد كه استفاده ازئي قها كتاب كتاب وي را در اروپا در جملهء ليكن كليسا
 است.
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وي اولين مستشرق آلمـاني قابـل    :j. J. Reiske م)1774 -1716ج. رايسكه (.يوهان -
زنـدگي  ، بخاطر موقف ايجابي و ميلانش به اسلام متهم به كفـر و زندقـه شـد   ، ذكر است

بـه كوشـش وي مركـز خـوبي بـراي      ، خشن و سختي سپري نمود و به مرض سـل مـرد  
 س و تحقيق لغت عربي در آلمان ايجاد شد.تدري
وي توجـه جـدي بـه ادب و نحـو      :SiIstre de sacyم) 1838سلفستر دي ساسـي (  -
و به كوشـش وي پـاريس مركـز    ، و ازغور و بررسي در علوم اسلامي كناره گرفت، نمود

وي از جملهء كساني بود كـه رفاعـهء طهطـاوي بـا ايشـان      ، تدريسات علوم عربي گرديد
 ت و ديدار نموده بود.ملاقا

 »الـدعوة إلى الإسـلام«م): وي كتابي دارد بنام 1930 -1864(توماس ارنولد انگليس  -

 و عربي ترجمه شده است.، اردو، كه به تركي
، بود بـه هـيچ ديـن ايمـان نداشـت      غوستاف لوبون: وي مستشرق فيلسوف ماديگرا -

بـه  هـا   غربي باعث شده كه در مباحث و كتبش، انصاف وي و توصيفش از تمدن اسلامي
 آن توجهي نكنند و از وي ستايشي ننمايند.

و در كتـاب مشـهور خـود    ، وي نيـز منصفــانه اسـت   هاي  زيـجريد هونكه: نوشـته -

 تأثير تمدن عربي بر غرب را ابراز نموده است. »الغرب شمس العرب تسطع على«

دكتـور  ، رينيـه جينـو   ،كـار لايـل  ، انا ماري شـمل ، و از جملهء منصفين: جاك بيرك -
 اند. جرينيه و جوته آلماني

 مستشرقين متعصب: -3
 از جملـهء ، وي يهودي بود از مجارسـتان  :م)Goldizher 1850-1920( جولد زيهر -

وي رئيس علـوم اسـلامي در همـه    ، است »تاريخ مذاهب التفسير الإسـلامي«يش ها كتاب

 اروپا گرديد.



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   58

و از جملـهء نويسـندگان   ، خيلي متعصب بـود  :امريكايى .J Maynard جون ماينارد -

 است. »الدراسات الإسلامية«مجلهء 

و همچنـان  ، وي مستشرق و از جملهء مبشرين بود :S. M. Zweimerس. م. زويمر  -

دارد كـه   »الإسلام تحـد لعقيـدة«كتابي بنام ، بود »العالم الإسلامي«مؤسس مجلهء امريكايى 

دارد كـه آن عبـارت از مجموعـهء     »الإسـلام«نـام  و كتابي هم ب، م طبع گرديد1908سال 

 م تقديم كرده شد.1911سال ، مقالاتي است كه به مجلس دوم تبشيري لكهنؤ هند
امريكا هاي  آلماني يهودي: در دانشگاه .G. Von Grunbaum غ. فون. غرونباوم -

اسات في در«و كتابي هم بنام  »م1951 الأعياد المحمدية«كتابي دارد بنام ، درس خوانده

 .»م1954 تاريخ الثقافة الإسلامية

عقيـدة الإسـلام «وي كتابي دارد بنام ، دشمن اسلام A. J. Wensink ا. ج. فينسينك -

 .»م1932

 .»م1956 دعوة ومئذنة«كتابي دارد بنام ، امريكايى متعصب K. Graggكينيث كراج  -

ر وزارت وي بحيث مشاور د، فرانسوي مبشر .L. Mssignon لوي ماسينيون -

الحلاج الصوفي «كتاب ، نمود مي مستعمرات فرانسه براي امور شمال افريقا ايفاء وظيفه

 از نوشتهء وي است.، م از چاپ برآمد1922كه سال  »الشهيد في الإسلام

و كتابي دارد بنـام  ، امريكايى متعصب تبشيري .D. B. Macdonald د. ب. ماكدونالد -

و كتـابي هـم   ، م چاپ گرديد1930كه سال  »رية الدستوريةتطور علم الكلام والفقه والنظ«

 م به چاپ رسيد.1908كه سال  »الموقف الديني والحياة في الإسلام«بنام 

 سكرتر تحرير مجلهء شرق اوسط. .M. Green مايلز جرين -
، م): خيلي متعصـب بـود  1940انگليس (ت  .Margoliouth. D. S د. س. مرجليوث -

التطـورات «وي كتابي دارد بنـام   اند، در مكتب وي درس خواندهطه حسين و أحمد امين 
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چـاپ سـال    »محمـد ومطلـع الإسـلام«و كتابي بنام ، م1913چاپ سال  »المبكرة في الإسلام

 م به چاپ رسيد.1912كه سال  »الجامعة الإسلامية«و كتابي هم بنام ، م1905

يش هـا  كتـاب  ز جملـه ا، انگليس متعصب دشمن اسلام .A. J. Arberry .ج. اربري1 -

 م.1950چاپ  »التصوف«و ، م1943چاپ  »الإسلام اليوم«

ين تـر  بـزرگ  از، فرانسـوي متعصـب   Baron Carra de vouxبـارون كـارادي فـو     -

 المعارف الإسلاميه بود. ةنويسندگان دائر

 هايش: كتاب ازجـملهء، م)1965 -1895(انگليـس  .H. A. R. Gibbهـ. ا. ر. جـب  -

 است. »م1947 الإتجاهات الحديثة في الإسلام« و »م1947 حمديالمذاهب الم«

وي از اينكه اسلام ديـن روحـي باشـد    ، انگليسي R. A. Nickolsonر. ا. نيكولسون. -
 و اسلام را به مادي گرايى و عاري بـودن از اخـلاق عاليـه انسـاني توصـيف     ، منكر است

از تاليفات  »م1930 - دبي للعربالتاريخ الأ«و  »م1910 متصوفوا الإسلام«كتاب ، كند مي

 وي است.
، فرانسـوي متعصـب بـود   ، م)H. Lammans )1872- 1937 هنري لامنس يسـوعي  -

المعـارف   ةو نيـز از نويسـندگان دائـر   ، »الطـائف «و كتابي بنام  »الإسلام«كتابي دارد بنام 

 .دباش مي الإسلاميه

صول الفقه أ«كتاب ، دمتعصب و ضد اسلام بو، آلماني. J. Schachtجوزيف شاخت  -

 از وي است. »الإسلامي

 كار، در وزارت خارجهء فرانسه به حيث كار شناس در امور عرب و اسلام :بلا شير -
 .كرد مي

ــوم - ــه  ، انگليســي .A. Geom الفردجي ــود از جمل وي متعصــب و دشــمن اســلام ب
 است. »الإسلام« هايش: كتاب
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 و معتقدات: افكار

 اول: اهداف استشراق:

 ف ديني:هد -1
 باعـث بر ايـجاد استشراق همين هدف ديني بوده و در تمام مراحل دور و دراز -
 خود همين هدف را باخود داشته است. 
و ايجاد كردن اين پندار كه حديث نبوي از ، شبهه اندازي در صحت پيامبري محمد - 

 ساخته و بافتهء خود مسلمانان طي قرون سه گانهء اول است.
 ي در صحت قرآن كريم و طعن وارد كردن در آن.شبهه انداز - 
و به وجود آوردن اين پندار كه آن مأخوذ از فقـه  ، ارزش جلوه دادن فقه اسلامي بي - 

 رومي است.
بدگويى لغت عربي و اين پندار كـه لغـت عربـي قـادر نيسـت قافلـهء پيشـرفت را         -

 همراهي كند.
 راني أخذ شده.ايجاد اين گمان كه اسلام از منابع يهودي و نص -
 تبشير و نصراني سازي مسلمانان. -
 موضوع براي تقويت افكار و معتقدات شان. پيش كردن أحاديث ضعيف و -

 :هدف تجارتي -2
شـناخت و معرفـت    بخـاطر ، بـزرگ و همچنـان پادشـاهان   هاي  مؤسسات وشركت -

 گفتـي هنهـاي   براي پژوهشگران مـال  ها، آن وجمع آوري معلومات از، كشورهاي اسلامي
نـوزدهم  ي ها قرن در، اين روش در دوران قبل از استعمار غرب بر جهان اسلام، ندداد مي

 و بيستم خيلي شايع بود.
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 هدف سياسي: -3
تا باشد كه سلطهء شان ، و تفرقه اندازي، ضعيف ساختن روح برادري ميان مسلمانان -

 بر مسلمانان مستحكم گردد.
 رواج يافته.هاي  از عادتو بحث ، عاميانههاي  توجه به لهجه -
 و بحـث از آداب و ديـن   مؤظفين خويش را در مستعمرات متوجه آمـوزش لغـات   -

و چه سياستي ، تا بدانند كه چگونه بر آن مناطق حكمفرايى نمايند، ندكرد مي همان مناطق
 گيرند. را در پيش

 هدف علمي خالص: -4
كه حق و حقيقـت  اند  تهپرداخ بعضي از مستشرقين فقط بخاطري به بحث و تحقيق -

كـه   اند، تعدادي از اين افراد به حقانيت اسلام پي برده و در آن داخل گرديده، را بشناسند
 اند: از جملهء آنان

خيلي بـا مسـلمانان منصـفانه     »الدعوة إلى الإسلام«* توماس ارنولد كه در كتاب خود 

 رفتار نموده است.
وي ، ر الجزايـر زنـدگي اختيـار نمـود    مسلمان شـد و د ، دينيه)(* مستشرق فرانسوي 

دفـن   در فرانسـه وفـات نمـود و در الجزايـر    ، »شعة خاصة بنور الإسلامأ«كتابي دارد بنام 

 گرديد.

 دوم: مؤلفات بزرگ شان:
 .م)1956تاريخ الأدب العربي: كارل برو كلمان (ت -1
 :يهـا  زبـان  م بـه 1938 -1913: چـاپ اولـش در مـدت    ةميـالمعارف الإسلا ةدائر -2

 -1945و چـاپ جديـد آن بـه تـاريخ     ، فرانسوي و آلماني به نشر رسيد، سيانگلي
 فرانسوي و انگليسي به نشر رسيد.ي ها زبان م تنها به1977
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المعـجم المفـهرس لألفاظ الحديث الشـريف: ايـن كتــاب مشـتمل بـر احاديـث        -3
، مسـند دارمـي  ، ابن ماجـه] ، ترمذي، نسايى، أبو داود، مسلم، بخاري[صحاح سته 

و داراي هفت مجلد بزرگ ، دباش مي و مسند إمام أحمد بن حنبل، إمام مالك موطا
 م به بعد شروع شد.1936چاپ و نشر آن از سال ، است

از اوائل قرن نوزدهم إلي (در مدت يك و نيم قرن ، آنچه مستشرقين در علوم شرق -4
 د.گرد مي بالغ بر شصت هزار كتاباند  نصف قرن بيستم) نوشته

 و جمعيات: سوم: مراكز
 م در پاريس برگذار گرديد.1873اولين مركز بين المللي براي مستشرقين سال  -
و فعلا بالاتر از سـي مركـز بـين المللـي بـراي       شد مي بعد از آن مراكز پيهم گشوده -

زيـادى اسـت كـه    هـاي   علاوه بر مجالس و ديدارها  ، اينمستشرقين برگذار گرديده است
 مثل مجلس مستشرقين آلمان كه در شـهر درسـدن  ، دولت استمنحصر به هر اقليم و هر 

 و پيهم اينطور مجـالس بـه اسـتمرار تـا حـال برگـذار      ، م برگذار گرديد1849آلمانيا سال 
 د.گرد مي

طـور مثـال:   شوند،  مي درين مجالس و مراكز صدها عالم از علماء مستشرقين حاضر -
، جمعيـت علمـي  69و ، انشـگاه د 80، دولـت  25از ، ) دانشـمند 900(در مجلس اكسفورد 

 حاضر شده بود.
كـه  ، مثل جمعية آسيويه در پاريس، چندين جمعيت استشراقي ديگر هم وجود دارد -
م 1823كـه سـال   ، ملكيه آسيويه در بريطانيا و ايرلندا و جمعيت، م تأسيس شد1822سال 

، و جمعيـة شـرقي آلمـاني   ، م1842تأسيس سـال  ، و جمعية شرقي امريكايى، تأسيس شد
 م.1845تأسيس سال 
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 استشراق:هاي  چهارم: مجله
مجله و روزنامه وجود دارد كـه تعـدادش از    براي مستشرقين در اين ايام خيلي زياد -

ها را  اين از آنجمله به طور مثال و، كند مي تجاوز، مختلفي ها زبان سيصد مجله متنوع به
  م:كني مي ذكر

وفـات  ( اين مجلـه را صـمويل زويمـر   ، The Muslim World العالم الإسلامي مجلة* 

و همين زويمـر رئـيس مبشـرين در شـرق     ، م ايجاد نمود1911سال ، م) در بريطانيا1952
 اوسط بود.

ليكن ديري ، م انتشار يافت1912سال ، در بطر سبرج، Mir Islama * مجله عالم الإسلام
 .دوام نكرد

 م1818الـى سـال   1809 از سال در فيينا هامر برجشتالآن را  كه، * مجله ينايع الشرق
 .نمود مي نشر

آن را  جــاي  م 1906و در سـال  ، م در پـاريس نشـر شـد   1895* مجله الإسلام سال 
اين مجله يك جمعيت علمي فرانسوي بود كـه   صادر كننده، مجله العالم الإسلامي گرفت

 الدراسات الإسلاميه تبديل يافت. مجله هم به بعد اين، بودند مغرب در
 .م مجله آلماني الإسلام انتشار يافت1910 * در سال

 در خدمت استعمار: استشراق :پنجم 
مجلـه آلمـاني    م) مؤسس1933(وفات  Karl Heinrich Beekerكارل هنيريش بيكر  -

 وي در ضمـن تحقـيقاتي كه داشـت خـدمت اهـداف اسـتعماري را در افريقـا    ، الإسلامي
 .كرد مي

مباحـث و   مؤسس مجلهء روسي عالم الإسـلام  م) 1930(وفات  Bartholdبار تولد  -
 روس بر آسياي ميانه باشد. يد كه متضمن منافع سيطرهءرسان مي مضاميني را به نشر
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م) تحـت اسـم   1936 -1857(. هالنـدي  Snouck Hurgonje Gسنوك هرجرونجـه   -
بعـدا از آنجـا   ، و مدت شش برج آنجا اقامـت نمـود  ، م به مكه آمد1884سال ، عبد الغفار

وي قـبلا در جـاوه   ، در خدمت استعمار بر شرق اسلامي نوشـت  زگشت كرد و مباحثيبا
 سال اقامت نموده بود. 17مدت 
مقصود اصـلي از آن  ، م در پاريس تأسيس شده بود1885معهد لغات شرق كه سال  -

سازد كه كار  حصول معلوماتي از دول شرقي و شرق اقصى بود تا زمينه را طوري مساعد
 ن مناطق آسان گردد.استعمار دراي

 آراء و افكار خطرناك استشراق: :ششم
: دارد مـي  براي معاني قرآن كريم اظهـار اش  در مقدمهء ترجمه .Salc. Gجورج سيل  -

 و اين مطلبي است كه هيچ قابل ترديد نيست.، قرآن از اختراع و تأليف محمد است

ر يهودي و نصراني و قرآن را از مصاد : محمددگوي مي Richard Bell ريتشارد بل -

 از كتب سابقه به قسم خاصي أخذ نموده است.
چيز نو و جديد در ، : قرآن بسيارسليقهء ناهنجار دارددگوي مي م)1883وفات (دوزي  -

د كه: در آن خيلي اطناب و اضافه گويى خسته كـن وجـود   پندار مي همچنان، آن كم است
 دارد.
كه براي رئيس جمهـور دولـت   ، مسبي غو)او(در نامهء وزير مستعمرات بريطانيايى  -
يگانه  دانيم مي كه ما تاجايى«آمده است: ، م ارسال نموده بود1938يناير  9 :به تاريخ، خود

خطر بزرگ كه بر امپراطوري لازم است از آن هراس داشته باشـد و در مقابـل آن مبـارزه    
بلكه ، راطوري نيستاين تنها متوجه امپ، نمايد همانا وحدت و يكپارچگي مسلمانان است

، ليكن به ما جاي خوشي است كه خلافـت از بـين رفـت   ، فرانسه هم دراين شريك است
 ».واميدوارم كه رفتنش بدون بازگشت باشد
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، : شريعت نيست مگر قانون روماني براي امپراطـوري شـرق  دگوي مي شلدون آموس -
وي ، گرفته استكه در آن مطابق اوضاع و احوال سياسي ممالك عربي تعديلات صورت 

 : قانون محمدي همان قانون جستـنيان است در لباس عربي.دگوي مي همچنان
يوناني اسـت كـه بـا حـروف      : فلسفهء عربي همان فلسفهءدگوي مي رينان فرانسوي -

 عربي نوشته شده.
و بـه  ، عاميانـه هـاي   لويس ما سينيون رهبر حركتي بود كه مرامش نوشتن بـه لهجـه   -

 حروف لاتيني بود.
 و ليكن بايد گفت:

، ي زيادي از كتب علمي سـابقه ها كتاب دراين شك نيست كه مستشرقين در اخراج -
 اند. انجام داده كار بزرگي را، و مفهرس، مبوب، و نشر آنان به قسم محقق

همچنان شك نيست كه بعضي از آنان منهج علمي خاصي را دارا هستندكه در بحث  -
 .كند مي به آنان كمك

تمحـيص و پيگيـري مسـائل    ، هم شكي نيست كه بعضي از آنـان در تحقيـق  دراين  -
 اند. و توانا، خيلي شكيبا

ولـي از مواضـع   ، بناء بر مسلمان باكي نيست كه اشياء مفيد را از كتب ايشان بگيـرد  -
و يا ، يا آن را به ديگران نشاندهي كند، تا از آن بپرهيزد، تخليط و تحريف شان آگاه باشد

 حكمت گمشدهء مسلمان است هرجا بيابدش وي مستحق آن است. زيرا، ايدبر آن رد نم

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
، درايـام صـليبيان اسـت   ، استشراق زادهء تصادم ميان شرق اسلامي و غرب نصراني -

 ها. و رفت و آمدها  آنهم از طريق سفارت
و ، فريـب ، مكـر  تا اسلام را توسـط ، باعث اساسي همانا جانب لاهوتي نصراني بود -

آخـر شـروع بـه     ليكن استشـراق بعـدها و در ايـام   ، از داخل شكست دهند، بدجلوه دادن
 .سازد مي به روح علمي نزديكخود را  ،دائره نموده خروج از اين
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 انتشار و جاهاي نفوذ:
كـه از  ، چرخند همانا سرزمين غـرب اسـت   مي چراگاه پرعلفي كه مستشرقين در آن -

و تعـدادي از  انـد.  ها و مجارستانيها  هالندي، ها فرانسوي، ها بريطاني، ها آلماني :جمله آنان
ليكن ستارهء استشراق در امريكا خوب طلـوع   اند، آنان در اسپانيا و ايطاليا نيز ظهور نموده

 اند. نموده ودر آنجا خيلي مراكز تأسيس كرده
هيچ وقتـي  ها  اين هيچ يكي از، كليساها، ها مؤسسه، ها شركت، ها جمعيت، حكومتها -

تأييد و گسترش استشراق بخل نورزيده و از دادن مـال و دارائـي   ، در راه تقويه، از اوقات
بحـدي كـه تعـداد     انـد،  بـاز نمـوده  ها  همچنان راه نفوذ آن را در دانشگاه اند، صرفه نكرده

 .مستشرقين به هزارها انسان رسيده است
و در ايـن اواخـر در   ، ر بـود استشراق مسـخر در خـدمت اسـتعمار و تنصـي     حركت -

و ، ضـعيف سـاختن شـرق اسـلامي    اش  كـه مقصـد عمـده   ، خدمت يهوديت و صهيونيزم
 قرار گرفته، دباش مي به طريق مستقيم يا غير مستقيم، مستحكم كردن سلطهء خويش بر آن

 است.
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 إسماعيليه

 تعريف:
در ، دانـد  مـي  به اسماعيل بن جعفر صادق منسوبخود را  است كهاي  فرقه اسماعيليه

هـاي   فرقـه ، و حقيقتش نابود ساختن عقايد اسلامي است دباش مي ظاهر طرفدار اهل بيت
حتى تازمان ماهم وجود خويش ، اسماعيليه با گذشت زمان شاخه شاخه شد وادامه يافت

 ند.ا را حفظ نموده

 برازنده: تأسيس و افراد

 أول: اسماعيليهء قرامطه:
 بحث قرامطه را در همين كتاب مطالعه كنيد)(

اسماعيلي برداشـتند و امـوال    اين فرقه بعد از آنكه علم نافرماني را در مقابل خود إمام
از سـلميهء   ها، آن در شام و بحرين ظاهر گرديدند إمام شان از ترس، وي را غارت كردند

 و از جملهء افراد برازنده شان:، ه به ماوراء النهر فرار نمودسوري
 هـ ظاهر گرديد.260سال ، وي در جنوب فارس، عبد االله بن ميمون قداح -
امـام مسـتور    در عراق ظـاهر شـد و بـه طـرف    ، الفرج بن عثمان قاشاني (ذكرويه) - 

 .نمود مي دعوت
 ديك كوفه اشكار كرد.در نزخود را  دعوت، هـ)278(حمدان قرمط بن اشعث  -
 تجار و حجاج را غارت نمود.هاي  احمد بن قاسم كه قافله -
حسن بن بهرام (أبوسعيد جنابي) كه در بحرين ظاهر شد و مؤسس دولـت قرامطـه    -

 .شود مي شناخته
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و در ، بن بهـرام (أبوطاهر) كه سي سال پادشـاهي نمـود   پسروي سليمان بن حسـن -
حجرالأسود را ، هـ بر كعبه حمله كرد319و در سال ، ردزمان وي حكومتش وسعت پيداك

 وتقريبا زياده ازبيست سال حجر الأسود نزد وي باقي ماند.، دزديد
 هـ بالاي دمشق سلطه يافت.360در سال ، حسن اعصم (كر) ابن سليمان -

 اسماعيليهء فاطميه: :دوم
سـر گذاشـته   اين همان حركت اسماعيليهء اصلي است كه چندين مرحله را پشـت   -
 است:
 هــ) شـروع  143(مرحلهء اخفاء و پنهان بودن: اين مرحله از زمان موت اسماعيل  -1

 و بـه سـبب پنهـان بـودن شـان در      كند مي و تا ظهور عبد االله مهدي دوام شود مي
 إمامان اين دوره نيز اختلاف است.ي ها نام

كـه وي   دشو مي ابتداء ظهور: ابتداء ظهور از دوران حسن بن حوشب داعي شروع -2
فعاليتش به شمال افريقا هم ، هـ تأسيس نمود266دولت اسماعيليه را در يمن سال 

در پي وي رفـيقش علـي بـن فضـل ظهـور      ، رسيد و بزرگان كتامه را از خود كرد
نموده دعواي نبوت كرد و پيروان خود را گفت كه ديگر نماز و روزه بـالاي شـما   

 نيست.
وي ، كه عبيد االله مهدي ظاهر شـد  شود مي مرحلهء ظهور: اين مرحله وقتي شروع -3

بعدا از آنجا به شمال افريقـا گريخـت و در آنجـا بـا     ، در سلميهء سوريه مقيم بود
 ياران و همكاران كتامهء خود پيوست و از آنان ياري خواست.

آنهـم  ، داعي خود أبو عبد االله صنعاني شيعه و برادرش أبو عباس را گشت، عبيد االله -
كه وي غيـر آنسـت كـه در     ندگفت مي زيرا آندو، آنـدو در شخصيت عبيد االلهبخـاطر تردد 

 سلميه ديده بودند.
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و ، تونس) تأسيس كـرد (عبيد االله اولين دولت اسماعيليهء فاطمي را در مهديه افريقا  -
پيهم بر حكومت خود ادامه ها  بعد از وي فاطمي، هـ بالاي رقاده سلطه يافت297در سال 

 قرار ذيل است: هان شاندادند كه پادشا
 هـ.341 -334 * المنصور باالله (أبو طاهر اسماعيل)

 هـ365 -341 * المعز لدين االله (أبو تميم معد)
ه خود معـز  362و در رمضان سال ، هـ مصر فتح شد358در دور حكومت وي سال  -

 آنجا نقل مكان نمود.
 هـ386 -365 أبو منصور نزار)(* العزيز باالله 
 هـ.411 -386 ر االله (أبو علي منصور)* الحاكم بام

 هـ427 -411 * الظاهر (أبو الحسن علي)
 وفات نمود. 487ه سال 427 * المستنصر باالله (أبو تميم)

 بعد از وفات وي اسماعيليهء فاطمي به دو بخش تقسيم شد: -
 مستعليهء غربيه. -2 نزاريهء شرقيه. -1
كرد كه بعد از وي نزار حكومت  سبب پارچه شدن شان اين بود كه مستنصر وصيت -

نزار ، ولي افضل بن بدر جمالي كه وزير بود، را به دست گيرد چون وي پسر بزرگش بود
زيرا مستعلي خـواهر زادهء  ، را دور ساخت و امامت پسر خرد وي مستعلي را اعلان نمود

مـود و نـزار   نزار را گرفتار نموده در زندان انداخت و دروازهء زندان را ديوار ن، وزير بود
 در آنجا مرد.

ادامه يافـت و  ها  به كمك صليحي، حجاز و يمن، حكومت فاطميهء مستعليه بر مصر -
 اند: امامان شان قرار ذيل

 هـ.495 -487 * المستعلي (أبوالقاسم احمد)
 هـ.525 -495 * الآمر (أبو علي منصور)

 هـ.544 -525 أبو الميمون عبد المجيد)(* الحافظ 
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 هـ.549 -544 و القاسم عيسى)أب(* الفائز 
 هـ.555 -549 )* العاضد (أبومحمد عبد االله

 زوال دولت شان توسط صلاح الدين ايوبي شد. -

 :سوم: اسماعيليهء حشاشين
(بحث حشاشين را در همين كتاب مطالعه كنيد) ايشان همانا اسماعيليهء نزاريه هستند 

مان حرمان نزار شخصي ازفارس بنام در ز، فارس و بلاد شرق جايگزين بودند، كه در شام
چون وي حادثـهء پارچـه شـدن را    ، (حسن بن صباح) نزد إمام مستنصر به مصر آمده بود

پنهـان)  (مشاهده نمود به سوي بلاد فارس بازگشت كرد و دعوت را به سوي إمام مستور 
يهء هـ بالاي قلعهء الموت سلطه يافت و در آنجا دولت اسماعيل483وي سال ، شروع نمود

مشـهور   هـا]  كه به اسم الحشاشين [چرسـي اند  همين گروه، نزاريهء شرقي را تأسيس كرد
وي فدائياني را به مصر فرستاد تا الآمر بن مسـتعلي  ، يدند)نوش مي شدند (زيرا چرس زياد

نيـز   حـتى دو پسر خـود را ، وي خيلي شخـص تشـنه بـه خون بود، را به قتـل برسـانند
 هـ بدون اينكه پسري از خود بجا بگذارد درگذشت.528ل و سا، قتل نموده بود

 :اند ها اين دعوتگران حشاشين -
 م1124 وفات سال، * حسن بن صباح

 م1138 * كيا بزرگ آميد وفات سال
 م1162 * محمد پسر كيا بزرك آميد وفات سال

 م1166 * حسن ثاني بن محمد وفات سال
 م1210 * محمد ثاني بن حسن ثاني وفات سال

 م1221 حسن ثالث بن محمد ثاني وفات سال* 
 م1255 * محمد ثالث بن حسن ثالث وفات سال
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م تا پايان دولت شان و سقوط قلعه شـان توسـط   1255* ركن الدين خورشاه از سال 
لشكر هلاكو مغلولي كه وي ركن الدين خورشاه را به قتل رسانيد و افـرادش هـر طـرف    

 دارند. و تا اين زمان هم پيروان، پراگنده شد

 چهارم: اسماعيليهء شام: 
دور و دراز بر عقيدهء خود هاي  ايشان نيز اسماعيليهء نزاريه هستند كه در طي دوره - 
مگـر آنـان   ، ندنماي مي و حصارهاي خود آشكارا زندگيها  در قلعه و بر آن عقيده اند، باقي

كه از خود اند  دينينقش بارزي داشتند حالا به حيث يك فرقه ها  باوجود اينكه در گذشته
الخـوابي و  ، بانيـاس ، مصـياف ، قـدموس ، و فعلا هم در سلميه، دولتي و حكومتي ندارند

 الكهف وجود دارند.
وي در ، راشد الدين سنان) ملقب به شـيخ الجبـل اسـت   (از جملهء شخصيات شان  -

و مؤسس مذهب سنانيه است كه عـلاوه  ، دباش مي خود مشـابه حسـن بن صـباحهاي  كار
 عقايد اسماعيليه به تناسخ نيز عقيده دارند. رب

 پنجم: اسماعيليهء بهره:
بعد از وي به الآمر و بعـد از   اند، به إمام مستعلي قائل، اند ايشان اسماعيليهء مستعليه -

ايشان در هنـد و  ، ندگوي مي از همين جهت آنان را طيبيه هم اند، وي به پسرش طيب قائل
، ياست را ترك نموده به تجارت پرداختند و به هنـد رسـيدند  آنان سكنند،  مي يمن زندگي

بهره ، شدند» بهره«پيوستند بعدا مشهور به  مي ند نيز با ايشانشد مي هندوهايى كه مسلمان
 .كند مي لفظ هندي قديم است كه مفهوم تاجر را افاده

، نداش ـب مي پنهان ومستور گرديد و امامان مستور نيز از نسل وي هـ525إمام طيب در -
، شان هم غير معروف استي ها نام م حتىيدان نمي كه تاحال ما از زندگي آنان هيچ چيزي

 شناسند. نمي و حتى علماء بهره هم آنان را
 بهره هم به دو بخش تقسيم شد:



 73 اسماعيليه

ايشـان از قـرن دهـم    ، بهرهء داووديه: كه منسوب به قطب شاه داوود داعي اسـت  -1
 .دباش مي مت دارند و داعي شان در بمبئيهجري به اينطرف در هند و پاكستان اقا

، ندباش ـ مـي  ،بهرهء سليمانيه: كه منسوب به سوي داعي شـان سـليمان بـن حسـن     -2
 .دباش مي ومزكر ايشان تا امروز در يمن

 ششم: اسماعيليهء آغاخاني:
 و داعيان شان، اين قرقه در ثلث اول قرن نوزدهـم ميـلادي در ايران ظهور نمود -

 اند: قرار ذيل
انگليـس وي را در رهبري كودتايى ، دباش مي وي آغـاخان اول )حسـن علي شاه( -1

بناء وي دعوت به سوي اسماعيليهء ، گماشت كه آن بهانه براي مداخلهء شان باشد
از ايران به افغانستان تبعيـد گرديـد و از آنجـاهم بـه بمبـئ      ، نزاريه را شروع نمود

م 1881سال ، رايش اعطا نموده استآغاخان) را هم انگليس ب(لقب ، تبعيد گرديد
 درگذشت.

 م.1885 -1881 :دباش مي آغاعلي شاه) وي آغاخان دوم( -2
 -1885ميايـد كـه وي آغاخـان سـوم اسـت       )محمد حسـيني (بعد از وي پسرش  -3

، و در اطراف و اكناف دنيا گشته بود، داد مي وي اقامت در اروپا را ترجيح، م1957
كريم) وصيت كرد و اين وصيتش مخالف (خود مرد خلافت را به نوادهء  مي وقتى

 ، ندكرد مي قانون اسماعيليه بود زيرا آنان به پسر بزرگ وصيت
م تا امروز در مقام خود باقي 1957 كه از سال، دباش مي كريم) وي آغاخان چهارم( -4

 امريكا خوانده است.هاي  در يكي از دانشگاه دروس خويش را، است

 

 



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   74

 هفتم اسماعيليهء واقفه:
از اسماعيليه است كه بر امامت محمد بن اسماعيل كه اولين امامان اي  فرقه ن گروهاي -

[يعني بعد از وي ديگر امـامي   اند، و قول به بازگشتش كردهاند  توقف نموده، مستور است
 : امام همان محمد بن اسماعيل است].ندگوي مي پذيرند و نمي را

 افكار و معتقدات:
 صوم منصوص علـيه [امام قبلي وي را صريحا تعيينضرورت به وجود امـام معـ -
اينكه پسر بزرگ امام قبلي  به شرط، نموده باشد] كه از نسل محمد بن اسماعيل باشد 
 مگر ازين قاعده چندين بار تخلف صورت گرفته است.، باشد
عصمت نزد آنان در عدم ارتكاب معاصي و كناه نيست بلكـه معاصـي و كناهـان را     -

 كه مناسب به عقايد شان باشد. كنند مي طوري تأويل
داشـته   نمـي  شناسد و از وي بيعتـي در گـردن خـود    نمي امام زمان خود را كسي كه -
 موت وي موت جاهليت است [يعني مثل يك فرد كافر و جاهل از دنيا رفته است].، باشد
 بـه پروردگـار   كـه وي را بـالا بـرده مشـابه     دهنـد  مي به امام خود صفاتي را نسبت -

 و پنجم حصـهء كسـب خـود را بـه وي اعطـا      دانند مي وي را داناي علم باطن، سازند مي
 .ندنماي مي

 .كنند مي و آن را در اوقات خطرناك تطبيق اند، معتقد به تقيه و پنهان كاري -
 امام محور دعوت اسماعيليه اسـت و عقيـده شـان هـم در محـور شخصـيت امـام        -

 .چرخد مي
اگـر  ، و يا بـاطن ومسـتور   دباش مي يا ظاهر و مكشوف :باشد نمي زمين خالي از امام -

ولي اگر امام مستور بود ضـرور اسـت   ، امام ظاهر بود جائز است كه حجتش مستور باشد
 .كه حجتش و داعيانش ظاهر باشند

 .امام وارث همه امامان سابقه است :گويند ميو اند، قائل به تناسخ -
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اوند عزوجل در نظر شان از دسترس عقـل بـالا   زيرا خد اند، صفات خداوند را منكر -
نـه  ، نه عالم است نه جاهـل ، : وي نه موجود است ونه غير موجودندگوي مي بنابرآن، است

و نه به نفي مطلق بنـابرين خداونـد   اند  قائل، ايشان نه به اثبات مطلق، قادر است نه عاجز
، اكم بين دو متضاد استخالق دو متخاصم و ح، پروردگار دو متقابل عزوجل در نظر شان

 .و حادث خلق وايجادش است، قديم امرش و كلماتش، نه حادث، نه قديم است

 :از معتقدات بهره
 گزارند. نمي * در مساجد ديگر مسلمانان نماز

اما باطن شان ، معتدل اسلامي استهاي  * در ظاهر عقايد شان مشابه عقايد ديگر فرقه
اما نماز شان براي امام اسماعيلي مستور است كـه   ندخوان مي آنان نماز، چيز ديگري است

 .دباش مي از اولادهء طيب بن آمر
 : كعبه رمزي از امام است.ندگوي مي ولي، روند مي * مثل ديگر مسلمانان به مكه حج

هيچ حقيقتي وجود ندارد و كل چيز مبـاح اسـت) كارشـان    (شعار حشاشين اينست  -
 مستحكم بود.هاي  و حصارها  ترورهاي منظم و پناه بردن به قلعه

دور ، : چيزي كه از آنان نقـل شـده اباحـت مطلـق    دگوي مي امام غزالي در بارهء آنان -
مگر آنـان  ، استها  مباح و حلال دانستن چيزهاي ناجائز و انكار شريعت، ساختن حجاب

 [يعنـي  نـد ورز مـي  و قتي اين امور براي شـان نسـبت داده شـود از آن انكـار    ، همهء شان
 : ما برين عقيده نيستم].ندگوي مي

بلكه از طريق عقل كلي و بـه توسـط   ، مستقيما عالم را نيافريده معتقدند كه خداوند -
 نامند مي و آن را حجاب دباش مي وي آفريده است وعقل كلي محل همهء صفات خداوند

 : عقل كلي در انساني حلول نموده و داخل شـده كـه آن انسـان همـان پيـامبر     ندگوي مي و
محمـد نـاطق   ، پيامبراند حلـول نمـوده اسـت    همچنين در امامان مستور كه خليفهء، است

 .كند مي وعلي اساس است كه تفسير
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 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
و ماوراء النهـر  ، خراسان، بعدا از آنجا به فارس، مذهب ايشان در عراق نشأت نمود -

ان عقايـد و آراء قـديم فـارس و    بنابرين در مـذهب ش ـ ، مثل هند و تركستان فرار نمودند
همچنان با آنان افراد منحرف و هواپرست يكجا شـد كـه ايـن    ، عقايد هندي خلط گرديد

 خود سبب ازدياد انحراف و گمراهي شان گرديد.
هـاي   و فارسـي ، هـا  بقايـاي كلـداني  ، ها بودائي، اشراقيهاي  فلسفي، با برا همهء هند -

و علم نجوم ها  ستاره، افكاري را در مورد روحانيات [قديم] يكجا شدند و از آنان عقايد و
پنهـاني وسـري    انـد،  و در اندازهء أخذ اين خرافات از ايشان با هم متفـاوت ، أخذ نمودند

 بودن شان همچنان در خرافات و انحرافات شان افزود.
مثـل قرامطـه) مـذهب مـزدك و زردشـت را در مـورد اباحـت و        (بعضي از ايشان  -

 اند. ذيرفتهاشتراكي بودن پ
و عقايـدي در مـذهب شـان    هـا   بلكه فلسفه، عقايد شان از قرآن و سنت أخذ نشده -

 جاي گرفته كه آنان را از اسلام خارج كرده است.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
سيطره و تسلط داشتند نظر به تغيير اوضاع و گردش ها  سرزميني كه بر آن اسماعيلي -

نفـوذ  ، از هم مختلـف بـوده اسـت   ، ت زمان طويليدر مد، در طول و عرض خود، احوال
در هروقت و زمان  اما به تشكيلات مختلـف كهد، گير مي آنان همهء عالم اسلامي را دربر

 :كند مي از هم تفاوت
 عراق و ماوراء النهر سلطه داشتند.، بلاد شام، * قرامطه بر الجزيره

، ط اطلس و شمال افريقا بوددولتي پايه گذاري كردند كه امتدادش از محيها  * فاطمي
مردم عراق نيز به مذهب شان گردن نهادند و در سـال  ، و مصر و شام را نيز قبضه نمودند
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صـلاح   ليكن دولت شـان بـه دسـت   ، شد مي هـ بنام آنان بر منابر بغداد خطبه خوانده540
 الدين ايوبي سرنگون گرديد.

پاكستان و ، هند، بلجيكي، كنغو، رمدغشق، زنجبار، دار السلام، در نيروبيها  * آغاخاني
 و مركز رهبري عمومي شان شهر كراچي است.، سوريه سكونت دارند

 اند. * بهره در يمن و هند و سواحل نزديك به اين دو منطقه زندگي اختيار نموده
انـد   چند قلعه و حصاري را در طول و عرض شهرها تصرف نموده * اسماعيليهء شام

بانياس و الكهـف  ، مصياف، قدموس، خوابي، ايى از آنان در سلميهكه تا اين زمان هم بقاي
 موجود است.

و قلعه الموت را در جنوب بحر قـزوين تصـرف   ، * حشاشين در ايران پراگنده شدند
اقلـيم بزرگـي را در ميـان دولـت عباسـي سـني       ، سلطنت شان وسعت پيدا كـرد ، نمودند
نـد تاكـه بـه    كرد مـي  ا پيهم تصـرف و حصارها رها  قلعه، به خود اختصاص دادند، مذهب
قضاء دمشق را به عهده  ها صليبي و يكي از آنان در زمان، حلب و موصل رسيدند، بانياس
 بالآخره سلطنت شان را هلاكو مغلى برچيد.، گرفت

 :مراجع

  الجزء الأول تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبوزهره. -١

 د. مصطفى شكعه. اسلام بلا مذاهب -٢

، مكتبة النهضة المصرية نظمها - د. محمد كامل حسين ،تاريخها، ليهطائفة الإسماعي -٣

 م. ١٩٥٩ عقائدها

 مادة الإسماعيلية. المعارف الإسلاميه ةدائر -٤

 دار المعرفة. - طبع دوم -محمد عبد كريم الشهرستان الملل و النحل -٥

 انور جندي. المؤامرة على الإسلام -٦

 الحركات الهدامة. و محمد عبداالله عنان. تاريخ الجمعيات السرية -٧



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   78

 و القرامطة لبرنارد لويس. و الفاطمية اصول الإسماعيلية -٨

  اخبار القرامطة محمد بن مالك اليمان الحمادي. الباطنية و كشف اسرار -٩

 إمام أبوحامد غزالي. فضايح الباطنية -١٠



 
 
 

 الاوپوس ديى

EL OPUS DEI INSTITUTO SECULAR 
 تعريف:

كـه  ، نصـراني كـاتوليكي معاصـر اسـت    ، نيتالاوبوس ديى يك گروه ديني بدون رهبا
آنهـم مطـابق   ، كوشـد  مـي  و بازگشت بـه مسـيحيت اول  ، بخاطر رواج يافتن تعاليم انجيل

راه ، و اسـتفاده فـراوان از اسـباب عصـر جديـد     ، ضوابط و قوانين تنظيمي دقيق و محكم
 ـ مـي  اقتصادي و تربيوي جسـتجو ، پشرفت خود را ضمن سيطره بر جوانب سياسي ، دنماي

 را افـاده » تنظـيم كـار فـي سـبيل االله    «وهمچنـان  » جمعيت صليب مقـدس «نامش مفهوم: 
 .دنماي مي

 تأسيس و افراد برازنده:
در تـاريخ   J OSE MARIAESCRIVAاين تنظيم را قسيس خوسيه ماريا اسكريفا  -

وي بخاطر اينكه تنظـيم خـود را مقـدس جلـوه     ، م در اسپانيا تأسيس نمود1928اكتوبر  2
 توسط وحي برين كار گماشته شده است. : او از جانب خداوند دگوي مي دهد
نظـم و  ، م بخش نسوانش نيز بر وفق بخش ذكورش تأسـيس گرديـد  1930در سال  -

 انتشارش همانند بخش ذكور بود.
براي خـود  ، در دور حكومت جنرال فرانكو، افكار اسكريفا زمين پر علفي در اسپانيا -

 ان رسيدن جنگ داخلي درآن كشور.يافت خصوصا بعد از به پاي
وفعــلا هـم   اند  از جملهء اعضاء حزب افرادي هم است كه به وزارت اسپانيا رسيده -

 كـه از جملـهء  ، دهنـد  مـي  بلكه بخش اعظم وزراء را همـين افـراد تشـكيل   ، وزير هستند
 :اند ها اين

 وزير صنايع: لوبيث برافو. -1
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  وزير عدليه: اوميرو. -2
 وزير تربيه: تاناجو. -3
 امبروار. :وزير زراعت -4
، وزير داخله: سـيلفارو ، فلاكوي :از جملهء افراد برازنده تنظيم در ايطاليا: وزير تربيه -

كه سـال  ، كاتوليكي ميلاد: ادرينو بوسدا و رئيس دانشگاه، رئيس مناهج وزارت تربيه: فازو
 م به رياست آن رسيد.1985
نيا دارند كه همه اعضاء تنظيم است و آنان فعلا حد اقل سي نماينده در پارلمان اسپا -

 .كنند مي طبق اوامر آن كار
و در بين طبقـات  اند  هم است كه به طور پنهاني عضو تنظيمهايى  و قسيسها  اسقف -

 .كنند مي و در داخل اردو كار، و جمعيات مختلف مردم اسپانيا
ن رياسـت در  كه آ، رياست دراسات لاهوتي در روما نيز متعلق به همين تنظيم است -

 نافاراي اسپانيا است. حقيقت شاخهء دانشگاه

 افكار و معتقدات: 

 أول: افكار ديني و تنظيمي: 
تنظيم بخاطر اعلاء و پخش مسيحيت ، ديني مسيحي خالص است، اهداف اين تنظيم -

 .كند مي سياست و اقتصاد كار، از طريق تربيه، طبق عقايد كاتوليكي
، دباش ـ مـي  غــير از افـراد ديــني   ، و ســائر مسـيحيان  ، يتنظيم مشتمل بر افراد دين -

 به جوانان دارد. ولي توجه جدي، دباش مي همچنان مشتمل برطبقهء ذكور و اناث
همچنان بـه  ، كه الگوي خوبي براي ديگران باشند كند مي تنظيم افراد خود را تشويق -

 .دنماي مي سري بودن و پنهان كاري توصيه
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و زنـدگي  ، حسن خلـق ، عفت، افراد خود كه مبني بر جديت تنظيم به تربيهء جدي -
در افراد خود روحيهء مسيحيان  خواهد مي گويى، دارد مي زيادي مبذول خشن باشد توجه

 اوائل را زنده سازد.
و حتـى در  ، در معامله بين أعضاء بعـد از مرحلـهء پـذيرش   ، تنظيم در پذيرش افراد -

 كارهـارا طـوري توزيـع   ، ط دقيقـي اسـتوار اسـت   بر ضواب، حالات استعفاء و كناره گيري
 و به افراد خود حـق شـكايت و اعتـراض را   ، دسپار مي كه هر كار را به كاردان آن كند مي
 .دهد مي

بين جوانب روحي و دينـي و بـين اسـتفاده از     خواهد مي تنظيم روي به تكميل بوده -
، هـا  دقيق كه داراي بر نامـه هر آنچه تمدن جديد به ارمغان مياورد از قبيل اسباب تنظيمي 

 ملائمت و موافقت بياورد.، دباش مي و موارد مالي، ضوابط، اهداف
تأييد ، در اصل اين تنظيم بخاطري نشأت كرد كه در پهلوي نظام جنرال فرانكو باشد -

 و پشتيباني فرانكو از اين تنظيم تأثير زيادي در نفوذ و انتشارش از خود بجاگذاشت.
فته شود:آن يك تنظـيم دينـي كـاتوليكي اسـت كـه حـركتش بـه        ممكن است كه گ -

مختلـف  مقتضاي اهداف وحسب مصلحتش در سيطره سياسي و اقتصادي بر كشـورهاي  
همين تنظيم يك امپراطوري اقتصادي وصنعتي عجيبـي ، دباش مي عالم وخصوصا بر اسپانيا

اقتصـادي و  هـاي   يو جـديدترين امـپراطــور ترين  را تشـكيل داده كه به شكل پيـشرفته
 .دباش مي صنعتي مختلف الانواع موجود در عالم

ليبرالـي  ، دست چپيي ها سازمان با تمام جديت در مقابل مفكورهء خواهد مي تنظيم -
 و ماسوني بايستد.

بـر وي لازم اسـت كـه منتظـر      كنـد  مـي  وقتي كسي پشنهاد شامل شدن را در تنظيم -
نان اينست كه شخص بايد در تنظيم داخـل شـود و   و ارادهء رب نزد آ، (ارادهء رب) باشد

 .شود مي و ميان روحانيت آن به شكل رسمي پذيرفته بعد از شش ماه زندگي در تنظيم
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تاكـه عضـويت    شـود  مـي  مجلس اخلاص و وفاء برگذار، شش سال بعد از پيوستن -
 شود مي انگشتري داده و در همين مجلس برايش، را به شكل نهايى تأكيد نمايداش  سابقه

را در طـول   و بـر وي لازم اسـت كـه آن انگشـتر    ، دباش ـ مي كه نگين آن از احجار كريمه
 زندگي خويش باخود داشته باشد.

 : عيسـى  نـد گوي مـي  ند وانگرد مي تعداد زيادي از افراد تنظيم خر را شعار خود -
بـود   از جملهء دعاهاي اسكريفا اين قـولش ، بر خر سوار بود شد مي وقتي در قدس داخل

 : (من خر گرگين توام).گفت مي كه خطاب به پروردگارش
 جوانب روحي حركت بر اشياء آتي تمركز دارد: -
 بوسيدن زمين وقت بيدار شدن از خواب. -1
 نيم ساعت براي حمام كردن و تراشيدن. -2
 و بعد از آن ده دقيقه تقديس اجتماعي.، سي دقيقه براي نماز فردي -3
و بعـد از آن به مـدت سه سـاعت خاموشي ، قدسبعد از چاشت زيارة قربانگاه م -4

 صمت الأصغر).( كوچك
است براي مجلس وكار اجتماعي كه در آن بعضي  العصرونيه) و آن وقت خاصي( -5

در امـور ديـن و يـا در    هـايي   و مناقشات و بحث، ندباش مي دعوت شدگان حاضر
 د.گرد مي بارهء حادثهء خاصي از امور دين داير

 ز اختصاص دارد.سي دقيقه براي نما -6
بعد از اداي آن از كارهـاي روحـي و   شود،  مي در آخر روز كه آنوقت نماز هم ادا -7

 بعـد از د، گيـر  مـي  ارزيابي و بازرسي صورت، يا مالييكه در خلال روز انجام يافته
كه تا روز آينده سخن گفتن را  شود مي خاموشي بزرگ) شروع(صمت اكبر ها  اين

 .سازد مي ممنوع
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ي خويش بر جسـم خـود   ها دست ب اعضاي حزب نقش صليب را باقبل از خوا -8
 نمـاز كوتـاهي ادا   بعـدا ، پاشـند  مـي  و آب مقدس را بر بستر خـود كنند،  مي رسم
 .خوابند مي و كنند مي

 دوم تشكيلات تنظيمي:
و افـراد برازنـده از   ، معاون عمـومي ، سكرتر عام، مجلس عام: متشكل از رئيس عام -

هاي  و فيصله دگير مي نهايى راهاي  همين مجلس است كه تصميم، دباش مي چهارده كشور
اين مجلس قوت عالي و بالا در تنظيم به سـطح تمـام   شود،  مي عمومي از همين جا صادر

كـه عبـارت از:   اش  يعني تنظيم با همه فروعات و اقسـام سـه گانـه   شود،  مي عالم شناخته
 است. ثير همين مجلسزير سلطه و تأ، و بخش اناث است، ها شهري، ها قسيس

 .رسد مي است كه يك عضو به آناي  مرحله قسيس بودن: اين بالاترين -
 فدايى. - عضو نظامي. -
 مددگار. - عضو غير نظامي. -
تنظـيم را  ، الاوبوس دي اعتراف نيمه رسمي كليساي اسپانيا برين تشكيلات تنظيمي -

 تقويت بخشيد و در انتشارش كمك نمود.
و همين باعث شد كه ، جه خوبي را از جانب فاتيكان مشاهده نمودمؤسس تنظيم تو -

و آنجـا را مقـر رهبـري    ، و آنجا به طور نهايى اقامت گزينـد ، از اسپانيا به روما انتقال كند
 حزب گرداند.

م 1975و در سـال  ، خود رهبر و رئيس همـين تنظـيم بـود    اسكريفا در طول حيات -
 درگذشت.
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 تأليفات: :سوم
اعتبارات روحيه) ولي كتاب ناگهـان  (بنام  م كتاب خردي نوشت1934ال اسكريفا س -

 انجيـل تنظـيم شـناخته    كه بـه حيـث   الطريق) گرفت(مخفي كرده شد و جايش را كتاب 
 .شود مي

 همچنـان ، گرفتـه اسـت  خـود را   اسكريفا كتاب ديگري هم دارد كه برآن دكتـوري  -
 ي خرد ديگري هم دارد درباره نمازهاي شان.ها كتاب

خوسـي اور  آن را  است كه »القيمة الإلهية للانسان«كتاب  تنظيمي ها كتاب از جملهء -

و كتـابي بنـام   ، كنـد  مـي  و در آن از انسان كاتوليكي صليبــي صـحبت  ، تيغا تأليف نموده

 كه آن را خوان باركيستا توريو تأليف نموده است. »روحانية العلمانيين«

 :امكانيات تنظيم :چهارم
جنسـيت   78كه اين عدد از ، دگرد مي بالغ 72000ظيم در اين ايام تقريبا به اعضاء تن -
، تمهيـدي ، مكتب ابتدائي 700همچنان تنظيم زياده از ، ندباش مي در اسپانياها  آن نيم، است
كه در هرگوشهء عالم ، در اختيار خود دارد، و مركز ثقافتي، ليله براي طلاب، معهد، ثانوي
 دانشگاه و مكتب عالي است. 497نجمله واز آ، دباش مي منتشر

، شـركت سـينمائي   12، دستگاه راديوئي 52همچنان در تصرف و ملكيت تنظيم است: 
 مراكز صنعتي و محلات.، ها و ديگر شركت، بانك 13، آژانس خبري 38مجله 694
 تنظيم تسلط تقريبا كامل بر مجلس اعلي ابحاث علمي در اسپانيا يافته است. -
 ليلهء طلاب را در اختيار دارد كه مستقيما آنان را سرپرستي 21ا در اسپانيا تنظيم تنه -

 .دنماي مي
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 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
اين تنظيم يك تنظيم نصراني كاتوليكي است كه به بازگشت به طرف نصرانيت اول  -

 .دنماي مي و از امكانيات عصر جديد استفاده، كند مي دعوت
تنظيم به همه عقايـد نصـرانيت از    -و تربيوي است.، قتصاديا، سياسي، تنظيم ديني -

، ها قرباني، فداء، صليب، عذراء، قبيل: تثليث[عقيده به سه خدا] پدر و پسر و روح القدس
(خـطأ و خـوردن گوشـت خنزير

1F

 است.و ديـگر عقايد نصرانيت معتقد  )2

 انتشار و جاهاي نفوذ:
آنقـدر  ، اين تنظيم وجود نداشـته باشـد   هيچ قريهء مسيحي در عالم نيست كه درآن -

دايرهء نفوذش فراخ شده كه تقريبا زياده از پنجاه دولت را شامل گرديده است وطي ايـن  
 ومالي دست يافته است.، سياسي، ثقافتي، نفوذش در تمام جوانب فكري

آنجـا واقـع   اش  قوت اصلي آن در مناطق آتي تمركز دارد: اسپانيا كـه لنگـر اساسـي    -
و ، در روما جـاده فيـرلا بـرورو اسـت    اش  ايطاليا كه مركز رئيسي و عمومي، است گرديده

مكسـيكو و فنـزويلا در   ، فلپـين در شـرق آسـيا   ، ظيفه اين مركز اداره و تنظيم امور اسـت 
، و اخيـرا در ارجنتـين و در كينيـا در افريقـا    ، تشـيلي ، بيرو، و در كولومبيا، امريكاي لاتين

 ولي اندازهء نفوذ باهم تفاوت دارد. اند، م نفوذ كردهنيزدر ميان زندگي مردم عا

 مراجع:
در فقرهء ها  آن كه بعضي از، دنماي مي نشرآن را  و مؤلفاتي كه خود تنظيم ها كتاب -1

 در همين بحث ذكر شد. ،مؤلفات

 التطـور، التنظـيم النـدوة«هـاي   فايل تقريري است در ،النشـأة :منظمة الأوبوس ديى -2

 .»سلاميالعالمية للشباب الإ

                                                           
 تفصيل اين عقايد را در معتقدات نصرانيت در همين كتاب مطالعه نماييد. -2
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النـدوة العالميـة للشـباب «هـاي   تقريري است در فايل نيز الأوبوس ديى هيئةدستور  -3

 »الإسلامي



 
 
 

 بابيه و يا بهائيه

 تعريف:
، م تحـت نظـر اسـتعمار روس   1844هــ/  1260بابيه و يا بهائيه حركتي است كه سـال  

وحدت آنان از بين بردن ، بخاطر فاسد ساختن عقايد مسلمانان، و يهوديت عالمي انگليس
 نشأت نمود.، و مصروف ساختن شان از قضاياي اساسي

 تأسيس و افراد برازنده:
 م)1849 -1819هــ) ( 1265 -1235(اين حركت را ميرزا علي محمد رضا شيرازي  -
وقتـي وي مـرد   ، اسـت » الباب«و اعلان كرد كه وي ، تأسيس نمود هـ1260م /1844سال 

و حركـت را هـم بـه    ، امـور را بدسـت گرفـت   مشهور به بهاء ، حسين علي پسرش ميرزا
م 1892بهـاء در سـال   ، »الأقـدس «وي كتـابي هـم دارد بنـام    ، نـام گـذاري كـرد    »بهائيه«

 هااند: شخصيات مهم حركت بعد از مؤسس و جانشين آن اين، درگذشت

هـ) وي زن بد رفتار منحرفي بود كه از نزد شوهرش فرار 1269 -1230(العين  ةقر -1

هـ در مجلس بدشت اعـلان نمـود كـه    1269سال ، متعه شد نمود و در جستجوي
 و در همان سال شاه اعدامش نمود.، شريعت اسلامي منسوخ شده است

» الباب«با برادرش در جانشيني ، است» الازل«برادر بهاء: وي ملقب به ، علي يحيى -2
 »الأرواح«وي كتابي دارد بنـام  ، و به همين سبب از وي جدا گرديد، منازعه نمود

 و آن را با پيروانش به قتل رسانيد.، رادرش با وي خيانت كردب

 افكار و معتقدات:
، عقيده دارند كه: باب است كه همه چيزهارا به كلمه خود خلق نمـوده اسـت  ها  بهائى

 وي مبدأ و منبعي است كه از وي تمام أشياء ظاهر گرديده است.
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 قائل به حلول و اتحاد هستند. -
و عـذاب فقـط بـر     كه پـاداش  ندگوي مي و اند، ويد بودن كائناتقائل به تناسخ و جا -

 آنهم به شكلي كه شباهت به امر خيالي دارد.، ارواح است
روزهاي هر مـاه   عدد، ندانگرد مي »19«تعداد ماه هارا ، دارند مي را گرامي» 19«عدد  -

 .دانند مي »19«را هم 
، و امثـال شـان از حكمـاء هنـد     ،زردشت، براهما، كنفوشيوس، قائل به پيامبري بودا -

 اند. چين و فارس قديم
بـا يهـود و   ، عليه السلام به دار كشيده شدن) عيسى(در قائل بودن به مصلوب شدن  -
 اند. موافق نصارا
 تا موافق به مذهب شان شود. ندنماي مي قرآن را تأويلات باطني -
 زخ منكرند.از حقيقت جن و ملائكه و از جنت و دو، از معجزات پيامبران -
 متعه و اشـتراكي بـودن در زنـان و امـوال را جـائز     ، دانند مي حجاب را به زن حرام -

 .شمارند مي
 است. : دين باب [يعني دين ميرزا] ناسخ شريعت محمدندگوي مي -
همان خانه كه ، قبله شان در شيراز استكنند،  مي قيامت را به ظاهر شدن بهاء تأويل -

 در آن باب تولد شده.
كـه   كننـد  مـي  و ادعـا  انـد،  از اينكه محمد خاتم النبيين و آخرين پيامبران باشد منكر -

 اند. و در مقابل قرآن كريم كتابي هم تأليف كرده، وحي ادامه دارد

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
در عقايد اين حركت فكر و تأمـل كنـد ميابـد كـه ايـن حركـت افكـار و         كسي كه -

 :اند ها ها اين آن ترين منبع أخذ نموده كه عمده اعتقادات خود را از چندين
 باطني.هاي  و همه فرقه، مزدكيه، مانويه، زردشتي، برهمي، * بودايى
 و دهريت.، نصراني، * يهودي
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 و فرهنگ فارس قبل از اسلام.، * شيعه
 قرار داشتند:ها  اين در عقب حركت در تمام حركاتش -
 انگليس.استعمار  -3 استعمار روس. -2 يهود. -1

 انتشار و جاهاي نفوذ:
، در عـراق هـا   آن و تعـداد كمـي از   انـد،  در ايـران جـايگزين  ها  اكثريت بزرگ بهايى -

 لبنان و فلسطين اشغالي نيزميباشند.، سوريه

 مراجع:

 د. عبد الرحمن عميره. المذاهب المعاصرة -1

 احسان الهي ظهير. البهائية اضواء وحقائق. -2

 ه عالم اسلامي.اصدار رابط هذه هي البهائية -3

 ماضيهم وحاضرهم. عبد الرزاق حسين. ،البابيون والبهائيون -4

 محمود الملاح. البابية والبهائية -5

 عبد الرحمن وكيل. البهائية تاريخها وعقيدتها -6

 محمد كاظمي قزويني. البهائية في الميزان -7

 و القانون. علي علي منصور. البهائية في نظر الشريعة -8

 .محب الدين خطيب البهائية -9

 د. محمد حسن اعظمي البهائيون وقاديانيون -10

 أبو الأعلى مودودي. البيانات -11

 الحركات الهدامة. محمد عبد االله عنان. تاريخ الجمعيات السرية و -12

 د. محسن عبد الحميد. حقيقة البابية والبهائية -13





 
 
 

 بريلويت

 تعريف:
 ـ ، دا شـد بريلويت يك فرقه صوفي مشرب است كه در دور استعمار بريطانيا در هند پي

صلى االله عليه و  خصوصا پيامبر آخر زمان، اين فرقه در دوستي و تقديس پيامبران و اولياء
كه ايشان را از بشـر   دهند مي و به آنان صفاتي را نسبت، ندنماي مي سلم افراط و بالا روي

 .برد مي بودن بالا

 تأسيس و افراد برازنده:
 -1865هــ) ( 1340 -1272ن (مؤسس اين گروه أحمد رضاخان پسر تقي علـي خـا   -
ولايـت  ، در قريهء بريلي، كه خود را عبد المصطفى نامگذاري كرده بود، دباش مي م)1921

، نزد ميرزا غلام قادر بيك برادر بزرگ ميـرزا غـلام أحمـد قاديـاني    ، اتراپرديش تولد شده
 شاگردي نموده و درس خوانده است.

، ا نزد بعضـي شـيوخ درس خوانـد   هـ به زيارت مكهء مكرمه رفت و آنج1295سال  -
 از جملـهء ، بدزبان و مصـاب بـه امـراض مزمنـه بـود     ، تيز قهر، تند مزاج، وي خيلي لاغر

الأمـن و العـلى «، »دوام العـيش«، »خالص الاعتقاد«، »أنباء المصطفى«مشهورش: ي ها كتاب

 »حـدايق بخشـش  «و ديوان شعري بنـام   »الملفوظات«، »مرجع الغيب«، »لناعتى المصطفى

 است.
در وصيتش آمده كه اگر به نزد يكان و خويشاوندان همراه با فاتحه هرهفته دوبار يا  -

، كـباب شـامي ، گل رياني، روان كنند: شير خشك، سه بار روان كردن اين اشياء ميسر شد
اين ، ايسكريم و، آب انار، آب سيب، برنج با زنجبيل، نسك، فريني، قيماق، نـان با روغـن
 .شود مي ن پيروانش تا امروز عمليوصيت در ميا
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و در اكتـوبر  ، هـ در نواب پور ولايت الور بـدنيا آمـد  1270ديدار علي بريلوي: سال  -
 است. )علامات الوهابية(تفسير ميزان الاديان) و(از جملهء تأليفاتش: ، م وفات نمود1935
اي داشت  وي مدرسه، م)1948 -1883(هـ) = 1367 -1300نعيم الدين مراد آبادي ( -

 »الكلمة العليا«يش: ها كتاب از جملهء، لقبش صدر الافاضل است »الجامعة النعيمية«به نام 

 است. »في عقيدة علم الغيب«و 

و از مدرسـه  ، جمال الدين پسر خدا بخش: در كهوسـي تولـد شـد    أمجد علي پسر -
وي ، ذشتم) در گ1948(هـ) مطابق به 1368(سال ، هـ فارغ گرديد1320الحنفيه جونبور 
 .»بهار شريعت«كتابي دارد بنام 

هــ فـارغ   1340از دروس خـويش سـال   ، در لكهنو به دنيا آمـد  :حشمت علي خان -
همچنـان  ، كـرد  مـي  و به اين نام افتخـار  ناميد مي »سگ احمد رضاخان« را و خود، گرديد

هــ)  1380(سـال  ، »هـل السـنةأتجانـب «و كتابي دارد بنـام  ، بود »غيظ المنافقين«ملقب به 

 درگذشت.

جاء الحق «از جملهء مؤلفاتش: ، خيلي متعصب بود، م)1971 -1906( أحمد يار خان -

 است. »سلطنت مصطفى«و  »وزهق الباطل

 افكار و معتقدات:
 حكم فرمايى قدرتي دارد كه توسط آن بر كاينات افراد اين طايفه معتقداند كه پيامبر -

 .كند مي
همـه عـالم تحـت    ، ب مطلق االله سبحانه و تعالى استنائ : پيامبردگوي مي امجد علي -

و هرچه ، دهد مي هرچيز به هركس بخواهد، كند مي هرچه بخواهد، دباش مي تصرفات وي
، را تغييـر دهـد  اش  و هيچ يكي در عالم وجود ندارد كه حكم و فيصـله د، گير مي بخواهد
 نت محروم است.د از حلاوت سدان نمي وي را مالك خود كسي كه، ستها انسان سردار
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، و أولياء بعد از وي قدرت تصرف و تغييرات در كاينات موجود اسـت  براي محمد -
از  براي محمد» كن«يعني يا عبد القادر جيلاني) قدرت( ياغوث«: دگوي مي أحمد رضاخان

و همهء آنچـه از  ، حاصل است براي تو از جانب محمد، جانب پروردگارش حاصل است
 دنماي مي و دلالت براين، كند مي به قدرت و توانايى تو بر تصرفدلالت  شود مي تو ظاهر

 ».كه فاعل حقيقي در عقب حجاب تو هستي
حتى به مرتبه اي نزديـك  ، خيلي غلو و افراط آميز است نظريهء شان در بارهء پيامبر -

 2/104احمد رضاخان در حدائق بخشش  اند، وي را رسانيده -العياذ باالله -به مرتبه خدايى
توانم كـه ميـان شـما دو فـرق      نمي و، توانم كه تو االله هستي نمي گفته يا محمد: «دگوي يم

 وي به حقيقت تو داناتر است.، مسپار مي امرت را به خدا، بگذارم
به اوصافي كـه از حقيقـت بـه دور اسـت مبالغـه       همچنان در توصيف نمودن پيامبر -
احمد رضاخان در كتاب خـالص الاعتقـاد   ، دانند مي حتى كه وي را عالم الغيب اند، نموده

 همهء آنچـه  االله تبارك و تعالى براي صاحب قرآن سيدنا و مولانا محمد«: دگوي مي 33ص
 ». در لوح محفوظ است داده بود

 و اولياء آنچه را خداوند علمش را به خود تخصيص داده است مي پندارند كه پيامبر -
 ـ مـي  54 -53ص  احمد رضاخان در خالص الاعتقاد، دانند مي هـيچ   بـراي پيـامبر  : «دگوي

، در ايت شريفه ذكـر نمـوده پوشـيده و پنهـان نيسـت      چيزي از امور پنجگانه كه خداوند
 هفتگانه امـت شـريف وي آن اشـياء را   هاي  چگونه بر وي پوشيده بماند در حاليكه قطب

آخرين كه وي  چه برسد به سيد اولين و اند، پايين تر از غوثها  در حاليكه قطب، دانند مي
 ».سبب وجود همه چيز و از وي همه چيز است

در هر  يعني به عقيدهء آنان پيامبر »عقيدة الشهود«وجود دارد بنام اي  عقيده نزد شان -

احمـد يارخـان در   ، دباش ـ مـي  و بر افعال و كردار مخلوق نـاظر  زمان و مكان حاظر است
كـه صـاحب قـوه     و ناظر آنستمعنى شرعي حاظر «: دگوي مي 1/160 »جاء الحق«كتاب 
و آوازها را ، از همانجا كه است تمام عالم را همانند كف دست خود ببيند تواند مي قدسيه
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بيچارگـان را كمـك   ، و در يك لحظه در اطراف عالم چرخ بزنـد ، از دور و نزديك بشنود
 ».دعاء كنندگان را اجابت نمايد، كند

هيچ مكاني نيست كه « :دگوي مي 85ص »تسكين الخواطر«احمد سعيد مؤلف كتاب  -
 ».در آنجا موجود نباشد [بلكه در هر زمان و هر مكان موجود است] رسول االله

خـود   طور مثـال بـه  ، ندنماي مي صفت حاظر و ناظر را به اشخاص ديگري نيز ثابت -
 ـ مي 246(انوار رضا) ص  در كتاب خود، أحمد رضاخان : احمـد بريــلوي زنـده و    دگوي
 ».رسد مي و به فرياد ما، كند مي براي ما كمك، دباش مي ر ميان ماموجود بوده د

 .شمارند مي و اورا نوري از انوار خداوند عزوجلاند  را منكر بشر بودن پيامبر -
نوري از نـور   : رسولدگوي مي 14ص  »مواعظ نعيميه« احمد يارخان در كتاب خود -

 در اشـعار خـود   حمـد رضـاخان  ا انـد،  و ديگر همه مخلوقات از نـور وي ، است خداوند
وقتيكه نور الهي حلول كرده در صورت بشر نباشد اين گـل و آب چـه ارزش   «: دگوي مي

 .»دارد
و كنند،  مي پيروان خويش را به استغاثه و فريادرسي خواستن ازانبياء و اولياء تشويق -

امجد علـي در   كنند، مي ديني بي اين كار شان را انكار كند وي را متهم به الحاد و كسي كه
كسانيكه از استمداد و مدد خواستن از انبياء «: دگوي مي 1/122 »بهار شريعت«كتاب خود 

 .»اند آنان ملحد، اند و قبرهاي شان منكر و اولياء
هـا   آن بـالاي كننـد،   مـي  رنـگ ، نـد نماي مي پخته كاريكنند،  مي قبرها را تعمير و آباد -
 تبـرك هـا   آن بـه ، نـد گير مـي  قبرها نذر به گـردن به كنند،  مي و شمع هارا روشنها  چراغ

چادرهـا و  ، ها گل بالاي قبرها، ندنماي مي برگذارها  آن بر سرها  مجالس و جشن، جويند مي
و اتباع خود را بخاطر تبرك جستن به طواف در اطراف قبـر  ، ندگذار مي هر قسمهاي  پرده

 .كنند مي دعوت
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و ، نـد نماي مـي  لاني غلو و افراط شديددر تقديس و تمجيد شخصيت عبد القادر جي -
و خـارق العـاداتي را   ، و به آنان امـور خيـالي  كنند،  مي صوفيه را نيز تعظيمهاي  ديگر امام

 آشكار است.ها  آن كه دروغ بودن و خرافي بودن دهند مي نسبت
احمـد  » ملفــوظات « و ازجملهء عقايد پوچ وبي محتواي شان آنست كـه دركتــاب   -

و آنان  شوند مي زنان انبياء عليهم السلام نزد انبياءعليهم السلام برده«آمده  3/276رضاخان 
 ».ندنماي مي شب را بازنان خويش سپري

، به همان مقدار كـه نمـاز  ، است كه از جانب ميتاي  صدقه و آن اند، قائل به اسقاط -
يـا روزهء   مقدار صدقه: در مقابـل هـر نمـاز   شود،  مي وغيره را ترك كرده باشد داده، روزه

گـاهي در ايـن كـار    ، فطر است ترك كرده باشد به اندازهء صدقهءآن را  يك روز كه ميت
 شـود توزيـع  اش  اول مقداري را كه يكسـاله كفـارهء نمـازو روزه   ، زنند مي دست به حيله

 نـد و بـارديگر بـه تـوزيعش    گير مـي  بعد دو باره آن را به طـور بخشـش پـس   ، ندنماي مي
آن شخص ايـن فريضـه را تـرك كـرده      يى كهها سال را به اندازهء و اين عمل، ندپرداز مي

 .كنند مي باشد تكرار
 ين عيدهاي شان همان مولود شريف است كه در آن اموال فراوان را مصرفتر بزرگ -

 ها شعر خوانيآن روز  در، دباش مي در نزدشان و اين روز روز مقدس و مباركي، ندنماي مي
 را سـتايش و توصـيف   دروغ و خرافـي پيـامبر  هـاي   قصـه ضمن  كه در خلال آن كنند مي

ايـن  ، خواننـد  مـي  را »القلوب في ذكر المولد المحبوب سرور«كتاب آن روز  و در، ندنماي مي

 پر كرده است.ها  و افسانه كتاب را احمد رضاخان تأليف نموده و آن را از خرافات
 تمـاع بـر سـر آنـان    و اج، مراد از عرس زيارت قبور به طور دست جمعـي  ها: عرس -

، عرس خواجه معين الـدين چشـتي  ، در شهر (ديوه)، مثل عرس شيخ شاه وارث، دباش مي
و در ، ندباش ـ مـي  و مردان با زنان خلـط و يكجـا  شوند،  مي انسان جمع ها مليون كه در آن

 كه عاقبت خوب ندارد. دهد مي نتيجهء آن مفاسدي رخ
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ولي قيامت كلان و ، برايش اميد است كسي كه روزه يا نمازرا ترك كند راه خلاصي -
و يـا از  ، يا فاتحـه ، بزرگ نزد آنان متوجه كسي است كه از مجالس مولود شريف مصيبت

 انـدكي سـبب تكفيـر    آنان مسلمانان غير بريلوي را به، مجلس عرس تخلف ورزيده باشد
و  اند، و شخصيت اسلامي را از وصف كفر به دور نگذاشته، و هيچ گروه اسلاميكنند،  مي

وي  كسـي كـه  «ايد:  مي شان بعد از تكفير شخص اين جملهي ها كتاب در بسياري جاهاي
رهبـران تعلـيم و   ، هـا  نـدوي ، هـا  تكفير ايشان ديوبنـدي  »را كافر نداند خودش كافر است

همچنـان تكفيـر شـان     دباش مي و آزاد كنندگان هند از چنگ استعمار را نيز شامل، اصلاح
و هـا   وي از جملهء علمائي بود كـه در مقابـل بـدعت   ، وي استشامل شيخ اسماعيل دهل

ضـياء الحـق رئـيس جمهـور پاكسـتان و      ، محمد اقبال لاهوري، ندكرد مي خرافات مبارزه
 .كنند مي تعدادي از وزيرانش را نيز تكفير

بـا  ، نـد گوي مـي  شيخ الإسلام ابن تيميه را نيزتكفير نموده وي را مختل و فاسد العقل -
 .سازند مي ابن قيم را نيز يكجاوي شاگردش 

در روي زمين در ظاهر وباطن آن دشمني براي آنان بدتر وشديدتر از شـيخ محمـد    -
اينهمـه  ، نـد نماي مـي  متهمها  وي را به كفر وبدترين تهمت شود نمي بن عبد الوهاب يافت

 وتبخاطر آنكه وي در مقابل خرافات قاطعانه مبارزه كرده ومردم را به توحيد خالص دع
 .نمود مي

ناتوان ساختن قوت شان وداخل ، آنان هميشه در پارچه ساختن صفوف مسلمانان -
كه از آن جمله است بدعت ، كوشند مي فايده بي اختلافاتهاي  كردن شان در راهگمي

بوسه كردن هردو انگشت ابهامه در وقت اذان وماليدن آن به چشم وشمردن آن از امور 
: ندپندار مي ،باشد كه دشمن پيامبر كند مي مل را فقط كسي تركبه نظر آنان اين ع، اساسي

منير العيين في تقبيل «كتاب شان ، شود نمي اين كاررا كند هرگز چشم درد كسي كه

 را مطالعه كنيد. »الإبهامين
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 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
لـيكن   انـد،  و ملتزم به مـذهب احنـاف  ، اين فرقه از حيث اصل در زمرهء اهل سنت -

كه آن عقايد مأخوذ از نصـرانيت  اند  خلط و مزج نموده عقايد خويش را به عقايد ديگري
است كـه در  هايى  كه آن به تأسي از جشن، مثل جشن گرفتن از روز ولادت پيامبر، است

 برنـد  مـي  را بـالا  و شخصيت پيـامبر شود،  مي برگذارها  اول سال ميلادي از طرف نصراني
 نسبت داده شده برابر شود. عيسىبه شخصيت  تاباخرافاتي كه

مختلـف  هـاي   و در قـارهء هنـد ديانـت   ، ندنماي مي چون ايشان در قارهء هند زندگي -
نقل كرده و به عقايد اسلامي آنان خلط  ها بودايى بنابرين عقايدي از هندوها و، وجود دارد

 گرديده است.
آن هـا   شيعه اتي است كهكه مشابه به صف دهند مي و اولياء صفاتي را نسبت به پيامبر -

 .دهند مي خويش نسبت -به نظر خود شان  -را به امامان معصوم
، صوفيه و قبرپرستان و شركيات شان نيز به اين فرقـه منتقـل شـده   هاي  عقايد غالي - 

منتقل گرديده و اين امور ها  اين وحدت و اتحاد نيز به، همچنين افكارشان در بارهء حلول
 رديده است.بخشي از عقيدهء شان گ

 :شود مي واردها  انتقاداتي كه بر بريلوي 
و خلـط  ، عليهم السلام و سائر انبياء افراط و غلو شديد در تصوير شخصيت پيامبر - 

 ساختن آن به عقايد مشركين.
 ساقط كردن فريضهء حج. -
تاخت و تاز و افتراآت شان بر شيخ الإسلام ابـن تيميـه و بـر     دوري شان از حق در -

 حمد بن عبد الوهاب و بر هركس ديگري كـه دعـوت بـه سـوي توحيـد خـالص      شيخ م
 .ندنماي مي

 سرعت و بيباكي شان در تكفير مسلمانان به مجرد مخالف بودن آنان در نظريه. -
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 كوشش هميشگي شان در پارچه ساختن وحدت مسلمانان و تضعيف قوت شان. -
ه راه را براي شـان روشـن   به رغم آنچه گذشت اين فرقه به كساني ضرورت دارد ك -

تا به جادهء ، جهل و خرافات را دور نمايندهاي  و از چشمان پيروان اين فرقه پرده، سازند
 مستقيم قرار گيرند.

 و جاهاي نفوذ: انتشار
اين فرقه از بريلي ولايت اوتراپـرديش برخاسـت تـا در همـه قـارهء هنـد (هنـد و         -

 منتشر گردد. )پاكستان

 و »لسـنةجمعيـت أهـل ا  «و آنجـا فرقـهء شـان بنـام     ، وجـود دارنـد  در بريطانيا نيز  -

و ، وكارشان در آنجا فقط تخريب كارهـاي ديگـران  شود،  مي ياد »جمعيت تبليغ الإسلام«
به سبب كار آنان بود كـه حادثـهء خـونين    ، دباش مي ايجاد وحشت و پراگندگي ميان شان

 را مطالعه كنيد. »م1980اغسطس، الغار ديان« م ميان مسلمانان واقع شد1980سال

 مراجع:

 لسـنةاداره ا–م1983هـ/ 1403 -1ط -احسان الـهي ظـهير عقايد و تاريخ يـةالبريلو -1

 لاهور پاكستان. -
كليـه اصـول   ، سعود كه به جامعه اسلامي امام محمد بن - رسالة ماستري بريلويه -2

 كرده شده است.  پيش الدين در رياض
 هند. - بريلي -قادري بكدبو –درضاخان احم الأمن و العلي لناعتي المصطفى -3
  هـ.1318 - ديوان هند در –مطبعه صبح صادق  –احمد رضاخان  أنباء المصطفى -4
  هـ.1397لاهور  - جماعتي از مؤلفين انوار رضا -5
  دلهي هند. –امجد علي اعظمي  بهار شريعت -6
  هـ.1361 - هند -بريس بيلي بهيت -ن حشمت علي خا تجانب اهل سنت -7
  هند. -كانفور -احمد يار خان نعيمي و زهق الباطل جاء الحق -8
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  هند. -مراد آباد  - احمد رضاخان حدائق بخشش -9
  هـ.1328هند  -بريلي -احمد رضاخان خالص الإعتقاد -10
 هند. -كانفور –احمد يارخان  سلطنت مصطفى -11
اغسطس  - بريطانيا –برمنجهام  -محمود احمد ميرفوري  مجلهء صراط المستقيم -12

   م.1980
  پاكستان. -لاهور –احمد رضاخان  فوظاتمل -13

 – .بيـةالوهـا  هنـد  –عظـيم آبـاد    –احمد رضـاخان   في كفريات بيـةلشها كبةالكو -14

 هـ.1316

 و الناظر. پاكستان. -سكر طبعة –احمد سعيد  تسكين الخواطر في مسألة الحاضر -15





 
 
 

 حزب بعث عربي اشتراكي

 تعريف:
(علماني، حزب بعث حزبي است قومي

2F

 قلاب عام در چوكـات مفـاهيم و  به سوي ان ،)3
، ذوب نموده به توجيهات اشتراكي تغييـرش دهـد  آن را  تا خواند مي ي عربي فراها ارزش

 »دباش ـ مي امت عربي واحد است و داراي رسالت جاويدان«اينست اش  شعار اعلان شده
 اشـتراكيت  و، حريـت ، اهداف حزب شامل بر وحـدت ، كه آن همان رسالت حزب است

 .دباش مي

 سيس و افراد برازنده:تأ
مسيحي منسوب به كليساي شرقي) و صـلاح  (ميشيل عفلق :م هر يك1932در سال  -

از پاريس به ، با افكار نشنلستي و فرهنگ بيگانه، سني) بعد از تحصيلات عالي شان(بيطار 
 دمشق آمدند.

و در ضـمن تـدريس افكـار    ، هر يكي از عفلق و بيطار شروع بـه تـدريس نمودنـد    -
 طلاب و جوانان نشر كردند.، را ميان دوستانخويش 

همـراه بـا   ، »الطليعـة«را بنام اي  مجله بودند گروهي كه عفلق و بيطار تأسيس نموده -

جماعـة الإحيـاء «و گـروه خـود را بنـام    ، م به نشر رسـانيدند 1934به تاريخ ها  ماركسيست

 نامگذاري كردند. »العربي

تأسـيس گرديـد كـه     »ب البعـث العـربيحـز«تحـت اسـم  ، م حزب1947در نيسـان  -

، ذكي ارسوزي بودنـد ، جلال سيد، صلاح البيطار، تأسيس كنندگانش هريك: ميشيل عفلق
 بعث) به نشر برسد.(بنام اي  مجله همچنان فيصله نمودند كه

                                                           
 به بحث علمانيت در همين كتاب رجوع كنيد. -3
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كه بعد از استقلال سـوريه در آنجـا روي كـار شـد نقـش فعـالي       هايى  در حكومت -
 اند: ذيل قرارها  و آن حكومت، داشتند

 .م29/3/1949تا 1946حكومت شكري قوتلي: از  -1
 م حكومت را به دست گرفت.1949حكومت حسني زعيم: كه چند برج در سال  -2
 م بود.1949حكومت اللواء سامي الحناوي: كه شروع و پايان حكومتش در سال  -3
 م دوام كرد.1954كه تا سال  :حكومت اديب شيشكلي -4
مبنـي  ، ه حكومت رسيد و تا امضـاء اتفـاقي  حكومت شكري قوتلي: وي بار دوم ب -5

 م ادامه يافت.1958بريكجا شدن با مصر سال 
 .م1961 -1958 :حكومت يكپارچگي به رياست جمال عبد الناصر -6
م 28/9/1961انفصال و جـدايى از   :قدس حكومت جدايى به رياست دكتور ناظم -7

 رهبـري  لاويم ادامه يافت. حركت جدايى خواهان را عبد الكريم نح8/3/1963تا 
 .كرد مي

، م تا امروز حكومت سوريه به دسـت حـزب بعـث قـرار دارد    8/3/1963از تاريخ  -8
 اند: كه آنان قرار ذيل، وطي اين مدت چندين حكومت بعثي آمده و رفته

كه درين حكومـت صـلاح بيطـار بـه حيـث     ، م1963 :حكـومت رهـبري انقلاب -1
 رئيس وزراء تبارز نمود.

 م.1966م تا 1963حكومت حافظ امين: از  -2
در اين مدت قيادت محلي حـزب رول   م1970 -1966حكومت نورالدين اتاسي:  -3

 :،در طي ايـن مـدت افـراد ذيـل تبـارز نمودنـد      ، بازي نمود مهمي را در حكومت
و حـافظ  ، كـرد  ايفاء وظيفه منشي عمومي قيادت محلي صلاح جديد كه به حيث

 اسد كه به حيث وزير دفاع ايفاء وظيفه نمود.
 م تا امروز.1970مت حافظ اسد: از سال حكو -4
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 از افراد بارزي كه در تاريخ حزب به ظهور رسيد: 
 م وزارت اطلاعات و كلتور را به دوش گرفت.1963سامي جندي: بعد از انقلاب  -
ولي بعدا درمارچ سـال  ، كرد مي حمود شوفي: به حيث سكرتر عام قيادت محلي كار -
 و فعلا در عراق است.، ب نمودانشعا، از حزب با گروه خود 1964
م 1965 از ابريـل ، منيف رزاز (اردني سني) به حيث سكرتر عام رهبري قومي حزب -

 م كار كرد.1966تا فروري 
درس خود را در دانشكدهء نظـامي  ، م به دنيا آمد1932سال  :مصطفى طلاس (سني) -

بـه حيـث    م بـه بعـد  1963از سـال  ، به حزب جذب شد م1947به تاريخ ، حمص خواند
م بـه  1966م تـا  1964از سـال  ، در منطقهء وسطى كار كـرد ، محكمهء امنيت قومي رئيس

به حيـث رئـيس    م1968از شباط ، ايفاء وظيفه نمود حيث رئيس اركان لواء پنج زره پوش
م بـه حيـث معـاون وزيـر دفـاع      1972م تا 1968از سال ، گرديد تعيين اركان قواي مسلح

م وزير دفاع تعيين گرديد كـه تـا امـروز بـه همـين و      1973چ ايفاي وظيفه كرد. و در مار
 .دهد مي ظيفهء خود ادامه

وي از ، در رياسـت اركـان گرديـد   ، اللواء يوسف شكور: جانشين مصـطفى طـلاس   -
 .دباش مي منطقهء حمص

م 1978م تـا مـارچ   1970از نـومبر  ، وي از منطقهء دير الزور بود :اللواء ناجي جميل -
 ئي بود.فرمانده دافع هوا

و ، ناكام شـد  م انقلابي را به راه اندازد ولي1966در سال  خواست مي سليم حاطوم: -
 م اعدام كرده شد.1968در سال 

از لواء اسكندرون) وي همچون ميشـيل عفلـق از مؤسسـين حـزب     (زكي ارسوزي:  -
 .دباش مي بوده و از همقطاران وي



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   104

م اولا بـه حيـث وزيـر    1964تا  1963از سال ، م تولد شد1930شبلي عيسمي: سال  -
 بعد بـه حيـث وزيـر ثقافـت و ارشـاد     ، بعد از آن به حيث وزير معارف، زراعت كار كرد

 م به حيث معاون منشي عمومي حزب بعث تعيين گرديد.1965سال  و در، قومي
وي از طرفـداران صـلاح   ، م خود را انتحـار نمـود  1969عبدالكريم جندي: كه سال  -

 جديد بود.
 مفكر و شاعر بود.، از لواء اسكندرون) مناظر( :عيسىسليمان  -
 و، م بدوش گرفت1970احمد خطيب: رياست جمـهوري را در تشـرين ثاني  -
 ايـن دوره همان دورهء انتـقالي ميـان، استـعـفاء نمود م1971در شبـاط  
م بـه بعـد عضـو    1965ازسـال  ، حكومت نورالدين اتاسي و حكومت حافظ اسد بـود  

و مدت كوتاهي هم رياست مجلـس شـعب (قبايـل) را    ، لي توسعه يافته گرديدقيادت مح
 به دوش داشت.

م تـا  1963و از ، وي طبيـب بـود  ، بـدنيا آمـد   م1931يوسف زعين: در بوكمال سال -
م بـه حيـث   1965و در ، در بريطانيا سفير شد بعد، م به حيث وزير زراعت كار كرد1964

م به حيث صـدر  1968م تا تشرين اول 1966باط و از ش، عضو قيادت قطري پذيرفته شد
 م دوام كرد.1970و تا، اعظم تعيين گرديد

، دباش مي و از شهر دير زور، جلال سيد: وي عضو تأسيس كنندهء حزب بعث است -
 ولي در سياست سوريه شخص فعالي است.، وي حزب را ترك نمود

 ـ1932عبد الحليم خدام: سال  - از دانشـكده حقـوق در   ، ودم در بانياس به دنيا آمده ب
مـدتي بـه   ، گرفت مي وي چندين وظيفه را يكي بعد ديگري به دوش، دمشق فارغ گرديد

م بـه  1964و سـال ، بعد به حيث محـافظ شـهر قنيطـره   ، حيث محافظ شهر حماه كار كرد
بعـد بـه حيـث     م به1970از ، م به حيث وزير اقتصاد1969سال، حيث محافظ شهر دمشق

م ارتقـي نمـود و معـاون رئـيس جمهـور در      1984در سـال  ، گرديـد وزير خارجه تعيين 
 م به بعد در عضويت قيادت قطري پذيرفته شده بود.1969وي از ، امورسياست شد
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در ، بدنيا آمد، لاذقيه استهاي  از قريهاي  قريه م در قرداحه كه1930حافظ اسد: سال -
م به حيث قومنـدان  1963ال س، م فارغ گرديد1955دانشكدهء نظامي خواند و از آنجا سال
پـرواز كـار    سـلاح  م به حيث قومنـدان 1964وسال، مركز رهدار هوائي شروع به كار كرد

م با صلاح جديد يكجا 1966در انقلاب ، م به مجلس وطني انقلاب پيوست1965در ، كرد
وي حركت اصـلاحي را  ، م به حيث وزير دفاع ايفاء وظيفه نمود1970تا  1966و از ، شد

بـه رياسـت    م1970در تشرين ثـاني  ، كه همانا حركت وي را، انداخته رهبري نمودبه راه 
 جمهوري رسانيد.

در بعدها به حيث معـاون رئـيس جمهـور در امـور     ، زهير مشارقه: وي از حلب بود -
 حزب تعيين گرديد.

 اكرم حوراني رهبريآن را  كه »حزب عربي اشتراكي«و  »حزب بعث«م 1953سال  -

 »شـتراكيحـزب البعـث العـربي الإ«يكجا شـدند و حـزب واحـدي را بنـام      با هم، كرد مي

 تشكيل دادند.

 افكار و معتقدات:
فكـري  هـاي   طـرح ، علمـاني انقلابـي  ، حزب بعث عربي اشتراكي حزبي است قومي -

در  هـا،  آن چه رسد به پـذيرفتن ، دنماي مي مشكلها  آن متعددي دارد كه گاهي يكجا كردن
ولـي   انـد،  سخن گفتهها  آن و رهبران حزب خيلي از، نوشته شده بارهء افكار حزب خيلي

قبل از به قدرت رسيدن و ميان گفتارها هاي  تفاوت خيلي زياد است ميان گفتارها و كردار
 و كردارهاي بعد از به قدرت رسيدن.

دولتي كه ، به نظر حزب تنها رابطهء قوميت است كه بايد در دولت عربي حفظ شود -
 و متكفل ذوب شدن شان در چوكات واحد وضامن مقابلـه ، ميان هموطنان ضامن انسجام

 و اقليمي است.، خويشاوندي، قبيلوي اي، طائفه، با هرگونه تعصبات مذهبي
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 كه هدف وي ايجاد يـك قشـر عربـي جديـد     دارد مي سياست تربيوي حزب اعلان -
از ، شـته باشـد  فكر علمي دا، و خلود رسالتش باشد، است كه مؤمن به وحدت امت عربي

و همكاري ، مسابقه، سرشار از روح نيكبختي، تقاليد و ارتجاعيت آزاد باشد، قيود خرافات
 و پيشرفت انسانيت باشد.، شامل عربي تحقق انقلاب باهموطنانش در راه

 مجلس چهارم قومي:هاي  عام و فيصلهي ها رهنمايى بعضي
رتجـاع دينـي را يكـي از    ا مجلـس چهـارم قـومي   ( :دگوي مي رهنمايى چهارم چنين -

، دنماي مي خطري كه رفتن به پيش را در مرحلهء حاضر تهديد، دپندار مي خطرهاي بزرگ
خاطر رهبري قومي به تركيز در فعاليت فرهنگي و كـار در راه علمـاني سـاختن     به همين

 خصوصا در ابعادي كه طائفه گرايى بر كار سياسي لطمه وارد كند.، دنماي مي حزب توصيه
شرح و اظهار مفهـومش   بهترين راه براي توضيح فكر قومي ما همانا«هنمايى نهم: ر -
و پرهيز از روش تقليـدي رومـانطيقي در   ، پيشرفت علماني :كه آن عبارت است از، است

بنابرين مسابقهء ما درين مرحله در محـور علمانيـت حركـت مـا و در     ، جانب فكر قومي
كـه آن   اي، مركزي ايجـاد شـود قـومي نـه طائفـه     تا ، چرخد مي اطراف مفهوم اشتراكي آن

 متشكل از هر گروه مردم باشد.
: وحدت عربي اين نيست كه اجزاء وطنش باهم متصل و ندگوي مي در بارهء وحدت -

بنا برآن وحدت يـك  ، بلكه ذوب شدن و درهم شدن همين أجزاء باهم است، يكجا شود
انقلابي است در راه از بين بـردن   وحدت، انقلاب است در تمام ابعاد ومعاني و سطوحش

انقلابي اسـت كـه   ، زندگي نموده و توسعه يافته ها قرن و مصالحي كه طي، مصالح اقليمي
 ايسـتد  مـي  و در مقابـل شـان   بينـد  مـي  مصالح و طبقاتي را كه معارض وحدت باشند بـد 

 .»المنطلقات النظرية للموتمر القومي السادس«

طن است به تربيهء اشتراكي علمي كه اهل وطـن را از  مراد از اشتراكي تربيهء اهل و -
تـا زمينـه بـراي    ، ميراثي عقب ماندهء اجتماعي رهايى بخشـد هاي  و تقليدها  همه چوكات
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انسـانيكه بهـره منـد از اخـلاق     ، با فكر باز علمي مسـاعد گـردد  ، ايجاد انسان عربي نوين
 اجتماعي باشد.ي ها ارزش و معتقد به، اشتراكي جديد

: امت عربي داراي رسـالت و پيـام جاويـداني    ندگوي مي ت خالده: در تفسير آنرسال -
 مـرامش تجديـد  شود،  مي است كه به اشكال جديد و متكامل خود در مراحل تاريخ ظاهر

رشد دادن نظم و همكاري ميـان  ، وسرعت بخشيدن به پيشرفت بشر، انسانيتي ها ارزش
 است.ها  امت

 د:وارد شو تواند مي انتقاداتي كه
 كلمهء دين اصلا در متن مرامنامهء حزب نيامده. -
در متن مرامنامه نه در تفصيلاتش وارد شده و نه ، كلمهء ايمان به خدا به طور عموم -

 .دنماي مي كه اين امر خود علماني بودن حزب را تأكيد، هم در عمومياتش
 ـ در مسائل خانوادگي و تكوين -  ار بـد آن اشـاره  خانواده اصلا به حرام بودن زنا و آث
 ند.كن نمي

 نمايند. نمي در سياست خارجي به هيچگونه ارتباطي با عالم اسلامي اشاره -
 قدر و عزت  ي ديگرها ملت كـه توسط آن ملت عربي ميان، بـه تاريخ اسـلامي -

 ند.كن نمي اي اشاره ،يافت

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
، از سـقوط خلافـت عثمـاني   بناي حزب بر فكر قومي است مفكورهاي كـه بعـد    -1

بر عالم عربي ظهور ، در آن وقت ساطع حصري، توسط اروپا و رهبر قوميت عربي
 و بروز نمود.

زيرا مسئلهء عقيـدهء دينـي را يكطـرف    ، همچنان بناي حزب بر فكر علماني است -2
نه در سطح ، نه در سطح فكر حزبي، گذاشته و به آن هيچگونه ارزش قائل نيست

 و نه هم در ساحهء تطبيق عملي.، پيوستن به حزب
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 ـ مي و نقش قدم ماركسيستي را تعقيبد، گير مي حزب از فكر اشتراكي الهام -3 ، دنماي
فرقي كه ميان ايندو وجود دارد آنست كه ماركسيستي جهاني است و حزب بعـث  

از اين گذشته ديگر افكار ماركسيستي ستون فقـرات فكـر و عقيـدهء    ، قومي است
 .دهد مي حزب بعث را تشكيل

 نصيريه –از قبيل درزيه (گروهي ي ها روش حزب داراي روشي است كه تمام -4
با افكار ، و اين افراد از داخل حزب، آن داخل گرديد در تحت مسيحيه) -اسماعيليه -

و ، اشتراكيت، حريت، وحدت، وزير شعار انقلاب، باطني خويش شروع به حركت نمودند
و گـروه نصـيريه در اسـتفاده    ، خويش پرداختند پيشرفت به طرح و تطبيق نظريات باطني

 جويي از حزب مبني بر تحقيق اهداف و تحكيم وجود خود از ديگران پيشقدم تر بودند.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
بعـض شـان بـه شـكل      اند، حزب اعضائي دارد كه در اغلب ممالك عربي پراكنده -1

وجود و تـأثير شـان از   ، ندنماي مي به شكل علني و آشكار كار پنهاني و بعض شان
 .كند مي نظر به نوعيت منطقه و حكومت آن فرق، يك شهر به شهر ديگر

 .كند مي حزب بعث بر دو كشور مهم عربي سوريه و عراق حكومت -2
زيرا بـه  ، كه سلطنت تمام اطراف و اكناف مناطق عربي را بدست گيرند كوشند مي -3

و ايـن يكـي از   ، باشـد  مين مناطق عربي يك جزئي است كه قابل تجزيهها  آن نظر
 .دباش مي آرزوهاي بعيد شان
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THE BIL ALIANS 

 تعريف:

، الإسلام) حركتي است كه ميان سـياه پوسـتان امريكـا ظـاهر گرديـد      مة(بلاليون و يا أ

خيلـي  هـا   بعـد ، اسلام را با مفاهيم خاصي كه برآن روح مادي غالب بود پذيرفتـه بودنـد  
 معروف شدند. »بلاليون«اصلاحات در عقايد و افكار شان آمده و به اسم 

 تأسيس و افراد برازنده:
وي شـخص سـياه   ، اسـت  .Wallace D Fardمؤسس اين حركـت والاس د. فـارد.    -

و دعـوت را بـه   ، م ظاهر شد1930پوست مجهول الهويتي بود كه ناگاه در ديترويت سال 
م بـه شـكل غامضـي    1934و در يونيـو ، سوي مذهب خود در ميان سياه پوستان آغاز كرد

 مختفى و ناپديد گرديد.
به حركت پيوسـت و در  ، م)1975 -1898و يا اليجا محمد ( Elijah Pool اليجاپول -

م بـه  1959در سال ، تا آنكه رئيس و جانشين فارد بعد از وي شد، ترقي نمود مناصب آن
و دراين سفر پسرش والاس محمـد  ، و پاكستان سفر نمود، سودان، اثيوبيا، تركيه، سعودي
 و به حيث ترجمانش نيز بود.، كرد مي همراهيبا وي 
، خطيب و مفكر بود، ) در نيورك7مالك شباز): وي وزير معبد شماره ((مالكم اكس  -

بعد از بازگشتن خود بر اساسـات  ، م حج نمود1963سفري به شرق عربي كرد و در سال 

هل أجماعت « مادي حركت انكار ورزيد و از آن انشعاب نموده جماعتي تشكيل داد به نام

 م ترور كرده شد.1965 فبراير 21و در  »السنة
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م در اسـلام داخـل شـد و    1950در سـال   :Lwis Farrakhanوزير لـويس فرخـان.    -
، نويسنده وسـخنور بـود  ، وي نيز خطيب، ) گرديد7جانشين مالكم اكس بر معبد شماره (

دولت مستقل بـراي  دعوت به سوي برپا شدن ، خيلي ارتباط محكم با عقيدهء قذافي دارد
مگر در صورتي كه حقوق اجتماعي و سياسي شان كاملا ، دنماي مي سياه پوستان در امريكا

 تأمين شود.
اكتـوبر   30در ديترويـت  ، شـد  مـي  ياد »وارث الدين محمد«والاس محمد: كه بنام  -

ر م به حيث وزير حركت در معبد فيلا دلفيا كـا 1960تا  1958و از سال ، م بدنيا آمد1933
 و چندين بار به مملكت سعودي سفر كرد.، نمود م فريضهء حج را ادا1967سال ، كرد

ليكن پنج ماه پيش ، م از حركت جدا شد و ازمبادي پدرش دوري جست1964سال  -
آنهـم بـه اميـد اينكـه از داخـل حركـت       ، از وفات پدرش دو باره بـه حركـت بازگشـت   

 اصلاحاتي در آن بياورد.
 مركز اسلامي در واشنطن سفر نمود. م به1975در دسمبر  -
بـه تـاريخ   ، در ولايـت نيوجرسـي  ، در مجلسي كه رابطهء عالم اسلامي در نيـوارك  -
 نيز حاضر شد.، م برگذار كرده بود1977هـ/1397
و در ، حاضـر شـد  ، برگذار گرديده بود م1977سال ، درمجلس اسلاميي كه در كندا -

كه خواهد كوشيد تا عقايد  گفت مي و نمود مي ناعلاخود را  هر بار راستي عقيده اسلامي
 و مفاهيم نادرست را از جماعت خود دور سازد.

و ، و تعداد ديگـري از ممالـك شـرق سـفر كـرد     ، تركيه، م بـه سعودي1976سـال  -
 باشخصيات بزرگ و مهم درين كشورها ملاقات نمود.

بـالاي  ، جماعت م اسامي اشخاصي را اعلان نمود كه در رياست خود بر1975سال  -
 بودند:ها  اين شانترين  و برازنده، آنان اعتماد داشت

 * معاون خاصش: كريم عبد العزيز و دكتور نعيم اكبر.
 * سخنگوي تنظيم: عبد الحليم فرحان.
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 فهيمه سلطان.، د. فاطمه علي، شباز * مشاوران فرهنگي: د. عبد العليم
 جون عبد الحق. :* منشي عمومي

 عسكري: اليجا محمد ثاني. * رئيس قومنداني

 Fruit of »ثمرة الاسلام«كه مسمى به  * ريموند شريف: قومندان اعلي پوليس حركت

Islam  بود و رمز آنF.O.I. بعـدا وي وزيـر   ، م تأسيس شـده بـود  1937و در سال ، است
 عدليه گرديد.

 .M. G. T* امينه رسول: مسؤول جهاز ترقي زن 
 مساجد و رئيس مجلس پلان.هاي  ه* د. ميكل رمضان: سرپرست لجن

كشف الفساد و الآفـات   هيئةو رئيس ، به حركت پيوست م1967سال  :* ثيرون مهدي

 Blight Arrest م تحـت اسـم  1976سـال   هيئـةاين ، الإجتماعيه بين افراد حركت گرديد

Pioneer Patrol و رمز آن، تشكيل شد B. A. P. Pو اين هيئة در حقيقت عـوض  ، . است
F. O. I. .است 

كـه  ) Nem Earth Team )N.E.T * ابراهيم كمال الدين: مدير هيئة گروه جديد زمين
 .برد مي اداره پروژهء اسكان در ناحيهء جنوب شيكاغو را پيش

 كـه وي اسـلام را درسـت    نـد گوي مـي  :اليجامحمدهاي  * سلطان محمد: يكي از نواده
 وي امام معبد واشنطن بود.، دانست مي

كه وي را مالكم اكس بـه حركـت   اند  ي بوكسور مشهور جهان: گفته* محمد علي كلا
بعـد از  ، والاس محمـد آن را  و همچنان وي يكي از بزرگان مجلسي بود كه، جذب نمود

برگـذار نمـوده   ، بخاطر پلان و طرح امور مهم در حركـت ، بدست آوردن رياست حركت
 بود.
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 افكار و معتقدات:
متـأثر از شخصـيت   ، حركت به تدريج تغيير ميافت بايد در نظر گرفت كه افكار اين -

بنابرآن بايد تغييـرات حركـت را بـه    ، كرد مي كه امور آن را اداره بود مي زعيم و سرپرستي
 سه مرحله تقسيم كرد.

 اول: دوران والاس د.فارد: 
و ، شـد  مـي  شـناخته  Nation of Islam »سـلاممة الإأ«حركت در ابتداء تأسيس بنام  -

 بود. »سلام المفقودة المكتشفةمة الإأ«م داشت كه آن ديگري ه اسم

بخـاطر پيشـرفت امـور     و كـار ، عـدالت ، مسـاوات ، تأكيد بر دعوت به سوي آزادي -
 .جماعت

تأكيـد بـر چسـپانيدن سـياه     ، و اصـيل پنداشـتن آن  ، بالا دانستن جنس سياه پوسـت  -
 اند. ن كه آنان شياطينو توصيف شا بدگويى سفيدپوستان، پوستان به اصل و تبار افريقايى

 كار بخاطر برگردانيدن اتباعش از تورات و انجيل به سوي قرآن كريم. -
 Trainingتـدريب البنـات المسـلمات    «بخشـي بـراي زنـان بنـام     ، ايجاد دو بخش -

Muslim Girls«  اينهمـه بخـاطر ايجـاد لشـكر     »سـلامثمرة الإ«و بخشي براي مردان بنام 

 ز اجتماعي و سياسي آن دفاع نمايد.قويي بود كه از حركت و مرك

 دوران اليجا محمد: :دوم
بلكه لازم اسـت خـدا   ، اليجا محمد اظهار و اعلان نمود كه خدا چيزي غيبـي نيست -

حلـول   و آن شخص همانا فارد است كـه در وي خـدا  ، متجسد و ظاهر در شخصي باشد
وي افكار باطنيـه را در   بدين ترتيب، بنابرآن وي سزاوار عبادت و دعاء است، نموده است

 جماعت خود داخل نمود.
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 Allah Messenger of» رسول االله«و به نام ، براي خود مقام پيامبري را اختيار نمود -
 .شد مي ياد

 تخمه درطعام وزنا را حـرام ، تنباكونوشي، نوشيدن شراب، بر پيروان خود گروگيري -
ر ازدواج ميان دختـران و جوانـان حركـت    ب، اختلاط زن را با مرد بيگانه منع كرد، گردانيد

 عام منع كرد.هاي  و ازرفتن در اماكن لهوو لعب ورستوران، تشويق كرد
 ، و پنداشتن آن منبع هر خير و نيكي، اصـرار ورزيـدن بر بالا داشتن جنس سياه -
در ايـن  ، و دوام بر حقير شمردن جنس سفيد پوست و وصف آن به پسـتي و رذالـت   

 ، كه شامل شدن در حركت مشروط به سياه پوست بودن استهيچ شـك نيست 
 و براي سفيد پوستان هيچگونه مجال شمول نيست.

نـد بـه چيـز    گير مـي  اليـجا محمد جز به اشيائيكه در تـحت حس و مشاهـده قـرار  -
زيـرا  ، بنابرين نه به ملائكه ايمان داشت و نه هم به حشر جسماني، ديگري ايمان نداشت

چيـز ديگـري    خته شدن نزد وي جز بعث عقلي براي سياه پوسـتان امريكـا  بعث و بر انگي
 نبود.
كه خـود   نمود مي و اعلان، ايمان نداشت به ختم رسالت و خاتم النبيين بودن محمد -

يعنـي اليجـا    –وي ، دباش ـ مـي  زيرا هر پيامبر به زبان قـوم خـود  ، وي خاتم پيامبران است
فرستاده شده و از طـرف فـارد بـراي    ، ياه پوستانيعني س، نيز به زبان قومي خود –محمد 

 .شود مي وي وحي فرستاده
د كه كتابي به زبان قـومش كـه سـياه    پندار مي ولي، آسماني ايمان داردي ها كتاب به -

كتابي كه آخرين كتاب آسماني براي بشـريت خواهـد   ، پوستان است نيز نازل خواهد شد
 بود.

و ، و يا چند ايت ديگر )واندن فاتحه (الحمد االلهخ :نماز در دوران وي عبارت بود از -
، در ذهـن  باروي نمودن به طرف مكهء مكرمه و حاضر سـاختن چهـره فـارد   ، دعاء مأثور

 روزي پنج بار.
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 روزه هر سال در ماه دسمبر به عوض ماه رمضان بود. -
 .داد مي به حركتخود را  هر عضو دهم حصهء درآمد -
 و از آنجمله است:، دگرد مي افكارش ظاهرها  آن ز خلاليى تأليف نمود كه اها كتاب -
 Message totheblack Man .اي به سوي مرد سياه در امريكا رساله -1
 .Our saviour hasa rrivedنجات دهنده ما فرا رسيد  -2
 .S upreme Wisdomكتاب حكمت عليا  -3
 .The fall of America سقوط امريكا -4
 How to eat to live .چگونه بايد خورد و چگونه بايد زيست -5
 زنـد  مي محمد حرف«ايجاد نمود بنام  گفت مي اي كه از طرف آنان سخن روزنامه -6

Muhammad speaks«. 

 دوران وارث الدين محمد: :سوم
م وارث الدين اسم جديدي براي حركت خود اختيار نمود كه آن 1975نومبر  24در  -

 .مؤذن پيامبر  منسوب به سوي بلال حبشي، بلاليون)(عبارت است از 
م وارث الدين قانون عدم شمول سفيد پوستان را در تنظـيم ملغـا   1975يونيو  19در  -

م تعـدادي از سـفيد پوسـتان جـذب شـده در تنظـيم در       1976فبراير  25اعلان كرد و در 
 به نظر ميامد.ها  پهلوي سياه پوستان در مركز كنفرانس

در حاليكه سابق پـرچم امريكـا   ، شد مي پرچم امريكا در پهلوي پرچم تنظيم گذاشته -
 قوقازي بود.، چشم سبز و شيطان، ممثل و نشان شخص سفيد پوست

و از عيد ، م فرمان صادر كرد كه بايد رمضان روزه گرفته شود1975اغسطس  29در  -
 رمضان چشن گرفته شود.

تبـديل   »بلاليان نيوز«به  »زند مي محمد حرف«م نام روزنامه از 1975نومبر  14در  -
 گرديد.
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همچنـان كـه   ، اســت » امـام بـزرگ  «اعلان كرد كه لقـبش در عوض رئيـس وزراء  -
، وخودش امور ديني را بدوش گرفت، تبديل نمود »امام«را به كلمهء » وزراء معابد«كلمهء 

 و ديگر امور را به ديگر افراد برازنده حركت سپرد.
 معابد را آمادهء برگذاري نمازها نمود. -
م فرمان صادر كرد كه بايد نمازها همـانطور اداء شـود كـه ديگـر     1975اكتوبر  3در  -

 به شكل درست آن. هر روز پنچ وقت، ندنماي مي مسلمانان
پوشيدن لباس مناسب ، ذوق و حسن شكل و قواره، تأكيد بر اخلاق و روش اسلامي -
 .به زن
 ت خـويش را نشـر  دعـو هـا   و در ميـان زنـداني   ندرفت مي ها داعيان حركت به زندان -

ند كه شخص سياه پوستي كه خيلـي متمـرد و   كرد مي مأمورين امنيت مشاهده، ندنمود مي
سركش در داخل زندان بود به مجرد داخل شدنش در اسلام خيلـي انسـان درسـت و بـا     

به همين وجه مأمورين و صاحبان سلطه به دعوت داعيان خيلي خـوش  ، دگرد مي انضباط
 بودند.
اهيم اسلامي كه در دوران فارد و اليجـا محمـد حركـت بـه طـرز      درست ساختن مف -

 واقدام به تصويب آن.، پذيرفته بودآن را  نادرست
، اموريكه سابقا ذكر كرديم دلالت برين ندارد كه حركت صد در صد اسـلامي شـده   -

نسـبت بـه   ، ولي دال بر آنست كه قدري اصلاحات و خوبي در افكار و معتقدات حركت
تا در جـادهء  ، ولي هنوزهم به اصلاحاتي در عقيده و عمل محتاج است، ستسابقه آمده ا

 مستقيم اسلام قرار گيرد.
 25كه در نتيجهء آن در ، امور ميان رهبران حركت خيلي مضـطرب و پراگنده گرديد -
و گذاشت كه هر بخشـش بـه طور ، م وارث الدين حركت را منحل اعلان كرد1985مايو 

 .كند مي و حركت تغيير دهد مي روز امور جديدي رخ و هر، مستقل كاركند
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 خواهنـد  مـي  مداخلاتي از قذافي و مداخلاتي هم از ايران وجـود دارد كـه هركـدام    -
همچنـان در ميـان حركـت شخصـياتي     ، حركت را به وفق خواهش و نظر خود بچرخانند

كه آن  ديرگ مي و تغييراتي صورتشوند،  مي اشخاصي هم پنهان، رسند مي جديد به ظهور
 تهديد به همه است.

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
اين حركت براي در شكستن دو حركت قومي ديگر كه در ميان سياه پوستان ظهـور   -

 كه آن دو حركت عبارتند از:، برخاست، كرده بود
كه مؤسس و داعي آن سـياه پوسـت امريكـايى تيمـوثي نوبـل       »الموريه«حركت  -1

م 1913سالخود را  وحركت، بودم) Drew Timothy Ali 1886-1929( دروعلي
و آن يك دعوتي است مأخوذ ازمبادي اجتماعي وعقايد دينـي  ، تأسيس نموده بود

و بعـد از وفـات رهبـر شـان     ، مسـلمان ميشـمردند  خـود را   ولي، آسيويي مختلط
 حركت به جانب ضعف گراييد.

 سياسـي  كه وي تنظـيم  م)Marcus Garvey 1887-1940( تنظيم ماركوس جارفي -2
 Associtation Universal(م تحـت اسـم   1916سال ، براي سياه پوستانخود را 

Negro improvement( اين حركـت بـه نصـراني بـودن موصـوف      ، تأسيس نمود
م رهبـر  1925در سـال  ، داننـد  مي و مادرش را سياه پوست ولي عيسى ، است

 بين رفتن حركت گرديد.و اين امر منجر به از ، اين تنظيم از امريكا تبعيد كرده شد
كه آن يك  بيند مي گفت كه اين حركت به طرف اسلام به اين نظرتوان  مي بنـابر آن -

سياه پوستان را از سيطره و سـلطهء سفيدپوسـتان نجـات     تواند مي ميراث روحي است كه
 سازد.، كسب و عزت، داراي حقوق، دهد و آنان را قادر به تشكيل ملتي خاص و متميز
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 جاهاي نفوذ: انتشار و
كه از آنجمله تقريبا يك ، رسد مي مليون انسان 35شمارهء سياه پوستان در امريكا به  -

 مليون آن مسلمان است.
شعبه و شـاخه در   80و آنان فعلا كنند،  مي ياد )Temples(بنام معابد خود را  مساجد -

در امـاكن  ، معهـد  60و مدارس شان نيز بالغ بـر زيـاده از   ، شهرهاي مختلف امريكا دارند
 بـه تعلـيم ديـن اسـلام     كـه سـاعت اول درس شـان همـه روزه    ، دگرد مي مختلف امريكا

 تخصيص داده شده است.
و بـه فكـر   ، مراكز مسلمانان سياه پوست در ديترويت شيكاغو و واشنطن قـرار دارد  -

وم به طور عم دگير مي در مسائلي كه به سياه پوستان تعلق، برپا شدن دولت مستقل هستند
 .كنند مي كمك

 مراجع:
ترجمه عمر ديـراوي   -تأليف دكتور ج. اريك لنكولن المسلمون الزنوج في امريكا -1

  م.1964 -بيروت  -1ط -العلم للملايين  دار –

هــ/  1379 -قـاهره  -البيان العربـي  لجنة - محمديوسف شواربي الإسلام في امريكا -2

 م.1960

دار – 1ط -الوهاب ابراهيم أبو سليمانتأليف د. عبد  يكيةالايجا محمد الامر منظمة -3

  م.1979هـ/1399 –جده  –الشروق 

 بيـةالعر لجمعيـةا مطبعة – 1ط -عبد االله أحمد داري الوجود الإسلامي في الولايات -4

 م.1983هـ/1403 –جده  -و الفنون فةللثقا يكيةالمتحده الامر يةالسعود

در داشنكدهء تعلـيم و   -ريرسالهء ماست -بلال فيليبس في ةالمعاصر طنيةالفرق البا -5

 م.1984هـ/1405 -رياض -دانشگاه ملك سعود ةتربيه الولايات المتحد
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 بيـروت  – 1ط -المكتب الإسلامي -محمود احمد شاكر ةالمسلمون تحت السيطر -6

 هـ.1397 ليةالرأسما

 - الرباط -1ط -دار ادريس –د. على منتصر الكتاني  المسلمون في اوروبا و امريكا -7
   هـ.1396

 م.8/6/1985 –هـ 20/9/1405 المسلمون لةمج -8

 م.1985 -422شماره  المستقبل مجلة -9

 م.1977يناير  2 -هـ1397محرم 12 -1683شماره  يةالسعود ةالجزير ةجريد -10

هــ و شـماره   1396ربيـع الاول   23 -470شـماره   جريدة اخبار العالم الإسـلامي  -11
 .شود مي هـ از رابطه عالم اسلامي صادر1/1397/ 20 -510

 م.1979 مارس 30 –هـ 28/3/1399 -428شماره  -كويت المجتمع لةمج -12



 
 
 

 يا فرزندان عصر بناي برث

B. NAI B. RITH. 

 تعريف:
ماسـوني معاصـر و بـازويي از    ي هـا  گـروه  تـرين  (بناي برث) گروهي است از پيشرفته

 ،مبادي و مقاصد با ماسونيه فرقي نـدارد ، در اصول، رود مي بازوهاي ويرانگر وي به شمار
و خـدمتش  ، فرقي كه است آنست كه عضويت اين حزب خاص به افـراد يهـودي اسـت   

 .دباش مي صهيونستي در جهانهاي  بخاطر تحكيم پايه

 تأسيس و افراد برازنده:
سرپرسـت ده تـن يهـودي كـه بـه       :از شهر هامبورغ )هنري جونس(يهودي آلماني  -

م بـه تأسـيس ايـن    13/10/1843 تعيين گرديد و بـه تـاريخ  ، نيويارك هجرت كرده بودند
 .حزب اجازه يافتند

، كه در فلسطين وجودي به خود كسب كنـد  دكوشي مي م به بعد حزب1865از سال  -
، لغت كار رسمي حزب عبراني اسـت ، م اولين محفل خود را تشكيل داد1888و در سال 
 –حـاييم نخمـان    –دزنكـوف   –نـاحوم سـوكولوف    :انـد  هـا  اين افرادشترين  از برازنده
 جاد فرامكين. -وايزمن حاييم -مائير برلين -دافيديلين 

و ، نـد گرد مـي  بخاطر ايجاد مستعمرات يهـودي خـرد و كوچـك در فلسـطين كـار      -
 تأسـيس آن را  م1894در سـال  هـا   ايـن  (موتسا) اولين قريـه در نزديـك قـدس بـود كـه     

 .بدين ترتيب اولين پايه دولت اسرائيل فعلي را آنوقت گذاشتند، ندگرد مي
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م بـه  1895سال ، م)1939 -1856(سـيجموند فرويد يهـودي روان شنـاس مشـهور  -
بحـث فرويديـه را   (و بر حضور در اجتماعـات و محـافلش مواظـب بـود      حزب پيوست
 مطالعه كنيد).

م جماعتي تشكيل دادند بخاطر مقابله بااهانت و تحقيري كه يهوديـان  1913در سال  -
 در جهان به آن روبرو بودند.

وقتي كه وي در دوران رياست ايزنهـاور رئـيس    Philip kluznickفيليب كلوزنيك  -
رئيس اين حزب ، تعيين گرديد» وفد امريكايى براي باز ديد از جمعيت عامه اقوام متحده«

 نيز بود.
وي نصـراني  ، م1958جون فوستردالاس: وزير خارجه ايالات متحده امريكا در سال  -

م برگذار كـرده بـود وي   8/5/1956به تاريخ آن را  كه حزب در مجلسي، پروتستاني است
شركت ورزيد و در آن مناسبت گفت: تمدن غرب در اساس خـود بـر عقيـدهء يهوديـت     

غربـي لازم اسـت   هـاي   دولـت  بنابرين بر، دباش مي نسبت به طبيعت روحي انسان استوار
ضـروري  ، دباش ـ مـي  بدانند كه كار جدي بخاطر دفاع از اين تمدن كه مركـز آن اسـرائيل  

 است.
 .ندنماي مي رهبران ايالات متحده هميشه از فعاليت و كار اين فرقه تمجيد و توصيف -

 افكار و معتقدات:

 اول: شعارهاي ظاهري و اعلان شده:
 دوستي خير و فلاح براي انسان و كار بخاطر رفاهيت و نيكبختي انسان. - 
هـاي   امـداد و تقويـه بيمارسـتان   ، گانو مصيبت زده ، كمك براي ناتوانان و ضعيفان -

 خيريه.
 افتتاح و بازگشايى مراكز براي جوانان در تمام اطراف عالم. -
 دفاع از حقوق انسان. -
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 منع نمودن از اهانت و تحقير يهوديان. -
 توجه به مظلومين يهود. -
بالا بردن سطح تبادل نظرهاي ثقافتي و توجه جدي بـه ضـروريات فرهنگـي بـراي      -

 .)The Hillel Foundation( يهودي آنهم از طريق مؤسسهء طلاب
 توجه به بخش تدريبات نيروي دريايى. -
 كمك به قربانيان حوادث طبيعي. -
، هجرت، در بارهء حقوق شهريها  باز نمودن دروازهء مذاكرات با مسئولين حكومت -

 و تجاوزات.

 :اهداف حقيقي :دوم
ز بالا بردن يهـود بخاطريكـه بـر تمـام عـالم      اين گروه گروه يهودي است و آنان ج -

 از اين ندارند. تر مهم مقصد ديگري، سرداري كنند
 ويرانگرش.هاي  و برنامهها  تأييد و تقويهء ماسونيه در تمام پروگرام -
 تقويهء وجود اسرائيل در فلسطين و تشويق ديگر يهوديان به مهاجرت به آنجا. -
 وطني واديان ما سواي يهوديت.هاي  كومتح، كار بخاطر از بين بردن اخلاق -
در ، ها وفتنه ها جنگ بخاطر مشتعل ساختنها  و صهيونستها  همكاري با ماسونيست -

 .جنگ جهاني اول نيز نقش فعالي داشتند
بودند كه هجوم عمومي را بـالاي  ها  اين به حكومت رسيد م1933وقـتي هتـلر سال  -

 .وي طرح ريزي كردند
 .نقش فعالي داشتندها  اين ي جنگ دوم جهاني همدر مقدمه گذار -
 ايجـاد ، مختلـف هـاي   دولـت  جمع آوري اخبار و اشغال نمودن مراكـز حسـاس در   -
 .از كار كنان به طور پنهانيهايي  و شبكه، داخلي و سريي ها گروه
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، رخنـه كـرده و در امـور اجتمـاعي    هـا   وانگلـيس هـا   اين گروه در زندگي امريكايي -
 .صادي اين دو كشور وجود خود را استحكام بخشيده استو اقت، سياسي

وتبليغـات پيگيـر    )زن(جنس ، در راه برآوردن اهداف ويرانگر يهوديت از مالها  آن -
 .ندنماي مي استفاده

تـا وي از  ، نـازي مشـهور كـار كردنـد     )ادولف اينمان(م بخاطر اختطاف  1960سال -
م درآنجـا اعـدام   31/5/1962شد و به تاريخ ارجنتين اختطاف كرده شد و به اسرائيل برده 

 .گرديد
و ترور نويسندگاني كه بـه آنـان   ، قصد بد گوئي يهود را نمايد كسي كهمقابله با هر  -

 تا بدين شيوه همه به هيبت و شوكت شان گردن نهند.، تعرض نمايد
بـالا  ، و كار به خاطر تقويه، به افراد يهودي است گروهي است كه خدمتش منحصر -

 .ندنماي مي ودن و سيطرهء آنانب
، م برگذارشـده بـود  1897بــه تــاريخ   ، در اجتماعي كه در شهر (بال) در سـويسرا -

هـا   زود است زماني فرارسـد كـه مسـيحي   « رئيس وفد امريكايى گروه (بناي برث) گفت:
 ».بخواهند كه زمام سلطنت را بدست گيرندها  خودشان از يهودي

آنهـم از خـلال   ، حد نيز از وجود خويـش بهـره مند اسـت(بناي برث) در ملـل متـ -
 ي يهودي.ها سازمان عضويتش در مجلس تنسيقي

كه از طرف مجلس اعلي مدت سـه سـال    دگير مي زمام امور تنظيم را رئيس بدوش -
يك لجنـهء  ، دباش مي مجالس محليهاي  مجلس اعلى متشكل از سرپرستشود،  مي تعيين

 ديگـر نيـز هسـت كـه در ادارهء سرپرسـتي تنظـيم شـركت       هـاي   اداري چندين مديريت
 .ندورز مي
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 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
(و تلمود، آن يك تنظيم يهودي است -

3F

 .دباش مي محور اصلي عقيده و فكرشان )4
 و اهداف شان است.ها  پروتوكولات حكماء صهيونست ركن اساسي برنامه -
بايد در راه بـرآورده شـدن آن كـار     امر مهمي است كهها  مقاصد ويرانگر ماسونست -
 كرد.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
، و شـعبات وي در ايـالات متحـده امريكـا    ، (بناي برت) در نيويارك تأسـيس شـد   -

جاهاي قويي بـراي نفـوذ خـود    ها  دولت و دراين، و فرانسه منتشر گرديد، آلمان، بريطانيا
 يافت.
 آسيايى ريشه دوانيده است.هاي  لتدو افريقا و بعضي، وي به استرالياهاي  شاخه -
يكــي از آنـدو مجلـس مـاغين     ، در مصر دو مجلـس از اين تنظـيم برگزار گرديده -

و دوم آن مجلـس  ، كه قانون آن به زبـان عــربي چــاپ شـده اســت     ، 436دافيد شماره 
و در دهه شصـت  ، است كه قانونش به زبان آلماني چاپ شده است، 365ميمونت شماره 

 ندو منع كرده شد.فعاليت آ

 مراجع:

، أسرارهـا الامانـة العامـة للمجلـس -رابطة العالم الإسلامي ،الماسونية ماهي حقيقتها -1

  م.١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ -الدورة الثالثة -الاعلى للمساجد أهدافها

الاســلام و  بــيروت -الإســلامي المكتــب -عبــد االله التــل خطــر اليهوديــة العالميــة عــلى -2

  م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩ -٣ط -و دمشق المسيحية

                                                           
هـا در آن نوشـته شـده     هاي يهودي و دستور العلماء دينـي آن  ي است كه شرايع و احكام و سنتكتاب -4

 گ جديد، ترجمه منجد الطلاب.است. فرهن
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 -2ط- كويـت  الاجتمـاعي  الاصـلاح  جمعيـةهـاي   از رساله حقيقة نوادي الروتاري -3

   م.1974هـ/1394

 – الحـق  ةسلسـله دعـو   –معالي عبد الحميـدحموده   سلام و الحراكات الهدامهالإ -4

 م.1984هـ/ 1404 –الإسلامي  صادر از رابطه العالم – 25شماره 
هــ/  1398– 2ط –دمشق  بيروت و الإسلامي المكتب –عبد االله التل  جذور البلاء -5

   م.1978

 ١ط –دمشــق  - دار الثقافــة الجديــدة - هــايمان لــوفر الصــهيونية و دورهــا في السياســة -6

  م.١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠- العالمية

 م.١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠– ١دمشق ط - دار قتيبه -حسين عمر حماده  شهادات ماسونيه -7

في فكـر  م.١٩٧٠طبع  -  المكتبعالم - د. صبري جرجس الصهيوني التراث اليهودي -8

 .الفرويدي

 ).B nai B rith 1976 Encyclopedia Britannica Vol( الموسوعة البريطانية -9

 



 
 
 

 بودايى

 تعريف:
در هنـد ظـاهر   ، بعد از ديـن برهمـي  ، بودايى ديني است كه در قرن پنجم قبل از ميلاد

زنـدگي  ، ه بـه تصـوف  همچنانك ـ، در ابتداي پيدايش متوجه به رعايت انسان بـود ، گرديد
و انجـام دادن كارهـاي   ، تسامح، ايجاد دوستي، دور كردن عيش پرستي و رفاهيت، خشن
ولي بعد از مردن مؤسسش ديري نگذشت كه به طـرف اعتقـادات   ، نمود مي دعوت، نيك

و پيروانش در شخصيت مؤسس آن آنقدر افراد و غلو نمودند ، باطل بت پرستي تغيير كرد
 و معبود پنداشتند. كه وي را پروردگار

 :تأسيس و افراد برازنده
به معناي: » بودا«، است )ق م480 -560( »بودا«مؤسس آن سدهارتا جوتاما ملقب به  -

بود كـه معنـاي آن معتكـف    » سكيا موني«همچنان ملقب به  وي، دباش مي عالم و دانشمند
زندگي مترفانه و رفاه چون امير بود در ، از حدود نيبال نشأت نموداي  قريه بودا در، است

خود  رسيد همسر 26چون به عمر ، سالگي ازدواج نمود بخش بزرگ شد و در سن نوزده
، و رياضت نفسـي آورد ، تأمل و فكر در كاينات، زندگي خشن، ترك نمود و روبه زهدرا 

و به اين عزم شد كه بايد در راه نجات انسان از دردهـا و آلامـش كـه منبـع آن شـهوات      
و تعداد زيادي از ، نظريات و افكارش دعوت نمود بعدا به سوي پذيرفتن، ندكار ك، است

 مردم از وي پيروي نمودند.

 افكار و معتقدات:
و  ها غم از و همانا وي است كه بشررا، عقيده دارند كه بودا پسر خدا است ها بودايى -

 .دگير مي و از آنان تمام گناهان شان را وي به دوش، دهد مي دردهايش نجات
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 عذراء بود.» مايا«عقيده دارند كه تجسد بودا توسط حلول روح القدس در  -
وملائكه بخـاطر  ، وقتي بودا تولد شد باشندگان آسمان خوشحال گرديدند :ندگوي مي -

 خوشي سرودند.هاي  مولود مبارك ترانه
 يـك ، شناختند و اسرار لاهوت وي را درك كرده بودند مي حكماء بودا را :ندگوي مي -

در حاليكه طفل  بودا، روزهم از ولادتش نگذشته بود كه مردم وي را تحيه و سلام نمودند
 ين همهء مردم است.تر بزرگ بود به مادر خود گفته بود كه وي

وي را سـجده  هـا   بـت  داخل شـد و همـهء  ها  باري بودا در يكي از هيكل :ندگوي مي -
 ند ولي كامياب نشد.و شيطان خواست كه وي را فريب دهد و اغوا ك، كردند
عقيده دارند كه بودا در روزهاي آخر تغيير كرد و بر وي نوري نازل شد كه سـرش   -

: نـد گفت مـي  ندشديد مي و كساني كه، را احاطه نمود و از جسدش نور بزرگي ميدرخشيد
 بلكه وي إله و پروردگار بزرگ است.، بشر نيست وي

ه دارند كه وي آنان را داخل جنت خواهد ند وعقيدگزار مي براي بودا نمازها  بودائي -
 و تعداد زيـادي از پيـروان بـودا در آن حاضـر     شود مي و نمازشان در اجتماعاتي ادا، كرد
 .شوند مي

در زمين انجام خود را  وقتي كـه بودا مرد پـيروانش گفتـند: وي بعد از آنكه وظيفهء -
 داد با جسد خويش به آسمان رفت.

بار ديگر به دنيا باز خواهد گشت تا امنيت و بركت را به آن باز  عقيده دارند كه بودا -
 گرداند.

عقيده دارند كه بودا يگانه موجود بزرگ ازلي اسـت و وي از نـور اسـت نـور غيـر       -
 .دگير مي و اوست كه از مردگان حساب، طبيعي
ز تـارو هـا   آن براي بشر گذاشت كه انجـام  عقيده دارند كه بودا فرائض و وظائفي را -

كـه بـودا در روي زمـين مملكـت دينـي را       ندگوي مي و، قيامت بالاي بشر ضروري است
 تشكيل داد.
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و قائل به ، : بودا از الوهيت و نفس انساني منكر بودندگوي مي بعضي تحقيق كنندگان -
 تناسخ بود.

ترك ، صدقه بر فقراء، معامله به نيكي، تسامح، محبت :در تعاليم بودا دعوت به سوي -
تحـذير از زنـان و   ، خشـن  باعث ساختن نفس بر زنـدگي ، ترك عيش پرستي، تمنديثرو
 ترغيب به دوري از عروسي وجود دارد.، مال

بالاي شخص بودايى التزام به هشت چيز ضروري است تا بعد از آن بتواند بر نفس  -
 :اند ها اين و شهوات خود غالب ايد و آن هشت چيز

يعنـي در وقـت   ، لطهء شهوات ولذات باشـد اقدام صحيح و درست كه خالي از س -1
 شروع به هركار.

 تفكر و سنجش درست و مستقيم كه متأثر از خواهشات نفساني نباشد. -2
 كشف و اشراق درست ومستقيم. -3
 .دهد مي بر كار و عملي كه انجام اعتقاد درستي كه همراه باشد با اطمينان -4
 توافق زبان با قلب. -5
 موافقت عمل با قلب و زبان -6
 تشكيل دهد. ها لذت تركآن را  رستي كه اساسزندگي د -7
و تـرك جمـع    كوشش درست در راه مستقيم ساختن زندگي بر جاده علم و حـق  -8

 آوري مال.
 سه چيز است: ها بدي در تعاليم بودا آمده كه منبع -
 تسليم شدن به خواهشات و شهوات. -1
 نيت بد در جمع آوري اشياء. -2
 مور به وجه درستش.ا غبي و نادان بودن و عدم درك -3

 از وصاياي بودا:
 زندگي هيچ زنده جان را بايد از بين نبري. -1
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 غصب مكن.، دزدي مكن -2
 دروغ مگو. -3
 به أشياء نشه آور و مسكر نزديك مشو. -4
 زنا منما. -5
 خوراكي كه در غير موسمش پخته شده باشد آن را مخور. -6
 رقص مكن و در مجالس رقص و سرود حاضر مشو. -7
 از خود دور دار. خوشبويي و عطريات را -8
 بستر نرم به خود مگير. -9

 طلا و نقره براي خود مگير. -10

 اند: به دو بخش تقسيم ها بودايى
 اند. و وصاياي بودا پابند ها رهنمايى اين جماعت به همهء ي متدين:ها بودايى -1
فقط به بعضي از تعـاليم و وصـاياي بـودا    ها  اين ي شهر نشين و متمدن:ها بودايى -2

 .ندنماي مي عمل
هيچكسي بـالاي هيچگسـي برتـري نـدارد مگـر بـه       اند  مردم در نظر بودا همه برابر -

 .بر خواهشات نفساني معرفت و غلبه

 دو مذهب بزرگ دارند: ها بودايى
 انـد،  مذهب شمالي: پيروان اين مذهب در بارهء شخصيت بودا خيلي افـراط كـرده   -1

 اند. حتى كه به مرتبهء خدايى وي را رسانيده
 است. تر كم نسبت به بودا در عقايد اين مذهب، غلو و افراطمذهب جنوبي:  -2
 و بـراي دعـوت  ، باآنان ندارنـد  دشمني شديد، روابط شان با مسلمانان خوب است -

 ميان آنان مجال خوبي وجود دارد.، اسلامي
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 :ها بودايى هاي كتاب
اتي بلكـه عبـار  ، نـد نماي مي آن را كتب شان منزل از آسمان نيست و نه خودشان ادعاي

ثبـت  هايش  وي است كه آن را بعضي پيروان و يا حكاياتي از افعال، است مسنوب به بودا
 ،كنـد  مـي  از هم فرق، به دو بخش ها بودايى نظر به انقسام، ها كتاب عبارات اين اند، نموده
ي شمال مشتمل بر خرافات زيادي است كه تعلق بـه شخصـيت بـودا    ها بودايى يها كتاب
 اند. جنوب قدري از خرافات دورتري ها كتاب ولي، دارد
 .شود مي شان به سه بخش تقسيمي ها كتاب -
 .ها بودايى يها روش مجوعهء قوانين و -1
 ايراد نموده است. آن را كه بوداهايى  مجموعهء خطبه -2
كتابي كه مشتمل به اصـول مـذهب و مشـتمل بـه افكاريسـت كـه مـذهب از آن         -3

 سرچشمه گرفته.

  فكري واعتقادي:هاي  ريشه
فكـري و  هـاي   شواهدي در دست نداريم كه ثابت سازد براي مذهب بودايى ريشـه  -

مطالعـه   اديان وضعي قبل از وي و يـا معاصـر وي را   كسي كهولي ، اعتقاديى وجود دارد
 مثل:، در بعض از جوانب ميابدهايى  و ميان بودايى هماننديها  آن كند ميان

 وف.هندويى: در قول به تناسخ و توجه به طرف تص -1
 كنفوشيه: در عقيدهء توجه به انسان و رها سازي وي از دردها. -2
مناسب است كه مشابهت و همانندي بزرگي كه ميان بـودايى و نصـرانيت وجـود     -3

و  خصوصا ميان اموريكه تعلق به ولادت عيسـى  ، نيز ملاحظه كرده شود دارد
أكيد مينايد كه و اين مشابهت تد، گير مي و اموريكه تعلق به زندگي بودااش  زندگي

  نصرانيت دربسياري از معتقدات خود متأثر از بودايى است.
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 انتشار و جاهاي نفوذ:
، دين بودايى در ميان تعـداد زيادي از اقوام آسـيايى پخـش و منتشر گرديـده اسـت  -

 وچنانكه قبلا گفتيم بودايى دو مذهب بزرگ دارد.
تي تـدوين شـده و ايـن    مذهب شمالي: كتب مقدس اين مذهب به زبان سنسـكري  -1

 و سومطره رائج است.، نيبال، تبت، جاپان، مذهب در چين
و اين مذهب ، دباش مي مذهب جنوبي: كتب مقدس اين مذهب به زبان بالي مدون -2

 نفوذ دارد. سيلان و سيام، در برما

 مراجع:
 محمد عبد الكريم شهرستاني. 2الملل و النحل ج  -1
 محمد أبوزهره. الديانات القديمه)(مقارنة الأديان  -2
 د. محمد جابر عبد العال الحيني.  في العقايد و الأديان -3
4-  )Press 1976 (Encyclopaedia Britannca, Vol. 3,p 369-414. 

 



 
 
 

 جماعت تبليغ

 تعريف:
جماعت تبليغ يك گروه اسلامي كه دعـوتش متوجـه بـه تبليـغ فضـائل اسـلام بـراي        

 كه بخشي از وقت سازد مي نش لازمبر پيروا، وصول به وي ممكن باشد است كسي كههر
بـدور از تشـكيلات حزبـي و     ايـن جماعـت  ، براي تبليغ و دعوت مصرف نمايندخود را 

گفت كه اين جماعت خيلي موافق بـه حالـت مسـلمانان    توان  مي و، مسائل سياسي است
 .دهند مي چون آنان در يك جامعهء بزرگ اقليت كمي را تشكيل، دباش مي هند

 برازنده:تأسيس و افراد 

وي ، هـ) اسـت 1364 -1303(: مؤسس اين جماعت شيخ محمد الياس كاندهلوي اول
 تعليمات ابتدايى خود را، سهارنفور هند است تولد شدهاي  از قريهاي  قريه در كاندهله كه

بعد به دهلي رفت و دروس خود را در مدرسهء ديوبند تكميـل  ، در همان قريه فرا گرفت
كـه   رود مـي  ين مدرسهء احناف در شبه قارهء هند به شمارتر زرگب مدرسهء ديوبند، نمود
 م تأسيس شده است.1867هـ/ 1283سال 

 مشايخ و استاذان شيخ الياس:
در  وي، علوم ابتدايى خود را نزد برادر بزرگ خود شيخ محمـد يحيـى فـرا گرفـت     -

 مدرسهء مظاهر العلوم سهار نفوذ مدرس بود.
هـ با وي 1315م) شيخ محمد الياس سال 1905 -1829(شيخ رشيد احمد گنگوهي  -

 بيعت طريقه نمود.
 با شيخ خليل احمد سهار نفوري تجديد كرد.خود را  بار ديگر بيعت -
 با شيخ عبد الرحيم رائي فوري يكجا شد و از علوم و تربيهء وي استفاده نمود. -
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 -1863هــ) ( 1364 -1280(بعضي از علوم خود را نزد شيخ اشـرف علـي تهـانوي     -
 .است نزد آنان» حكيم الامت«وي ملقب به ، فرا گرفت م)1943
م) كه از علماء بزرگ مدرسهء 1920 -1851هـ) (1339 -1268(شيخ محمود حسن  -

 .دباش مي نيز استاذ وي، ديوبند و مشايخ جماعت تبليغ بود

 دوستان نزديكش:
راه تبليغ با شيخ الياس شيخ عبد الرحيم شاه ديوبندي تبليغي: وي زمان زيادي را در  -

 و پسرش شيخ محمد يوسف بعد از وي صرف نموده بود.
شيخ احتشام الحسن كاندهلوي: شوهر خواهر شيخ محمد اليـاس و معتمـد خـاص     -
در راه پيشبرد امور جماعت و همراهي شيخ محمـد  خود را  كه بخش بزرگي از عمر، وي

 الياس سپري نمود.
و ، وي: مدير دار العلـوم نـدوة العلمـاء لكهنـو هنـد     استاذ أبو الحسن علي حسني ند -

 وي خيلي روابط محكمي با جماعت تبليغ داشت.، نويسندهء بزرگ اسلام

وي پسر شـيخ محمـد   ، م)1965 -1917هـ/1335(: شيخ محمد يوسف كاندهلوي دوم
در دهلي تولد شده و در طلـب علـم خيلـي سـفر نمـوده      ، دباش مي الياس و جانشين وي

چنـدين بـار بـه    ، از طلب علم بخاطر دعوت و نشر آن سفرهاي زيادي كرده و بعد، است
در ، سعودي مسافرت نموده و از پاكستان با هر دو بخشش چندين بار بازديد نـموده بـود 

در جـوار پـدرش در نظـام الـدين      نقل داده شـد و  لاهور وفـات نمود و جسدش از آنجا
 دهلي دفن گرديد.

حيـات  «وكتـاب مشـهورش   ، شرح معاني الآثار طحـاوي  »اماني الأحبار«وي كتاب  -
 »شيخ محمدهارون«و پسري از خود بجا گذاشت به بنام ، را تأليف كرده است »الصحابه

 .دنماي مي كه وي منهج و طريقهء پدررا تعقيب



 135 جماعت تبليغ

وي پسـر كاكـا و شـوهر    ، م)1944هــ/ 1364 -1315(شيخ محمد زكريا كاندهلوي  -
ربيـه و رهنمـايى شـيخ يوسـف را نيـز وي بـدوش       ت، شيخ محمد يوسف است–خواهر 
وناظر اعلـي   شيخ الحديث، ندكرد مي وي را به ريحان هند و بركت عصر توصيف، داشت

 نمايد. نمي فعلا در صفوف جماعت فعاليتي، جماعت بود
شيخ محمد يوسف بنوري: مدير و شيخ الحديث مدرسهء عربيه در نيوطاون كراچي  -

و نيز عضو پارلمان مركزي پاكستان ، و از علماء جماعت، دو زبانو مدير مجلهء ماهانهء ار
 بود.

و نيز عضو پارلمان مركزي پاكسـتان  ، مولوي غلام غوث هزاروي: از علماء جماعت -
 بود.

مفتي اعظم پاكستان) مدير مدرسـهء دارالعلـوم لا نـدهي    ( :مفتي محمد شفيع حنفي -
 ي و از جملهء علماء جماعت التبليغ.و جانشين حكيم الامة اشرف علي تهانو، كراچي

و دوست استاذ ، و از ياران شيخ زكريا، شيخ منظور احمد نعماني: از علماء جماعت -
 واز جملهء علماء ديوبند بود.، أبوالحسن ندوي

انعام الحسن: وي امير سوم جماعت است كه بعد از وفات شيخ محمد يوسـف   :سـوم
، وي با شيخ محمد يوسف، برين منصب قرار دارداين وظيفه را بدوش گرفت و تا الحال 

بناء آندو در سن باهم نزديك و در حركـت و دعـوت   ، در دروس و سفرهايش همراه بود
 باهم مشابه بودند.

 نزديك وي بود. و مشاورين شيخ محمد عمر بالنبوري: از همراهان شيخ انعام -
» ريونـد «در پاكستان  نمركز عمومي شا، شيخ محمد بشير: امير جماعت در پاكستان -

 است كه در اطراف لاهور قرار دارد.
 يكي از مسئولين بزرگ مركز در پاكستان. :شيخ عبد الوهاب -
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 افكار و معتقدات:
مؤسس اين جماعت براي جماعت شش اصل مقرر نمـوده و آن را اسـاس دعـوت     -

 از:اند  و آن شش اصل عبارت، خويش گردانيده است
 .االله محمد رسول االلهلا إله إلا  كلمه طيبه -1
 اقامت و برپا داشتن نمازها. -2
 علم و ذكر. -3
 اكرام هر مسلمان. -4
 اخلاص. -5
 .خروج و برآمدن در راه خداوند  -6

 طريقه و روش در نشر دعوت شان قرار ذيل است:
بعد هر  ،ندنماي مي نامزدها  براي دعـوت يكي از قـريهخود را  چند فردي از ايشان -1

فرش خـواب بسـيطي و بـه انـدازهء كفايـت توشـه و        براي خود كدام ازين افراد
 ولي بايد غالبا خوراك شان خشن و بدور از تنعم باشد.د، گير مي مصرف

وقتي كه به قريهء مطلوب رسيدند خود را تنظيم نمـوده بعـض شـان مؤظـف بـه       -2
هـاي   و افراد باقيمانده به كوچه و بازار و دكانشوند،  مي تنظيف مكان اقامت شان

بيـان) طـوري كـه    (و مردم را به شنيدن تبليغ و يـا   كنند مي نان گردشقريه ذكر ك
 .ندنماي مي دعوت ندگوي مي خود شان

بعـد از  شـوند،   مي هنگاميكه وقت بيان فرا رسيد همهء شان بخاطر شيدن آن جمع -3
 و حلقـه حلقـه   كنند مي آنان را به چند بخش تقسيماند  ختم بيان كساني كه حاضر

يا سوره فاتحه را يا نماز را ، گر براي بخشي از آنان وضوء راو هر دعوت، سازند مي
 .كنند مي و اين كار را چند روز تكرار دهد مي تعليم ...يا تلاوت قرآن كريم را و يا
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قبل از آنكه مدت اقامت شان در همانجا به پايان برسد مردم را به طرف خروج و  -4
و بخاطر عملي ساختن ، رانبرآمدن في سبيل االله بخاطر رسانيدن دعوت براي ديگ

َّاسِ  كُنتُمۡ ﴿ اين قول خداوند  لن ل ِ تَ جِر
خُأ
  ٍ ةّ
َمُأ 
    دعوت ]١١٠آل عمران: [ ﴾�ۡ

بعد اشخاصي خود را براي همراهي آنان به مدت يك روز يا سه روز ، ندنماي مي
 هر كس به اندازهء توان و امكانات و، ندنماي مي .. نامزد.يا يك هفته يا يكماه و يا

 فارغ بودنش.
بخاطري كه از امور دعوت و ذكر به چيز ديگر مشغول نشوند و بخاطريكه عمـل   -5

 شان خالص في سبيل االله باشد هيچ نوع دعوت اهل قريه را به سوي طعام و غيره
 پذيرند. نمي

نمايند وبه اين عقيده هستند كـه   نمي توجه )نهي از منكر(به طرف ازالهء منكرات  -6
و قيام بـه  ، يك جو و فضاء مناسب براي زندگي اسلامي استايجاد  فعلا مرحلهء

و مردم را از  دنماي مي موانع و عقـباتي را در راه دعوت ايجاد» ازالهء منكرات«كار 
 .سازد مي آنان متنفر

كه وقتي هر فرد را جدا جدا اصلاح نمودند منكرات خود بـه خـود   اند  به اين فكر -7
 .ودر مي و از بين شود مي از جامعه دور

 براي خـود داعـي نيـز از امـور تربيـوي بـه شـمار        خروج و تبليغ و دعوت مردم -8
كه من به  دنماي مي خودش احساس كند مي زيرا وقتي وي مردم را دعوت، رود مي

حيث پيشواي مردم هستم بنا بر آن بايد آنچه مردم را به سوي آن دعـوت ميكـنم   
 و به آن ملتزم باشم. اول خودم آن را عملي نمايم

البته بدليل اينكه شروط ، ندنماي مي و از اجتهاد منع، دانند مي تقليد مذاهب را واجب -
 .دباش مي مجتهدي كه برايش حق اجتهاد است در علماء اين زمان مفقود

بنـابرين برخـي از امـور كـه      اند، صوفيه كه در هند موجود است متأثرهاي  از طريقه -
 از قبيل:شود،  مي هم تطبيق ها بالاي ايناند  برآن متصفها  صوفي
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بميـرد و در   كسي كـه و ، براي هر مريد شيخي ضروري است كه با وي بيعت كند -1
بسا اوقـات بيعـت   ، گردنش بيعتي نباشد همچون شخص جاهل (كافر) مرده است

كلان كلان هاي  كه در آن مجلس چادرد، گير مي براي شيخ در محضر عام صورت
و كلمات بيعـت  شود،  مي پهن كرده الاي مردمب دباش مي كه يكي با ديگري متصل

وايـن كـار در ميـان جمعيـت زنـان نيـز       ، ندنماي مي را به طور دست جمعي تكرار
 .دگير مي صورت

صلى االله عليـه   مبالغه در دوستي شيخ و همچنان افراط در دوستي و محبت پيامبر -2
، راعـات كـرده  م وسلم گاهي آنـان را از ادبي كـه بايد آن را در مقــابل پيـامبر   

 .سازد مي شود خارج
 بـه مقـام حقيقـت   آن را  كـه  شـوند  مـي  براي رؤيا و خواب ديـدن ارزشـي قائـل    -3

 كه بـران امـور را طـرح زيـري     شود مي تلقياي  قاعده حتى اين رؤياها، نشانند مي
 د.گذار مي و اثري بر مسير دعوت ندنماي مي

ت ايمـان در قلـب   ين راه بـراي درك كـردن حـلاو   تر نزديك معتقداند كه تصوف -4
 است.

متولـد در   عبـد القـادر جيلانـي   ( :مثل، صوفيان بزرگ ورد زبان شان استهاي  نام -5
هــ و جـلال   332أبو منصور ماتريدي متوفى سال ، سهروردي، هـ470جيلان سال 

 هـ صاحب كتاب مثنوي).604الدين رومي متولد سال 
تعـداد  انـد   و توانسـته ، روش شان بر ترغيب و ترهيب و تأثير عاطفي اسـتوار اسـت   -

، زيادي را كه غرق در شهوت پرستي و منغمس در گناه بودند از آن حالت خـارج نمـوده  
 ذكر و تلاوت قران كريم بكشانند.، عبادت، به طرف ايمان

گذارنـد در   نمي و ندنماي مي زنند و افراد خود را نيز از آن منع نمي در سياست حرف -
، نـد نماي مي انتقاد زند مي در سياست دست كسي كهر و بالاي ه، مشكلات آن داخل شوند
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زيـرا  ، شايد اختلاف اساسي هم ميان ايشان و ميان جماعت اسـلامي همـين نقطـه باشـد    
 .داند مي جماعت اسلامي مقابله را با دشمنان اسلام در قارهء هند ضروري

 بعضي ملاحظات و انتقادات بالاي آنان:
زيـرا تفـوق و توسـعهء    ، نه توسـعه نـوعي  كنند،  مي ايشان توسعهء افقي و كمي پيدا -

، و اين امريست كه در اين جماعت وجـود نـدارد  ، نوعي محتاج به دوام تربيهء افراد است
كه ديگر هزگر بـاوي   شود مي گاهي چنين هم كنند مي زيرا افرادي كه اينان وي را دعوت

آن بارديگر بـه  هاي  و فتنه و اين فرد يا افراد نظر به تأثير فريب زندگاني، شوند نمي يكجا
 ند.گرد مي روشي كه بودند باز

 ايشان به طور منظم در تنظيم واحـدي قـرار ندارنـد بلكـه ميـان افـراد و داعيـانش        -
 .دباش مي وجود دارد كه استوار بر تفاهم و دوستيهايى  علاقه
همچنـان  ، اسلامي در زندگي مردم كافي نيسـت  كارشان براي جاري ساختن احكام -

فكري دشمنان اسلام كه با همه توان خود بخاطر مقابلـه  هاي  ر شان براي مقابله با موجكا
 د.كن نمي كفايتشوند،  مي و جنگ با اسلام و مسلمانان اماده

امـا كسـاني كـه    ، و آمد دارنـد  تأثير كار شان بالاي افرادي است كه به مساجد رفت -
روند] تأثير شان بالاي اينگونه افـراد   مين [و به مساجداند  داراي افكار و اعتقادات مختلف

 نزديك به هيچ است.
 اند، آن را ترك كرده و بخش ديگراند  كه: آنان بخشي از اسلام را گرفته شود مي گفته -

 و اين تقسيم و تجزي خود منافي باطبيعت يكپارچه اسلام است.

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
 خذهاي اصلي آن قرآن كريم و سـنت اين جماعت يك جماعت اسلامي است كه مأ -

 طريقهء اهل سنت و جماعت است.اش  و طريقه، دباش مي پيامبر 
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مثل طريقهء چشـتيه كـه موجـود در هنـد     اند  نيز متأثرها  صوفيهاي  از بعضي طريقه -
 اند. و براي صوفيان بزرگ در تعليم و تربيهء خود اعتبار خاصي قائل، است
 از جماعت نور تركيه اخذ خود را  ن جماعت افكاركه اياند  معتـقد ها بعضي -

 نموده است.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
وبـه عـالم   ، دعوت شان درهند شروع شد و در پاكسـتان و بنگلـديش نشـر گرديـد     -

عراق و حجاز ، سودان، مصر، لبنان، فلسطين، اردن، در سوريه، اسلامي و عربي منتقل شد
 پيرواني يافتند.

و ، و افريقـا ، آسـيا ، امريكا، از قبيل اروپا، الم دعوت شان نشر گرديدهدر اكثر بلاد ع -
بـارزي  هـاي   در اروپـا و امريكـا كوشـش   ، در زمينهء دعوت غير مسلمانان به سوي اسلام

 اند. كرده
مركز عمومي شان در نظام الدين دهلي است و از همانجا امـور دعـوت را در عـالم     -

 .كنند مي سرپرستي
[يعني هر داعي مصـرفش   ندنماي مي بالاي خود داعيان اعتماد، ماليدر بخش تمويل  -

كـه  ، ي متفرقهء ديگري هم از بعضي ثروتمندان وجود داردها كمك د]پرداز مي را خودش
 ند.گير مي و يا مصرف بعضي داعيان را به دوش دباش مي يا مستقيما

 مراجع:

 -2ط - قدمش ـ -دار القلـم  –شـيخ محمـد يوسـف كانـدهلوي      ةبـحيات الصـحا  -1

 م.1983 -هـ/1403

 در بحثـي اسـت كـه   ، ميان محمد اسـلم پاكسـتاني   و افكار التبليغ عقيدتها عـةجما -2

جامعـهء اسـلاميهء    شـرعيات  هـ به دانشـكدهء 1397، 1396سال درسي  ها مشائخ
 مدينهء منوره پيش كرده شده بود.
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 - ةدار الـدعو  -حسن بن محسن بن علي بـن جـابر   المسلمين عةالطريق إلى جما -3

  م.1984هـ/ 1405 –1ط –كويت 

 م.1983هـ/1403 - 1ط -اردن -عمان -دار البشير -فتحي يكن كيةالحر عةالموسو -4

 -3ط -لبنـان  –بيروت  -لـةمؤسسة الرسا –فتحي يكن  عيةو الدا ةمشكلات الدعو -5

 م.1974هـ/1394
 دكتور تقي الدين هلالي. السراج المنير -6 -6

 .يـةبشر ةو ضرور عيـةشر عمال جمعية -اميندكتور صادق  يضةفر ميةالإسلا ةالدعو -7

 م.1978 -اردن -عمان -نيةالمطابع التعاو





 
 
 

 تجانيه

 تعريف:
تجانية يك فرقهء صوفي مشرب است كه پيروان آن به تمام افكار و معتقدات صـوفيه  

و علاوه برآن عقايد خاصي نيز دارند ماننـد: ممكـن بـودن ملاقـات     ، ندباش مي عقيده مند
بـراي آنـان درود    و اينكـه پيـامبر    بـا پيـامبر خـدا    ، همين دار دنيامادي و حسي در 

ايشـان از عظمـت و شـأن خاصـي      ايـن درود نـزد  ، را تعليم داده اسـت  »غلقأالفاتح لما «

 .دباش مي برخوردار

 تأسيس و افراد برازندهء آن:
مؤسس آن أبوالعباس احمد بن محمد بن مختار بن احمد بن محمـد سـالم تجـاني     -
م) زنـدگي نمـوده و تولـدش در    1815 -1737( هـ)1230 -1150(ي ها سال كه در ،است

 .دباش مي الصحراء متعلق الجزاير فعليهاي  اين قريه از قريه، عين ماضي) بوده(قريهء 
و ، مدينـه ، مكه، قاهره، تونس، تلمسان، علوم شرعي را فرا گرفت و به مناطق: فاس -

 وهران سفر نموده بود.
هـ) در قريهء أبو سمغون ايجاد نمود و مركز اولـي ايـن   1196(سال را  خود طريقهء -

 بود كه از همان جا به تمام افريقا انتشار يافت. طريقه قريهء فاس
آثارش كه از خود به جاگذاشت يكي برج تجاني است كـه در فـاس   ترين  از مشهور -

 مـاني فـي فـيض   جـواهر المعـاني و بلـوغ الا   «و دومي كتابش است بنــام  ، موقعيت دارد
اين كتاب را شـاگرد تجاني علي حرازم جمع آوري نموده ، »سيـدي أبو العباس التجـاني

 است.
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 افراد مشهورشان بعد از مؤسس:

وي در مدينهء منوره وفـات  ، المغربي الفاسي ةعلي حرازم أبو الحسن بن العربي براد -

 نمود.
هــ) صـاحب كتـاب    1224محمد بن المشري الحسني السـابحي السـباعي (وفـات     -

 .»نصرة الشرفاء في الرد علي اهل الجفاء«و كتاب  »الجامع لما افترق من العلوم«

و در مسجد القـرويين  ، هـ) در فاس تولد شده1363 -1295(احمد سكيرج العياشي  -
وظيفـهء قضـاء را نيـز بـدوش گرفـت و از      ، درس خواند و همانجا مدرس تعيين گرديد

 سـنةالكوكـب الوهـاج   «وي كتابي دارد بنـام  ، زديد بعمل آورديكتعداد شهرهاي مغرب با

كشف الحجاب عمن تلاقي مع سيدي احمد التجـاني  «و نيز كتاب ديگري بنام  »هـ1318
 .»من الأصحاب

كـه از  » الفـار «در قريـهء   م)1797(سـال  ، عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي السـنغالي  -
وقتي به ، فرا گرفت وم خويش را در الأزهرعل، تولد شده، ديمار در سنغال استهاي  قريه

و در ، وطن خود بازگشت كرد شروع به نشر كردن علوم خود در ميان بت پرسـتان نمـود  
درسـال  ، نمـوده بـوده  اي  ملاحظـه  قابـل هاي  كوششها  مقابله و مقاومت بر ضد فرانسوي

يش هـا  ابكت ـين تر مهم ،و دو نفر ازپيروانش جانشين وي گرديدند، هـ) وفات كرد1283(
اسـت كـه آن را سـال     »نحـور حـزب الـرجيم    رماح حـزب الـرحيم علـى   «همانا كتاب 

 م) نوشته است.1845هـ/1261(
 -1315التجاني المصري ( محمد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم الشريف الحسني -
بجاگذاشت كه فعلا در اي  خانه در مصر بود واز خود كتابها  هـ)وي رهبر تجاني1398

 و »الحق في الحق والخلق« :هاي يى دارد بنامها كتاب وي، ي در قاهره موجود استبرج تجان

همچنان در سال ، »شروط طريقة التجانية« و »الحد الأوسط بين من أفرط ومن فرط«

 پايه گذاري كرد. »طريق الحق«اي را بنام  مجله م)1950هـ/1370(
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 معتقدات: افكار و
 .دارند  به اعتبار اصل آنان ايمان به االله -
آنان به اموريكه ديگر صوفيان عقيده دارند معتقدند كه از آنجملـه اسـت ايمـان بـه      -

 ةفنـاء) كـه آن را وحـد   (را مطالعه كنيد) وعقيـدهء   1/259الوجود (جواهر المعاني  ةوحد

 را مطالعه كنيد). 1/191همچنان جواهر المعاني ( نامند مي الشهود
: غيب مطلق كـه دانسـتن و علـم آن خـاص بـه      ندكن مي غيب را به دو بخش تقسيم -

دوم غيب مقيد كه آن از بعضي مخلوقات غائـب اسـت و از بعـض ديگـر     ، خداوند است
 نيست.

چه رسد به پيامبران عليهم السلام كه آنان  دانند مي معتقدند كه مشائخ ايشان غيب را -
از جملـهء  …« :نـد گوي مي در بارهء شيخ و رهبرشان احمد تجاني، دانند مي به طريق اولي
بصيرتي كه به مقتضـاي آن در  ، و شدت بصيرت وي و فراست نورانيش كمالات وي 

همصحبتان و غيره از قبيـل ظـاهر سـاختن چيزهـاي پوشـيده و اخبـار از        معرفت احوال
از  شـود  مـي  مرتـب هـا   غيبيات و دانستن عواقب امور و حاجات و ديگر اموريكـه بـرين  

 را مطالعه كنيد. 1/63 المعاني جواهر »ر واقع شدنيمصالح و آفات و ديگر امو
ملاقات نموده يعني ملاقات  كه وي با پيامبر  كند مي رهبرشان احمد تجاني ادعا -

را  »غلقأالفاتح لما «درود  و از پيامبر ، حسي و مادي و با وي مشافهة صحبت نموده

 آموخته است.

غلـق والخـاتم لمـا أسيدنا محمد الفاتح لما اللهم صلى على «لفظ درود مذكور چنين است:  -

آنان  »لى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيمإناصر الحق بالحق الهادي ، سبق

 يم:نماي مي در بارهء اين درود اعتقاداتي دارند كه بعضي از آنان را ذكر
درود معادل  تجاني گفته است كه يكبار خواندن اين به وي يعني به احمد * پيامبر 

 به شش بار خواندن قرآن است.
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بار ديگري به وي خبر داده و گفته كه يكبار خواندن ايـن درود معـادل و    * پيامبر 
مساوي به شش هزار بار خواندن قرآن و هر ذكر و دعـاي بـزرگ و كوچـك ديگريسـت     

 .)1/136جواهر المعاني (
 ـ  شـود  نمي * اين فضيلت به خداندن اين درود حاصل اجـازهء   كسـي كـه  راي مگـر ب

 كه سلسله وار از احمد تجاني رسيده باشد.اي  اجازه يعني، خواندن داشته باشد

 ةالفريـد  ةالـدر «* اين درود از جملهء كلام خداوند متعال است مثل احاديث قدسـي  

4/128«. 
كـه   شـود  مـي  ده بار دورد فاتح را تلاوت كند چنان اجر و ثوابي را نصيب كسي كه* 

ف باالله [خداشناس و عابد] يك مليون سال زندگي كند ولي ايـن درود را  اگر شخص عار
 رسد. نمي تلاوت نكند به ثواب واجر آن

و هموزن شـش هـزار    شود مي يكبار اين را خواند تمام گناهانش بخشيده كسي كه* 
 -299كتاب مشتهي الخـارف الجـاني   «... شود مي تسبيح و ذكر و دعاء برايش پاداش داده

300«. 
اينست كه آنان مطـابق ميـل و دلخـواه     شود مي يكي از انتقاداتي كه بالاي شان وارد -

كه اين كار باعث شده  دهند مي شان امور كوچك را بزرگ و امور بزرگ را كوچك جلوه
زيرا آنان اجرهـا و  ، تا تكاسل و تهاون در اداي عبادات ميان شان شائع كردد و رواج يابد

 حاصل، دهد مي ين عمل كه يكي از ايشان انجامتر كم ا توسطبزرگ و زيادي رهاي  پاداش
 .دانند مي

كه براي آنان خصوصياتي است كه ايشان را در روز قيامت از ديگر افـراد   ندگوي مي -
 و از آنجمله خصوصيات است:، سازد مي بشر بالا و بلند

 .شود مي * سكرات و شدايد موت بر آنان تخفيف
 .كند مي هء عرش خود سايه* خداوند ايشان را در ساي

 .ندنماي مي * براي شان برزخي است كه خاص خودشان بوده در سايهء آن زندگي
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* ايشان [به پندار خود شان] نزد دروازهء جنـت همـراه باكسـاني كـه در امـن وامـان       
يعني همراه با محمد  شوند مي باشند وهمراه باگروه اول داخل جنت هداشت مي قرار، هستند
  مقرب وي [وياران .[ 

االله الحسني منع نموده وبه  احمد تجاني را ازتوسل به اسماء كه پيامبر ندگوي مي *

امر كرده است؛ واين عقيده مخالف باصريح اية كريمه  »غلقأالفاتح لما «توسل به درود 

ِ ﴿ است ّ َِ�َ سۡمَاءُٓ ٱ
َ
ۖ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ� اسماء  خداوند  يعـني براي ]١٨٠[الأعراف:  ﴾بهَِا

 شما وي را توسط همين اسماء حسني دعاء كنيد. حسني است پس
بندند كه وي بخشي از وحي پروردگار را كه به او وحي شده  مي افترا بر پيامبر  -

بود پنهان كرده بود تا آنكه وقت اظهارش فرا رسيد وآن را به شيخ شان احمد تجاني 

اين ، كه قبلا ذكر گرديد »غلقأالفاتح لما «ت درود كه از آن جمله اس، اظهار وبيان نمود

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ است: قول مخالف با اين گفتهء خداوند
َ
[المائدة:  ﴾...أ

 يعني امروز دينتان را تكميل نمودم. ]٣
 صالح خداونـد  هاي  وبنده آنان مثل ديگر طرق صوفيه توسل را به ذات پيامبر  -
 و ازايشان و از شيخ عبد القادر جيلاني و از خـود احمـد تجـاني اسـتمداد    ، دانند مي جائز
 .است كه شريعت خداوند حكيم ازآن منع نموده است واين كاري، جويند مي

و ، اوتـاد ، ابـدال ، تقبـاء ، مثل: نجباء شود مي بسيار ذكر، در كتب شان القاب صوفيان -
زد ايشان عبارت از همان انسـان كـاملي   كلمه غوث وقطب نزد ايشان مرادف است و آن ن
 .دنماي مي است كه توسط وي خداوند نظام وجود را حفظ

 .دباش مي خاتم الانبياء است احمد تجاني خاتم الاولياء : مثليكه پيامبر ندگوي مي -
 ـ مـي  همچنان »شود مي مرا ديد داخل جنت كسي كه«: دگوي مي احمد تجاني - : دگوي

شود،  مي در روزهاي جمعه و دوشنبه حاصل شود داخل جنت برايش ديدار وي كسي كه
بـراي وي و اتبـاعش جنـت را     كـه خـود پيـامبر خـدا      دگوي مي و به اتباع خود تأكيدا

 تضمين نموده كه بدون حساب و عقاب به آن داخل شوند.
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داده  تمام چيزهايى كه براي هر عـارفي «كه گفته است كنند مي از احمد تـجاني نقـل -
 ».اشد براي من نيز داده شده استشده ب
 اگر گروهي از پيروانش با اقطاب امة محمـد  «اند  همچنان اين قولش را نقل كرده -

 ».شوند چه رسد به خود وي نمي وزن كرده شوند اقطاب برابر با يك موي يك فرد ايشان
ند باش ـ يم ـ واند  نفخ صور بوده تمام اوليائي كه از دور خلق آدم تا :و اين قولش نيز -

 اين هر دو پاي من بر گردن ايشان است.
و وظيفه اي كـه روزي يكبـار   ، خوانند مي ايشان وردي دارند كه آن را صبح و بيگاه -

و  شـود  مـي  و ذكري كه روز جمعه بعد از عصـر منعقـد  ، صبح ويا بيگاهشود،  مي خوانده
ايشـان وردهـاي    ،و اين ذكر و وظيفه ضرورت به طهارت دارند دباش مي منتهي به غروب

 .شوند مي گوناگون خواندههاي  متعدد ديگري نيز دارند كه به مناسبت
وردي را وظيفه گرفت بايد به آن ملتزم باشدوجائز نيست كه از آن تخلف  كسي كه -
 د.گرد مي و عذاب بزرگ نصيبش شود مي اگر تخلف نمود و ترك كرد هلاك، ورزد
 ـ مـي  چـون ، مقام نبوت جا داده است در، در روز قيامتخود را  احمد تجاني - : دگوي

و منـادي نـدا درميدهـد و آن نـدا را     شود،  مي روز قيامت براي من منبري از نور گذاشته«
شنوند: اي اهل موقف اين همان پيشواي شما است كه از  مي اند تمام كساني كه در موقف

 ا نظر كنيد.ر 74ص  يةالاحمد ةالافاد» جستيد بدون اينكه بدانيد مي وي استمداد

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
ولـي چيـزي   ، در اين هيچ شك نيست كه اكثر افكارش همانا نظريات صوفيان است -

 افزوده است.ها  آن از نزد خود بر
اخذ خود را  حلاج و ديگر اعلام متصوفه آراء، ابن عربي، از كتب عبد القادر جيلاني -

 نموده است.
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قبل از تأسيس آن با تعدادي از مشائخ صوفيان ملاقات در دوران تشكيل اين طريقه  -
قادريـه و خلوتيـه   هـا   اين طريقـه ترين  نمود و از آنان اجازه و اورادي اخذ كرد كه از بارز

 است.

از تأليف أبو محمد  كه »أحمد المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا أبي عبد االله«از كتاب  -

اين كتاب سال ، استفاده نموده است، دشبا مي عبد السلام ابن طيب قادري حسيني
 هـ در فاس طبع شده.1351
 انتشار جهل وناداني ميان مردم تأثير بزرگي در پخش و گسترش اين طريقه داشت. -

 انتشار و جاهاي نفوذ:
در بلاد  ابتـدا از فـاس شروع شـد و رو به گسترش نهاد تا آنكه به خود اتباع زيادي -

سـودان و ديگـر منـاطق    ، مصـر ، افريقـاي شـمالي  ، ل) نيجيرياسودان غربي (سنغا، مغرب
 افريقايى پيدا كرد.

انـدازهء ايـن گـروه را در سـال     ، كه علي بن محمد اسـت  »التجانيه«صاحب كتاب  -
 .دنماي مي م تنها در نيجيريا زياده از ده مليون قلمداد1981هـ/ 1401

 مراجع:

 عـةدار الطبـا  -مـد تقـي الـدين هلالـي    دكتور مح التجانيه ئفةالى الطاية الهاد يةالهد -1

  م.1977هـ/1397 -2ط  –بالدار البيضاء  يثةالحد

 ابن سيدي عبد االله بن مايـابي جكنـي   محمد الخضر كتاب مشتهي الخارف الجاني -2

در  بيةطبع در مطبعه دار احياء الكتب العر–الشنقيطي  في رد زلقات التجاني الجاني

  مصر.

 مصـر  دار –ريـاض   -نشر و توزيـع دار طيبـه   -اللهعلي بن محمد دخيل ا نيـةالتجا -3

 م.1981هـ/ 1401 -للطـباعه 
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 توزيـع  -4ط -عبد الـرحمن بـن يوسـف افريقـايى     قةالفر يةلهدا نيةالأنوار الرحما -4

 م.1976هـ /1396 -در مدينه منوره ميةالإسلا معةالجا نيةالتجا

ايـن  (، نمـوده  جمع و ترتيب آن را علي حـرازم  جواهر المعاني و بلوغ الاماني في -5
مطبعه مصــطفى   –در دو جز چاپ شده)  ،كتاب فيض سيدي ابي العباس التجاني

 م.1961 -هـ ـ1380 -حلبي و پسرانش در مصر رماح حزب و در خواشي آن بابي

  الرحيم على نحور حزب الرجيم

ابو محمد عبد السلام بن طيب قادري حسيني  المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا -6
  هـ.1351طبع سال  -حجري در فاس عبد االله احمدابي  مطبعه –

–محمد فتحا بن عبد الواحد سوسـي نظيفـي    ةالفريد تـةشرح الياقو ةالخريد ةالدر -7

  م.1978هـ / 1398طبع سال 

هـ 1393 –دار العلوم للجميع  -محمد العربي سائح المريد منيةالمستفيد شرح  بغية -8

 م.1973/

نموده اسـت   جمعآن را  ن حسن طايى تجانيحسي و البراهين على أن لةأقوي الأد -9

 المحمديين بيقين .ةقاهر –المحمديه  عةدار الطبا أحمد التجاني خاتم الأقطاب -

اين مجله مخصوص به طريقهء تجاني اسـت و   از مجلهء طريق الحقهائي  شماره -10
 .شود مي در قاهره نشر



 
 
 

 حزب تحرير

 تعريف:
 تركيز دعـوتش بـر واجـب بـودن    حزب تحرير يك حزب اسلامي و سياسي است كه 

از ايـن  ، دانـد  مي و فكر را يگانه مؤثر قوي در تغيير نظام، دباش مي اعادهء خلافت اسلامي
باعـث انتقـاد جمهـور علمـاء     ها  آن حزب اجتهادات و فتواهاي شرعي نيز صادر شده كه

 مسلمانان بالاي اين حزب گرديده است.

 تأسيس و افراد برازنده:
كـه در   دباش ـ مـي  م) فلسـطيني 1979 -1909(قي الدين نبهاني مؤسس حزب شيخ ت -

بعـد بـه   ، در قريـه فـرا گرفـت   خـود را   دروس ابتدائي، قريهء اجزم قضاء حيفا تولد شده
بعدا بـه فلسـطين بازگشـت و در    ، الأزهر پيوست و علوم خويش را در قاهره تكميل كرد

 ث قاضي كار نمود.تعدادي از شهرهاي فلسطين به حيث مدرس و بعد از آن به حي
 م. وي با فاميلش فلسطين را به قصد بيروت ترك گفت.1948در اثر حادثهء  -
و ، بعدا در محكمهء استيناف شرعي در بيت المقدس به حيث عضـو تعيـين گرديـد    -

 بعد از آن به حيث مدرس در دانشكدهء اسلامي در عمان ايفاء وظيفه نمود.
د و بخاطر رياست آن از ديگر كارها خـود  تأسيس كرخود را  م حزب1952در سال  -

من حيث المجموع ها  آن به نشر رسانيدكههائي  را فارغ ساخت و درين دور كتب و نشريه
 و لبنـان رفـت و آمـد    سـوريه ، بـين اردن شوند،  مي منبع فرهنگي و ثقافتي حزب شناخته

 تا آنكه در بيروت وفات كرد و در همانجا دفن گرديد. كرد مي
 راد برازندهء اين حزب خيلي مشكل است البته بخاطريكه اختفاء و پنهـان شناخت اف -

 كاري در امور حزبي در اين حزب خيلي معمول است.
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وي در ، عبد القديم زلوم به حيث رئيس حـزب تعيـين گرديـد   ، بعد از وفات نبهاني -

 .دباش مي »هكذا هدمت الخلافه«و نيز مصنف كتاب ، در فلسطين تولد شده شهر الخليل

 –مصـطفى صـالح    -طلال بسـاط  -هر يك: علي فخر الدينآن را  بنابر پشنهادي كه -
براي حزب در لبنان به تاريخ اي  شاخه مصطفى نحاس و منصور حيدر تقديم نموده بودند

 هـ تشكيل گرديد.19/10/1378
م بعد از اقـدام  1969سال ، شيخ احمد داعور: وي مسئول شاخهء حزب در اردن بود -

ولي ، اطر بدست گرفتن قدرت و حكومت گرفتار شد و محكوم به اعدام گرديدحزب بخ
 بعدا حكم اعدام لغو گرديد.

)نفر از افراد حزب براي محاكمه در مصر خبر 32از تقديم ( م1983در ماه اغسطس  -
كه متهم به كودتا و تغييـر نظـام هسـتند رهبـران شـان      ها  اين و اعلان گرديد كه، داده شد

صـلاح الـدين محمـد حسـن      »مهنـدس «عبد الغني جابر سـليمان   اند: الذكراشخاص آتي 
دكتـور در  « كمال أبو لحيـه فلسـطيني  ، كه هر دو در نمسا اقامت داشتند» دكتور در كيميا«

 ».محصل در جامعه قاهره«و علاء الدين عبد الوهاب حجاج ، مقيم در آلمان» الكترونيات
، رود مـي  از اشخاص رهبري حزب به شمار عبد الرحمن المالكي: از سوريه است و -

 .دباش مي »العقوبات«وي صاحب كتاب 

 افكار و معتقدات:
اسـلامي و داراي  ي هـا  گـروه  دعوت شان خارج از اين نيست كه ايشان گروهـي از  -

 ند.باش مي مفكررهء اهل سنت و جماعت
 ميمقصود و مراد شان بازگشت زندگي اسلامي از طريق برپا سـاختن دولـت اسـلا    -

و بعد از آن كار دعوت ، دباش مي اولا در مناطق عربي و بعد از آن در سائر مناطق اسلامي
 توسط امت مسلمان به ممالك غير اسلامي رسانيده خواهد شد.
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همانا توجـه جـدي وبـزرگ     دباش مي امتياز و علامهء اصلي كه حزب به آن متصف -
ين جانب در تكـوين شخصـيت   واعتماد وي است برهم، حزب به جانب ثقافت و فرهنگ
ناحيهء ثقافتي در افراد منسوب بـه   بر بالا بردن و حزب، مسلمان اولا وامت مسلمان آخرا

 .دباش مي حزب خيلي كوشا
چه از ناحيـهء عمـل   ، به باز گردانيدن اعتماد بر اسلام دارد حزب خيلي توجه جدي -

ثقافتي و كار سياسي قـرار  طريق عمل ، و چه از ناحيهء كارهاي سياسي ثقافتي و فرهنگي
 ذيل است:

بـه   مـردم  هـا  مليـون  اين عمل از طريق بافرهنگ سـاختن  :عمل ثقافتي و فرهنگي -1
كه  سازد مي و اين عمل بالاي حزب لازم، دباش مي ثقافت مجتمع و ثقافت اسلامي

دفـع شـكوك و   هـا   جـواب سـوال  ، در جلوي مردم عام قرار گرفته براي مناقشـه 
از (، شان آماده باشد تـا آنـان را در داخـل اسـلام ذوب نمايـد     و تأييدات ها  شبهه

 ).87كتاب مفاهيم اساسيه صـ 
ند و حـوادث و  باش ـ مـي  عمل سياسي چنين است كه در رصـد و انتـظار حوادث -2

اعتقـاداتش   كه به صحت افكار اسـلام وصـدق   ندنماي مي واقعات را طوري توجيه
 شـود  مي ان اعتماد و ثقه بر اسلام پيداانس ها مليون دلالت نمايد و بدين وسيله نزد

 ).96(نداء حار صـ
 ـ مـي  به هـدف چنـين توجيـه   خود را  حزب فلسفهء وصول -  در هـر مجتمـع  «: دنماي
هـايى   : ديوار عقيده و مفكوره و ديوار نظامندنماي مي درميان دو ديوار بلند زندگي ها انسان

نـابرين هرگـاه خواسـته شـود كـه      ب، بخشد مي و امور زندگي مردم را انسجامها  كه علاقه
توسط مردم خود آن مجتمع آورده شود حمله و هجـوم را متوجـه بـه    ، انقلابي در مجتمع

كه بواسطهء ايـن هجـوم مقابلـهء     جانب ديوار خارجي [يعني به جانب عقيده و فكر] كرد
را  و بعد از آن انقلاب سياسي شود مي فكري به ميان آمده و در نتيجه انقلاب فكري ايجاد

 باشد. هداشت مي در پي
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 :دنماي مي حزب مراحل انقلاب و تغيير را به سه بخش قرار آتي تقسيم -
 كه حـزب  دباش مي و آن به فرهنگ و ثقافتي، مقابلهء فكري و فرهنگي :* مرحلهء اول

 .دنماي مي القاء و طرحآن را 
 دگير مي ورتهمراه مجتمع ص و اين به تفاعل و تعامل، * مرحلهء دوم: انقلاب فكري

 آنهم از طريق عمل سياسي و ثقافتي.
 -* مرحلهء سوم: بدست گرفتن زمام حكومت به طور كامل از طريق ملـت و مـردم.   

 ، حزب معتقد است كه در مرحلهء سوم طلب كمك از رئيس يك دولت
 ويـا سـفيري و امثـال    يا پيشواي يك قبيله، يا رهبر يك جماعت، يا رئيس يك گروه 
 .دباش مي يضرورها  اين

، اولا حزب مدت وصول بر حكومت را سيزده سال از ابتداي تأسيسش تعيين نمـود  -
ولي ، ) تمديد نمود30اين مدت را به سي سال ( بعدا نظر به اوضاع و مشكلات گوناگون

 آنهم گذشت و اينهم گذشت مگر هيچ چيزي واقع نشد.
 و بينـد  مـي  طـرف آن و بـه نظـر سـطحي بـه      دنماي مي حزب از امور روحي تغافل -

بلكـه در انسـان   ، نـدارد  جسدي وجودهاي  روحي وكششهاي  در انسان شوق: «دگوي مي
وقتيكه اين حاجات وغرائز به طبق » «را بايد اشباع كردها  آن ضرورات و غرائزي است كه

 نظامي كه از جانب خداوند آمده است اشباع و پوره كرده شـد مسـيرش بـه جانـب روح    
ولي اگر اين حاجات و غرائز بدون نظام اشـباع كـرده   ، بخشد مي ا تقويهو روح ر دباش مي

مادي خواهد بود و مفضي  شد ويا طبق نظامي كرده شد كه از نزد االله نيست آنوقت اشباع
 ».به شقاء وبد بختي انسان خواهد شد

شيخ تقي الدين معتقد است كه مشكلاتي كه در مقابل برپا شدن دولت اسلامي قرار  -
 اند: د قرار ذيلدارن

 با جهان اسلام.اش  وجود افكار غير اسلامي و مقابله -1
 تعليمي بر اساس وضع استعمار گران.هاي  وجود برنامه -2
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 علوم جهاني جلوه دادن.آن را  وها  بزرگ دانستن بعضي از معارف و فرهنگ -3
 ها آن كهاي  طريقه تعليمي بر اساس وضع مستعمرين و طبقهاي  دوام تطبيق برنامه -4

 .خواهند يم
 مردم در جهان اسلام به زندگي غير اسلامي.هاي  زندگي مجتمع -5
 خصــوصا در مـورد سياسـت   ، دوري ميان مسلمـانان و ميـان حكـومت اسـلامي -6

افگنـد و برداشـت    مـي  چون اين ابعـاد تـأثير خـود را   ، فرمانروائي و سياست مالي
 .سازد مي مسلمانان را از زندگي اسلامي ضعيف

 ونظام رأسـمالي را تطبيـق  اند  ه به اساس ديموكراتيك برپا شدهوجود حكومات ك -7
 در بلاد مسلمين.ها  اينچنين حكومت يعني وجود، ندنماي مي

 وجود نظريهء عام از وطن پرستي قوم پرستي و اشتراكي. -8
حزب اعتقاد به عذاب قبر و ظهور مسيح دجال را بالاي اعضاي خود حرام ساخته و  -

 .شمارد مي معتقد به آن را گنهگار
 رهبران حزب امر به معروف و نهي از منكر را از جملهء موانع كـار در ايـن مرحلـه    -

و معتقد به عدم تعرض بـه آن هسـتند و ايـن امـر و نهـي را از وظـايف دولـت         دانند مي
 .شمارند مي ،كه برپا خواهد شد، اسلامي

اسلامي كه توقـع  ماده اين قانون براي دولت  187براي حزب قانوني است مؤلف از  -
آن را دارند تهيه گرديده است و اين عمل بيرون از آن نيست كه يك عمل فكري بدور از 

 واقع باشد.
 اند: كه از آن جمله امور آتي ندنماي مي پژوهشگران بالاي حزب اموري را انتقاد

 مسائل دعوت: :اول
 حي. توجهش بر جوانب فكري و سياسي و عدم توجهش به جهات تربيوي و رو -
 ديگر. اسلاميي ها گروه مصروف شدن افراد حزب در مناقشه و جدال با همه -
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 قايل شدن اهميت خيلي زياد براي عقل در تكوين شخصيت و در جهات اعتقادي. -
، طلـب كمـك  هاي  اعتماد حزب بر عوامل خارجي در راه رسيدن به حكومت از راه -

 .دهد مي متوقع رخ كه گاهي در آن حادثه و گرفتاري غير
 خالي بودن حزب از امر بالمعروف و النهي عن المنكر در مرحلهء فعلي. -
كه مقصـود اول حـزب    رسد مي به اين نتيجه كند مي افكار حزب را مطالعه كسي كه -

 همانا رسيدن به قدرت و حكومت است.
محدود بودن حزب در بعضي مقاصد و اقتصارش به بعضي اهداف اسلامي و عـدم   -

 ديگر آن.ي ها بخش توجهش به
فكري  اين مفكورهء شان كه مرحلهء كار ثقافتي و فرهنگي آنان را به مرحلهء انقلاب -

در حاليكه اين فكر مخالف سـنة  ، درسان مي و اين مرحله به مرحلهء تسليم شدن حكومت
بوده و بدور از واقعيتي است كـه بـا هزارهـا موانـع محفـوف و      ها  الهي در امتحان دعوت

 .دباش مي محاط
كه در مناطق اين حـزب وجـود دارد از جملـه چيزهـائي     هائي  دشمني با همه تنظيم -

مسـتمر و هميشـگي نمـوده    هاي  و گرفتار شدنها  است كه حزب را گرفتار و پابند مقابله
وحرص شان به رسيدن به حكومـت يگانـه سـبب خـوف      شايد پنهان كاري شديد، است

 سبب شده تا با آنان روش نرمي اختيار نمايند. از ايشان باشد كه آنها  ديگر تنظيم

 :مسائل فقهي :دوم
فقهي نا آشـنائي اقـدام نمـود كـه از فقـه اسـلامي و        حزب به اصـدار فتواها و احكام

دسـتور   هـا  به پـيروي از اين احكــام و نشـر آن  خود را  و اتباع، روحيه اسلام بدور است
 كه از آن جمله است احكام آتي:، داد

 جواز عضويت غير مسلمان و عضويت زن در مجلس شورى. قول به -
 برهنه.هاي  مباح بودن و جواز نظر به طرف روي -
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 بوسيدن زن بيگانه و همچنان مصافحه با آن. مباح و جائز بودن -
و اگر شوهرش را در تـرك آن فرمـان نبـرد    ، قول به جواز پوشيدن دريشي براي زن -

 .شود نمي ناشزه و گنهگار شمرده
 دولت مسلمان يك شخص كافر باشد هم جائز است. قول به اينكه اگر فرمانرواي -
 قول به جواز دادن جزيه از طرف دولت مسلمانان به دولت كفار. -
قول به جواز جنگ كردن زير پرچم شخصي كه از طرف دولت كافر موظـف شـده    -
 بشرطيكه جنگ در ميان خود كفار باشد.، باشد
 شخص مسلمان فضاء نورد. قول به سقوط نماز از -
 قول به سقوط نماز و روزه از ساكنين هر دو قطب. -
بـايكي از محـارم هميشـگي خـويش ازدواج      كسي كـه قول به ده سال حبس براي  -

 نمايد.
منـع  ، عـام بـوده  هـاي   آبي از جملهء كانال سويس گذرگاههاي  قول به اينكه گذرگاه -

 ارد.كردن هيچ قافله از مرور در آنجا جواز ند
) كـه متعلـق بـه    …هـا  و طيـاره ها  قول به جواز ركوب بر وسائل مواصلاتي (كشتي -

هـاي   و حرام بودن اين ركوب در صـورتيكه متعلـق بـه شـركت    ، اجنبي باشدهاي  شركت
 .زيرا قسم دوم از اهل معامله در نظر آنان نيست، مسلمانان باشد

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
–م كتابي بنـام  1950به همين وجه در سال ، كار قومي بودبنيانگذار حزب داراي اف -

از قبيـل اولويـت قائـل    ، اثرات اين فكر در بعضي اولويات، به نشر رساند »رسالة العرب«

شدن به اقامت دولت اسلامي در مناطق عربي اولا و بعدا در مناطق اسلامي ديگر منعكس 
 گرديده است.
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در مجـالس اخـوان   ، لمسـلمين در ارتبـاط بـود   نبهاني در اوائل كار خود با اخـوان ا  -
از حزب اخوان المسلمين و از رهبرشان يعنـي حسـن البنـاء    ، كرد مي المسلمين سخنراني
بـه طـور   خـود را   ولي ديري نگذشت كه برپـا شـدن حـزب   ، نمود مي تمجيد و توصيف

 مستقل و جداگانه اعلان نمود.
از ، اين تنظيم منصـرف شـود   اشخاص زيادي از وي مصرانه خواستند كه از تشكيل -

م بـا وي خيلـي گفتگـو    1953استاذ سيد قطب كه هنگام بازديدش از قدس سـال   آنجمله
ليكن نبهاني به موقف خود ، ومناقشه نمود و به طرف توحيد عمل و كوشش دعوتش كرد

بگذاريـد شـان انتهـاء    « گفـت: خـود را   در آن هنگام سيد اين كلام مشهور، اصرار ورزيد
 .»آنجا خواهد رسيد كه اخوان از آنجا شروع كرده بودند كارشان به

 انتشار و جاهاي نفوذ:
بعدا تشكيلاتش به ، را مركز كار خود قرار داد، و لبنان، سوريه، حزب در ابتداء اردن -

 و اخيرا به اروپا خصوصا به نمسا و آلمان رسيد.، مختلف اسلامي امتداد يافتهاي  كشور

 .شد مي كه در بيروت نشر »الحضارة«ت به نام داشي ها نام حزب هفته -

 حـزب را در هـر  ، كنـد  مـي  به نام ولايات يـاد  كند مي حزب قطرهايى كه در آن كار -

 »لجنـة الولايـه«و آن مجلـس را  ، كنـد  مـي  ولايت مجلس شوراى همـان ولايـت رهبـري   

 .شود مي اين لجنه از سه نفر الى ده نفر تشكيل، نامند مي
 اند. زير فرمان مجلس رهبري سري ولاياتهاي  لجنه -

 مراجع:

 -نيـةعمـال المطـابع التعـاو    جمعية -د. صادق امين .عيةشريضة فر ميةالإسلا ةالدعو -1

 م. 1978 - عمان
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 هـ ـ1403 عــمان  -دار البشــير  -1ط -فتحي يكـن  الحركيه {جزءان} عـةالموسو -2

 م.1983/

 ةدار الـدعو  -1ط –حسين بن محسن بن على جابر  المسلمين عـةالطريق الى جما -3

 م1984هـ /1405 –كويت  -

طبع در مطـابع مـيلا    – لفلسطينيةا عةالموسو هيئةاصدار  لفلسطينيةا عةالموسو -4 -1

 م.1984 -1ط –نوستامبا ايطاليا 

 عبد القديم زلوم. فةهكذا هدمت الخلا -5 -2

 م.1969هـ/1399 -1ط -غازي التوبه الفكر الإسلامي المعاصر -6 -3

 -3ط –بيـروت   – لــةالرسـا  سسـةمـؤ  –فتحـي يــكن    عيةوالداة مشكلات الدعو -8

   م.1974هـ / 1394

 براي خود برگزيده است).آن را  (و آن اموري است كه حزب سيةالدو -8 -4

نص نقد درست كرده شدهء دستور ايراني كه براي بحـث در مجلـس خبـره گـان      -9
 همچنان نص دستور اسلامي كه مأخوذ از كتاب االله و سنت، تقديم كرده شده بود

 30هـ/1399شوال  7رسول االله بود كه اين هر دو دستور را حزب تحرير به تاريخ 

 االله خميني و مجلس خبره گان تقديم نموده بود. يةآم به 1979آب 

را شيخ نبهاني و خود حزب تأليف نموده اسـت كـه   ها  آن حزب كهي ها كتاب از -10
 ـ مـي  آن كتب به اعتبار مجموع فكر و ثقافـت حـزب را تمثيـل    و آن كتـب  ، دنماي

نظام  -النظام الاقتصادي في الإسلام –الإسلام  نظام -از: الفكر الإسلامياند  عبارت

مفـاهيم   -التكتل الحزبي -الانطلاق نقطـة –الدستور الإسلامي  -الحكم في الإسلام

نقـض   -يهـةالبـد  عـةسـر  -فـةكتاب الخلا -كتاب التفكير –لحزب التحرير  سيةسيا

 نداء حار الى العالم الإسلامي. -ميةالإسلا خصيةشال -كيةالاشترا يةالنظر





 
 
 

 تغريب

WESTERNIZATION 

 تعريف:
 فرهنگـي و فنـي  ، اجتمـاعي ، تغريب يك حركت بزرگ است كه داراي ابعـاد سياسـي  

مسلمان ي ها ملت به طور عموم و ها ملت مقصودش آراسته ساختن زندگي همه، دباش مي
و هـدفش از ايـن كـار از بـين بـردن      ، به اسلوب و طريقهء زندگي غـرب ، به طور خاص

واسير گردانيـدن شـان در قيـد    ها  آن مستقل شان ونابود كردن خصوصياتهاي  شخصيت
 .دباش مي تابعيت كامل براي تمدن غربي

 تأسيس و افراد برازنده:
البتـه از  ، در عالم اسلامي شروع به تجديد و تقويهء لشكريان خود نمودنـد ها  شرقي -

يئات به كشورهاي اروپايى و توسط طلب كـردن كاردانـان غربـي بـه     طريق روان كردن ه
اين عمل كرد در آواخـر قـرن هجـدهم و آوائـل     ، بخاطر تدريس و تشكيل نهضت جديد

در پـي  ، هـا  قرن نوزدهم وبه خاطر مقابله با شروع شدن گسترش نفوذ اسـتعماري غربـي  
 شروع نهضت اروپا بود.

و تمام مـردم  ، كشاريت عثماني خاتمه بخشيدم بر ان1826سلطان محمود ثاني سال  -
 شهر و عسكريان را مأمور به پوشيدن لباس اروپايى نمود. 

م قانوني را به تصويت رسـانيد كـه   1839هـ/ 1255سلطان عبد المجيد عثماني سال  -
 .نمود مي آن قانون به غير مسلمانان اجازهء دخول در خدمت عسكري را اعطاء

 بخاطر ايجاد ، و انجلترا، مجر، فرانسه، نيراني را از سويـدسلطـان سليم سوم انـج -
 مكاتب و مدارس حربي و بحري طلب نمود.
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م ولايت را بدست گرفت لشكري مطابق نظـام  1805والي مصر محمد علي كه سال  -
 اروپا ترتيب داد و نيز شاگردان ازهر را بخاطر تخصص به اروپا ميفرستاد.

بخـاطر  اي  مدرسـه  و، س يك لشـگر نظـامي ترتيـب داد   احمد باشا باي اول در تون -
، تدريس علوم حربي افتتاح نمود كه در آن لشكر و مدرسه ضابطان و مدرسين فرانسـوي 

 و انگليسي وجود داشت. ايطاليائي
بخـاطر تـدريس   اي  مدرسه م1852سال ، خاندان قاچار كه در ايران حكومت داشت -

 علوم و فنون به اساس غرب افتتاح كرد.
م از طريق روان كردن افراد شروع گرديـده از  1860حركت تغريب در لبنان از سال  -

اي  مصر را قطعه خواست مي آنجا به مصر كشانده شد آنهم بواسطهء اسماعيل حذيوي كه
 از اروپا سازد.

اسماعيل خديوي و سلطان عبد العزيز عثماني كه هر دو به دعوت امپراطور نـابليون   -
آمـده بودنـد بـاهم    ، به خاطر شركت در جشن سالانهء فرانسه م1867هـ 1284سوم سال 

 اين دو شخص زير تأثير تمدن غرب رفته بودند.، ملاقات و ديدار نمودند
هر يكي از رفاعهء طهطاوي و خير الدين تونسـي بـه پـاريس روان كـرده شـدندكه       -

 -1852 م و شـخص دوم مـدت چهـار سـال    1831 -1826 -شخص اول مدت پنج سال
ايندو با افكاري بازگشت نمودند كه طبق آن بايـد جامعـه   ، م در آنجا اقامت نمودند1856

 يعني لا ديني] عقلاني تنظيم كرده شود.[مطابق اساس علماني 
 م كساني كـه به اروپا رفـته بودند و بازگشت نـموده بودند به ترجمـهء 1830سـال  -
اين كار البته بخاطر نشر افكار اروپايى  ،و مونتسكيو اقدام كردند، روسو، فولتيري ها كتاب

 در مقابل دين به پا خاسته بود.، و افكاري بود كه در قرن هجدهم
، بخاطر تربيهء جماعتي از پسران حاكمان كرومر در اسكندريه دانشكدهء فيكتوريا را -

در آينـده آلـه و اسـباب    هـا   اين رهبران و بزرگان در يك محيط انگليسي ايجاد نمود تاكه
 براي نقل و نشر فكر و تمدن غربي باشند.
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نمايندهء عالي رتبهء (لورد لويد  شد مي م افتتاح1936وقتي كه اين دانشكده در سال  -
بالاي اين شاگردان زمان طويلي نخواهد گذشت كه همه سرشار «گفت:  )بريطانيا در مصر

ين معلمـين وشـاگردان   البته به بركت روابط محكمي كه ب، از فكر و نظريهء بريطانيا باشند
 خواهد بود.

، ارسـالي تبشـيري يكجـا شـدند    ي هـا  گـروه  نصرانيان شام اولين كساني بودندكه به -
پذيرفتنـد و فكـر    اولين كساني بودند كه فرهنگ فرانسوي وانگليسـي را ها  همچنان همين

 اين همه بخاطر عدم حـس محبـت و دوسـتي ميـان    ، ندنمود مي علماني تحرري را تقويه
كه دال بر ميلان شـان   شد مي بنابر آن پيهم اموري از آنان ظاهر، و دولت عثماني بود ها آن

ايـن  ، بودها  آن و دعوت به پيروي و دنباله روي ازها  آن بر طرف غرب و خوشي شان از
 د.رسي مي امور در جرائدي كه تأسيس نموده بودند به وضاحت به نظر

م) رابطـهء  1906 -1847(اهيم يازجي م) و پسرش ابر1871 -1800(ناصيف يازجي  -
 ارسالي امريكايى انجيلي داشتند.هاي  محكمي با گروپ

بـراي تـدريس لسـان   اي  مدرسه م)1883 -1819م) بـطرس بسـتاني (1863(سـال  -
طـرف عربيـت و    عربي و علوم جديد تأسيس نمود بنابرين وي اولين مسيحي بود كه بـه 

 »يـمانحـب الـوطن مـن الإ«تا شعارش ايـن بـود:   و درين راس نمود مي وطن پرستي دعوت

م بـه  1870در سـال   »الجنـان «اي هم بنام  وي روزنامه، يعني دوستي وطن از ايمان است
وي منصـب ترجمـه را در قنصـلگري    ، نشر رساند كه اين روزنامه شانزده سال دوام كـرد 

بـا دو   امريكا در بيروت بدوش گرفت و به حيث مشارك در ترجمهء تـورات پروتسـتاني  
 امركايى يعني سميث وفانديك اقدام نمود.

م) مجلـهء الهـلال را در مصـر تأسـيس     1914 -1861(م) جرجي زيدان 1892(سال  -
را پر از افتراء و دروغ در مقابل ها  آن تاريخي مسلسلي داشت كه همهءهاي  وي قصه، كرد

 ارتباط داشت.با فرستاده شدگان امريكائي  اين شخص، اسلام و مسلمانان نموده بود
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ايـن شـخص علـوم خـود را در     ، سليم تقلا مجلهء الاهرام را در مصر تأسيس كـرد  -
اين مدرسه را مبشر امريكائي فانديك تأسـيس نمـوده   ، مدرسهء عبيهء لبنان فرا گرفته بود

 بود.
 كـه هشـت سـال در لبنـان بـه نشـر       »المقتطـف «داشت بنـام  اي  مجله سليم نقاش -

 م به مصر انتقال نمود.1884بعدا در سال ، درسي مي
م) شخصي بود داراي تحولات و حالات غريـب  1897 -1838(جمال الدين افغاني  -

در شـرق و غـرب جهـان اسـلام     ، وجـود دارد  و ابهـام ها  در زندگيش پيچيدگي، و ناآشنا
در محافـل  ، سـري عصـر جديـد را در مصـر داخـل كـرد      ي هـا  گروه نظام، گردش نمود

رشيد رضـا در  ، با مستر بلنت بريطانيايى رابطهء نيك داشت، يدورز مي اشتراكها  ماسوني
و ، :وي [يعني سيد جمال الدين] ميلان به طرف وحدة الوجـود داشـت  دگوي مي بارهء وي

 كلام خود جمال الدين در نشوء و ترقي مشابه به كلام داروين است.
اني واز جملـهء  م) از بارزترين شاگردان جمال الدين افغ1905 -1849(محمد عبده  -

وي با لورد كرومر و مستر بلنـت دوسـتي   ، الوثقى بود ةشريكانش در تأسيس مجلهء العرو

مدرسهء وي كه از جملهء شاگردانش رشيد رضا است به طرف مقابلـه بـا   ، خاص داشت
و فتواهايى كه معتمـد  ، نمود مي تقليدها و به طرف تجديد نظر در شريعت اسلامي دعوت

ت در نصوص شرعي بود صادر نمودند اين همه تأويلات بعيـد و دور  به دورترين تأويلا
، حاصل نمايند و توافق ند كه ميان اسلام و تمدن غرب نزديكيشد مي را بخاطري مرتكب

بخاطر پيشـرفته  ، وي بود كه در خواست نمود تا علوم عصري در جامعهء الازهر همچنين
 شدن و عصري شدنش داخل كرده شود.

تشرق كه با همسرش لباس عربي را پوشيده براي دعـوت بـه طـرف    مستر بلنت مس -
مقصـد از  ، ندكرد مي و دعوت ندرفت مي قوميت عربي و برپا شدن خلافت عربي هر طرف

 اين دعوت از بين بردن رابطهء اسلامي ميان مسلمانان بود.
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دعـوت   وكسـي بـود كـه    م) وي شاگرد محمد عبده بـود 1908 -1865قاسم امين ( -
و كتـابي نوشـته   ، كرد مي دي زن و اشتراكش در كارها و وظايف عامه را رهبريبطرف آزا

 .»م1900 – المرأة الجديدة«و كتابي بنام  »م1899 – تحرير المرأة«بنام 

م به حيث وزير 1906سال ، و افكار محمد عبده خيلي متأثر بودبه آراء  :سعد زغلول -
 افد ساخت كه آن فكر مبني بود به ايجادوي فكر سابقهء كرومر را ن، معارف تعيين گرديد

مقصد از ايجاد مدرسـهء مـذكور [بـه نظـر آنـان] پيشـرفته       ، براي قضاء شرعياي  مدرسه
و در مقابـل ازهـر   ، تعلق به الازهر نداشـته باشـد  ايكه  توسط مدرسه، ساختن فكر اسلامي

 بود.، قرار داشته باشد
ين تأسيس كننـدگان حـزب   تر بزرگ م) وي يكي از1963 -1872(سيد احمد لطفي  -

وي بـه طـرف اقليميـت    ، كه سياسة از سعد زغلول جدا شده بودنـد ، دستوري احرار بود
باشـد] وي بـود كـه در     [يعني بايد هر اقليم از اقليم ديگر مجـزا و جـدا  ، نمود مي دعوت

از ، يعني مصر براي مصـريان اسـت   »مصر للمصرـيين«م گفته بود: 1907بيانيهء خود سال 

م امور جامعهء مصر را نيـز  1941تا سال ، به دست آورد كه حكومت مصر را م1916سال 
 بدوش گرفت.

م) وي ازبارزترين داعيان به سوي تغريب و غرب گرايـى  1973 -1889(طه حسين  -
 ،علوم خـود را نـزد دوركـايم مستشـرق فـرا گرفتـه بـود       ، رود مي در عالم اسلام به شمار

، الشعر الجاهلي«ا در اين دو كتابش به نشر رسانيده است ين افكار و آراء خود رتر خترناك

 .»مستقبل الثقافة في مصر

 ـ مـي  26در كتابش الشعر الجاهلي صـ ـ - تـورات بايـد بـراي مـا از ابـراهيم و      «: دگوي
لكن ورود ايـن دو اسـم در تـورات و    ، قرآن نيز بايد حكايت كند، اسماعيل حكايت كند

 ».دكن نمي كفايتقرآن براي اثبات وجود تاريخي شان 
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قريش در قرن نهم ميلادي خيلي مستعد و آماده براي پـذيرش  : «دگوي مي بعد از آن -
 به اشـراف قـريش برسـد انكـار     همچنان وي از اينكه نسب پيامبر » اين اسطوره بودند

 .دنماي مي نفيآن را  د وورز مي
اول به الحمد الله و آن را  طه حسين تقريري كه در بارهء لغت وادب ايراد نموده بود -

از اينكـه مـن تقريـر    ، شايد حاضـرين «شروع كرد و بعد از آن گفت:  درود به پيامبر 
زيرا اينكار مخـالف عـادت   ، خود را به الحمد الله و درود به پيامبرش شروع كردم بخندند

 م).1911شمارهء اكتوبر و نومبر  »مجلهء الهلال«» عصر و زمانه است
و سـقوط سـلطان عبـد    هـا   در دولـت عثمـاني  ، ن بر حكومتبعد از سيطرهء متحدي -

 م حركت تغريب اوج گرفت و ترقي كرد.1908الحميد سال 
عثماني را لغـو نمـود راه را    م كه حكومت مصطفى كمال اتاترك خلافت1924سال  -

براي روان شدن تركيه در قافلهء علماني جديد هموار ساخت و غربگرايى را بالاي تركيـه  
 ي و تند آن لازمي گردانيد.به صورت جد

بـه نشـر   » الإسلام و أصول الحكم«م كتاب خود را بنام 1925علي عبد الرزاق: سال  -
در  خواهد مي مؤلف، انگليسي و اردو ترجمه گرديده استي ها زبان اين كتاب به، رسانيد

 سميث باري بيان، اين كتاب خواننده را قناعت دهد كه اسلام دين است ولي دولت نيست
يابد مگـر در صـورتي    نمي كه: تحريريت و علمانيت عالمي در عالم اسلامي رواج كرد مي

، در اين بيان خود همين كتاب را طور مثال ذكر نمود، وصبغهء اسلامي داد كه به آن رنگ
م همين كتاب و مؤلف آن از طرف هيئة علماء ازهر محكـوم شـد و   12/8/1925به تاريخ 

 آن وي را ازجملهء علماء و دانشمندان خارج كردند.ضدش حكمي صادر شد كه طبق 
وي بـه  ، نمـود  مـي  شخص مذكور به حيث مدير مجلهء رابطهء شـرق ايفـاء وظيفـه    -

كه در تاخت وتاز در ، مناسبت تكريم از صدمين سال روز وفات لارنست رينان مستشرق
معهء مصريه محفلي در جا، مقابل مسلمانان و عرب هيچ نوع كوششي را دريغ ننموده بود

 برگذار نمود.
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درس نـزد  ، بـود  ين داعيـان بـه سـوي فرعونيـه در مصـر     تر بزرگ محمود عزمي از -
: گفـت  مي دور كايم كسي بود كه دروقت درسش براي وي، استاذش دوركايم خوانده بود

ذكـر كـردي نـام از     وقتي اقتصاد را ذكر كردي نام از شريعت مبر و وقتيكـه شـريعت را  «
 .»اقتصاد مبر

وي در اولين كتابي كه بخاطر دكتوراه خود نوشـت   :م)1959 -1886(منصور فهمي  -
و آن را به استاد خود ليفي بريل تقديم نمود بر نظام ازدواج در اسلام تاخت و تـاز كـرده   

 در همين كتاب خود، بود »حال زن در تقاليد اسلامي و مراحل آن«بود و موضوع كتابش 
 »دنماي مي د و خود را از آن قانون استثناءگذار مي ردم قانونمحمد براي همهء م«: دگوي مي
لكن همين منصور فهمي  »وي خود را از قانون مهر و شاهدان هم رها نموده«: دگوي مي و

كـه  هايى  و نظر خود را در مورد غلطي، م بالاي حركت تغريب انتقاد كرد1915بعدا سال 
 د.مرتكب شده بود اظهار نمواش  طه حسين و مدرسه

ولـي ديـري    »مجلـة العصـور«اسماعيل مظهر نيز از پيشوايان مدرسـهء تغريـب بـود     -

 نگذشت كه در اوائل زمان نهضت جديد از اين مفكوره تحول نمود.
درس خوانـده   نزد مستشرقين، از پيش آهنگان شاگردان طه حسين بود :زكي مبارك -

نوشـت و در آن بـالاي غزالـي     وي رسالهء دكتوراه خود را در بارهء غزالي و مـأمون ، بود
ليكن بعدها از اين نوشتهء خود رجـوع نمـود و ايـن    ، خيلي شديد تاخت و تاز كرده بود

اي غزالي به پيشگاه تو «يعني ، »يها الغـزاليأعتذر أليك إ«مقالهء معروف خود را نوشته كرد 

 ».منماي مي عذر خواهي
وي از جملهء ، سياست م) رئيس تحرير جريدهء1956 -1888محمد حسين هيكل ( -

معـراج را بـا روح و جسـد انكـار     ، بخاطر پيـروي از عقـل  ، بارزترين غرب زدگان است

در مقدمـهء  خود را  و مفكورهء جديد، ولي بعدا خيلي معتدل شد »محمد ةحيا«، ورزيده

 نوشته است. »في منزل الوحي« كتاب خود
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، در جامعهء مصـر بـود  وي از جملهء مدرسين مضمون تفسير و بلاغت  :امين خولي -
 داد مي ترويج، افكار طه حسين را مبني بر تدريس فني قرآن به قطع نظر از منزلهء ديني آن

تا آنكه شـيخ محمـود شـلتوت     م ادامه داد1947سال  وي به كوشش خود در اين باره در
 رازش را افشاء نمود.

 عليـه وي دعوت به سـوي علمانيـت وتاخـت وتـاز      م)1917 -1860(شبلي شميل  -
 .كرد مي ي ديني و اخلاقي را رهبريها ارزش

 افكار و معتقدات:

 اول: افكار تغريبي:
لتـبعن سـن «برحذر داشته و گفته است:  امت خود را، از دوستي با كفار پيامبر  -

روش «يعنـي:   »لم� رشبا �برش وذرااع بذراع حىت لود خلووا جحر ضب دلخلتمـوه
گـز بـه گـز پيـروي     ، [يهود و نصارا را] وجب بـه وجـب   دندكساني را كه قبل از شما بو

 ».حتى اگر آنان در غار سوسماري داخل شوند شما نيز داخل خواهيد شد، خواهيد نمود
مغلوب هميشـه  : «دگوي مي ابن خلدون موقف مغلوب را در برابر غالب شرح نموده -

 ـ، دوست دارد كه غالب را در تمام احوال و رفتارش پيروي نمايـد  در ، ى در شـعارش حت
 ».لباسش و سائر امورش

 وي درين كتاب خود» الى اين يتجه الإسلام«مستشرق انگليسي جب كتابي دارد بنام  -
مظاهر سياست تغريب در عـالم اسـلامي بـالا بـردن سـطح      ين تر مهم : از جملهءدگوي مي

وي در همـين بحـث خـود بـه     ، قديمي استي ها تمدن كوشش در راستاي زنده ساختن
حركـت تغريـب    كه هدف بحث و تحقيق آنست كـه دانسـته شـود    دارد مي احت بيانصر

عواملي كه در مقابل اين حركـت و تحقـق    :و نيز دانسته شود، شرق تا كدام اندازه رسيده
 اند. چه چيزها كنند مي آن مانع ايجاد
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 حـالا ديگـر  «م داخل قـدس گرديـد اعـلان نمـود:     1918وقتيكه لورد لنبي به تاريخ  -
 ».صليبـي خاتمه يافتي ها جنگ
همانا در نظام اسلام و قـدرت آن بـر توسـع و     : خطر حقيقيدگوي مي لورنس براون -

و يگانه ديوار مستحكم در مقابـل اسـتعمار غربـي    ، سيطره و در زنده بودن آن نهفته است
 ».دباش مي نظام اسلامي

 ايد.اسلامي لباس تمدن غربي را بر تن نم به سوي اينكه عالم دعوت -
چنـان فكـري كـه    ، كوشش بخاطر ايجاد نمودن يـك نـوع فكـر اسـلامي پيشـرفته      -

فكر غربي را با فكر اسلامي ناديده گرفته بـدين وسـيله مميـزات شخصـيت     هاي  مخالفت
اين همه بخاطر ايجاد نمودن روابط ثابت و پابرجـا ميـان غـرب و    ، اسلامي را از بين ببرد

 غرب تأمين گردد.عالم اسلام است تا مصالح و منافع 
دعوت به سوي آزادي [يعني بـه  ، تدريس تاريخ قديم، دعوت به سوي وطن پرستي -

هـاي   عرضـه نمـودن نظـام   ، و قرار دادن آن به حيـث اسـاس نهضـت امـت    ، شيوه غرب]
تكرار نمودن جملاتي پيرامـون   ها، آن و خوب جلوه دادن اقتصادي غربي همراه با اعجاب

 دود بودن طلاق و اختلاط جنس ذكور و اناث.مح، تعدد همسران در اسلام
كه اين يگانه راهـي  ندپندار مي پيروان اين مفكوره، نشر مفكورهء عالميت و انسانيت -

است براي جمع كردن همهء مردم بريك دين و مذهب و بـدين وسـيله تمـام اختلافـات     
داراي يـك  ، ديني و مذهبي از بين خواهد رفت كه در نتيجه همهء زمين وطن واحد گردد

 و ايـن در صـورتي  ، به يك لسان تكلم كنند و ثقافـت مشـترك داشـته باشـند    ، دين باشد
، كه مفكورهء اسلامي ذوب شده در قالب زورمندان و سيطره داران انداختـه شـود   شود مي

 يعني در قالب مفكورهء كساني كه بر همهء عالم نفوذ دارند.
ريب در قـرن نـوزدهم كـه از اروپـا     نشر مفكورهء قوم پرستي قدمي بود به سوي تغ -

البتـه  ، اندونوزيا و هندوسـتان نشـر گرديـد   ، ترك، ايرانيان، نشأت نمود و به مناطق عربي
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خـرد و  ي ها گروه بهها  آن بزرگ و تقسيم شدنهاي  و جماعتها  بخاطر از بين رفتن كتله
 آنان را گردهم جمع كرده باشد.، كوچك كه رابطهء جغرافيائي مشترك

 مستشرق جب، قديميي ها تمدن بردن سطح توجه به طرف روي صحنه آوردن بالا -
اسلامي بالا بردن سـطح توجـه بـه     ين مظاهر سياست تغريب در عالمتر مهم از: «دگوي مي

كه در بلاد مختلف اسلامي هايى  تمدن، قديمي استي ها تمدن طرف روي صحنه كشيدن
، آن تقويهء روحيهء دشمني با اروپـا باشـد   شايد فعلا نتيجهء، از ميان رفته و فرسوده شده

 اما ممكن است كه در آينده در قوي ساختن فكر قوم پرسـتي محلـي و مهـم جلـوه دادن    
 ».آن رول مهمي بازي نمايدي ها ارزش
صهيونست متعصب روكفلر ده مليون دالر تبرع نمود تا توسط آن نمايشگاهي بـراي   -

وي آن معهدي براي تربيهء متخصصين در اين تأسيس شود و در پهل آثار فرعوني در مصر
 فن درست شود.

امثـال  ، اهتمام به تحقيقات و بررسـي از اشـخاص منـزوي شـده در تـاريخ اسـلام       -
لويس ماسينيون مستشرق متصدي تحقيقات پيرامون ، ابن راوندي و أبو نواس، سهروردي

بـه   »سـلاميد في الإالحـلاج الصـوفي الشـه«م كتاب خود را بنام 1912حلاج شده و در سال 

و ديوان وي راتحقيق نموده به نشر  »الطواسين« همچنان كتاب حلاج را بنام، نشر رسانيد
 رسانيد.

، فرعونيـه ، شـعوبيه ، بهائيـه ، قاديانيـه  :تقويه و گسترش دادن حركات كجـرو امثـال   -
ت عنوان حركـا  به، همچنان جلوه دادن حركت قرامطه و حركت زنج را، و بربريه، فينيقيه

و همچنان بالابردن اشخاص خطرنـاك در اسـلام امثـال:    ، آزادي خواه و انقلابي در اسلام
 -1840(نـامق كمـال   ، م)1928 -1849امير علي (، م)1898 -1817(سير سيد احمد خان 

م) و سـنغولاجي  1915 -1870م) توفيق فكرت (1937 -1851م) عبد الحق حامد (1888
 .م)1943 -1890(
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صهيونسـتي و داعيـان اتحـاد    ، هايش ماسوني باشاخه، كمونستي، قاستشرا، استعمار -
ميان اديان همه و همه در تقويـه و تأكيـد حركـت تغريـب دسـت بايكـديگر داده بـاهم        

اسـت كـه    و هدف شان از آن در هم پيچيدن عالم اسلام و دنباله رو ساختن آناند  متـفق
 در نتيجه آلهء دست آنان گردد.

قول به ترقـي  ، داروينيه و ماركسيه، مراه كن همچون: فرويديهنشر اديان و مذاهب گ -

، الوجـود  ةتوجه جـدي بـه مفكـوره وحـد    ، اخلاق (ليفي بريل) و ترقي مجمع (دوركايم)

اقلـيم  ، دعوت بـه سـوي قـوم پرسـتي    ، تحقيقات از تصوف اسلامي، و تحريري، علماني
و ، گيري بالاي ديـن خرده ، دعوت به سوي جدائي دين از مجتمع، پرستي و وطن پرستي

ي هـا  ارزش شـبهه انـداختن در  ، وحي و تـاريخ اسـلامي  ، نبوت، تاخت و تاز بالاي قرآن
ترسـانيدن از مـرك و   ، دعوت به سوي جدا شدن از اصالت و مميـزات خـويش  ، اسلامي

و شايع شاختن ايـن  ، تابدين وسيله مسلمانان را از فكر جهاد به دور نگه دارند، تنگدستي
و سائر مسلمانان همانا پابنـد بـودن شـان بـه اسـلام       ب ماندگي عربسخن كه سبب عق

 است.
و  البته همراه با اظهار زبـر دسـتي پيـامبر     ندپندار مي قرآن را فيضي از عقل باطن -

 ايـن عقيـده  ، ذهنش و توصـيف نمـودن وي بـه اشـراق روحـي      اظهار تيزهوشي و صفاء
 .دباش مي از وي براي از بين بردن صفت پيامبري و نبوت اي  مقدمه

 دوم: مجالس تغريبي:
جستجو و بر انگيخته اش  م) مجلسي در بلتيمور برگذار شد كه وظيفه1942(سال  -1

 سري در ميان مسلمين بود.ي ها گروه ساختن
م) مجلسي در دانشگاه برنستون امريكا بخـاطر تحقيقـات پيرامـون    1947در سال ( -2

ايـن مجلـس زيـر    هاي  ديد. بحثامور ثقافتي و اجتماعي خاور نزديك برگذار گر
) به عربي ترجمه شد كه بـه حيـث يـك كتـاب در     1000) از ماده (116شمارهء (
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عبد الحـق اديـوار و   ، حبيب كوراني، كويلر يونغ :مصر وجود دارد. در اين ترجمه
 لويس توماس اشتراك ورزيده بودند.

عصـر   مجلس ثقافت اسـلامي و زنـدگي  «م) مجلسي بنام 1953(در تابستان سال  -3
ميـل   :نيز در همان دانشگاه برگذار گرديد كه در آن مفكرين بزرگ از قبيل »جديد
شـيخ مصـطفى   ، جون كر سويل، هارولد ألن، روفائيل باتاي، هارولد سيمث، بروز
 اشتياق حسين و فضل الرحمن هندي اشتراك ورزيده بودند.، كنث كراج، زرقا

ولـي ايـن   ، برگـذار گرديـد  م) در لاهور پاكسـتان مجلـس سـومي    1955(در سال  -4
البته بخاطر آنكه ايشان خواستند ، مجلس بزودي از كار افتاد و پلان شان افشاء شد

كه پژوهشگران مسلمان و مستشرق مشـتركا پيرامـون نظريـات اسـلام تحقيـق و      
 بررسي نمايند.

م) مجلسي در بيروت بخاطر اتحاد بين اسلام و مسـيحيت برگـذار   1953(در سال  -5
م) همين مجلس در اسـكندريه منعقـد شـد و بعـد از آن     1954(سال گرديد و در 

پيهم در رومـا و ديگـر منـاطق انجـام     هاي  بخاطر همين غرض مجالسي و ملاقات
 يافت.

 ي خطرناك تغريبيها كتاب سوم:
(اسلام در عصر جديد) مؤلف: ولفرد كانتول سميث مدير معهد دراسات اسـلامي   -1

 به نوشتن همين كتاب دكتـوراه ، اه ماكجيل كنداالدين المقارن) در دانشگ(و استاذ 
م) 1948(ر. جب مستشـرق در سـال    .هـ. أ از دانشكدهء برنستون زير نظرخود را 

اين كتـاب  ، گرفت. مؤلف مذكور در دانشگاه كمبريدج شاگرد همين مستشرق بود
 .دنماي مي و جدائي دين از دولت دعوت، بيديني، به سوي آزادي

) (إلى اين يتجه الإسلام) اين كتاب را.هـ أ. ر. جـب بـا   رود مي اسلام به كدام سو( -2
در لبنـان بـه نشـر    آن را  م)1932(گروهي از مستشرقين نوشـته بودنـد و در سـال   
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كار ها  آن كه توسط دنماي مي رسانيدند. اين كتاب پيرامون اسباب و وسائلي تحقيق
 .رود مي پيش د و به خوبيگرد مي و دعوت غربگرائي در عالم اسلامي مؤثرتر

م) در تمام عالم آشـكار گرديـد   1902(حكماء صهيونست كه سال هاي  پروتوكول -3
م) يعنـي تقريبـا تـا    1952ولي از وارد شدن به خاور ميانه و عالم اسلامي تا سال (

وقت قيام دولت اسرائيل در قلب امت عربي و اسلامي ممنوع بود. بدون شك اين 
 تغريب بود.ممنوعيت بطور عموم خدمتي به حركت 

حيـائي و   بـي ، شخصـيات اسـلامي در صـورتي از ابتـذال     انعكاس دادن بعضي از -4
ي هـا  كتـاب  ،هزار و يكشـب) (هـارون الرشـيد)   (ي ها كتاب مانند، لجامگسختگي
 قديم را به تاريخ اسلامي خلـط هاي  ئيكه افسانهها كتاب و همچنان، جرجي زيدان

 ـ (مثل كتاب طه حسين ، كند مي محمـد رسـول   (وي) و كتـاب  برحاشيهء سـيرة نب
نها همه از جملـهء   الحريه) از شرقاوي كه در آن از نبوت و وحي انكار نموده [اي

 ند].باش مي ي خطرناكها كتاب همان

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
م) 1453ها سال ( و عثماني، بعد از واقعهء حطين حملهء صليبـي رو به شكست نهاد -

پايتخـت خلافـت خـود    آن را  ساي شان را فـتح نمـوده  پايتخت دولت بيزانس و مقر كلي
م) 1529اسلامبول) يعني دار الاسلام تغيير دادند. همچنـان در سـال (  (ساخته نامش را به 

م) 1683مورد تهديد قرار داد و اين تهديد الى سال( عساكر عثماني به اروپا رسيده فينيا را
اين امـور  ، ها گرديده بود فت اموياندلس سقوط نموده مقر خلاها  اين باقي ماند. پيش از

. دباش ـ مي كه تبشير نيز فرع و زادهء آن، همه وهمه باعث بر ايجاد مفكورهء تغريب گرديد
 و از بين شكند مي عالم اسلامي راايكه  البته ايجاد مفكورهء تغريب به خاطر آن بود تارخنه

 از داخل آن باشد. برد مي
در آن ، صهيونسـت و اسـتعمار  ، صـرانيت تغريب يك هجومي است كـه از جانـب ن   -

كه آن هـدف عبـارت اسـت از جـاري سـاختن       دگير مي واحد روي هدف واحد صورت
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عادات و اخلاق غرب در جهان اسلام تابدين شيوه مميزات شخصيت اسـلامي را از بـين   
 ببرند.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 ـ - ه اميــد سيــطره و   حركت تغريب توانسته كه در تمام جهـان اسلام و بلاد شرق ب

گسترش تمدن مادي جديد غرب براين بلاد و ارتباط دادن شان به كـاروان غـرب داخـل    
 شود.
انـدونوزيا و  ، تركيـه ، بلاد شـام ، اين حركت در همه جا يكسان نيست در مصر تأثير -

و بعد از اين كشورها  رسد مي اين حركت خيلي به وضاحت به چشم المغرب عربي تأثير
 .شود مي د اسلامي و شرقي كم وكاست مظاهر اين حركت ديدهدر سائر بلا
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 تنصير

 تعريف:
ي هـا  جنـگ  سياسي و استعماري است كـه بعـد از شكسـت   ، تنصير يك حركت ديني

ي مختلف در كشورهاي ها ملت هدفش نشر نصرانيت ميان، صليبـي شروع به ظهور نمود
بـر ايـن اقـوام و كشـورها     اش  تا باشد كـه سـيطره  ، دباش مي خصوصا ميان مسلمين، سوم

 استحكام يابد.

 نده:تأسيس و اشخاص براز
ي صليبـي شـروع بـه   ها جنگ ريمون لول: اولين نصراني است كه بعد از عقيم شدن -

بعـد  ، وي لغت عربي را خيلي به مشكل آموخت، تبشير و دعوت به سوي نصرانيت نمود
 از آن شروع به رفت و آمد در بلاد شام و مناقشه با علماء مسلمين نمود.

تقالي مبشرين كاتوليك به افريقا داخل شدند. در قرن پانزدهم و در اثناء اكتشافات بر -
و فرانسوي قدم بـه ورود  ، آلماني، تبشيري پروتستاني انگليسيهاي  خيلي بعد از آن رساله

 نهاد.
ي نزديك با مسلمانان سواحل افريقا منـاظره و مناقشـه   ها وقت بيتر هيلنغ: در همين -

 مينود.
اد يك دانشكده كه مركز تعليم دعـوت  م نصارى را به ايج1664البارون دوبيتز: سال  -

 به مسحيت باشد تشويق كرد.
كه در اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم ظهـور نمـود از اسـلاف     :مستركارى -

 خود در كار دعوت و تبشير سبقت جست.
م) در روان كردن مبشرين به بلاد آسـياي غربـي مزيـت    1812هنري مارتن مبشر(ت -

 وارمني ترجمه نموده بود.، فارسي، هندي :يها زبان بهخاصي داشت وي تورات را 
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ديگـري  ي هـا  گروه م (گروه تبشيري لندن) تأسيس گرديد و در عقب آن1795سال  -
 در اسكوتلند و نيورك تشكيل شد.

مصر توافق نموده يك گروه هاي  م جمعيت كليساي پروتستاني باقبطي1819در سال  -
 افريقا به عهده ايشان سپرد. ارسالي تشكيل داده نشر انجيل را در

وي يك جهان گرد بريطانيائي بـود كـه در وسـط     :م)1873 -1813(دافيد ليفنستون  -
 وي پيش از اين كه كشف كننده باشد مبشر بود.، آفريقا زياد گشت و گذار كرده بود

تبشيري به سوي بـلاد شـام شـروع گرديـد كـه      ي ها گروه م فرستادن1849در سال  -
 تقسيم مناطق را نيز به عهده داشتند. ها گروه همين
جوانان مسيحي) از انگليس وامريكا تأسيس شد كه وظيفه و (م گروه 1855در سال  -

 در ميان جوانان بود. -كنند مي چنانچه گمان –رسالت مهم آن داخل كردن ملكوت مسيح 
رسـالت ايـن   ، تشكيل گرديـد  )اتحاد طلبه مسيحي در جهان(م گروه 1895در سال  -

مراد از (شاگردان در تمام مناطق و نشر روح محبت در ميان شان بود  گروه بررسي احوال
 محبت تبشير به نصرانيت است).

هـاي   وي رئـيس ارساليات تبشير عربي در بحرين و رئيس گروه :صـموئيل زويـمر -
م 1911كـه سـال  ، ادارهء مجلـه انگليسـي العـالم الإسـلامي را    ، تنصيري در شرق ميانه بود

م به 1890سال  كرد مي نيز سرپرستي شود مي تأسيس نموده بود وتا حال از هارتيفورد نشر
م به بعد كليساي اصلاحي امريكائي امكانـات كامـل در   1894بحرين داخل شد و از سال 

اين كـار در  ، خدمت وي گذاشت ونتائج كاري را كه گروه زويمر انجام داده بود تبارزداد
، يافـت و در تعقيـب آن نمائشـگاهائي در بحـرين     خلـيج انجـام   اجتماع طبيبان در منطقه

ين اركان تنصير در تر بزرگ همين زويمر از جملهء، مسقط و عمان تأسيس گرديد، كويت
 .رود مي عصر جديد به شمار

وي مـدتي بـه   ، كنث كراج: جانشين صـموئيل در رياسـت مجلـه العـالم الإسـلامي      -
و رئيس بخـش لاهـوت مسـيحي در    ، مشغول بود تدريس در دانشگاه امريكايى در قاهره
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دعـوة «يش هـا  كتـاب  از جملهء، نيز بود، كه معهد مبشرين بشمارميرود، هارتيفورد امريكا

 م به نشر رسيد.1956است كه سال  »المئذنة

وي عضـو  ، سرپرستي تنصير و تبشير را در مصر بـه عهـده داشـت    :لويس ماسينيون -
مچنان به حيث وزير مشاور در امور شـمال افريقـا در   ه، انجمن لغت عربي در قاهره بود

 .نمود مي وزارت مستعمرات فرانسه ايفاي وظيفه
دانشگاه امريكائي فعلي) (دانشكدهء روبرت در استانبول : «دگوي مي دانيال بلس: وي -

نه در تعليمش و نـه در   پنهان كاري نيستاش  كه در هيچ ناحيه، دانشكدهء مسيحي است
امروز نيز رياسـت   زيرا مؤسس آن مبشر بود و تا، سازد مي راي طلابش آمادهبايكه  روحيه

 ».آن را مبشرين به دوش دارند
الأب شانـتور: زمان طويلي در ايام قيـام فرانسـوي رئـيس دانشكــدهء عيسـوي در       -

 بيروت بود.
 وي، م بدوش داشـت 1948مستر نبروز: سرپرستي دانشگاه امريكائي بيروت را سال  -

بوده كه مبشرين امريكائي در اي  وسيله ينتر بزرگ ثابت شده كه تعليم، به دليل: «ديگو مي
 اند. راه تنصير سوريه و لبنان از آن استفاده كرده

م 1974ين شخصيت در مجلس تبشـيري لـوزان سـال    تر بزرگ دون هك كري: وي -
ر كـرده  وي پروتستاني است كه مدت بيست سال را به حيث مبشـر در پاكسـتان كـا   ، بود

و بعـد از مجلـس تبشـيري    ، و از جملهء شاگردان مدرسهء تبشير عالمي فلـر بـود  ، است
 م به حيث مدير معهـد صـموئيل زويمـر كـه داراي مركـز نشـر و توزيـع       1978 كولورادو

آموزشـي را  هـاي   كـه كـورس  ، اين مركز، تعيين گرديد، دراسات امور تنصير مسلمين بود
 مقرش در كاليفورنيا بود.، داد مي سازي مبشرين تشكيل جهت آماده
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 افكار و معتقدات:

 اول افكار:
 ـ مي مقـابله با وحدت اسلامي: قسيـس سيمون - وحــدت اســلامي آرزوهـاي    :دگوي

 ـ مـي  اقوام مسلمان را جمع نموده وبر نجات از سيطرهء اروپا كمـك  و تبشـيرعامل  ، دنماي
ست تا توسـط تبشـير و   بزرگي در شكست قوت و نيروي اين حركت است بنابرآن لازم ا

 دعوت به سوي نصرانيت ميان مسلمانان و وحدت آنان حائل واقع شويم.
: وقتيكه مسلمانان تحت امپراطوري عربي متحد شوند ممكن دگوي مي لورنس براون -

است كه خطر و عذابي بر جهان باشند و همچنان ممكن است كه سبب رفاه و خوشبختي 
 ارزش خواهند بود. بي تأثير و بي پراگنده باقي باشند باشند اما اگر همينطور متفرق و

: همانا دين اسلام است كه سد بزرگي در مقابل دعوت به سوي دگوي مي مستر بلس -
 نصرانيت در افريقا واقع گرديده است.

: شمشير اسلام اقـوام افريقـا و   دگوي مي گسترش اسلام توسط شمشير: مبشر نلسون -
 بع خود ساخت.آسيا را يكي بعد ديگري تا

 فهمند و قـدر  نمي : مسلمانان به حقيقت ادياندگوي مي هنري جسپ مبشر امريكائي -
و دعوت تبشيري در راه متمدن  اند، آدمكشان و عقب ماندگان، آنان دزدان، نددان نمي آن را

 ساختن شان كار خواهد كرد.
 ـ مـي  ه استلطفي ليفونيان كه ارمني بود و در مقابل اسلام چندين كتاب نوشت - : دگوي

 .دباش مي ها و كشتار ها جنگ ،ها تاريخ اسلام يك سلسلهء مخفي از خونريزي
: مـحمد نتوانسته است كه نصرانيت را دگوي مي اديسون در بارهء حضرت محمد  -

برهمان فهم نادرست خود بنا  دباش مي و دين خود را كه به آن عرب متدين، درست بداند
 نهاده است.
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و بهتـرين  ، : اسلام ديني است كه از ديگر اديان تقليد شـده اسـت  دگوي يم مبشر نلسن
و ديگر امورش از بت پرستان بدون ، اموري كه در آن وجود دارد از نصرانيت گرفته شده

 تغيير و يا با اندكي تغيير اخذ گرديده است.
هـا   نه: اسلام بيشتر از آنكه به قرآن اتكاء داشته باشـد بـر افسـا   دگوي مي جسب مبشر -
دروغين را از آن بدور بيندازيم از اسـلام هـيچ چيـز    هاي  كه اگر ما افسانه، دباش مي متكي
و زن در آن همچون برده ، دباش مي : اسلام يك دين ناقصدگوي مي همچنان، ماند نمي باقي

 .دنماي مي زندگي
زيـرا تصـور و ادراك   ، : محمد در حقيقت بت پرست بوددگوي مي ف. ج هابر مبشر -

 ي در بارهء خداوند مفهوم كاريكاتوري را داشت. و
: لازم است كه ما به مردم نشان دهيم كـه آنچـه درقـرآن    دگوي مي جون تالكي مبشر -

 درست است امر جديدي نيست و آنچه جديد است درست نيست.

 ـ مي »العالم الإسلامي اليـوم«در كتاب خود  صموئيل زويمر - واجـب اسـت كـه     دگوي

لازم است  دگوي مي عت داده شود كه نصارا دشمنان ايشان نيستند. همچنانمسلمانان را قنا
كه كتاب مقدس به لغات مختلف مسلمانان به نشر برسد زيرا اين كار بزرگي است در راه 

: دعوت مسلمانان بسوي نصرانيت بايد توسط شخصـي  دگوي مي دعوت بسوي مسيحيت.
 خـودش قطـع  هاي  را يكي از شاخه از خودشان و از ميان صفوف شان باشد زيرا درخت

در خود را  وقتي نتيجهء كار و دعوت : برمبشرين لازم است كهدگوي مي ادامه در .دنماي مي
مقابل مسلمين ضعيف يافتند بر آن قناعت نكنند زيرا واضح است كه در قلوب مسـلمانان  

 ».گرايش شديدي به سوي علوم اروپائيان و به سوي آزادي زنان پيدا شده است
 ـ مي ميلادي1935صموئيل زويمر در مجلس تنصيري قدس سال  - مقصـد   ...« :دگوي

اين نيست  كند مي مسيحي شمارا در مناطق اسلامي به خاطر آن روانهاي  دولت تبشير كه
كه مسلمانان را در مسيحيت داخل سازيد زيرا اين كار سـبب هـدايت و عـزت برايشـان     

شخص مسلمان را از اسلام خارج نماييد كـه   خواهد بود بلكه مقصد اصلي تان آنست كه
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مطـابق آن زنـدگي    هـا  ملـت  در نتيجه تعلق به خدا و به اخلاق نداشته باشد اخلاقـي كـه  
د كـه تعلقـي را بـا    سـازي  مـي  شما يك طبقه اي را آماده ...«. »برند مي خويش را به پيش

خـارج نمـوده و در   خواهند كه بشناسند و مسلمان را از اسلام  نمي شناسند و نمي خداوند
مسيحيت نيز داخل ننموده ايد در نتيجه اين طبقه مطابق اراده و خواست استعمار نشـأت  

 بزرگ توجه نداشته و راحت را دوست دارند وقتيكه چيـزي را هاي  نموده است كه بركار
در راه  نـد نماي مـي  آموزند آنهم به خاطر شهرت خواهد بود و وقتـي مقـامي را اشـغال    مي

 .ندنماي مي تمام چيزها را صرف شهرت خويش

 :مجالس ايشان :دوم
كـه از آنجملـه اسـت:     از براي آنان هميشه مجالس منطقوي وجهـاني زيـادي بـوده    -

م اين مجلس به دعـوت زويمـر تشـكيل شـده بـود و      1906 هـ/1324مجلس قاهره سال 
فكر  ربخاط، فرستاده شدهء تبشيري پروتستانيي ها گروه هدف از تشكيل آن جمع نمودن

 نمودن در بارهء نشر انجيل ميان مسلمين بود.
 زويمر رئيس آن بود. د كهرسي مي تن از مردان و زنان 62اهل مجلس به  تعداد -
م) در اين مجلـس  1910هـ/1328(مجلس تبشيري جهاني در ادن بره باكو تلنده سال -

 گردهم آمده بودند. ) گروه تبشيري از تمام جهان159دعوت شدگان از (
در اين مجلس صموئيل  م)1911هـ/ 1329سال (مجلس تبشيري در لكنو هند  -

براي اهل مجلس توزيع گرديد كه هايى  زويمر نيز حاضر بود وبعد از اختتام مجلس ورق
م و برطرف ديگر ورق اين جملات 1911بر يكطرف آن تاريخ مختصر لكنو از سال 

نظر ألامي خمس مرات في اليوم بخشوع اللهم يا من يسجد له العالم الإس«نوشته شده بود 

 .»لهمها الخلاص بيسوع المسيحإبشفقة إلى الشعوب الإسلامية و
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هــ/  1343(ي: هـا  سـال  تبشـير در قـدس  هـاي   مجلس .)1911( مجلس بيروت سال -
م كـه در ايـن مجلـس    1935هــ/ 1354م) مجلس تبشير دولي. سـال  1928م). سال (1924
  .م)1961هـ/1380مجلس ديگري هم در سال (نماينده شركت نموده بود. و  1200
 م در لوزان سويسرا.1974پروتستاني سال هاي  مجلس كليسا -
م بود كه 1978اكتوبر  15ين مجالس شان مجلس كولورادو در تر خطرناك از جملهء -

 150تشكيل شده بود. در ايـن مجلـس    »مريكا الشمالية لتنصير المسلمينأمؤتمر «تحت اسم 

شـركت نمـوده بودنـد.     ندرفت ميبه شمار  عناصر تنصيري در جهانترين  العضو كه از فع
اين مجلس دوهفته به شكل مغلقي ادامه يافت و با تعيين نمودن يك استراتيجي كه بخاطر 

و نيـز در ايـن مجلـس بـراي انجـام دادن همـين       ، مهم بودنش پنهان ماند به پايان رسـيد 
 صله گرديد كه تاديهء اين مبلغ فورا انجام يافتـه في استراتيجي به پرداخت هزار مليون دالر

 بزرگ امريكائي گذاشته شد.هاي  و دريكي از بانك
م زير نظر مجلس فدرالي لوثراني 1981سويد در اكتوبر  مجلس جهاني تنصير كه در -

لوزان و كولورادو بحث صورت هاي  برگذار گرديد. در اين مجلس در بارهء نتايج مجلس
تنصير ماوراء البحار تحقيقات زيادي بخاطر تمركز دعوت بر كشورهاي  گرفت. ودر بارهء

 .سوم صورت گرفت
 -در مصـر  مجلس حلـوان  –و همچـان از جملـهء مجـالس شان: مجلس استامبول  -

مجلس تبشيري قسـنطينه در الجزايـر (كـه     -مجلس تبشيري بغداد –مجلس تبشري لبنان 
 .دشبا مي قبل از استقلال بود) مجلس شيكاگو

 .شد مي هند كه اين مجلس هر ده سال يكبار منعقد مجلس مكاتب تبشيري در بلاد -
م كـه ايـن يـك مجلـس بسـيار      1942مجلس بلتيمور در ايالات متحده امريكا سال  -

در اين مجلس از جملهء يهوديان ابـن غوريـون حاضـر شـده     ، رفت ميبه شمار  خطرناك
 بود.
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ام جديدي را به خود اتخاذ نمـود و آن اينكـه   نصرانيت نظ بعد از جنگ جهاني دوم -
 مجلس كليساها در هر شش و يا هفت سال بطور انتقالي از يك شهر به شهر ديگر برگذار

م 1948: مجلـس امسـتردام هالنـد سـال     دباش ـ مـي  يد كه از آن جمله مجالس ذيلگرد مي
 ـ  -م1961مجلس دهلـي نـو هنـد     -م1954مجلس ايفانستون امريكا سال   الامجلـس اوفت

م در اندو نوزيا كه در اين مجلس سه هزار مبشر 1975مجلس جاكارتا  –م در اروپا 1967
 نصراني اشتراك نمود بود.

 سوم: مراكز و معاهد مشهور تنصيري:
مجلس هاي  ايجاد اين معهد مطابق فيصله، معهد صموئيل زويمر در ولايت كلفورنيا -

 كولو رادو بود.
اين مركز تمويل نمـودن و اسـتخدام   ، بشير در كلفورنيامركز عالمي براي تحقيق و ت -

اشخاص لازم براي آماده ساختن مجلس كولورادو و تهيه نمـودن اسـباب پيشـرفت ايـن     
  .مجلس را به عهده داشت

دانشـگاه امريكـايى در بـيروت (كه همان دانشكدهء انگليسي سابقه در سوريه بود)  -
 م تأسيس شد.1865اين دانشگاه سال 

انشگاه امريكايى در قاهره كه بخاطر رقابت و همچشمي با دانشگاه الازهر تأسـيس  د -

 .گرديده بود
 دانشكدهء فرانسوي در لاهور. -
بـه شـمار    پروتسـتاني ي هـا  گـروه  ينتـر  مهـم  گروه تبشيري كليساي انگليسي كه از -

 .گذرد مي از ايجاد اين گروه تقريبا دو قرن، رود مي
بـه شـمار    گروه تبشيري امريكـائي ها  آن ينتر مهم كائي كه ازارساليات تبشيري امري -

 د.گرد مي م باز1810سابقهء اين گروه به سال ، رود مي
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م تأسـيس  1895جمعيت ارساليات تبشيري آلمان شرق كه آن را قسـيس لبسـيوس    -
 م شروع نمود.1900عملا در سال خود را  نموده بود و كار

بخاطر نشر نصرانيت بـين يهـود    »جمعية اللندنية«انگليس گروهي را بنام  1809سال  -

را كه در گوشـه و اطـراف   هايى  تأسيس نمود و ابتدأ فعاليت اين گروه اين بود كه يهودي
 بسوي فلسطين سوق داد. جهان متفرق بودند

 تنصيري:ي ها كتاب چهارم: بعضي
انيت وسايل تبشير بـه نصـر  «در كتاب بزرگي بنام  1906مباحث مجلس قاهره سال  -

 جمع آوري گرديده. »بين مسلمين
زويمر كتابي تصنيف نمود كه در آن بعضي بيانات تبشيري را جمع آوري نموده بنام  -

در اين كتاب از وسائلي كه مفضي به اختــلافات  ، نام گذاري كرد »العالم الإسلامي اليوم«

وده و طرقي بحث نم. دگرد مي بـسوي مسيحيتها  آن غير مسيحـي و جلبي ها گروه بين
 .كند مي لازم است بيانها  آن را كه براي مبشر پيروي از

 .از مبشر ادوين بلس پروتستاني :تاريخ التبشير -
كتاب مستر فاردنر: بحشش در اين كتاب پيرامون افريقا و طرق نشر نصرانيت در آن  -

 .دباش مي و موانع نشر و دور كردن موانع
گرديـد واز   مـي  ي كه در شهر بال درسويسرا نشرمجلهء ارساليات تبشيري پروتستان -

 .دنماي مي م بحث1910مجلس ادنبره سال 
م 1910از سال  اين مجله را گروه تبشيري آلمان شرقي، مجلهء شرق مسيحي آلماني -

 .درسان مي بدينسو به نشر

 به چاپ رسيده است. اين كتاب به چندين زبان رائج، ميةالمعارف الإسلا ةداير -

 .ميةالمعارف الإسلا ةداير مختصر -



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   186

 پنجم: وسايل و امكانيات شان:

 طريق طبابت: -1
البته به خاطرآنكه از اين خدمت در راه دعـوت  ، دهند مي آنان خدمات طبي را انجام -

 بسوي تنصير استفاده نمايند.

: مـا خـود را در   دگوي مي وي »الطبيب في بلاد العرب«بول هاريسون كتابي دارد بنام  -

 يم كـه مـردان و زنـان را گرفتـه در نصـرانيت داخـل      نمـود  مـي  عرب چنان مشاهدهبلاد 
 يم.كرد مي

اين وقت  : دردگوي مي س. أ. موريسون كه نويسنده در مجلهء العالم الاسلامي است -
د كه همين طبيب دعوت نصرانيت را در بين تعداد زيـادي از  باش مي مـوقع خيلي مساعـد

 در طول و عرض شهر انجام دهد.، زياديهاي  مسلمانان در قريه
به خود را  : بر طبيب لازم است كه فرصت را بشناسد تادگوي مي مبشره ريد هاريس -

 گوش و قلب مسلمانان برساند.
باشد زيـرا افـراد ايـن     خيلي زياد : ارساليات طبي لازم است كهدگوي مي مستر هاربر -

به مبشرين ديگـر تـأثير زيـادي بـر      و آنان نسبت گروه هميشه با مردم عام سروكار دارند
 ).1906مسلمانان دارند (مجلس قاهره سال 

، فانـديك  كارنيليوسي، فورست، ند: آن أساوودجباش مي ها اين بعضي از طبيبان مبشر -
 ماري أوي و دكتور طومسون.، تشالرز كلهون، جورج بوست

 طريق تعليم: -2
ن طريقـه و سوق دادن آن بـوجهي كـه   آنان تمام فشـار خود را در راه استفاده از اي -

 اند. اهداف تنصيري شان را برآورده سازد تمركز داده
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معهــدهاي عــالي و همچنــان ايجــاد ، هــا دانشــگاه، هــا دانشــكده، تأســيس مــدارس -
 متوسطه و ثانوي.، و پذيرفتن شاگردان در مراحل ابتدائيهها  كودكستان

عهـد قـديم   هـاي   ون نسخه از نسـخه در خلال يكصد وپنجاه سال زياده از هزار ملي -
[يعني تورات و انجيل] ترجمه شده به يكهزار و يكصدوسـي لسـان نشـر و    ، وعهد جديد
تقريبـا بـه   ها  آن بوده كه ارزشهائي  علاوه بر نشريات و مجلهها  اين البته اند، توزيع نموده

 د.گرد مي هفت هزار مليون دالر بالغ
 اف مشترك شان از طريق تعليم با هم همكارياهد استشراق و تنصير در راه خدمت -

 .ندنماي مي

 كارهاي اجتماعي: -3
 براي شاگردان ذكور و اناث.ها  ايجاد ليليه -
 ها. ايجاد سالون -
 ها. دارالمساكينها  دار الايتام، جاهاي بودوباش بزرگان، ها توجه به ايجاد مهمانخانه -
 كاران براي امثال اين گونه خدمات. توجه به كارهاي عام المنفعه و استخدام رضا -
 تبشيري و استخدام نشرات به شكل گسترده.هاي  تأسيس كتابخانه -
 .ندنماي مي ايجاد مراكز اكتشافات كه از اين مراكز در راه تنصير استفادهء شاياني -
و خـدمات  ها  و تقديم نمودن تحفهها  بازديد از محبوسين و از مريضان در شفاخانه -

 يشان.ديگر برا
م از فعاليـت  1906در مجلس قـاهره سـال    اند] ولسون و هلدائي [كه دو زن نصراني -

يك زن مبشر صحبت نموده گفتند: بايد زن مبشر به نشر نصرانيت در ميان زنان مسـلمان  
 بپردازد.
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 نسل: -4
و سرمايه داران در كليساي مرقسـيهء  ها  م) قسيس5/3/1973(در اجتماع پاپ شنوده  -

 چنــدين مــاده را بــه تصــويب رســانيدند كــه از آنجملــه بــود: از بــين بــردن  اســكندريه
كليسايى و تشويق به تكثير نسل توسط ي ها گروه در توالد و تناسل در ميان ها محدوديت

جديـد ميـان   هـاي   و تشـويق بـر ازدواج  ، تعيين كردن جوائز و مساعدات مادي و معنوي
توالد و تناسل ميـان مسلمانــان بــه طـور     در  ها محدوديت و در مقابل آن ايجاد، نصارى
% اطباء و كار كنان صـحي را افـراد كليسـائي    65و اين را بايد دانست كه زياده از ، خاص
 .دهد مي تشكيل

 :ها جنگ و افروختنها  برپا كردن فتنه -5
 برپا كنند. ها جنگ وها  كه ميان شان فتنه كوشند مي بخاطر ضعيف ساختن مسلمانان -
مختلف توسط روشن كـردن آتـش دشـمني و    هاي  ن اضطرابات و ناآراميبرانگيخت -

مثل گـروه فرعونيـه در   ، عداوت و بيدار كردن احساسات تنگ قوم پرستي و گروه پرستي
 آشوريه در عراق و بربريه در شمال آفريقا.، مصر و فينقيه در شام و فلسطين و لبنان

: انقسام سياسي فعلي در دگوي يم م) در لكنو هند1911(زويمر در مـجلس تبشيري  -
بـه نفـع   آن را  عالم اسلامي دليل روشن بر كار كردن دست خداوند در تـاريخ اسـت كـه   

 .رود مي چرخاند و كار آن به پيش مي ديانت مسيحي

 امكانات و وسائل: -6
و چنـدين راديـوي تبشـيري و جرائـد     ، در اندونوزيا به وسائل نشراتي تسلط دارند -

 :كـه در آن كشـور   دهـد  مـي  م نشان1975احصائيهء سال ، دباش مي انقومي در خدمت ش
) 7250) مبشر فارغ البال از گـروه پروتسـتاني و(  8504() قسيس و 3897(، ) كليسا9819(
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و پلانـي  ، دباش ـ مـي  ) مبشر فازغ البال از گروه كاتوليـك 5393) قيسس و (2630(، كليسا
 م فارغ گردند.2000اندونوزيا در سال كه مطابق آن بايد از تنصير مكمل اند  طرح كرده

 در بنگلديش ارساليات تبشيري زيادي براي نصراني ساختن مسلمانان وجود دارد. -
 .دانند مي م را سال تكميل تنصير آن2000در كينيا نيز سال  -
 دول خليج و افريقا است.، فشار قوي تنصير در ماليزيا -
دسـتگاه راديـوئي از    2500كه تقريبـا   در مجلس عدم انسلاك دركولالمپور ذكر شد -

 لسان قومي وجـود دارد كـه در مقابـل اسـلام صـريحا هجـوم نمـوده ضـد آن تبليـغ          64
 .ندنماي مي

كـه در   رسـد  مـي  ارسـالي  111000شهر افريقا بـه   38مجموع ارساليات موجود در  -
كنان صـحي  ادويه و كار، طبيبانها  آن هواپيماها قرار دارد و توسطها  آن خدمت بعضي از

 .دهند مي را بخاطر تداوي مريضان در اطراف دور دست وصعب العبور انتقال
آن كاتوليكي و باقي  138000هزار مبشر در جهان وجود داردكه  220فعـلا زياده بر  -

 مبشر و مبشره وجود دارد كه سـالانه  119000تنها در افريقا ، ندباش مي پروتستاني 82000
 ند.رسان مي رفدو بليون دالر را به مص

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
 -1099بـود كـه در خـلال دو قـرن (    هائي  دعوت تنصير و توسع آن عقب شكست -
بـه   ها صليبي ،م) در راه بدست آوردن بيت المقدس و اخراج آن از دست مسلمانان1254

 آن مبتلا شدند.
مـا در قـرن   هاي  مبشرآن را  سرد صليبـي كههاي  جنگ« :دگوي مي پاپ يسوعي ميبز -

فرانسـوي هميشـه تعـداد    هـاي   راهب و راهبـه ، تا الحال ادامه دارداند  هفدهم شروع كرده
 .»اند در شرق وجود داشتهها  آن زيادي از

نصرانيت با اسـلام دشمني شـديدي  « :مستشـرق آلماني بيكر به اين عقيده است كه -
زرگي در مقابل نشـر نصـرانيت   زيرا وقتي اسلام در قرون وسطى به نشر رسيد سد ب، دارد
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ديگر اينكه اسلام به جاهائي رسيد و گسترش نمود كه مطيع و منقاد نصـرانيت  ، واقع شد
 ».بود

 تنصير دست يافتن غرب نصراني بر بلاد اسلامي بوده كـه ايـن خـود    هدف اساسي -
بر استعمار و سبب مباشر براي از بين بردن قوت مسـلمانان و ضـعيف سـاختن    اي  مقدمه

 نان است.آ

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 تنصير بر تمام كشورهاي سوم انتشار و نفوذ نموده است. -
، هـا  هيئـت ، كليسـاهاي مختلـف  ، اروپا، امريكا:اين دعوت پشتوانهء دولتي بزرگي از -

 به دست آورده است.، جهانيهاي  و مؤسسهها  دانشگاه
 تركيز فشار بزرگ اين دعوت متوجه عالم اسلامي است. -
 .دباش مي پاكستان و عموم افريقا، بنگلاديش، ماليزيا، تمركز اين دعوت در اندونوزيا -

 مراجع:
ــر الإســلامي الحــديث  -1 ــي  الفك ــد البه ــاهره  -8ط–د. محم ــة در ق ــة وهب  - مكتب

 م.1975هـ/1395

 يـةالمطـابع الاميـر   المستشار محمد عزت اسـماعيل طهطـاوي   التبشير و الاستعمار -2

   م.1977هـ/1397 -بالقاهره
 م.1973 -5ط -د. مصـطفـى الخالدي و د. عمر فروخ التبشير و الاستعمار -3

مسـاعد   ترجمه محـب الـدين خطيـب و   ، تليـةا. ل. شا على العالم الإسلامي ةالغار -4

 هـ.1385 - لسـلفيـةا لمطبـعةا -3ط -يـافي

و  نيـةفي النصرا عالـم الكتب -4ط -ابـاهيم سليمان الجبهان معاول الهدم و التدمير -5

 م.1981 –الرياض  - التبشير
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 -لعلميـةا دارالبحـوث  -1ط -د. محمد عبدالفـتاح عليــان  اضواء على الاستشراق -6

 هـ.1400م/1980

 م.1975هـ 1395 -2ط -جلال العالم الغرب يقولون ةقاد -7

 م.14/2/1979تاريخ 484شماره  البلاغ مجلة -8

 ميةالمعارف الإسلا ةدائر -9

 معارف الدين و الأخلاق  ةدائر -10
The Encyclopaedia of Islam -  
- Encyclopaedia of Religion and Ethics 

11- Focuc on Christian – Muslim Relations. 





 
 
 

 پاكستان -جماعت اسلامي در شبه قارهء هند 

 تعريف:
جماعت اسلامي شبه قارهء هند پاكستان يك گروه اسلامي معاصر اسـت كـه تمـام     -

ت اسلامي در زندگي مردم و مقابلهء جـدي بـا   در راه نفاذ و تطبيق شريعخود را  كوشش
 تمركز داده است.، حاصل كنند بر منطقه سلطه خواهند مي علماني كهي ها گروه همه

 تأسيس و اشخاص برازنده:

 اول: داعي و مؤسس آن:
م) در شهر اورنك آبـاد دكـن   1979 -1903(هـ) 1399 -1321( :ابوالاعلى مودودي -

يه و تعاليم ابتدائي خود را نزد والـدش سـيد احمـد حسـن     ترب، ولايت حيدرآباد تولد شد
 ،نسبش به خاندان قطب الدين مودودي كه مشهور به ديانت و روحانيـت بـود  ، فراگرفت

 .رسد مي
م 1918نويسندگي و امور فرهنگي در سال  مرحلهء دعوتش از زمان دخول در ميدان -

و مجـلات تشـكيل داد كـه    هـا   م يك جبهه فرهنگي از روزنامه1920شروع شد. در سال 
هدف از آن آزادي ملت مسلمان و تبليغ اسـلام بـود. وي در چنـدين جريـده بـه حيـث       

 و رئيس ايفاء وظيفه نمود.، مدير، نويسنده

تـأثير بزرگـي در تشـويق    ، م به نشر رسيد1928كه سال  »الجهاد في الاسلام«كتابش  -

رستان و در مقابـل تمـام دشـمنان    در مقـابل انگليس و بت پها  آن نفـوس و بر انگيـختن
 اسلام در همه جا داشت.

شعار اين ، را از حيدرآباد دكن به نشر رسانيد »ترجمان القرآن«م مجلهء 1933سال  -
اي مسلمانان: دعوت قرآن را با خود داشته بر پاخيزيد و عالم را حلقـه  « مجله اين بود كه
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كستان رسانيد كـه ايـن كـار راه را بـه     به مردم پاخود را  از طرف همين مجله افكار» كنيد
 هموار ساخت.ها  تأسيس جماعت اسلامي وي بعد

، م) به لاهور رفت1938 -1873م نظر به دعوت محمد اقبال (1938 -1937در سال  -
و كتـاب   نمـود  مـي  و در باثانكوت دار الاسلام تأسيس نمود كه در آنجا اشخاص را تربيه

عد از رسيدن مودودي چند ماهي زنده بـود و بعـد از آن   ولي علامه اقبال ب، كرد مي تأليف
 جهان فاني را وداع گفت.

از طريق مجلهء ترجمان القرآن مـودودي علمـاء و رهبـران مسـلمانان را بـه سـوي        -
در ايـن  ، فراخوانـد ، هــ ترتيـب داده بـود   1360م/1941اغسطس 26مجلسي كه در لاهور 

د حضور داشتند و در همين مجلـس  ) شخص كه ممثل بلاد مختلف هند بودن75مجلس (
 جماعت اسلامي تأسيس گرديده و شخص مودودي به حيث امير جماعت تعيين گرديد.

مودودي فتواي جرئـت مندانـه   ، ها بود در آن ايام كه زمام سلطه به دست بريطانيايى -
كـه ايـن خـود    ، صـادر نمـود  ، مبني بر حرام بودن خدمت وكار در قواي اشغالگر، خودرا

 را در ابتداء ظهورش مورد هجوم قواي استعماري قرار داد.جماعت 
فعلي وبنگلـديش] از   [پاكستان م پاكستان با هر دو جزء خود1947اغسطس  28در  -

هند بت پرست به حيث يك كشور مسـتقل جـدا شـد. در عقـب آن قيـادت نـوي بـراي        
اداري  جماعت اسلامي در هند قدم به ظهور نهاد اين كـار صـرف بخـاطر تسـهيل امـور     

براي مسلمانان ، جماعت به پاي خود ايستاده شده بود و در آن اوقات، جماعت بود و بس
 .كرد مي اضطراريي ها كمك ها آن تشكيل داده بههائي  مهاجر اردوگاه

بخاطر جرأتي كـه در مقابـل معارضـين تطبيـق شـريعت      ، مودودي در زندگي خود -
حكـم  هـا   آن رديده بود كه در بعضي ازچندين بار محبوس گ، اسلامي در پاكستان داشت
امـا ايـن   ، شـد  نمـي  ولي بعدا تخفيف شده حكم اعدام عملـي ، اعدامش نيز صادر گرديد

اش  بلكه ايمانش به دعوت و مبادي اسلامي، در عزم متين وي تغييري نياوردها  محبوسيت
 گرديد. مي تر راسخ
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كمك نموده براي شـان   جماعت اسلامي مجاهدين كشمير را در راه جهاد عليه هند -
 .داد مي تشكيلها  و كمپ طبيهاي  مركز
خـود را   م پاكستان به دوبخش تقيسم گرديد: پاكستان غربي كـه نـام  1971در نومبر  -

اين انقسام استاذ مـودودي را  ، پاكستان شرقي كه بنام بنگلديش مسمى گرديد، حفظ نمود
 ناراحت ساخت. خيلي
نظر به درخواست خـودش و بخـاطر مختـل بـودن     م مودودي 1972 در اوائل نومبر -

تحقيـق و  ، صحتش از مقام خود كه به حيث امير جماعت بود اسـتعفاء نمـوده بـه بحـث    
بعد از استعفاء وي ميان ، پرداخت »تفهيم القرآن«نوشتن رو آورد و به تكميل كتاب خود 

 طفيل محمد به حيث امير جماعت تعيين گرديد.
ء خدمت اسلام از طرف ملك فيصل به مـودودي اعطــاء   جائزه م1979فبراير 27در  -

در لاهـور صـرف    »مـجمع المعارف الإسلاميه«ولي وي اين مبلغ را براي تأسيس ، گرديـد

 نمود.
م بعد از يك عمليات جراحي كه در نيـورك بـه وي   22/9/1979هـ /1/11/1399در  -

واري عـالم  بـا سـوك  اش  جنـازه ، به جانب پروردگـارش شـتافت   صورت گرفت مودودي
 اسلامي به لاهور نقل داده شد.

كه آبـاد از تأليفـاتش بـود از خـود بـه ميـراث       اي  كتابخانه رجالي و، مودودي دعوتي
البته كتب و تأليفاتش به چندين لسان ترجمه گرديده به كرات و مرات به چـاپ  ، گذاشت

 رسيده است.

 اشخاص بارز: :دوم

 در پاكستان.: -1
در زندگي مـودودي بـه   ، م) يكي از اعضاء مؤسسين1914(د ميان طفيل محمد: متول -

م به جاي مودودي به حيث 1972بعدا در سال ، نمود مي حيث معاون جماعت ايفاء وظيفه
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م انتخابش بار ديگر تجديد گرديده و تا سـال  1977و در سال ، امير جماعت تعيين گرديد
و در بسياري ، نيز شده بودوي با مودودي محبوس ، م در اين منصب خود باقي ماند1981

چنـدين شـهادتنامهء   ، از مجالس در داخل پاكستان و خـارج از آن شـركت ورزيـده بـود    
 رياضيات و قانون بدست آورده بود.، دانشگاهي در علم فزيك

بعـد از  ، نمود مي وي نيز به حيث معاون جماعت ايفاء وظيفه :قاضـي حسـين احمد -
 ر جماعت انتخاب گرديد.م به حيث امي1987ميان طفيل محمد 

وعضـو مجلـس   ، م1978و وزير سابقه در مجلس وزراء ، نائب امير :خورشيد احمد -
 پاكستان. صوبائي

 منشي عمومي جماعت. :محمد اسلم سليمي -

و مدير معهد عالمي مودودي براي تدريسـات   بـةخليل احمد حامدي: مدير دارالعرو -

 اسلامي.
اميـر جماعـت اسـلامي در    ، ليستر)(مي در انجلترا خرم جاه مراد: مدير مؤسسه اسلا -

 و فعلا نائب منشي عمومي. پايتخت پاكستان شرقي قبل از تقسيم
ولي وي ، امين احسن اصلاحي: از علماء بزرگ كه همراه با مودودي محبوس گرديد -

اما كتبش ، ترك نمود، جماعت را بخاطري كه در ميدان سياست و انتخابات داخل گرديد
 .شود مي تدريس، هم ضمن منهج درسي جماعتفعلا 
عضـو پارلمـان   ، پروفيسور عبد الغفور احمـد: وي اميـر جماعـت اسـلامي گراچـي      -

 م بود.1978مركزي و وزير معادن و صنايع در دور وزارت 
 م.1978محمود اعظم الفاروقي: عضو پارلمان و وزير اطلاعات و كلتور  -
و فعلا عضو پارلمان مركـزي كـه از جانـب    ، بسيد اسعد جيلاني: امير صوبهء پنجا -

در نواحــي مختـلــف زنــدگي    ، )كتــاب 80بيشــتر از ( ، انتخاب گرديده است جماعت
 اسلامي از وي به نشر رسيده است.

 م بود.1978در دور وزارت ، الـهي: وي وزير آب و برق تچودري رحم -
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 در هند: -2
ولـي  ، بعدا امارة را ترك نمـود ، ر هندأبوليث الإصلاحي الندوي: اولين امير جماعت د

 .دهد مي بار ديگر انتخاب گرديد و تاحال به وظيفهء خويش ادامه
بـه حيـث اميـر جماعـت ايفـاء      ، شيخ محمد يوسف: وي بعد از دورهء اول أبو ليث -

 وظيفه نمود.
سيد حامد حسين: وي از جملهء خطيبان و داعيان مشهور بود و بعـد از حـج سـال     -
 جده وفات نمود. هـ در1405
 و كار شـناس در امـور تربيـه   ، وي فعلا منشي عمومي جماعت است :افضل حسين -

 تقريبا سي كتاب در اين مورد نوشته است.، دباش مي
» زندگي« ءو رئيس تحرير مجله، فعلا نائب امير جماعت سيد احمد عروج القادري: -

 است.، دباش مي كه زبان فعلي جماعت اسلامي درهند

  :بنگلديش در -3
اولين امير جماعت در بنگلديش بعد از جـدائي از پاكسـتان    :ابو كلام محمد يوسف -
 م.1972سال 
 عباس علي خان: امير فعلي جماعت. -
حكومت بخاطر بيم دادن وي و تنگ ساختن ساحه بر حركت داعيانـهء   :غلام اعظم -
 ـ مـي  ذكره زندگيبنابرآن وي بدون تـ، تذكرهء هويتش را مصادره نموده اسـت وي ، دنماي

 وي امير جماعت در پاكستان شرقي قبل از جدائي بود.

 در جاهاي ديگر: -4
 و سيلان.، كشمير، امراء و شخصيات بارز ديگري هم است در: سريلانكا -
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 افكار و معتقدات:
 عقيدهء جماعت همان عقيده مسلمانان اهل سنت و جماعت است و فكـر شـان بـه    -

، يده بيرون نيست كه آن عبارت است از دعوت به سوي يكتا پرستيطور اجمال از اين عق
و كوشش جدي در راه تطبيق شريعت  و سنت پيامبر خدا  تمسك به كتاب خداوند
 اسلامي در زندگي بشر.

اسلام يك نظام فلسفي صرف نيست بلكـه يـك    :عقيدهء دائمي مودودي اين بود كه -
نمونه و مثال آن را عمـلا در پـيش روي خـود     نظام كامل براي زندگي است و تا وقتيكه

 توانيم. نمي از راه كلام و سخن هيچ خدمتي به اسلام كرده، نبينيم
 : شود مي اصلاحي مودودي از چهار نقطه تشكيلهاي  برنامه -
 تزكيه و پاك كردن افكار. -1
 اصلاح خود فرد. -2
 اصلاح اجتماع. -3
 اصلاح نظام حكومت. -4
 درمقابل چهار چيز تمركز داده بود:خود را  مودودي جهاد و كوشش -
البته اين دعوتي بود  .درمقابل مفكورهء اتحاد قومي كه در داخل هند وجود داشت -1

حزبي كه بسوي اتحـاد قومي ميان ، ايجاد نموده بودآن را  كه حزب كانگرس هند
مودودي در اين باره دو كتـاب نوشـته كـه     كرد مي مسلمانـان و هنـدوها دعـوت

 است. »مسألة القومية«دوم بنام  »المسلمون والصراع الحالي«يكي بنام 

 ضد سيطره وتسلط تمدن غربي. -2
 ضد فرمان رواياني كه داراي افكار ضد اسلامي بودند. -3
 ديني.هاي  ضد تنگ نظري -4
 : كرد مي مودودي بخاطر مستحكم شدن حركت به سه نقطه تأكيد -
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ء خـويش قـوي هسـتند    شخص بايد به اين قناعت نكند كه همراهانش در عقيـده  -1
 فردي خويش نيز بايد رضايت بخش باشند. بلكه در رفتار

 بايد نظام دعوت چنان محكم و قوي باشد كه هيچ نوع تساهل و سستي را نپذيرد. -2
 بايد دعوت مشتمل بر دو نوع از داعيان باشد: -3

 الف: داعياني كه داراي ثقافت اسلامي قديمه باشند.
 لوم عصري جديد باشند.ب: داعيانيكه داراي ثقافت و ع

م ايـراد  19/2/1948در سخنرانيى كه مودودي در دانشكدهء حقـوق لاهـور بتـاريخ     -
، فرموده بود چهار درخواست اساسي را كه حيثيت اهداف دولت آيندهء پاكستان را داشت

 ند:باش مي قرار ذيلها  آن كه، اعلان نمود
ن جـز نافـذ سـاختن    بوده حكومت پاكستا حاكميت در پاكستان خاص خداوند -1

 حق ديگري ندارد. اوامر خداوند
 .دباش مي شريعت اسلامي، يگانه قانون اساسي دولت -2
كه مخالـف شريعـت اسلامي باشـد و در آينـده نيـز قـانوني     الغاي تمـام قوانيني -3

 وضع نشود كه مخالف شريعت باشد.
آن را  كـه  توانـد  مي حكومت پاكستان سلطهء خود را در داخل حدودي نافذ كرده -4

 شريعت تعيين كرده است.
نقاط چهارگانهء مذكور هنگامهء وسيعي را در پي داشت طوري كه هزاران رسـاله و   -

حكومـت فـورا   ، وارد گرديـد هـا   آن و مطالبه بـه ها  آن مكتوب از مناطق مختلف در تأييد
ولـي ديـري   ، قيام نموده مودودي و همراهانش را به سـبب آن زنـداني نمـود   ها  آن برضد

گذشت كه حكومت در مقابل آن نـرمش نشـان داد و فيصـلهء گـروه تأسيسـه كـه بنـام        ن
و تا حال به حيـث اسـاس نظريـهء اسـلامي در دولـت      ، اهداف معروف استهاي  فيصله

 م صادر گرديد.1949درمارچ شود،  مي شمرده پاكستان
 در اساليب ذيل منحصر ساخته بود:خود را  مودودي طريقهء دعوت -
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 عت. * اسلوب زرا
 * اسلوب طبابت.

 )…طبيبان -مدافعين  –زارعين  –كارگران –طلبه (* اسلوب تصنيف 
 * اسلوب در نظر داشت امر مهم درجه اول و بعد درجه دوم.

 * اسلوب عمل قبل از سخن.
يك حركت منظم طلاب اسلامي كار نمود كه بعدا آن حركـت   جماعت بخاطرايجاد -
گرديد. اين حركت يك گروه مستقل در كار و ادارهء  مسمى )اسلامي جمعيت الطلبه(بنام 

و اكثـر كرسـي   انـد   را مغلوب خود ساختهها  و علماني، ها كمونست، ها خود بوده اشتراكي
 .ندنماي مي هارا در مجالس مختلف طلاب اشغال

جماعت اسلامي به طرفداري مهاجرين و مجاهدين افغاني برخاسـت و بـراي شـان     -
و تا حال وظيفهء مهم جماعت ، تشكيل داد واز آنان پشتيواني كردها  هو شفاخانها  اردوگاه

 در پاكستان همين است.
هـا   هندوها و بيدين، ها م) در مقابل اشتراكي1956 -1947(جماعت به مدت نو سال  -

م وضع شد كـه تأييـد و جانبـداري از    1956تا آنكه قانون ، داخل معركه و مجادله گرديد
 تا امروز ادامه دارد. با اشكال مختلف ولي اين مقابله، رود مي نظر اسلامي به شمار

 در مرامنامهء جماعت اسلامي در پاكستان چنين آمده است: -
را به حيث دو مصدر احتجـاج   و سنت رسولش  * جماعت بايد كتاب خداوند 

 و استدلال در تمام امور زندگي باخود داشته باشد.
مقابله و كوشش جماعـت بخـاطر رسـيدن بـه     ، سري در جهاني ها گروه * به خلاف

آشكارا و در روشني  دهد مي بلكه هر كاري كه انجام، مخفي نباشدهاي  بايد از راه هدفش
 روز باشد.
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بخاطر عملي كردن اصلاحاتي كه در جستجوي آنسـت و انقلابـي كـه در    ، * جماعت
اطر تغييـر و  همچنـان بـه خ ـ  ، رود مـي  از طرق دستوري و قانوني پـيش  طلبش قرار دارد

 هدف قرار داده است در تلاش كسب نمودن راي عام مردم است.آن را  نوآورييكه

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
و سـنت   أبو الأعلى مـودودي در قـدم اول دعـوت خـود را از كتـاب خداونـد        -

 اخذ نموده است. رسولش 
ودي نيـز بـر   زيرا مود، دعوت وي متأثر از دعوت شيخ محمد بن عبد الوهاب است -

ضروري بودن بازگشت به سـوي دو سرچشـمهء زلال   ، پاك كردن عقيده ازشوائب شرك
، به سوي دليل در هر امري و از بين بردن بدعات وارده در ديـن  رجوع، قرآن و حديث)(

 يد.ورز مي شديدا و دائما اصرار
ان از كه فكر جدائي پاكستان مسلم، مودودي از فيلسوف اسلام محمد اقبال لاهوري -

، نيز متأثر بـود و اقبـال را خيلـي دوسـت داشـت     ، را به ميان آورد، هندوستان بت پرست
و درهر سه بار فكرهاي شـان خيلـي زيـاد بـاهم     اند  ايشان فقط سه بار باهم ملاقات گرده

 مطابقت داشت.
بين دعوت اخوان المسلمين و دعوت جماعت اسلامي تأثير و تـأثر [تـأثير دهـي و     -

 ] وجود داشت و كتب هريكي از ايـن دو جماعـت در مـنهج ديگـر تـدريس     تأثير پذيري

را كه مودودي تأليف نموده بـود مطـابق بـه     »سـلامالجهاد في الإ«. حسن البنا كتاب شد مي

 يافته تعجب و خوشي خود را از آن اظهار نمود. افكار جهادي خود

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 .دباش مي مركز جماعت در پاكستان -
 كز جماعت اسلامي در پاكستان همانا المنصوره شهر لاهور است.مر -
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و غيـره  ، كشـمير ، سـريلانكا ، هنـد ، متعددي در بنگلديشهاي  افراد جماعت رهبري -
داراي فكر و ها  آن كه اين تعدد تنها بخاطر كارهاي اداري است و در غير آن همهء، دارند

 وع اختلافي ندارند.جهت واحدي هستند ويك منطقه بامنطقهء ديگر هيچ ن
قوي و تأييد گستردهء مردم را بـاخود دارد كـه    جماعت اسلامي در پاكستـان نـفوذ -

 حتى در مجالس مختلف حكومتي جاي خود را اشغال نموده است.

 مراجع:
ترجمه دكتور سـمير عبـد الحميـد فكـره و      -اسعد جيلاني أبو الأعلى المودودي: -1

  م.1978هـ /1398 -طبع اول به عربي  -رشركت فيصل در لاهو -ابراهيم دعوته

، لاهور حياتـه  -ةالمكتبة العـلمي -خليل احمد الحامدي الإمام أبوالأعلي المودودي: -2

 م.1980–پاكستان  – جهاده، دعوته

هــ  1403 -الاردن -عمان -دار البـشير -فتحـي يكن (دو جلد) كيةالحر عةالموسو -3

 م.1982/

 داده بباكستان. به عربي نقـلآن را  د الحامديخليل احم ميةالإسلا عةدستور الجما -4

 م.1982 -پاكستان  -لاهور -ةالـمنصـور -بةدار العرو -است

 كتب و تأليفات أبو الأعلى مودودي كه زياد و مشهور است. -5



 
 
 

 حزب جمهوري در سودان

 تعريف:
محمود محمد طه به سـوي ايجـاد   ، اين حزب يك حزب سوداني است كه مؤسس آن

 دعوت، كه شريعة انساني در آن حكمفرما باشد، و اشتراكي، ديموكراتي، يحكومت فيدرال
گونـاگون بـوده خيلـي غمـوض و     هـاي   مبادي حزب مختلط از افكـار و فلسـفه  ، كند مي

از اين غموض و پيچيدگي در قدم اول پنهان ساختن  مقصود، پيچيدگي در آن وجود دارد
 ندان است.و در قدم دوم جلب توجه دانشم، بسياري از حقايق

 تأسيس و اشخاص بارز:
م تولد شده و سال 1911مؤسس اين حزب مهندس محمود محمد طه است كه سال  -

 »كليـة الخرطـوم التذكاريـة«كه در آن وقت بنام ، از دانشگاه خرطوم، در ايام انگليس 1936

 فارغ گرديده.، شد مي ياد
د و محمود بطور مستمر از حزب وي در ايام استعمار بريطانيا بر سودان متولد گردي -

 م تا وقت مرگش به حيث رئيس حزب ايفاء وظيفه نمود.1945ابتداء تأسيس در سال 
در ايام انگليس زنداني شد و چند سال هم گوشه نشيني اختيار نمود و بعد از آن به  -

همچنان ، نمود مي افكاري كه سوي تفاهم با اسرائيل دعوت، افكار سياسي خود بيرون شد
عداد نظريات ديني را ابراز نمود كه خلط با نظريات شخصي بـوده و هـيچ يكـي از    يك ت

 علماء و ائمهء دين بآن قول نكرده است.
 در مجادله و مناظره مهارت خاصي داشت. -
لكن بـه  ، بارديگر به زندان برده شد و اندكي بعد رهاگرديداش  در دور اخير زندگي -

، اسـلامي در سـودان   در مقابل تطبيق شريعت، امجرد خروجش از زندان فعاليت گرمي ر
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 همين بـود كـه  ، جنوب را نيز ضد تطبيق شريعت بر انگيختهاي  و مسيحي، براه انداخت
زنديق شدن و مقابله با تطبيق شـريعت   حكم اعدام وي با چهار تن از همكارانش به جرم

 صادر گرديد.، اسلامي
 27و صـبح روز جمعـه   ، توبه نكرد برايش سه روز مهلت داده شد تا توبه كند ولي -

اعـدام وي  ، م به دار آويخته شد و اعدام گرديـد 18/1/1985هـ مطابق به 1405ربيع الثاني 
 همكارانش عبارت بودند از:، همان چهار همكارش صورت گرفت به پيش چشم

 نساجي.هاي  كارگر در يكي از شركت، ساله)35(، تاج الدين عبدالرزاق -1
 شاخهء خرطوم. -طالب دانشگاه قاهره، )ساله22(، خالد بكير حمزه -2
 مستخدم در شركت تجارتي الجزيره.، ) ساله36(، محمد صالح بشير -3

بعـد از دو  ، همـه ها  ، اينفة) ساله كارمند در جريدهء الصحا51(، عبد اللطيف عمر -4

 خويش را از ريسمان دار نجات دادند.هاي  اعلان نموده گردنخود را  روز توبهء

 دات:افكار و معتق
اين حركت داراي افكار و معتقدات ناآشنائي است كه از مفكورهء اسـلامي بعيـد و    -

در نقاط ذيـل   كنند مي اهدافي را كه به سوي آن سعي و تلاش، رهبر اين حزب، دوراست
 تعيين نموده است:

مطـابق فكـر خـويش    كننـد،   مي ايجاد افراد آزادي كه مطابق خواست خويش فكر -1
 .كنند مي ابق گفتار خويش عملو مط، ندگوي مي سخن

سياسـي و اجتمـاعي   ، مبني بر مساوات اقتصـادي ايكه  جامعه«ايجاد جامعهء صالح  -2
 ».باشد

 .رود مي * مساوات اقتصادي آن از اشتراكيت شروع شده به سوي كمونستي پيش
 * مساوات سياسي از ديموكراتي نيابي مباشر شروع شده به آزادي مطلق فـردي خـتم  

 ته آزادييكه براي هر فرد شريعت خاص خودش باشد.البشود،  مي



 205 حزب جمهوري در سودان

عنصـر  ، رنگ، * مساوات اجتماعي عبارت است از نابود ساختن تفرقه به حسب طبقه
 و عقيده.

اسـت]   خوف [مرادش خوف و تـرس از خداونـد   «…مقابله با خوف و ترس -3
مـردي  ، رود مي پدر شرعي از براي تمام نواقص اخلاقي و معايب سلوك به شمار

همچنان زنـي  ، خوف داشته باشد هرگز كمالات مردي وي تكميل نخواهد شدكه 
ايكـه   به هر اندازه، كه خوف داشته باشد هرگز كمالات زني وي پوره نخواهد شد

بنابرآن بايد گفت كه: كمال در سلامت ، ترس داشته باشد و به هررنگي كه بترسند

 .62صـ  ةالصلا لةرسا» از خوف است

انسان اول چون در آن جـوء  «: دگوي مي چنانچه، ز خوف پيدا شدهدين به فكر وي ا -
هـا   از هر جانب محـاط بـه دشـمن   خود را  ،طبيعي كه خداوند وي رادر آن پيدا كرده بود

يافت بخاطر حفظ زندگي خود شروع به فكر و عمل نمود و خداوند وي را توسط عقـل  
ست قوتهايى را كه محاط بـه وي  و فكري كه به وي داده بود به اين رهنماني كرد كه توان

بعدا دشمنان را نيز به دو بخش ، يعني دوستان و دشمنان، بودند به دو بخش تقسيم نمايد
و ، توانـد  مـي  دفع كـرده ها را  آن دارد و به قوت خودها را  آن تقسيم كرد: دشمنانيكه توان

بخـاطر  بعـدا   …فوق قدرت وي است و از دفع شان عاجز استها  آن دشمنانيكه قدرت
هـا   آن بـه مقابلـه  ، مثل حيوان درنده و دشمنان انساني، دفع دشمنانيكه توان شان را داشت

 ولي در مقابل دوستان بزرگ و دشمنان قوي اينطور چاره جـوئي نمـود كـه بـه    ، پرداخت
پيشكش نمايـد وبـه دوسـتان اميـد     ها  تواضع و تملق نموده قرباني، اظهار چاپلوسيها  آن

از همين روز بود كه مراسم عبـادت شـروع شـد و    ، خوف داشته باشد ببندد و از دشمنان

 .31صـ ةالصلا لةرسا» دين به وجود آمد

 راه رسيدن به اين اهداف همانا فعاليت بخاطر برپا كردن يـك حكومـت در سـودان    -
 و اشتراكي باشد.، ديموكراتي، است كه داراي نظام جمهوري فدرالي
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 چنانچـه ، انسـاني را نافـذ خواهنـد سـاخت    شـريعت   -در حكومت خويش –آنان  -
از بين بـردن  ، و جوهر آن قانون، ين آن قانون دستوري استتر كم شريعتي كه -ندگوي مي

 قيموميت از ميان زنان و مردان است.
و به ايـن  » در قرآن قانون دستوري وجود ندارد«كه:  كرد مي رهبرشان هميشه تكرار -

چون امت قاصر بود ، شريعت اسلامي بر قيموميت استمبناي «كه:  كرد مي نقطه نيز تأكيد
با وجود قصوري كـه   و مردان به نوبه خود، حتى متولى امور مردان، متولى امور بود پيامبر

 و حالا چون» وجـود داشت متولى امور زنان بودندها  آن در
وقـت آن   انـد،  رسـيده ، محمود طه) با خـود آورده (آن را  مـردم بـه رسالت دومي كـه

 شود. رسيده كه اين قيموميت از ميان مردان و زنان برداشته
 –رسالت خود را از خداوند توسط جبرئيل اخـذ نمـود و ايـن حالـت را      پيامبر  -

چـون در ايـن حالـت    ، حالت ادراك شفعي نـام كـرده   –حالت اخذ رسالت توسط وحي 
 .دباش مي دميدن از خارج است خوف نيز موجود

از خداوند مباشـرة و بـدون واسـطه    آن را  وي كند مي گماناما دعوت جمهوري كه  -
تنهايى] است كه در اين حالت نفخ و دميدن از داخل بوده [آن مرحلهء وتري ، اخذ نموده

 و خوف نيز در آنجا راهي ندارد.
دين در نظر وي همانا زنگ و چرگ است و آن بـه سـبب رسـوب و ذلتـي كـه در       -

البته ديـن  ، به وجود آمده است، فعلا نيز جريان دارد نشأت اجتماع بشري جريان داشته و
خرافات و اباطيل به وجود آمده كه در ساحهء شـناخت مـا از خداونـد و    ، در سايه اوهام

و در مقابـل  ، در مقابـل خـدا  ، حقايق اشياء تأثير افكنده و نيز در آنچه در مقابل خودمـان 
 تأثير افكنده است. دباش مي اجتماع واجب

است و اين آن  شريعت اصول همانا سطح رسالت دوم اسلام كه سطح ديگو مي وي -
 و تبشير به سوي آن وقف نموده است. رسالتي است كه وي زندگي خود را در راه دعوت
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بـود زيـرا وي شـريعت     )در تمام امـتش انسـان (كامـل   ، كه تنها محمد  دگوي مي -
 ايم بر فروعات بود.و شريعت امتش ق، خاصي داشت كه مبني به اصول اسلام بود

كه كمونستي با اشتراكي فقط در مقدار تفاوت دارد گويـا اشـتراكيت    دگوي مي اشارة -

خـود   نيـةالثـا  لـةالرسا به سوي كمونستي است ايـن مطلب را در كتـاباي  مرحله حركت

 ذكر كرده. 147صـ 
در  كـه  ندنماي مي تشويق اند] خواهران جمهوري را [زناني كه شامل حزب جمهوري -

و اگر مجبور به نماز خواندن شـوند همانـا زن جمهـوري در    ، تشيع جنايز اشتراك نمايند
 .دگوي مي حضور مردان اذان

كه ايـن  ، ندكن نمي و در عيد اضحى قرباني، و ازدواج جمهوري باكي ندارند نكاح از -
 خود مخالفت با سنت است.

پس وي  …« :دگوي مي 165 -164صـ »الرسالة الثانية«رهبر آنان در كتاب  :شهادتين -

 كوشد مي شود مي داخل، و أن محمدا رسول االله وقتيكه از دروازه شهادة أن لا إله إلا االله
أي  تا آنكه توسط شهادت توحيد به مرتبه، كه توسط محكم ساختن همين تقليد بالا برود

، د استبرسد كه از شهادت خالي شود و اين امر را مشاهده نمايد كه شاهد عين مشهو
 و بطور مباشره بدون حجاب مكالمه و مخاطبه رسد مي درهمين وقت است كه به دروازه

ۖ ٱقلُِ ﴿ ،دنماي مي ُ َّ ذرَهُۡمۡ ِ� خَوضِۡهِمۡ يلَۡعَبُونَ  َّ  .]٩١[الأنعام:  ﴾٩مُ
نماز: معني قريب نماز همان است كه در شريعت آمـده و داراي حركـات معـروف     -
كـه بـه    دباش ـ مـي  همانا تعلق بدون واسطه همراه خداوند  :نمازولي معنى بعيد ، است

 تعبير ديگر نماز اصلي همين است.
يعنـي  ( شـود  مـي  اي از مراحل مكلفيـت از انسـان خـلاص   ، معتقدند كه در مرحله -

زيـرا در ايـن وقـت ديگـر     ، ) البته بخـاطر كامـل شـدن وي   شود مي عبادات از وي ساقط
 ضرورتي به عبادت نيست.
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بلكـه مختـار   ، باشـد  نمـي  در آن وقت بنـده مكلـف   …« :دگوي مي سس حـزبمـؤ -
به حدي اطاعت كرده كـه در مقـابل و عـوض فعـل وي   باشد زيرا وي از خداوند مي

قادر اسـت بـه    بنابرآن وي زنده است به زندگي خداوند، كند مي خداوند از او اطاعت
[نـص عبـارتش چنـين     دباش مي و خدامريد است به ارادهء خداوند قدرت خداوند 

 ].ويكون االلهٍ، رادة االلهأومريدا ، وقادرا قدرة االله، فيكون حيا حياة االله :است

 معصوم  )عقب ماند و خود (پيامبر از پيامبر  : جبرئيل دگوي مي رئيس شان -
 زيرا شـهود ذاتـي همـراه بـا واسـطه حاصـل      ، بدون واسطه به حضور شهود ذاتي شتافت

يامبر نيز كه حيثيت جبرئيل را براي مايـان دارد هـر يكـي مـا را بـه سـدرة       پ … شود نمي
و لقـاء بـين   ، ايستد همانطور كه جبرئيل ايسـتاد  مي د و خود آنجارسان مي المنتهى خودش

، و هر عابد مجرد از امـت اسـلام  شود،  مي عابد مجرد و بين خداوند بدون واسطه حاصل
نمـاز  ، پس وي از خود شهادت خاصه، دنماي مي فردي خود را بدون واسطه اخذ شريعت
خودش اصل بوده تـابع  ها  اين باشد كه در همه هداشت مي زكاة و حج خاصه، روزه، خاصه

 .باشد نمي غير

، ةمثل زكـا ، شمارند نمي بعضي امور ديني وجود دارد كه آن را ايشان اصلا از اسلام -

 مرد].و تعدد زوجات [يعني جائز بودن چهار زن به يك ، حجاب
به نيابت خداونـد  ، نزد آنان مصداق و مفهوم انسان كامل كسيست كه در روز قيامت -
 زمان و مكان است  -به نظر آنان –زيرا كه قيامت ، وي با انسانان محاسبه خواهد كرد

 مكان است. و خداوند سبحانه و تعالى منزه از زمان و
 كه سنت پيـامبر  اند  ردم نوشتهآنچـه را كـه م«پيرامون مفهـوم سنت: اش  فلسفـه -

زيرا قـول و  ، اقرار و عملش است در حقيقت اين نادرست و خطاء است، عبارت از گفتار
و عمل وي در خاصهء نفـس   اند، از جملهء سنت نيست بلكه آندو شريعت اقرار پيامبر

 ».دباش مي خودش عبارت از سنت
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 ـ « :دگوي مي زعيم شان - ر الحجـم] چيزهـاي لطيـف    از چيزهاي كتيف [ضـخيم و كبي
و همينطـور امـت   ، بنا برهمين قاعدهء مستمره انجيل از تـوراة خـارج شـد    شود مي خارج

از محمـدي و   )و رسالت احمدي (يعني جمهـوري ، مسلمين از مؤمنين خارج خواهد شد
 ».اخوان از اصحاب خارج خواهد شد

همـه چيـز   ، است قرآن يك موسيقي علوي«: دگوي مي محمود طه در باره قرآن كريم -
 قواي احسـاس رابيـدار  ، آموزاند نمي را برايت مياموزاند ولي هيچ چيز مشخص را برايت

با اسـلوب  آن را  د تاگذار مي با عالم مادهتو را  بعدا كند مي و اسباب حس را تيز، سازد مي
 ».اين است حقيقت قرآن، خاص خود درك كني

كـه: قـرآن شـعر ملتـزم اسـت [يعنـي        دنماي مي صاحب اين مذهب به اين نيز اشاره -
عدم صدق و عدم  دنماي مي شعري است كه قائل آن به آن التزام دارد] و آنچه را قرآن نفي

شعر بودن قرآن نيست  كند مي از قرآن نفي آنچه را خداوند « دگوي مي وي، التزام است
نفـي و  ، سـت بلكه خداوند از قرآن لوازم شعر را كه عبارت از عدم صدق و عدم التـزام ا 

به دقايق قرآن متوجه شوي ميداني كه آن شعر  وقتي« :دگوي مي در ادامه» سلب كرده است
 ».است
 وي نظر خاصي در مورد معنى شرك و توحيد دارد: -

همان رسوب و ذلتي است كـه توسـط آن نفـس انسـاني بـه عقـل       « :* شرك نزد وي
 ».عارض وجود داردو در بين ايندو تضاد و ت، هوشمند وعقل باطن تقسيم شده

مگر در صورتي كه نقطهء جمع  باشد نمي فكر مستقيم و درست« :* توحيد به نظر وي
 ».همين است توحيد، شدن را ميان هر دو ضد يعني عقل هوشمند و عقل باطن بيابد

اسلام در اصول خود مشتمل به شريعت انسان است ولـي  «: دگوي مي در بارهء اسلام -
 تمل به شعاير درهم پيچيده اي از قانون جنگل بوده است.در فروع خود هميشه مش

 اعتماد و اسـتناد ، يات مدني كه شبيه به ايات مكي استآآنان به ايات مكي و آنعده  -
 .نامند مي را ايات اصولها  آن و كنند مي
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قـائم بـه شـريعت اصـول و      رسالت اول بود كـه در آن پيـامبر    رسالت پيامبر  -
 شريعت فروع بودند.مسلمانان قائم به 

و  محمـود محمـد طـه آورده   آن را  و رسالت دوم همين رسالت جمهوري است كه -
 .دباش مي مباشرة قائم به شريعت اصول، اين رسالت

بودنـد   بودند اصحاب و ياران پيامبر  عقيده دارند كه: آنانيكه در اطراف پيامبر  -
در اين مورد بـه  ، هستند دران پيامبر برا ندنماي مي اما آنانيكه دعوت جمهوري را پيروي

 كند مي كه ابن ماجه در كتاب زهد از أبوهريرة رضي االله عنه روايت كنند مي حديثي استناد
، ميديـد  مي برادران خود را دوست داشتيم كه…«كه پيامبر (صلى االله عليه و سلم) فرمود: 

ياران مـن هسـتيد و بـرادرانم    شما  گفت: ؟ايا ما برادرانت نيستيم گفتند: اي پيامبر خدا 
 ».و من پيشفرستادهء شما بر حوض هستم، ايند كه بعد از من مياند  كساني
 ازدواج جمهوري: -

 ـ مي 68صـ »تطوير شريعة الأحوال الشخصية«* در كتابش  اولـين پذيرنـده بـه    : «دگوي

 از همين جهت وي، همان انسان كامل است -ذات خداوندي -تجليات انوار ذات قديمه 
 ».دباش مي زوج (جفت) همان ذات

كـه وي در   دباش ـ مي انسان كامل از اين جهت زوج [جفت] خداوند : «دگوي مي *
در حـالي كـه مقـام    ، و تأثير پذيري اسـت  مقام عبوديت بوده و مقام عبوديت مقام انفعال

بعدا  ،و بنده منفعل است بنابرآن پروردگار فاعل، دباش مي ربوبيت مقام فعل و تأثير گذاري
زوجـش]  [به وجود آمد كه مقام زوجه نسـبت بـه انسـان كامـل     اش  از انسان كامل زوجه

همان مقام انسان كامل است نسبت به ذات [يعني ذات خداونـد] پـس زن منفعـل و مـرد     
 ».دباش مي فاعل بوده كه اين در حقيقت همان سطح علاقهء جنسي ميان مرد و زن

جهء علاقهء جنسي ميان ما و زنان مـا توالـد و   هما نطوري كه نتي …: «دگوي مي * وي
همـان  ، كـه انسـان كامـل اسـت    ، نتيجهء علاقه ميان ذات قديم و زوجش، دباش مي تناسل

را كـه  هـائي   انفعال و اثر پذيري عبوديت از براي ربوبيت پرده زيرا، دباش مي معارف لدني
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نفس خداوند تبارك  -يعني نفسي كه آن اصل ما است، كند مي نفس به ما آورده است دور
كامل (مرد جمهوري و  وقتيكه لقاء ميان اين دو زوج يعني ذات الهي و انسان،  -و تعالى 

زن جمهوري) حاصل شد علم لدني با فيضي كه بندهء صالح را از هـر طـرفش ميپوشـاند    
 ».شود مي نصيب مردان و زنان اين علم لدني، كند مي فوران

 .دگير مي كه ميان ذات الهي و انسان كامل صورت پس همين وضع«: دگوي مي * و نيز
كـه   دگيـر  مي عينا در ميان مردان و زنان نيز صورت –* انفعال عبوديت براي ربوبيت 

 كه در ميان مـا بنـام علاقـهء جنسـي يـاد     ، آن عبارت از انفعال انوثت از براي ذكور است
 ».شود مي

 د مـا بنـام علاقـهء جنسـي يـاد     كـه نـز   -انفعال انوثت به ذكـور «: دگوي مي * در ادامه
حاصل كردن زندگي و مسـتحكم سـاختن آن و وصـل    ، فائدهء مباشر واولي آن -شود مي

 ».رود ميبه شمار  كه اين آخرين مرتبهء لذت دباش مي شدن به خداوند بدون حجاب
، درست كندآن را  خداوند تعالى صورتي ندارد كه: «دگوي مي * و در همان كتاب خود

اينست كه تكوين و تخليـق  اش  بلكه وظيفه، قصد آخريني دارد كه به آن برسدو نه كدام م
كه مقصود ، آنهم به طريق تجديد حيات فكر شعورش در هر لحظه، هميشگي داشته باشد

 ». از عبادت هم همين است
ممكن است كه ازدواج جمهوري را چنين تعريف كنيم: آن يك عقد «: دگوي مي * وي

 انـد،  همانند بوده كه هر دوي شان در حقوق و واجبـات مسـاوي  مشترك ميان دو شريك 
هـر دو حـق دخـول را بـه اختيـار و       …مرد بالاي زن سلطه ندارد و زن بالاي مرد ندارد

 ».و در خروج از آن نيز حق مساوي دارند، رضاي خود دارند
و طلاق همانطوري كه حـق  ، در اين ازدواج مهر و ولي وجود ندارد: «دگوي مي * وي

 ».دباش مي رد است حق زن نيزم
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 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
، افكار و مـذاهب زيـادي  ، مضطرب و خلط از اديان، افكار اين حزب درهم پيچيده -

 اعم از سابقه و جديد أخذ گرديده است.

توجـه   »فصـوص الحكـم«مؤسس اين حزب برآراء محي الدين ابن عربي در كتابش  -

بعضي از نقاد را معتقد بر آن ساخته كه ايـن حـزب يـك     واعتماد نموده است كه اين كار
هاي  و با نغمه، دانند مي علاوه بر آن ايشان دخانيات را جائز، حركت باطني صوفيانه است

 رقصند. ذكر جمهوري ميهاي  و در حلقه، عموميهاي  در جاده، ايقاعي
 .كند مي در بسياري از نظرياتش از افكار فرويد و داروين استفاده -
كـه عـوض خداونـد وي بـا مـردم محاسـبه        -در مباحث خود پيرامون انسان كامل -

اٌلإنسـان «در اين مورد از كتاب خود را  ممكن متأثر از نصرانيت باشد. افكار -خواهد كرد

 اخذ كرده است.، كه عبد الكريم جيلي تأليف نموده »الكامل

برافكار اشـتراكي   كند يم در تحديد و طرز العمل دولت آينده كه به طرف آن دعوت -
 ماركسيستي اعتماد نموده است.

 در بسياري از افكار خويش با بهائيه و قاديانيه توافق دارند. -
وي كتب خود را به ايات قرآنـي و احاديـث نبـوي آغـاز     ، على الرغم آنچه گذشت -

 ـ مي يات و احاديث استدلالآاز  كند مي نموده و در آنچه به سوي آن دعوت ن لــك ، دنماي
سازد بلكه ايـن رنگ ديگري از ارتداد و كفر  نمي اين كار وي دعوتش را دعـوت اسلامي

 است.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
ولي ، هزار رسيده بود ها ده طرفدارانش به، منشأ و نموي اين حزب در سودان است -

دي از در ميـان شـان تعـدا   ، تعداد آنان خيلي زياد رو به كمي نهاد، بعد از اعدام رهبرشان
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لكن در نتيجهء بيـداري  ، نيز وجود دارداند  بهره بي دانشمندان كه از ثقافت و علوم اسلامي
 كه اين حزب به كلي ختم شود. رود مي كه در سودان به ميان آمده است اميد دينيي

 مراجع: 
از بـازار  آن را  بخاطريكه، نادر كتابيست–محمود محمد طه  اسس دستور السودان -1

  .سازند مي ده نابودآوري نمـو جمع

 لشخصيةمحمود محمد طه. ا الأحوال يعةتطوير شر -2

  محمود محمد طه. طريق محمد -3
 محمود محمد طه. كتاب رسائل ومقالات -4
 محمود محمد طه. كتاب الاسلام و الفنون -5

 محمود محمد طه. ةالصلا لةرسا -6

 علىالضحية ليست بواجبة لأ«كتابي به نشر رسانيدند بنام ها  همچنان جمهوري -7

نه بالاي ثروتمندان و نه بر ، يعني: قرباني واجب نيست »الأغنياء ولا على الفقراء

 تهيدستان. 

 معـةمطبوعات اتحاد طلاب جا - نور محمد احمد الفكر الجمهوري تحت المجهر -8

 .فيةالثقا الشئون نةاما – ميةام درمان الإسلا

للشـباب   لميـةلعاا ةالندوهاي  دراست و تحقيقات مفصل از حزب جمهوري در فايل -9

 الإسلامي.





 
 
 

 جينيه

 تعريف:
بـه دسـت   ، كه در قرن ششـم قبـل از مـيلاد   ، جينيه دين منشعب از دين هندو است -

بناي ايـن ديـن بـر اسـاس     ، مؤسس آن (مهاويرا) قدم به ظهور نهاد وتا امروز وجود دارد
ذراني دعوت كننده به سوي آزادي از قيود زندگي و از خوشگ، خوف از تكرار تولد است

خير و شر باشد و ، گناه، از قبيل عيب ها زشتي بوده و اينكه انسان بايد بدور از احساس به
البتـه ايـن   ، تفكرات عميـق نفسـاني اسـت   ، رهبانيت، نيز مبناي اين دين بر رياضت بدني

 .دباش مي رياضت و تفكرات بخاطر خاموش ساختن شعلهء زندگي در نفوس پيروانش

 :هتأسيس و افراد برازند
كـه معتقـدات آن نيـز از وي     رود مـي  (مهاويرا) مؤسس حقيقي دين جينيه به شمار -

 ظاهر شده و تا امروز باقي است.
 (مهاويرا) از خانداني از طبقهء كاشتر بود كه مختص به امور سياست و حربي بودند. -
 ها) امير شهري در ولايت بيهار بود. پدر وي (سدهارت -
 ق م صورت گرفته و وي پسر دومين والدين خود بود. 599مهاويرا) سال (تولد  -
مرحلـهء اول زندگي خود را در سايـهء پدر و مادر خـود سپري نمـوده مسـتفيد از    -

در اين مرحله ازدواج نيز ، به والدين خود خيلي احترام داشت، خادمان و لذات مادي بود
 كرد و داراي يك دختر گرديد.

ر بارهء سـبكدوش شـدن از وليعهـدي و دور شـدن از     والدينش وفات نمود د وقتي -
 از برادر خود اجازه خواست.، پادشاهي و القاب

از تـن كشـيد و مرحلـهء    خـود را   ي فاخرهءها لباس زيورات و، سر خود را تراشيد -
 در آنوقت سي سال داشت.، خلوت گزيني و گوشه نشيني را آغاز نمود، زهد



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   216

برهنه در شهرها شروع به گشت ، ن خود را كندموي بد، روزه گرفت، دو روز و نيم -
 نمود و به رياضت شاقه و تفكرات عميق آغاز كرد.

قهرمـان  «(وردهاماتا) است ولي اتباع و پيروانش ويرا (مهاويرا) يعنـي  اش  نام اصلي -
و همچنان بر وي  اند، و معتقدند كه اين نام را خدايان برايش اختيار نموده نامند مي »بزرگ

 مادي.هاي  يعني غالب بر شهوات و ميلكنند،  مي اطلاق(جينا) 
كه دين جينيه رجعش به بيست و سه شخص جيني  ندنماي مي پيروان اين گروه ادعا -

 .رود مي به شمارها  آن بوده كه مهاويرا بيست و چهارم
اخذ ، شمارند مي از (بارسواناث) كه وي را جيني بيست و سومخود را  مهاويرا علوم -
اصول جينيه را از وي فراگرفت بعدا در بعضي امور بـا وي مخالفـت نمـوده    ، است نموده

، برآن چيزهائي را اضافه كرد كه آنچيزها را به تجربه و زكاوت خود حاصـل نمـوده بـود   
 همين بود كه وي به حيث مؤسس حقيقي شناخته شد.

بـا جسـد    در تفكرات و رهبانيت خود به مدت سيزده ماه غرق بود كه در اين مدت -
زندگي ، باخاموشي تمام مراقب نفس خود بود، در شهرها سرگردان بود، موي كنده، برهنه

بعد از اين مدت مستقيما بـه  ، برد مي پيش شد مي خود را با همان صدقاتي كه برايش داده
 از اول برايش حاصل بود. ندگوي مي چنانچه، درجهء چهارم رسيد زيرا سه درجهء ديگر

وع به رحلت عدم احساس نمود تا آنكه به درجهء پنچم نايـل گرديـد   بعد از آن شر -
 كه اين درجه درجهء علم مطلق بوده و رسيدن به مرحلهء نجات است.

يك سال بعد از رياضت و تهذيب نفسي به درجهء مرشد نايل گرديد كه بعـد از آن   -
ا قوم و بعد از بعد، مرحلهء دعوت را به سوي عقيدهء خود شروع نموده اولا خاندان خود

و بعد از آن پادشاهان و سرلشكران را دعوت نمـود كـه   ، آن اهل شهر خود را دعوت كرد
 موافقه نمودند. -كه قيام بر ضد براهمه بود –با دعوت وي ها  آن تعداد زيادي از

وفـات نمـوده از   ، ق. م 527و در سـال  ، سالگي ادامـه داد  72به دعوت خود تاسن  -
 بجاگذاشت.هائي  و اتباع و خطبهپيروان ، خود مذهبي
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 بعد از وي جينيه به دو بخش تقسيم شد: -

ايـن  ، ] آسماني كه برهنه و عريان بودندهيئـة[لباس و ديجاميرا: يعني دارندگان زي -1

كه ميلان به سخت گـذراني و زهـد دارنـد و اكثـر     اند  گروه از جملهء افراد خاصه
كـه زنـدگي (مهـاريرا) را نمونـه      ندده مي رهبانان و نساك تشكيل، آنان را كاهنان

 اند. والگو براي خويش قرار داده
 كه زندگي اولاند  ايشان طبقهء معتدل عامه، سويتامبرا: يعني دارندگان لباس سفيد -2

يعنـي آن دور   انـد،  در احترام پدر ومادر چراغ راه خـويش قـرار داده  ، (مهاويرا) را
تمـام كارهـايى    آنان، كرد مي فادهو خدمتگاران است ها لذت كه در آن ازاش  زندگي

و از هر امـري كـه در آن بـدي و شـر وجـود      ، دهند مي كه در آن خير باشد انجام
 پوشـند  مـي  لبـاس ، نـد نماي مي داشته باشد و يا سبب مرگ زنده جاني شود پرهيز

 .كنند مي و مبادي عام جيني را بالاي خود تطبيق، باشند مثل گروه اول] نمي [برهنه
و حكام در هند به پذيرفتن جينيه روي آوردند كه ايـن امـر سـبب غلبـهء      پادشاهان -

بخـاطري بـود    البته پذيرفتن ملوك وحكامشود،  مي جينيه بر عصر ويداي هندوي شمرده
واجب بودن اطاعت مردم ، كه دين جينيه به سوي: عدم ضرر رسانيدن به مطلق زنده جان

 كشـي نمـوده نافرمـاني اوامـرش را    از حـاكم سر  كسي كـه از حاكم خويش و ذبح كردن 
بنا برآن ايشان در قرون وسـطى در دربـار بسـياري از ملـوك و     ، كرد مي دعوت، دنماي مي

 حكام نفوذ پيدا كردند.
، در زمان فرمانروائي اسلامي در هند از احترام و عزت زيـادي بـر خـور دار بودنـد     -

م) بـر هنـد حكومـت    1605 -1556(كـه از  » اكبـر «حتى كار به جائي رسيد كه امپراطـور  
باهندوان دامادي و ، از اسلام گشت و مرتد شده بعضي از عقايد جينيه را پذيرفت، داشت

را  »معلـم الـدنيا  «هيراويجيا) را از مقربين دربار قرار داده لقب (معلم جينيه ، خويشي كرد
 به وي اعطاء كرد.

 



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   218

 افكار و معتقدات:

 ي شان:ها كتاب اول:
 ش در شهر بنابوري ولايت تبنا آمده پنجـاه و پـنج خطابـه ايـراد    مهاويرا قبل از مرگ -

و همـين سـوال و   هـا   بعـدا هــمين خطابـه   ، فرمـود و از سي وشش سوال پاسـخ گفـت  
 كتاب مقدس ايشان گرديد.ها  جواب
رهبانـان و نسـاك جينيـه منسـوب     ، و وصايائيكه به مريدانها  خطابه، در پهلوي آن -

 است قرار دارد.
و در قرن چهارم قبـل از  ، شد مي ي شان به طريق مشافهه [غيركتبيي] نقلفرهنگ دين -

تدوين نمايند ولي در جمع كردن مردم پيرامون آنچه نوشـته بودنـد   آن را  ميلاد خواستند
 .م بتأخير افتاد57بنابراين كتابت آن تا سال ، ناكام ماندند

 شدند تا فرهنگ دينـي در قرن پنجم ميلادي بزرگان جينيه در شهر (ويلابهي) جمع  -
 اردها مجدي) بود.(و زبان و لغت اصلي آن ، به زبان سنسكريتي بنويسندخود را 

 دوم: اله و يا پروردگار:
، ايشـان آلهـهء هنـدوان را قبـول ندارنـد     ، جينيه در اصل قيامي بود بر ضـد براهمـه   -

كت ايشان سيفا) از همين جهت حر -فشنو  –خوصوصا آلههء سه گانهء ايشان را (برهما 
 اند. را بنام حركت الحادي نام نهاده

جينيه به روح اكبر ويا خالق بزرگ براي كائنات قائل نيستند ولـي بـه وجـود ارواح     -
 جاويد قائل هستند.

 .شود مي جاري تناسخها  آن از ديگرش مستقل بوده در، هر روحي از ارواح جاويد -
ستند بنابرآن بخاطر اينكه دين در اذهـان  از فكر الوهيت كاملا آزاد كرده نتوانخود را  -

، و فراغي كه از عدم اعتراف شان به خداي واحد پيدا شده بود پرشـود ، شان تكميل شود
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معبودي به خود ساخته و بيست و سه جيني ديگر را نيز بـه   )مهاويرا(به شكل و صورت 
 اند. آن يكجا كرده

بغير از (خته تا به آلههء هندوان طبيعت مسالمت آميزي كه دارند ايشان را مجبور سا -
ولي در تعظيم به درجـهء  ، احترام و تعظيم نمايندها  آن وبه، آلههء سه گانه) اعتراف نموده

همچنان ايشان براهمه را به اعتبار اينكه يك گروه معظم در بـين  ، رسند نمي تعظيم براهمه
 .كنند مي احترام و تعظيم اند، هندوان

بلكه بـه  ، و به نظام طبقاتي قائل نيستند، قربانيي وجود ندارد در دين ايشان نمازي و -
در ميان ايشان صرف دو طبقه وجود دارد: طبقـهء خاصـه و طبقـهء     اند، ضد آن قيام كرده

، هيچ نوع امتيازي قائل نيستنداند  ولي به طبقهء خاصهء خويش كه از جملهء رهبانان، عامه
 زيادي قرار گيرند. رباني و تكليفق، و اين امرسبب شده كه راهبان در مشقت

 سوم: بعضي از معتقدات شان:

 كارما: -1
و ، دنماي مي احاطهآن را  كارما نزد آنان يك موجود مادي است كه با روح خلط شده -
 يابد. نمي از آن نجات، ها لذت جز به طريق رياضت و محروم بودن از روح
و تا ، ميرد مي و شود مي شد فقط تولدبه روحش تعلق داشته با انسان تا وقتيكه كارما -

وقتي از كارما جـدا شـد رغبـاتش    ، شود نمي وقتيكه از كارما جدا نشده باشد نفسش پاك
 نجات باقي خواهد ماند.هاي  و زندهء جاويد در نعمت شود مي ختم

 نجات: -2
، درد و اندوه اسـت ، مقصد از نجات دست يافتن به سرور هميشگي كه خالي از غم -
 كه غـايت آن دور شدن از تكرار تولد دباش مي پـاك شدن از اوسـاخ مادي حيـواني و نيز

 .دباش مي و مرگ و تناسخ
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، هـا  بـدي  راه رسيدن به نجات همانا انجام دادن كارهاي خـوب و دوري جسـتن از   -
مشـكلات زنـدگي    كه از موانع و به آن وقتي انسان خواهد رسيد، گناهان و معاصي است

 عبور نمايد.، و شهواتها  شتن عاطفهتوسط ك، بشري
 مقام شخص نجات يافته بالاتر از خـلاء كـوني بـوده و نجـاتش ابـدي و سـرمدي       -

 .دباش مي

 تقديس و احترام هر زنده جان: -3
 .ندنماي مي هر زنده جان را تقديس و احترام عجيبـي -
و جـاي   باشـند كـه بـا آن راه خـود     هداشـت  مي بعضي از راهبان شان باخود جاروب -

 بروبند تا مبادا زنده جاني را پايمال كنند.خود را  نشستن
تـا   كننـد  مـي  اندازند واز عقب آن تـنفس  مي بعضي از آنان بر روي خود پرده اي را -

 مبادا زنده جاني كه در هوا باشد به حلق وي فرو رود و از بين برود.
بـه   ندنماي مي ن زندگيوحشرات خردي كه در زميها  ند تا كرمكن نمي كار زراعت را -

 قتل نرسند.
از همـين جهـت آنـان بنـام     ، خورنـد  آن را نمي ند و گوشتكن نمي حيوانات را ذبح -

 .شوند مي ياد »ها نباتي«
 شركت، كشته نشوندها  بخاطر اينكه خون كسي نريزد و زنده، ها جنگ در معارك و -
و از شدت و تندي بـه   دكنن مي به همين جهت ايشان هميشه در صلح زندگي، ندورز نمي

 دور هستند.

 عواطف: -4
به غم ، راهب به دوست داشتن و بدبيني، كشته شود  ها احساس بايد تمام عواطف و -

و بـه گرسـنگي و تشـنگي    ، به خيـر وشـر  ، به خوف و حياء، به سردي وگرمي، و خوشي
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، بنابرآن واجب است بروي كه به درجهء خمود وجمـود و غفلـت برسـد   ، احساس ندارد
 بحدي كه تمام عواطف انساني را درنفس بكشد.

ولـي هـيچ    شـود  مي كه موي جسدش كنده كني مي را چنين مشاهدهها  آن بعضي از -
 .دكن نمي نوع دردي از آن احساس

 :عريان بودن -5
بهترين و بلندترين كشتن عواطـف رسـيدن بـه مرحلـهء برهنگـي اسـت كـه آن از         -

بـدون  هـا   كسي كه به اين مرحله رسـيد در جـاده  ، رود مي بارزترين شعاير جينيه به شمار
 ـ نمي و به شرم وحياء احساس كند مي سير، لباسي كه بدنش را بپوشاند هـا   راهـب  –د. كن

 و اين عمل شـان از مفكـورهء فراموشـي عـار وحيـاء سـر چشـمه        كنند مي برهنه زندگي
 .درسان مي جاويداني ايشان را [به نظرخودشان] به مرحلهء نجات و، كه اين عملد، گير مي

خوبي و بدي احساس كرد آن شخص هنـوزهم بـه دنيـا    ، اگر شخص برهنه به حياء -
 تعلق و بستگي دارد كه اين خود مانع از رسيدنش به كاميابي و نجات است.

احساس كردن به حياء متضمن تصور گناه است و عدم احساس بـه حيـاء معنـايش     -
زندگيى داشته باشد كـه از دردهـا خبـري     واهدخ مي كسي كهپس ، عدم تصور گناه است

 نداشته باشد بايد برهنه زندگي كند و لباسش آسمان و هوا باشد.

 خود كشي تدريجي: -6
نـد و بخـاطر قطـع    كن نمـي  احسـاس  راهبان و نساك ايشان بخاطر آنكه گرسنگي را -

ذاي جسـم  طعام را و هر چيزي را كـه غ ـ ، سازد مي علايقي كه ايشان را به زندگي مرتبط
 .شود مي و اين كار مفضي به خود كشي تدريجي از طرف گرسنگي كنند مي باشد ترك

رسيدن به اين مرحله به اين معناست كه شخص از زير سلطهء جسد فاني خـود بـر    -
 مشكل طبيعي پـيش هاي  وجسد خود را به پديده كند مي حالا وي موي بدن خود را، آمده
 ه بميرد.ش تا آنكسازد مي وگرسنه كند مي
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خاص الخاص جيني كـس  هاي  كه به آن جز رهبانايست  خود كشي و انتحار مرتبه -
و بـه ايـن   كنند،  مي آنان بخاطر رغبت و ميل به نجات و خلود اين كار را، رسد نمي ديگر

كه سيزده سال را در مبادي و تعاليم مشكل رهبانيت اين دين سـپري   رسند مي مرتبه وقتي
 نمايند.

و از ضرر ، گوشت نخورند، كه كسي را نكشند كنند مي جينيه بر اين اكتفاء مردم عام -
 رسانيدن به انسان و حيوان دوري جويند و بالاي رغبات مادي غلبه حاصل كنند.

 افكار و معتقدات ديگر آنان: :چهارم
روح تا آنوقت در بند مرگ و ولادت گرفتار است كـه بـه مرحلـهء نـور وسـعادت       -
 اين مرحله رسيد لذتي را ميابد كه هـيچ لـذت دنيـايى بـه آن برابـر شـده      وقتي به ، برسد
 تواند. نمي

 أشياء ذيل خواهد رسيد: به راه نور انسان توسط تطبيق -
اعتقاد درست به رهبران بيست و چهارگانه جينيه و دور شدن از اوسـاخ گناهـاني    -1

 كه به نفس انسان چسپيده است.
 ـ  علم درست: كه توسط -2  مـادي و روحـي حاصـل    ءات از ناحيـه آن شـناخت كائن

 .شود مي
عمـل بـه   ، هـا  بـدي  خالي بـودن از ، ها اخلاق درست: توسط آراسته بودن به نيكي -3

 عفت و پرهيزگاري.
 مراتب علم جيني پنج است: -
 ادراك به طريق حواس. -1
 علم از طريق وثائق مقدسه. -2
 درك، بعـد از پـاك شـدنش از اوسـاخ    ، علم به وجدان محدود كه آن توسط روح -3

 .شود مي
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 درك، بعد از گذشتنش از زمان و مسافه، وجدان محيط كه آن توسط روح علم به -4
 .شود مي

 انسـان بـه ايـن مرتبـه     كه، علم به اشياء پوشيده در ضميرها و به تصورات مخفي -5
 رسد مگر بعد از رياضات شاقه و مشكل. نمي

ديگـرش نيـز بـرايش    را از اول با خود داشـت و دو مرتبـهء   اش  (مهاويرا) سه مرتبه -
 حاصل گرديد تا مرشد و داعي مذهب خود شد.

ديني  براي جامعـهء جيـني معبد چيز ضروري بـوده آباد كردن آن از جملهء فرائض -
 .رود ميبه شمار  بالاي شان

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
ولـي از  ، دورز مـي  جينيه قيامي است بالاي هندويت كه از آلهه و طبقـات آن انكـار   -

بنابرآن براي خود معبوداني اتخـاذ  ، روش عام و شعاير بارز آن خود را آزاد كرده نتواست
 نموده است.

، نجات، كارما، افكار جينيه اصلا بر افكار هندويت استوار است مثل اعتقاد به انطلاق -
ولي با اندكي رنگ آميزي اين عقايـد بـه   ، دعوت به سوي امور سلبي، تكرار تولد، تناسخ

 ينيه و تطوير وتغيير آن تا با عقايد جينيه ملائمت و موافقت نمايد.رنگ ج
هـاي   كه وي در تـاريخ ، دگرد مي كه فلسفهء وي به جيني اول باز كند مي جينيه ادعا -

و  انـد،  د كه يكي بعد ديگري آمـده گرد مي بازهائي  خيلي قديم ميزيسته وهمچنان به جيني
كـه  ، بود و شعاير اين دين )مهاويرا(ها  آن چهارمو بيست  بارسوانات)(ها  آن بيست وسوم

 به دست وي استقرار يافت.، تشكيل شدهها  در مرحلهء دور و درازي از زمانه
ظهور اين دين همركاب با ظهور دين بودائي بود كه هر دو به حيـث دو نهضـت در    -

 داخل فكر هندويت بود.
رفتن را از چيـزي كـه در آن   چنين عقيده وجود دارد كه نصرانيت مفكورهء روزه گ ـ -

از گوشـت و از هـر   ، زيرا نصـارى در چنـد روز محـدود    اند، از جينيه گرفته حيات باشد
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نبـاتي  هـاي   نـد و در آن ايـام بـا طعـام    گير مي روزه شود مي چيزي كـه از گوشت درست
 .كنند مي زندگي

 انتشار و جاهاي نفوذ:
در  و نيـز معابـدي  ، وارا زياد استمعابدش در كلكتا و دل، جينيه از هند خارج نشده -

و در قرن ، رود مي كهجورا و جبل آبو دارند كه در زينت و زخرفه از عجائب دنيا به شمار
، در منطقهء ادريسـه ، كه بنام (هاتي كنبا) مسمى است، دوم قبل از ميلاد غار بزرگ شان را

در  رت ايشـان كـه بـر مهـا   ، آنان غارهاي ديگري هم در اطراف هنـد دارنـد  ، حفر نمودند
، عجيـب هـاي   كندنكاري تماثيل و رسوخ قدم شان در اعمارمعابد و تـزيين آن بـه نقـش   

 .كند مي دلالت
هـا   كه در تجارت و قرض دادن به بانـك  رسد مي شمار فعلي شان به يك مليون نفر -

اين امر ايشان را در نشـر كتـب شـان و     كهاند  اكثر آنان از جملهء ثروتمندانكنند،  مي كار
 كمك كرده است.، أثير شان بر فرهنگ هندت

 مراجع:
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 عبد المنعم نمر. تاريخ الإسلام في الهند -4
 مولانا محمد عبدالسلام الرامبوري. يمةالهند القد فلسفة -5
 .يةالمصر لنهضةا -6ط -د. احمد شلبي لكبرياديان الهند ا -6
 الاستعلامات الهندي. ةمنشورات ادار حقائق عن الهند -7
 حبيب سعيد. اديان العالم الكبرى -8
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 حشاشون

ASSASSIN 

 تعريف:
جـدا  هـا   كه از ديگر فاطمياند  نزاريهء مشرقيه، فاطمي، حشاشون يك گروه اسماعيلي

مؤسس شان حسـن  كنند،  مي وي دعوت و به امامت نزار بن مستنصر باالله و اولاداند  شده
را بحيث مركز دعوت و پايتخت دولت خود قـرار داده  » الموت«بن الصباح بود كه قلعهء 

امتياز خاصـي  ، و در تعصب، بخاطر اهداف سياسي و ديني، اين فرقه در قتل و ترور، بود
داخـل  هـا   به اشكال مختلف در لغت اروپـايى ) ASSASSIN(» حساسين«كلمهء ، داشتند

 اسـتعمال ، تـل حرفـوي  و يـا قا ، قتل بطـور غـدر و خيانـة   ، شده و به معناي: قتل ناگهاني
 .شود مي

 تأسيس و افراد برازنده:

 حسن بن الصباح: -1
بعـدا در  ، آغاز نمـود خود را  هـ در ري تولد شد و به مذهب شيعه زندگي430سال  -

م بـه  1078هــ/ 471سـال  ، ) سالگي طريقهء اسماعيليهء فاطميه را در پيش گرفت17عمر (
و بعد از آن بازگشت كرد تـا دعـوت را در   طرف امام خود المستنصر باالله رفته حج نمود 

قلعهء الموت بود ها  آن ينتر مهم را تصرف كرد وها  تعدادي از قلعه، فارس به نشر برساند
 پايتخت دولت خود ساخت.آن را  كه

و وزيـر بـدر   ، م امــامش المستنصـر بــاالله مــرد    1094هــ/ 487در زمان وي سـال  -
نزار) را به قتل رسـانيد تـا امامـت را بـه پسـر      (پسر بزرگ و ولي عهدش يعني ، الجمالي
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اين كار سبب شد كه فاطميـه  ، انتقال نمايد، كوچك (المستعلى) كه خواهر زادهء وزير بود
 به دو بخش تقسيم شود: نزاريهء مشرقيه و مستعليهء مغربيه.

، حسن بن الصباح به امامت نزار دعوت نموده مدعي شد كه امامت به نواسـهء نـزار   -
گاهي چنين اظهـار نظـر   ، نقل نموده است، طريق مخفي به قلعهء الموت آورده شده كه به

كـه   شـد  مـي  گرديد كه وي طفل بوده از مصر به فارس گريختانده شده و گاهي هم گفته
زني از زنان نزار كه از وي حامل بود به المـوت آورده شـد و آنجـا وضـع حمـل نمـود.       

 مان و خفاء باقي ماند.همينطور امر و سرنوشت امام جديد در كت
زيرا وي ، م) بدون نسل و اولاد وفات نمود1124هـ/518(حسن بن الصباح در سال  -

 به قتل رسانيده بود.خود را  در زندگي خود دو پسر

 كيا بزرگ آميد: -2
وي در اول قومنـدان  ، حكومت كرد م)1138هـ/532م) تا سال (1124هـ/ 518(از سال 

اش  سلجوقيهاي  در دوران حكومتش با همسايه، ست سال بودبه مدت بي »لاماسار«قلعه 
وي نسبت به حسـن بـن الصـباح در سياسـت     ، چندين بار داخل معركه و جنگ شده بود

 رسيده تر و بردوبارتر بود.

 محمد بن كيابزرگ آميد: -3
در دعـوت بـه سـوي امـام     ، م) حكومت نمود1162م) تا سال (1138هـ/532از سال (

به قتـل بسـياري از   ، و احترام ظاهري به فرائض اسلام را لازم گردانيدخيلي توجه داشت 
پيروانش كه به امامت پسرش عقيده داشتند اقدام نموده يك تعـداد ديگـرش را عـذاب و    

 تبعيد كرد.

4 
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 حسـن ثاني بـن مـحمد: -
در رمضـان سـال   ، م) بـود 1166هــ/ 561م) تـا ســال ( 1162حكـومت وي از سـال (

تكـاليف را  ، يامت را اعلان نموده شريعت را به پايان رسانيد (لغـوكرد) هـ برپاشدن ق559
ي نمـود و  تر بزرگ بعد از آن اقدام به كار، خوردن را در رمضان مباح دانست، ساقط كرد

ادعا كرد كه وي در ظاهر گرچه نواسهء كيابزرگ است ولي در حقيقت امام عصر و پسـر  
 .دباش مي امام سابق و از نسل نزار

 حمد ثاني بن حسن ثاني:م -5
نظريـهء قيامـت را   ، م) بـود 1210هــ/ 607) تا سـال ( 1166هـ/561حكومتش از سال (

 ضـعيف شـدن و فروپاشـي حكومـت    ، در ايـن امـر  ، تر ساخت و محكم گردانيد پيشرفته
 به وي كمك نمود.، و شروع توسعهء آنان ها تركي ظهور، در دوران وي ها سلجوقي

 محمد دوم: جلال الدين حسن سوم بن -6
در بـارهء  خـود را   وي عقايـد اجـداد  ، م) بـود 1221م) تا (1210هـ/607(حكومتش از 

ي شان را سوخت و اسلام خـويش  ها كتاب ،قيامت ترك نموده آنان را لعنت و تكفير كرد
، و ارتباط را با عالم اسلامي شروع كرده به خليفهء عباسي الناصر لدين االله، را اعلان نمود
لجوقي خوارزم شاه و ديگر ملوك و امراء نامه نوشت و به ايشـان دعـوت   و به سلطان س

همـهء بـلاد   ، بـه ايـن عملكـرد وي   ، نمود مي به سوي تعاليم اسلام اعلانخود را  راستين
 ند.شد مي و پيروانش به عنوان مسلمانان جديد شناخته، اسلامي خوشحال شدند

 محمد سوم بن حسن سوم: -7
م) تـا  1221علاء الدين محمود ذكر شده) حكومتش از سـال ( بنام:  ها كتاب (در بعضي

، وزير پدرش حاكم الموت شد، ) سالگي جانشين پدرگرديد9م) بود: در عمر (1225(سال
ارتكاب گناهان و الحاد روآوردنـد. ايـن طفـل    ، مردم بار ديگر به محرمات، در دوران وي
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، ايش پيش شـد و دزدي بعد از آن تكليف عقلي (عصبي) بر، پنج شش سال حكومت كرد
 رهزني و تجاوزها عام گرديد.

 :ركن الدين خورشاه -8
اسماعيليه بـه راه  هاي  م هلاكو حمله اي را به هدف قلعه1256سال  :م)1258 -1255(

هـ ركن الدين قلعهء المـوت را بـا   654تا آنكه سال  رفت مي و همينطور به پيش، انداخت
، تسـليم وي كـرد  ، به خاك برابر كـرده شـد  ها  آن چهل قلعه و حصن ديگر كه بعدا همهء

ولـي  ، بنابرآن هلاكو از ركن الدين استقبال نمود و يك دختر مغلي را به نكاحش در آورد
و بـه قتـل وي   ، م قتل ناگهاني (ترور) كردش و كارش را بـه آخـر رسـانيد   1258در سال 

 نيز در فارس ختم شد.ها  دولت سياسي حشاشي

 ن الدين:شمس الدين محمد بن رك -9
: ركن الدين پسر خود شمس الدين محمد را مخفـي  دگوي مي روايات اسماعيليه چنين

بـه جهتـي در جنـوب قوقـاز     ، از گيـر هلاكـو  ، نـا آشناسـاخته  خود را  نموده بود كه بعدا
استقرار  )انجودا(درقريهء ، و بعدها در راهي كه ميان اصفهان و همدان قرار دارد، گريخت

 از نسـل وي ، همانجا باقي مانـد ، د در نصف اول قرن هشتم هجريو تا وفات خو، يافت
از ائمه در قرن نهم به ظهور رسيد كه خاندان آغاخان نيز از آن جمله است. بعد اي  سلسله

 حشاشون به دو بخش تقسيم شدند:، از شمس الدين
امامت وي وبه امامت ائمه اي كـه از   * بعض شان امامت محمدشاه را اعلان نموده به

شان در نصف قرن دهم هجـري خـتم شـد كـه      سلسلهء، نسل وي آمدند اعتراف نمودند
وي به هند هجرت نموده آنجا در ، آخرين آنان امام ظاهر شاه سوم معروف به (دكني) بود

ولي تاحال هم پيرواني از ايشان در مصـياف و  ، هـ وفات كرد و سلسله قطع شد950سال 
 قدموس در سوريه وجود دارد.
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ولي فرقهء اول نسبت به اين ، سلسلهء ديگر به امامت قاسم شاه اعتقاد دارند ان* پيرو
نهـر جيحـون هجـرت نمـوده     هـاي   به بلنديها  ، ايندهند مي فرقه تعداد زيادي را تشكيل

 بودند. 

 حشاشون در بلاد شام:
يل بهرام استر آبادي و اسـماع  مثل: از ميان آنان در بلاد شام نيز رهبراني ظهور نمود, -

ايشان توسط جلب رضوان بن تتش والي حلب به مذهب خويش اسـتفادهء  ، فارسي داعي
تعداد زيادي از اسماعيليهء فارس به آنسوكوچ نمودند و ايـن كـار سـبب    ، زيادي نمودند

 قوت وشوكت شان در بلاد شام گرديد.
شخصيت ديگري نيز تبارز نمودكه وي عبـارت اسـت از: شـيخ الجبـل سـنان ابـن        -
وي در بصره نشأت نموده علـوم خـود را در   ، ن بن محمود معروف به رشيد الدينسليما

حسن ابن محمد بـود كـه همـين وليعهـد     ، قلعهء الموت فرا گرفته بود وهمصنفي وليعهد
 وقتي حكومت برايش رسيده بود سنان را به كوچ كردن به بلاد شام امر كرده بود.

و بـه ايـن    را بـه اطـراف خـود جمـع كـرد     وي به بلاد شام انتقال نموده اسماعيليه  -
ولـي بعـد از   ، مردم به امامت وي اعتـراف نمودنـد  ، صورت داراي نفوذ و قوت گرديدند

وي  وي شخص مخفي بود و آنان، مرگش دوباره به طاعت امامان قلعهء الموت باز گشتند
 .دانند مي على الاطلاق، ين شخصيات خويشتر بزرگ را از جملهء

و چندين بار قصـد  ، ها مقاوت نمودند با زنگي، را تصرف نمودندها  تعدادي از قلعه -
 الدين ايوبي را كردند. ترور صلاح

وي جانشينان ضعيفي از خود به جاگذاشت كه به سهولت توسط ظاهر بيبرس ختم  -
 شدند.
، حصـن مصـياف  ، حصـن قـدموس  ، قلعهء بانيـاس  :شان در شامهاي  ازجملهء قلعه -

 و القليعه است.، يقهالمن، الخوابي، الكهف
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 افكار و معتقدات:
عقايد شان نسبت به ضروربودن امام معصوم كه منصوص عليه و پسر بزرگ امـام   -1

 باديگر اسماعيليه موافقت دارد.، سابق باشد
به حيث حجـت و داعـي بـراي     كنند مي هر رهبري كه از رهبران حشاشون ظهور -2

ن ثاني و پسرش كه ايـن دو ادعـا   البته به استثـناء حسشود،  مي امام مستور شمرده
 ند.باش مي كردند كه خود شان امام هستند و از نسل نزار

بر علاوه از عقايد ، رشيد الدين سنان بن سليمان كه امام حشاشون در بلاد شام بود -3
ادعـا كـرد كـه وي     عقيدهء تناسخ را ايجاد نموده، كه به آن اعتقاد دارند اسماعيليه

 .داند مي غيب را
ي بن محمد: برپا شدن قيامت را اعـلان نمـوده شـريعت را لغـو كـرد و      حسن ثان -4

 مكلفيت را ساقط ساخت.
بوده ولي در حقيقـت بسـوي    حج در نظرشان ظاهرا بسوي بيت الحرام (بيت االله) -5

 چه ظاهر باشد چه مخفي و مستور.، امام زمان است
كل چيـز  موجود نيست و  در وجود هيچ«در بعضي از مراحل شعار شان اين بود:  -6

 . »مباح است
بـه طاعـت   خـود را   طوريكـه اولا اطفـال  ، يكي از وسائل شان تـرور مـنظم بـود    -7

وقتـي  ، نـد كرد مـي  تربيـه  شد مي كوركورانه و اعتقاد به هر چه كه براي شان گفته
 آنان را به سلاح معروف وقت خصوصا بـه خنجـر آشـنا    شد مي بازوي شان قوي

حتى فدائي قبـل از  ، موختندآ يز براي شان ميپنهان كاري و اختفاء را ن، ندساخت مي
به كشتن دهـد. بـه همـين    خود را  اينكه يك كلمه از اسرار خود را فاش كند بايد

 طريق گروه فدائي را تربيه كـرده بودنـد كـه توسـط آن عـالم اسـلامي را تهديـد       
 ند.كرد مي
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 ي بلنـد و در هر جا، ندكرد مي و حصارها از خود دفاعها  از قلعهاي  سلسله توسط -8
 نـد در تصـرف آن  ديد مـي  را كهاي  قلعه و هر، به خود درست كرده بودنداي  قلعه
 ند.دكوشي مي

 ـ مـي  كمال الدين بن العديم مؤرخ در بارهء شان -9 م) 1176هــ/ 572: در سـال ( دگوي
پاك ( باشندگان جبل السماق در گناهان و فسوق فرو رفتند و خويش را متطهرين

زنان و مردان خلط شـده حتـى   ، جالس شراب نوشيدر م، شونده گان) نام نهادند
زنان لباس مردان را پوشيدند و بعضي ، كرد نمي مرد از خواهر و دختر خود پرهيز

 سنان پروردگارش است. كه كرد مي اعلانها  آن از

 اعتقادي: فكري وهاي  ريشه
 اصول اساسي شان اصول شيعه و در قدم دوم اسماعيليه است. -
ام المستنصر باالله امامت را به پسر بزرگش نزار ادعا كردند كـه وي  بعد از مـوت امـ -

 قبل از تسليم شدن امامت با پسرش كشته شد.
در وقـت  ، مفكورهء تربيه كردن فدائيان را حسن بن الصباح از امام خـود المستنصـر   -

 اخذ نموده بود.، ملاقاتش با او
تحكام عقايدشان و ايقاع رعـب  در راه اس، قتل و ترور يگانه وسيلهء ديني و سياسي -

 بود.، ي دشمنان شانها دل وخوف در
از نصيريه اخذ شده  كرد مي مفكورهء تناسخ كه رشيد الدين سنان به سوي آن دعوت -
 بود.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
بعـدا بـه   ، دعوت شان از كرمان و يزد به طرف وسط ايران و اصـفهان پـيش رفـت    -

از جانب شرق به ، ديلم رسيد و در قلعهء الموت مستقرشد خوزستان و بعد به دامنهء كوه
و ، لاماسـار و كوهسـتان را تصـرف كردنـد    ، مازندران و قزوين رسيدند و مناطق رودبـار 
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كـه از جملـهء   ، و حصارهايى را در طول وعرض بلاد تصـرف نمودنـد  ها  بسياري از قلعه
 .رود ميبه شمار  ميهالخوابي و سل، الكهف، قدموس، مصياف، شان: بانياسهاي  قلعه

 مراجع:
 - برگرداننـده بـه عربـي محمـد العـزب موسـى      ، الحشاشون تأليف برنارد لـويس  -1

 م.1980هـ/1400 -1ط - بيروت -دارالمشرق العربي الكبير

 و عقايدها، ها ها نظم تاريخ د. محمد كامل حسين. الاسماعيليه: ئفةطا -2
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 داروينيه

 تعريف:
شخص ، دباش مي حركت فكري داروينيه منسوب به پژوهشگر انگليسي تشارلز داروين

مفكورهء نشوء و ارتقاء را ، م) به نشر رسانيد1859سال ( »اصل الأنواع« مذكور كتابش را
ل سـاخته آثـار سـلبي را بـر فكـر      ي ديني را متزلزها ارزش در آن مطرح نموده توسط آن

 جهاني بجاگذاشت.

 :تأسيس و افراد برازنده
در ، پژوهشگر انگليسـي اسـت  ، تشارلزداروين كه صاحب همين مدرسهء فكري بود -
وي در اين كتاب نظريهء خود را ، به نشر رسانيد» اصل الانواع«م كتابش را بنام 1859سال 

 [زنـدگي انسـان] را مكروبـي    ةداده و اصل حيـا پيرامون نشوء و ارتقاء مورد بررسي قرار 

و ايـن  ، وجـود داشـته  اي  شـده  د كه چندين مليون سال قبـل در آب گـرم جمـع   پندار مي
مكروب مرحله به مرحله پيشرفت نموده در يكي ازمراحل به شكل بوزينه در آمده و آخر 

ينـي را  اين شخص باهمين نظريهء خود عقيدهء د، به صورت انساني تكميل گرديده است
بـه دور انداختـه   ، عليهما السـلام هسـتند   كه انسان در ابتداء منسوب به سوي آدم و حواء

 است.
ولي اعتراف دارد كه ايـن نظريـه تاحـال دلائلـي     ، آرثركيت: دارويني متعصبي است -
 ـ مـي  وي، بنابرآن به تحرير جديدي ضرورت دارد، ندارد و ارتقـاء   نظريـهء نشـوء  : «دگوي

بوده و همينطور خواهد ماند و يگانه سبب گرايش ما بدان اينسـت كـه    تاهنوز بدون دليل
تنها بديلي كه براي آن وجود دارد ايمان به خلـق موجـوده اسـت كـه آن علـي الاصـلاق       

 ».درست نيست
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وي در بارهء ، دارويني ملحدي است كه در قرن بيستم قد علم كرد :جوليان هكسلي -
 :دگوي مي اين نظريه

بـه حيـث   ، شـده  انسان را در مركز مشابه به آنچه بالايش انعام ةحياهمينطور علم * «

 ».دگوي مي البته همانطور كه اديان، دهد مي سيد مخلوقات قرار
از جملهء مسلمات و امور پذيرفته شده اينست كه انسان در زمـان حاضـر سـردار    * «

 ».ولي ممكن است كه مقام وي را گربه و يا موش اشغال نمايد، مخلوقات است
[خدا پرستي] را در زمـان عـاجزي و نـاداني    » االله«د كه انسان مفكورهء پندار مي * وي

و برطبيعت خودش سيطره نموده است ديگـر   داند مي اما حالا كه، خود اختراع نموده بود
 به خدا پرستي] ندارد و خودش در يكزمان واحدهم عابد است و هم معبود.[ضرورتي 
از جملهء حيوانات خود را  تواند كه نمي يهء داروين انسانبعد از نظر: «دگوي مي * وي

 ».نشمارد
حقيقـت خـودش    كـه در ، مترقيـان جديـد اسـت   ترين  * ليكونت دي نوي: از مشهور

 .دباش مي مستقل» تطوريه«صاحب نظريهء مترقي 
 ـ مـي  وي، د. هـ. سكوت: خيلـي داروينـي متعصـب اسـت     - مفكـورهء نشـوء   : «دگوي

ولـو كـه بـه    ، و ممكن نيست كه از آن دوري جـوييم ، اقي بماندبخاطري آمده است كه ب
 ».حيث يك عمل اعتقادي گردد

آن را  كه مفكورهء دارويني را تأييد نموده دباش مي برتراند راسل: يك فيلسوف ملحد -
همان عملي كه جاليلاي و نيوتن بخـاطر  «: دگوي مي و، دنماي مي از ناحيه ميخانيكي تقويهء

 ».انجام داد ةداروين بخاطر علم حيا، فلك انجام دادند

 افكار و معتقدات:

 :اول نظريهء داروين
 اند: قرار ذيلها  آن كه خورد مي اين نظريه پيرامون چند فكر و چند امور فرضي چرخ
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در انـد   حجره ها مليون كه موجودات عضوي كه داراي كند مي داروين چنين تخمين -
 اند. بودهاصل موجود حقير و داراي حجرهء واحد 

كه كائنات عضوي از سوي سادگي و عدم تعقيد بـه   كند مي اين نظريه چنين تخمين -
 اند. سوي اغلاق و تعقيد ترقي نموده

 .روند مي اين كائنات از سوي انحطاط به سوي ترقي به تدريخ پيش -
و كيفيت پذيري باهمزيستانش بخشيده ، نمو، طبيعت به اشياء قوي النوع اسباب بقاء -

كه اين خـود مـؤدي بـه    ، تا در برابر حوادث مقاوت نموده در نردبان ترقي بالا رود، ستا
همچنون ، يدآ و از آن انواع جديد مترقي به ميان مي شود مي تحسين و ترقي نوعي مستمر

و بر عكس ميـابيم كـه   ، دگرد مي بوزينه و انواع مترقي تري كه در صورت انسان جلوه گر
 .روند مي اشياء ضعيفه سلب نموده است كه آنان افتيده از بين طبيعت همين قدرت را از

 مالتوس اخذ نموده است.» الانتقاء الطبيعي«داروين اين نظريهء خود را از  -
طويل منتج به انواع جديده هاي  مـميزات فـردي در داخـل يـك نوع به مرور زمانه -

 خواهد شد.
بلكـه رفتـار   ، سـازد  مـي  محـروم  و دهـد  مـي  طبيعت بدون كدام نقشهء پـلان شـده   -

و خط سير ترقي و تطور در ذات خود كج و مضطرب بوده به يك قاعده ، كوركورانه دارد
 كند. نمي و قانون دوامدار منطقي سير

 .دباش مي نظريه در ذات خود فرضي و بيولوجيكي بوده از نظريات فلسفي بدور -
 مستقل و جدا است: نظريه به دو اصل استوار بوده كه هريكي از ديگرش -
تاريخي بـه تـدريج پيـدا شـده و بـه يكبـارگي پيـدا        هاي  موجودات حيه در زمانه -1

 براي اثبات اين اصل ممكن است برهان و دليل بياورند. اند، نگرديده
اين مخلوقات سلسلهء ميراثيى دارند كه طي عمليهء تطور و ترقي تدريجي دور و  -2

و ايـن   انـد،  به طريق تعاقب پيـدا شـده   از بعضي ديگرشانها  آن بعضي از، درازي
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زيـرا در سلسـلهء    انـد،  اصلي است كه تاحال دليلي بـه اثبـات آن آورده نتوانسـته   
 يك حلقه و يا چندين حلقه مفقود است.كنند،  مي گمانها  آن تطوري كه

از مراحل ترقي بطور حتمي و ضروري اي  مرحله كه هر كند مي نظريه چنين تخمين -
 يعني عوامل خارجي است كه نوعيت اين مرحله را تعيين، قبلي خود استزادهء مرحلهء 

يـك خـط   ، در تمـام مـراحلش  ، خط سير تطـور و ترقـي در ذات خـود    هرچه، دنماي مي
زيرا پيدا كنندهء آن كـه  ، مضطرب و مشوش بوده كه يك غايهء معين و هدف عالي ندارد

 .كند مي سير عقل و دانش ندارد بلكه كوركورانه، طبيعت است

 دوم: آثاري كه اين نظريه از خود بجاگذاشت:
 مـردم بـه سـوي آزادي عقيـده دعــوت     ، به سبب انقلاب فرانسه، قبل از اين نظريه -

الحادي كه بـه طريقـهء عجيــبي    ، ولي بعد از آن الحاد خويش را اعلان نمودند، ندكرد مي
 نشر شده از اروپا به اطراف جهان نقل گرديد.

درختـي كـه آدم وحـواء از آن    ، جنـت ، حـواء ، بـراي كلمـهء: آدم   ،طبق اين نظريـه  -
بخاطر نجات يافتن بشـر از گنـاه    طبق عقيدهء نصارى كه عيسى «و خطيئة ، خوردند

گناهي كه از وقت آدم تا وقت داركشيدن بـه آنـان چسـپيده    ، موروثش به دار آويخته شد
 ديگر مدلول و مفهومي براي اين كلمات باقي نماند.» بود

افكار مادي بر عقول طبقهء دانشمند سيطره نموده مادي بودن انسان و مسخربودنش  -
 را تحت قوانين ماده تلقين كرد.

بطور كامل و يا نزديك به كمال خـالي  ، از ايمان به االلهخود را  تعداد زيادي از مردم -
 و فارغ نمودند.

و  كنـد  مـي  خلـق را  طبيعت هـر چيـز  : «دگوي مي عبادت و پرستش طبيعت: داروين -
 ».قدرتش در خلق نمودن بيحد و اندازه است
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تفسير نشوء و ارتقاء به آن گونه كه خداوند در آن دخالت داشته «: دگوي مي در ادامه -
 ».باشد به منزلهء داخل كردن عنصر خارق طبيعت در قانون ميكانيكي صرف است

 بـه نظـر آنـان ديـده     در بحث پيرامون غايه و هدف از وجـود انسـان  اي  فائده ديگر -
بلكه چنين فكر نموده كـه  ، زيرا داروين نسب انسان را به بوزينه ربط داده است، شود نمي

جد حقيقي انسان همان مكروب كوچكي بوده كـه پـيش از چنـدين مليـون سـال در آب      
 ه.كرد مي اي زندگي جمع شدهء ايستاده

بـدليل  ، ]كند مي نتائج بحث را [علمي را كه از غايات و» غائيه«علوم غربي مفكورهء  -
، شـود  نمي اينكه ديگر پژوهشگر علمي به آن ضرورت ندارد و آن در دائرهء علمش داخل

 اند. به كلي مهمل گذاشته
 و، نـا اميـدي و ضـياع گرديـد    ، توسط اين نظريه تعـدادي از فكرهـا گرفتـار يـأس     -
 يدند.به ظهور رساند  و مضطرب كه با خلاء روحي مبتلا، حيراني ها گروه
 و اين زمان زمان اضطراب و ضياع گرديد.، نظمي عقيدتي چيره شد بي بالاي زندگي -
بـراي تولـد و ظهـور نظريـهء فرويـد در تحليـل       اي  مقدمه نظريهء داروين هشدار و -
و نظريهء مـاركس  ، نظريهء سارتر در وجوديه، نظريه برجسون در روحانيت جديد، نفسي

حيات و سـلوك از  ، از انسان در طرز تفكر و تفسيرشان، تتمام اين نظريا، در ماديت بود
 اند. كه داروين وضع كرده بود و بالاي آن اعتماد نمودهاند  همان اساسي استفاده كرده

همـين فكـر   ، كه انسان حيواني مثل ديگر حيوانات اسـت  كند مي داروين چنين فكر -
 وي علوم و عقايد را هيجان زده ساخته است.

ر آنان صرف يك آئينه است كه در آن تقلبات و تغييرات بدون سنجش انسان در نظ -
 .شود مي طبيعت منعكس

حيوان بودن انسان را تلقين كرد و تفسير علمي ترقي و تطور به » تطور«مفكورهء ترقي 
 مادي بودنش اشاره نمود.
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نظريـهء تـطور بـيولوجيكي بخاطري نقل گرديد كه به حيث يك فكر فلسفي قـرار   -
، تطوري كه بدون حد و حدود باشد، دعوت به سوي تطور مطلق در هر چيز نمايد، تهگرف
و تقاليد بازگشت نموده اين اعتقاد را بميـان آورد كـه    ها ارزش ،اين تطور بالاي دين بعدا

هر عقيده و يا نظام و يا اخلاق و عاداتي كه در عقبش ديگري وجود داشته باشد البته بـه  
 است. تر كامل ه و نظام و اخلاق افضل وآن عقيد، وجود زماني

كمالي كه ثابت باشد وجود ندارد و نه حكمتي كـه بعـد از   : «دگوي مي برتراند راسل -
گرچه ، ماند نمي كه ما به آن معتقد باشيم آن هميشه باقياي  عقيده و هر، آن ديگري نباشد

آنست كه بالاي  منزيرا مستقبل ضا، كه فكر كرده باشيم كه آن مشتمل بر حق ابدي است
 ».ما بخندند

و مقصـودش را در  ، ماركس از نظريهء داروين در مادي بودن انسان اسـتفاده نمـوده   -
و پوره كردن غريـزهء  ، حصول مسكن، زندگي منحصر به سه چيز كرده بود: حصول غذاء

 و تمام عوامل روحي را مهمل گذاشته است.، جنسي
ن انسـان اسـتفاده نمـوده و ازهمـين نظريـه      فرويد از نظريه داروين در حيـوان بـود   -

سلوك انسـان را فقـط برمبنـاي    ، مدرسهء خود را در تحليل نفسي تكوين وتشكيل نموده
بنابرآن انسان در نظروي يك حيوان جنسي بوده كه جز ، غريزهء جنسي تفسير كرده است

كـرد طعمـهء    فرمانبرداري از اوامر غريزهء جنسي چارهء ديگري ندارد اگر از آن نافرماني
 0اعصاب خرابي خواهد شد

دوركايم از نظريهء داروين در حيوان بودن و مادي بودن انسان استفاده نموده توسط  -
 .نظريهء عقل جمعي ميان هر دو جمع كرده است

اخلاقـي كـه   ، راسل از اين نظريه درتفسير تطور اخلاق استفاده نموده اسـت اند  برتر -
سوي اخلاق طاعت الهي ترقي و تطـور نمـوده واز آنجـا بـه     به  )التابو(نزد وي از محرم 

 .سوي اخلاق مجتمع علمي ترقي كرده است
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(ديـن همـان احسـاس پشـيماني     ، دين را تفسير جنسي نموده است، تطور نزد فرويد 
[اسـتفادهء جنسـي] مادرشـان     پدري كه آنان را از استمتاع، پسران است از كشتن پدرشان

بعدا عبادت (طـوطم) وبعـد از آن عبـادت    ، ادت پدرشروع شدبعد عب، محروم ساخته بود
آن از عقدهء اوديب هاي  و همهء دوره، قواي پنهاني در صورت دين آسماني شروع گرديد

 .كند مي وبرآن تمركز دگير مي سر چشمه

 فعاليت يهود وقواي تخريبكار در نشر اين نظريه: :سوم
، هـاي تخريبكـار   يهـود و ديگـر قـوت   ليكن ، داروين يهودي نبود بلكه نصراني بود -

بنـابرآن در راه  ، گمشدهء خود را كه درعقـب آن سـرگردان بودنـد درنظريـهء وي يافتنـد     
 .در زندگي مردم كار كردند ها ارزش استفاده از آن بخاطر ازبين بردن

چنين تصور نكنيد كه سـخنان مـا   « :دگوي مي پروتوكولات حكماء صهيونست چنين -
ماركس ونيتــشه را مـا   ، ت وملاحظه خواهيد كرد كه كاميابي داروينكلمات ميان تهي اس

بر فكرغيـر  [بر فكر اممي ، و اثر غير اخلاقي روش اين علوم، قبلا طرح ريزي كرده بوديم
 .»براي ما تأكيدا واضح خواهد بود ]يهودي

در حاليكه اين نظريه يك نظريهء خالي از دليـل كـافي بـوده و همينطـور بـلا دليـل        -
دليلي بـر   -بينيم كه به سرعت دهشت آوري گسترش ميابد كه اين خود  ، ميهد ماندخوا

 .دباش مي ي پنهاني در نشر آنها دست وجود
ــن  - ــب از داروي ــزرگ كــه وي از، تقــديس و تعظــيم خــارق العــاده و عجي ــر ب ين ت

[نيـز از دلائـل    دباش ـ مي آزادكنندگان فكر بشري است واينكه وي مغلوب كنندهء طبيعت
 .]رود مي داشتن يهود در اين مسئله به شمار دست
به صورت كامل بـه اينكـه وي را درمقابـل كليسـا ايسـتاده      ها  ميلان ورغبت جريده -

البته اين بخاطري اسـت كـه ملكيـت    ، نمايند ودشمنان اين نظريه را تشهير وتمسخر كنند
  .اكثر جرايد به يهود واتباع آنان تعلق دارد
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 اند: وبرآن نقدنوشتهاند  اين نظريهبرضد كساني كه  :چهارم
نظريه وافكار داروينيه « اند: آغاسيز در انجلترا و اوين در امريكا بر آن نقد نوشته وگفته

همچنـان دانشـمند فلكـي     .»خرفات علمي محض بوده و به زودي فراموش خواهد شـد 
 .اند در قرن گذشته برآن نقد كردهها  هرشل واكثر استادان دانشگاه

در بـارهء وحـدات مـوروثي    ، قائلين به نظريـهء تطـور  ( :دگوي مي موريسون كريسي -
جابجـا   شـود  مـي  و در آنجائيكـه حقيقـة تطورشـروع   ، ستنددان نمي هيچ چيزي» الجينات«

 يعني در نزد خليه [حيوان خردي كه دارى حجرهء واحد است].شوند،  مي ايستاده

 بـارهء حلقـهء مفقـوده بحـث     در »العلم بقـرة مقدسـة«انتوني ستاندن صاحب كتاب  -

 ـ مـي  وي -انـد   از بستن آن عاجز آمدهها  و آن سرحدي است كه دارويني - كند مي : دگوي
نزديكتر به حق اينست كه بگوييم: حصه و بخش بزرگي از سلسله مفقود بوده نه صـرف  «

 ».بلكه در وجود خود سلسله ما شك و ترديد داريم، يك حلقه
علماء علم حيات بطـور جزئـي قصـهء آدم و حـواء را     «: دگوي مي ستيـوارت تشيس -

 ».و مفكورهء درست در اجمال آن استاند  تأييد كرده كند مي همانطور كه اديان روايت
هيچ علامه و نشانه اي وجود ندارد كه انسـان را وادار بـه   : «دگوي مي اوستن كلارك -

ء ديگرش به وجـود آمـده   اين عقيده كند كه يك مرتبهء بزرگي از مراتب حيواني از مرتبه
بلكه هر مرحلهء آن وجود خاصه و متميز خـود را دارد كـه زادهء عمليـهء تخليـق     ، است

 آن را انسان در روي زمين ناگهان و برهمين شكلي كه فعـلا ، خاصه و ممتازي بوده است
 بينيم موجود و ظاهر گرديده است. مي

اتش ضربهء شـديدي بـر نظريـهء    باستور افسانهء توالد ذاتي را باطل نموده و تحقيق -
 .رود ميبه شمار  داروين
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 داروينيهء جديد: :پنجم
كـه بـالاي نظريـه وارد شـد      دارندگان نظريهء داروينيهء جديد در مقابل نقد علميي -

بنابرآن مجبـور  ، جبران نمايندآن را  مضطرب و پريشان گرديده نتوانستند كه نقاط ضعف
يافتن دليلي بر تعصب شديد شان افكـار و نظريـات   شدند كه بخاطر تقويهء آن و بخاطر 

 تغييراتي بياورند كه از آنجمله است: جديدي از خود ارائه نمايند و يك سلسله
آن را  و، دباش مي * اقرارشان به اينكه قانون ارتقاء طبيعي از تفسير عمليهء تطور قاصر

» الطفـرات «و يا » ناگهاني قانون تحولات«به قانون ديگري تبديل كرده و آن قانون را بنام 
 نام نهادند و مفكورهء تصادف را به ميان آوردند.

* مـجبور به اعتراف نمودن به اين امر شدند كه در آنجا چندين اصول وجود دارد كه 
اينطور نيست كه صرف يك اصل وجود داشته باشـد   اند، تمام انواع به وجود آمدهها  آن از

 بودند. چنانچه اسلاف شان به اين عقيده
مشابهت ومماثلت  »بوزينه«گرچه ميان انسان و شادي  :* مجبور شدند كه اقرار نمايند

اي است  و اين نقطه دباش مي انسان داراي بيولوجي خاص و جداگانه، ظاهري وجود دارد
 كه داروين و همعصران وي در آن سقوط كرده بودند.

افكار و نظريات ضعيف اند  رده* تمام چيزهائي كه اصحاب داروينيهء جديد با خود آو
به تدبير ذات ، توانند اين نظام حياتي وكوني را كه با نهايت دقت نمي واند  و ناتواني

ِيٓ ٱ﴿ ،حكيم ءٍ خَلۡقَهُ  َّ ۡ�َ ّ َُ �  يَ طۡ
�
َّ هَدَىٰ  ۥَ ، دهد مي به سير خود ادامه ]٥٠طه: [ ﴾٥مُ

 تفسير نمايند.

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
دانشمندان به اين پي برده بودند كه ، وره پيش از داروين نيز دانسته شده بوداين مفك -

كه از جملهء دانشمندان  اند، تر انواع متأخيره در وجود و ظهور نسبت به انواع سابقه مترقي
 .روند مي به شمار ،مذكور: راي باكنسون و لينو
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بـراي تمـام عـالم    تطور و ترقي يك طرز مشـخص اسـت كـه در آن    « اند: آنان گفته -
و در ميـان  ، موصـوف بـه صـفت لاهـوتي بـوده     هـا   آن ولي نظريـهء » رحمت وجود دارد

 معاملات احياء فراموش گرديده است.
داروين نظريهء خود را ازعلم دراسة السـكان خصوصـا از نظريـهء مـالتوس تلقـين       -
يرامـون از بـين   قـانوني كـه پ  ، و از قانون وي در انتخاب وانتقاء استفاده برده است، گرفته

 .چرخد مي ،رفتن ضعيف توسط طبيعت بخاطر مصلحت اشياء قوي
از ابحاث جيولوجيكي (ليل) نيز استفاده نموده نظريهء ميخـانيكي تطـور را درسـت     -

 .كرده است
زيرا تولدش وقتي بود كـه پادشـاهي   ، اين نظريه درجوء واوضاع مناسبي به دينا آمد -

درست وقتيكـه  ، عني بعد از انقلاب فرانسه وانقلاب صنعتيي، كليسا و دين ازبين رفته بود
نفوس آمادهء پذيرش تفسير مادي زندگي و نيز آمادهء قبول هرطرح فكريى كه آنان را بـه  

برابر بود كـه آن نظريـات   ، بودند، و از تفسيرات لاهوتي وديني دور سازد تر نزديك الحاد
  درست باشد ويا غلط.

 انتشار وجاهاي نفوذ: 
م ظهور نموده دراروپا منتشر گرديد وبعد از آن به تمـام اطـراف   1859اروينيه سال د -

ايـن  شـود،   مـي  جهان تـدريس هاي  عالم نقل داده شده وتا حال هم دربسياري از دانشگاه
اروپائي هاي  ودر دانشگاهاند  تربيهء غربي شدهكساني كه  درميان، نظريه درعالم اسلامي نيز
 پيرواني به خود پيداكرده است ، اند وامريكائي درس خوانده

 :مراجع
  م.1973 -بيروت –ترجمة إسماعيل مظهر  -تشارلز داروين أصل الأنواع -1

  مصر. –للكتاب مةالعا لهيئةا -ةمن الأساتذ عةمجمو نيةسلسلة تراث الإنسا -2
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 م.1955مصـر   -ةترجمـة أحمـد حمـود    –ستيوارت تشـيس   الإنسان و العلاقات -11

  يةالبشر

 ةالقـاهر  -ترجـمة عبد الـعزيز توفيق جـاويد -ويلـزهـ. ج.  نيةمعالم تاريخ الإنسا -12

 م.1967 –
 .مؤيديها و معارضيها هـ.1391بيروت  -قيس القرطاس نظرية داروين بين -13
 محمد قطب. التطور و الثبات -14
  م.1958بـيروت –ترجـمة أنيس زكي حسن  -كولـن و لسوف اللامنتمي -15
 مصر. -نترجمة تمام حسا -برتراند راسل أثر العلم في المجتمع -16
  هـ.1375العراق  -ترجمة عباس فضلي -تأليف جود منازع الفكر الحديث -17

  الإسلام م.1958 -مصر –محمد قطب  و يةالإنسان بين الماد -18

  هـ.1358 -مصر -ترجمة محمود حب االله -وليم جيمس العقل و الدين -19
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 الارتقـاء  -مصـر   -تقـديم مـحمد البهـي  -على القـادياني ةمنير مذهب النشوء و -21

   هـ.1395

 صهيون مصر. -التونسي خليفةترجمة محمد  بروتوكولات حكماء -22

 م.1966 ةالقاهر -ترجمة عثمان نجاتي -سيجموند فرويد معالم التحليل النفسي -23



 
 
 

 دروز و يادرزيه

 :تعريف
، ه به الوهيت خليفهء فاطمي الحاكم بامراالله قائل هسـتند دروز يك فرقهء باطنيه است ك

از ، اين فرقه به نشتكين درزي منسوب اسـت  اند، اكثر عقاند خويش را از اسماعيليه گرفته
عقايد شان مخـتلط از چنـدين   ، مصر نشأت كرد ولي به زودي به سوي شام هجرت نمود

افكار خويش عقيده  گهداشتنهمچنان به لازم بودن مخفي ن، دين و چندين مكفوره است
تا به سـن  ، حتى به اطفال خويش، ندكن نمي بنابرآن افكار خويش را ميان مردم نشر، دارند

 آموزند. آن را نمي، چهل سالگي نرسند

 :تأسيس و افراد برازنده
يعني: أبو علي المنصور بـن العزيـز   ، محور عقيدهء درزيه همان خليفهء فاطمي است -

م تولـد  985هــ/ 375سال ، ن االله الفاطمي كه ملقب به الحاكم بامر االله بودباالله بن المعزلدي
و عملكردهاي خـود شـخص   ، رفتار، وي در افكار، م كشته شد1021هـ/411شده و سال 

در مقابـل  ، خيلي قسي القلب بود و در افكارش تناقض وجود داشت، شاذ و ناآشنائي بود
 علت نمود. بي موجب و هاي بي و تعذيب رهاخيلي زياد كشتا، مردم حاقد و كينه توز بود

 هـ)430هـ/375مؤسس مباشر و حقيقي اين عقيده حمزه بن علي بن محمد زوزني ( -
هـ خدائي الحاكم بامر االله را اعـلان نمـوده   408و همين شخص بود كه در سال ، دباش مي

ن شـخص  اي، و كتب عقايد درزيه را نيز وي تأليف نموده است، به سوي آن دعوت نمود
نـزد   برخـوردار اسـت كـه حضـرت محمـد       به نزد درزيه چنان از احتـرام و تقـديس  

 .دباش مي مسلمانان
درزيـه بـا    كه در وقت تأسيس عقايد، محمد بن اسماعيل درزي معروف به نشتكين -

آن را  هـ407ولي وي در اعلان نمودن الوهيت الحاكم عجله نموده سال ، حمزه يكجا بود
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، اين سبب حمزه بالايش قهـر شـده مـردم را در مقـابلش تحريـك كـرد       اعلان كرد كه به
و ، بنابرآن وي به سوي شام فرار نموده آنجا مردم را به سوي مـذهب خـود دعـوت كـرد    

ولي با وجود آن ايشـان وي  ، منسوب به نام وي است قدم به ظهور نهادايكه  فرقهء درزيه
بعدا حمزه پلان قتلش را طـرح  كنند،  مي لعنت، بخاطر آنكه از تعاليم حمزه بيرون شده، را

 هـ به قتل رسيد.411نموده به سال 
به مذهب حمزه در بين  وي، »اجدع«يا » اخرم«حسين بن حيدره فرغاني معروف به  -

 .كرد مي مردم دعوت
وي در زمـان  »: الضـيف «بهاء الدين أبو الحسن علي بن احمد سموقي معـروف بـه    -

كـه بـه   هايى  بسياري از رساله، ي در نشر اين مذهب داشتهـ تأثير زياد411غياب حمزه 

رسـالة «و  »رسالة التنبيـه والتأنيـب و التـوبيخ«مثل ، وي تأليف نموده استاند  نشر رسانيده

، و همين شخص است كه دروازهء اجتهاد را در مذهب بسـت ، و غيره »التعنيف والتهجين

 ه و تميمي باقي بماند.البته بخاطر آنكه اصول وضع شده از جانب وي و حمز
كـه در  ، أبو ابراهيم اسماعيل بن حامد تميمي: داماد و دست راست حمزه در دعوت -
 بعد از حمزه قرار دارد.، مرتبه

 از جملهء رهبران معاصر اين فرقه:
التقـدمي الاشـتراكي    حزب، دباش مي كمال جنبلاط: وي از لبنان بوده و رهبر سياسي -

 م كشته شد.1977تأسيس نموده در سال  را» يعني ترقي اشتراكي«
وليد جنبلاط كه وي رهبر فعلي شان و جانشين پدرش در رهبري درزيـه و قيـادت    -

 .دباش مي حزب
 د. نجيب العسراوي رئيس رابطهء درزيه در برازيل. -
 عدنان بشير رشيد رئيس رابطهء درزيه در استراليا. -
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تأليفش كه در دفـاع از درزيـه نوشـته     وي با كمال جنبلاط در چندين، سامي مكارم -
 سهم گرفته بود.، است

 :افكار و اعتقادات
وقتيكه وي مرد گفتند: وي غائـب  ، الحاكم بامر االله اعتقاد دارند» خدائي«به الوهيت  -

 .شده و باز خواهد گشت
 اند. نام نهاده »ها ابليس«ها را  آن از پيامبران و رسولان علهيم السلام بكلي انكار نموده -
 است. همانا رهبر آنان يعني حمزه» موعود«كه مسيح اند  معتقد -
، خـون ، بيننـد  مـي  عموما و مسلمانان را خصوصا خيلي بـد ، اهل تمام اديان ديگر را -
 .دانند مي و خيانت با ايشان را مباح، مال

، كه دين ايشان تمام آنچـه پـيش از آن بـود منسـوخ سـاخته اسـت      اند  به اين عقيده -
 .كنند مي رآن از تمام احكام و عبادات و اصول اسلام انكاربناب

البته به ايـن  ، بندند مي بعضي از مفكرين بزرگ معاصر شان به سوي هند احرام حج -
 عقيده كه عقايد ايشان از حكمت هند سرچشمه گرفته است.

 از جسـد  : ثواب و عقاب توسط نقل كردن روحندگوي مي و اند، به تناسخ ارواح قائل -
[يعني اگر مستحق ثواب باشـد بـه بـدن     دباش مي صاحبش به جسد نيكبخت و يا بدبخت

 ].كند مي نيكبخت و اگر مستحق عقاب باشد به بدن بدبخت نقل
 اند. ثواب و عقاب اخروي منكر، از جنت و دوزخ -
، كه اين را سـلمان فارسـي تـاليف نمـوده اسـت      ندگوي مي واند  از قرآن كريم منكر -

 يعني كتاب مستقل.» المنفرد بذاته«بنام  رآن خاصي دارندوخودشان ق
و در انتسـاب بـه سـوي    ، دهنـد  مي قديم نسبتهاي  عقايد خويش را خيلي به زمانه -

 فرعونيهء قديمه و حكماء قديم هند افتخار دارند.
حمزه الوهيت الحاكم بـامر   يعني و قتيكه شود مي هـ شروع408تاريخ به نزد آنان از  -
 اعلان نمود. االله را
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كه قيامت عبارت است از بازگشت حاكم بامر االله كه وي ايشان را به سوي اند  معتقد -
از بين بردن كعبه و نابود ساختن مسلمانان و نصارا در تمام اطراف جهان رهبري خواهـد  

تا ابد حكومت خواهند كرد و در آن وقت بالاي مسلمانان ذلت ، و آنان بر تمام عالم، كرد
 ه را وضع خواهند نمود.و جزي
، اسـماعيل ، از: حمـزه انـد   عقيده دارند كه حاكم پنج پيامبر فرستاده است كه عبارت -

 أبو الخير و بهاء.، محمد الكلمه
و كمـك كردن شـان را حـرام دانسـته    ، صدقـه كردن بالاي آنـان، ازدواج با ديگران -

 .كنند مي تعدد زوجات و رجوع در زن طلاق شده را منع
پذيرند و براي هيچ كس اجازهء خـروج از آن   نمي دروزها هيچ كس را در دين خود -

 ند.ده نمي نيز
چنانچـه سـابق نيـز    انـد   معاصر از ناحيهء ديني به دو بخش تقسيم شـده هاي  درزيه -

 همينطور بود:
روحانيون نيز بـه سـه بخـش    ، الف: روحانيون كه اسرار اين گروه به آنان تعلق دارد -

 .دانشمندان و سخاوتمندان، : رئيسانشوند مي تقسيم
نيز بدو قسـم  ها  اين كه، كه به امور دنيوي توجه دارنداند  كسانيها  : اين ها ب: جثماني

 : امراء و جهال.شوند مي تقسيم
موجوده قائل نيستند و بالاي ايشان شيخ هاي  اما از ناحيهء اجتماعي آنان به سلطنت -

 .كنند مي م اقطاع ديني حكومتالعقل و نائبان وي مطابق نظا
از قبيـل اينكـه:   ، عقيده دارند آنان نيز عقيـده منـد هسـتند   ها  همان چيزي كه فلسفي -

پروردگار شان عقل كلي را خلق نمود و بواسطهء آن نفس كلي پيدا شد و از نفـس كلـي   
 ديگر مخلوقات بوجود آمد.

مله است اين گفتـهء شـان:   كه از آن ج ندگفت مي در بارهء اصحاب كرام اقوال زشتي -
 از ابوبكر عمر.اند  فحشاء و منكر عبارت
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اين اخفاء و پنهان كـاري از  ، رود ميبه شمار  از اصول عقايد شان، پنهانكاري واخفا -
 مشروع است.ها  آن باب تقيه نيست و تقيه نيز در دين

 ضـي از خالي از مساجد و ذكر خداوند است با وجود آن گاه گـاهي بع ها  آن مناطق -
 .كند مي بخاطر مصلحت دعواي اسلام راها  آن

آموزاننـد   نمي آموزد و به وي نمي تا سن چهل سالگيخود را  شخص درزي عقيدهء -
 باشند. نمي و تا اين سن كه آن به نزدشان سن عقلمندي است مكلف نيز به آموختن

 ها: درزيي ها كتاب بعضي
 ) رسـاله 111به (ها  آن ت كه تعداداي دارند بنام رسايل حكم ايشان رسايل مقدسه -1

 ند.باش مي بهاء الدين و تميمي، و از تأليفات: حمزه رسد مي
 ايشان قرآني دارند بنام المنفرد بذاته. -2
هــ)  900تأليف عبد الغفار تقي الدين البعقلي كه در سـال ( ، كتاب النقاط و الدواير -3

 كشته شد.
وقتي عقيـدهء شـخص درزي    اين را حمزه ابن علي نوشته است :ميثاق ولي زمان -4

 .شود مي برايش آموزانيده شد به همين كتاب از وي تعهد و پيمان گرفته
النقض الخفي: كتابيست كه در آن حمزه تمام شرايع را عموما و اركـان پنجگانـهء    -5

 اسلام را به طور خاص نقض نموده است.
 تأليف دكتور سامي مكارم. :اضواء علي مسلك التوحيد -6

 و اعتقادي:فكري هاي  ريشه
افلاطون و فيثـاغورس  ، پيروان ارسطو، بطور عموم و از باطنيهء يونانيهها  از باطنيه -1

 .دانند مي و آنان را سرداران روحي خوداند  بطور خصوص متأثر
 اند. اكثر معتقدات خود را از گروه اسماعيليه اخذ نموده -2
 اند. نيز در عقيده شان به زندگي ابدي متأثر ها دهري از -3
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 اند. متأثرها  عداد زيادي از افكار و معتقدات خويش از بودائيدر ت -4
 اند. سابق نيز تاثير پذيرهاي  هند و فرعوني، فارس از بعضي فلاسفهء -5

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 .ندنماي مي و فلسطين زندگي، سوريه، امروزي در لبنانهاي  درزيه -
كـه  انـد   در فلسـطين اشـغالي  ها  آن و تعداد بزرگي ازاند  اكثريت غالب شان در لبنان -

 .ندنماي مي و بعضي از آنان در اردوي اسرائيل كاراند  تابعيت اسرائيل را اخذ نموده
 استراليا و غيره نيز دارند.، آنان دفتري در برازيل -
نفوذ شان در لبنان تحت رهبري وليد جنبلاط خيلي قوي است كه در تحـت لـواي    -

در جنگ لبنان نقش بـارزي داشـتند و دشـمني    ها  آن د،ان حزب اشتراكي تقدمي جمع شده
 براي هيچ كس پنهان نيست. شان با مسلمانان

 مراجع:
 محمد احمد خطيب. عقيدة الدروز عرض ونقد. -1

 احمد الفوزان. يةالدرز ةاضواء علي العقيد -2

 د. مصطفى الشكعه اسلام بلا مذاهب -3
 اصولهم امين طلع. اصل الموحدين الدروز و -4

 مصطفى غالب. عيليةالاسما ةتاريخ الدعو -5

 .محمد ابوزهره ميةتاريخ المذاهب الإسلا -6

 كريم ناشد. السوريه ةالدروز و الثور -7

 محمد كامل حسين. الدروز ئفةطا -8

 عبد االله النجار. مذاهب الدروز و التوحيد -9
  و توطنهم .ابواسماعيل سليم مذهبهم، الدروز: وجودهم -10
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 فيةالمتصر عهد يوسف ابو شقرا. الحركات في لبنان إلى -11

 عبد الرحمن بدوي. مذاهب الإسلاميين -12





 
 
 

 راسماليه

CAPITALISM 

 تعريف:
راسماليه يك نظام اقتصادي است كه داراي فلسفهء اجتماعي و سياسي بوده بر اسـاس  

 مفهـوم آزادي را خيلـي وسـيع   ، دباش ـ مـي  گسترش مالكيت فردي و محافظه برآن استوار
راسـماليه هميشـه تـا    ، زيادي را چشيده اسـت جهان توسط اين نظام نكبات ، نموده است

 ـ مي اجتماعي و ثقافتي خويش را تكرار، سياسيهاي  حال فشارها و دخالت و ثقـل  ، دنماي
 اندازد. مي مختلف زميني ها گروه خويش را بالاي

 :تأسيس و افراد برازنده
 اروپا تحت حكم نظام امپراطوري روماني قرار داشت و آن نظـام را نظـام اقتصـادي    -

)Feudl System.به ميراث برد ( 
بـه ظهـور    )Bourgeois(چهاردهم و شانزدهم طبقهء بور جوازيـه  ي ها قرن در ميان -

 رسيد كه در عقب و داخل مرحلهء اقطاع قرار داشت.
در عقب مرحلهء بورجوازيه مرحلهء راسماليه قرار داشت كه مصادف بود به شـروع   -

 د.ليكن به شكل تدريجي بو، قرن شانزدهم
ديني  بي دعوت به سوي ايجاد قوميات، )Liberation(دعوت به سوي آزادي ، ابتداء -

 شروع شد.، و به سوي كم كردن نفوذ باباي روحي
و در ، مذهب آزاد طبيعي در نصف دوم قرن هجدهم در فرانسه قدم به ظهـور نهـاد   -

 ند:باش مي د ذيلداعيان اين مذهب افراترين  از مشهور، آنجا طبيعيين نمايان گرديدند
در فرســاي فرانســه تولــد  م)Francois Quensnay 1694-1778( فرانســواكيزني -1

لكن بعدا توجه بـه اقتصـاد   ، در قصر پانزدهم لويس به حيث طبيب كار كرد، شده
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م) دو مقاله را از دو دهقـان  1756در سال (، نموده و مذهب طبيعي را تأسيس كرد
م) جدول اقتصادي را صادر 1758(ن در سال بعد از آ، و از جنوب به نشر رسانيد

نمود كه در آن جدول دوران مال را در ميـان مـردم بـه دوران دمـوي تشـبيه داده      
در دنيـا سـه اختـراع    « :در آن وقت ميرابو در پاره آن جدول چنين گفته بود، است

 ».و جدول اقتصادي »پول«، نقود، از نوشتناند  عبارتها  آن بزرگ وجود دارد كه
م) وي نظريهء طبيعي آزاد را رنگ آميزي John Locke )1632- 1704لوك  جون -2

اين ملكيت حقي از حقوق طبيعـي بـوده   : «دگوي مي نموده در بارهء مالكيت فردي
بنابرآن براي هـيچ  ، دنماي مي كه با نشأت و نموى انسان نشأت و نموايست  غريزه

 ايد.كسي اجازه نيست كه با اين غريزه معارضه و مقابله نم
، Mirabouميرابـو  ، Turgotتورجـو   :هر يكياند  نيز از افراد برازندهء اين نظريه و -3

 و باستيا. J. B. Say جان باتست ساي
كـه افكـارش بـه دسـت تعـدادي از      ، بعد از آن مذهب كلاسيكي قدم به ظهور نهاد -

 اند: آنان اشخاص ذيلترين  كه از بارز، مفكرين آشكار گرديد
علي الاطلاق ها  كلاسيكيترين  وي مشهور م)A. Smith 1723-1790( آدم سميث -1

، فلسفه را فـرا گرفـت  ، كيركالدي در اسكاتلند تولد شده در شهر، رود مي به شمار
م) به 1766سال (، در دانشگاه جلاسجو به حيث استاد علم منطق ايفاء وظيفه كرد
م) 1776(ر سـال  د، فرانسه سفر نموده در آنجا به افراد مذهب آزاد ملاقات نمـود 

در بارهء اين كتـاب  ، به نشر رسانيد »سباب ثروة الأممأبحث في طبيعة و«كتابش را 

 ـ مـي  ،كه يكـي از نقـاد اسـت   ، ادمون برك از تمـام   تـر  بـزرگ  ايـن كتـاب  « :دگوي
 را قلم بشر نوشته است.ها  آن كه دباش ميهايى  تأليف

زيع درآمد در اقتصـاد  م) قوانين توDavid Ricardo )1772- 1823 دافيد ريكاردو -2

و  »قانون تنـاقص الغلـة«وي يك نظريهء معروفي دارد بنام ، راسمالي را شرح نمود

، اخلاقي داشتهاي  كه وي يك مفكورهء فلسفي مختلط با انگيزه شود مي نيز گفته
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 ـ مي كهاند  البته اين مفكوره را از اين قولش استنباط نموده هركـاري كـه از   : «دگوي
صادر نشـود آن كـار منـافي اخـلاق شـمرده      ، ستي باديگراناحساس محبت و دو

 ».خواهد شد
م) كلاسيكي اقتصاد دان انگليسي Robert Maltus )1766- 1836روبرت مالتوس  -3

: تعـداد  دگوي مي چپگرا است. نظريهء مشهوري در بارهء ساكنين زمين ارائه نموده
راعتـي مطـابق   در حاليكـه حاصـلات ز  شود،  مي ساكنين مطابق دوره هندسي زياد

 د.گرد مي دورهء حسابي زياد
وي حلقـهء اتصـال ميـان     م)J. Stuart Mill )1806- 1873جون اسـتيوارت مـل    -4

كتـاب خـود را    م)1836(سـال  ، رود مـي  اشتراكي به شمار مذهب فردي و مذهب

 به نشر رسانيد. »مبادي الاقتصاد السياسي«

اسـت كـه بـه نـام      وي صاحــب نـظريــه اي   م)Keyns 1883-1946( لورد كينز -5
 و آن نظريـه پيرامـون توانمنـدي و مشـغول سـاختن     ، خودش تسميه شـده اسـت  

زيـرا  ، برتري و تفوق كسـب نمـوده اسـت   ها  اين نظريه از ديگر نظريه، چرخد مي
به ، فضليت تحقيق پيرامون مشغول ساختن كامل قواي كارگر در جامعهء راسمالي

النظريـة العامـة في «ن كتـابش  ايـن نظريـهء خـود را ضـم    ، دگـرد  مي سوي وي باز

م بـه نشـر   1936و كتـاب مـذكور را سـال    ، ذكر كـرده  »التشغيل والفائدة والنقـود

 رسانيد.
وي ايـن نظريـه    Pragmatism م) صاحب نظريهء نفعيه 1776 -1711دافيد هيوم ( -6

 ـ مـي  نظريه چنـين ، را به شكل متكامل وضع نموده است ملكيـت خاصـه   « :دگوي
زيـرا  ، پيروي كننـد آن را  و بايد هم اند، ز آن پيروي نمودهتقليدي است كه مردم ا
 .»درآن فائدهء ايشان است

بر اساس نظريـهء تـاريخي   ، وي ازجملهء مدافعين از ملكيت شخصي :ادمون برك -7
 .رود مي به شمار، ويا تقادم ملكيت
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 :افكار و معتقدات 

 :راسماليهاي  پايه -1
دولـت بـه   آن را  مگـر طريقـي كـه   ، نگوناگوهاي  جسجوي فايده به طرق واسلوب -

 خاطر ضرر عام منع كرده باشد مثل مواد مخدر.
احترام به ملكيت فردي از طريق اينكه راه براي هر انسان باز گردد تـا تمـام قـدرت     -

به آن تجـاوز صـورت   ، حمايت شوداش  سرمايه، خود را در راه كثرت دارائي بكار اندازد
و دولـت در زنــدگي   ، د كـاملا مراعـات شـود   گـرد  مي قوانيني كه سبب نموي آن، نگيرد

ديگـر دخالـت   ، نظـام و اسـتحكام امنيـت تقاضـا دارد    آن را ايكه  اقتصـادي جز بـه اندازه
 نداشته باشد.

 ).Perfest Competitionهمچشمي و سبقت جستن در بازارها ( -
ي جـاري سـاختن ايـن آزادي مطـابق تقاضـاها     ، )Price System(نظام آزادي نرخ  -

و به كار انداختن قانون نرخ نـازل در راه رائـج سـاختن مـال و     ، عرضه كردن و خواستن
 فروش آن.

 اشكال و انواع راسمالي: -2
كـه  ، در عقب از بين رفتن اقطاع ظـاهر شـد  ، راسمالي تجارتي كه در قرن سانزدهم -

مـود و بـدين   مطابق تقاضاي بازار ن، تاجر شروع به انتقال توليدات از مكان به مكان ديگر
 كننده ايجاد كرد. طريق رابطه اي ميان توليد كننده و استفاده

آن را  كـه ، و بـه ميـان آمـدن آلات بخاريـه    ، پيشرفت صناعت، صنعتي كه راسمالي -
، م1785 و همچنان به ميان آمدن ماشين با فندگي، م اختراع نمود1770 جيمس وات سال

قـرن نـوزدهم انقـلاب صـنعتي اول در      در ظهور آن كمك نموده باعث شد كه در اوائـل 
راسمالي صنعتي بر اساس جدائي ، انجلترا و بعد از آن در اروپا به صورت عموم برپاگردد

 يعني بين انسان و اسباب كار.، دباش مي رأس المال از كارگراستوار
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بازارهـاي   بزرگ در تقسـيم هاي  : يعني توافق شركت)Kartel System( نظام كارتل -
تا به آزادي كامل در  سازد مي كه اين كار براي شان موقع را مساعد، ن خودشانجهاني ميا

اين مـذهب در آلمـان و   ، سلب نمايندها  آن اين بازارها احتكار نمايند و دارائي مردم را از
 .جاپان منتشرگرديده است

مسـابقه  هـاي   مقصود از آن اينست كه يكي از شركت )Trust System(نظام ترست  -
 به نفوذ و سيطره بر بازار توانمندتر باشد.، را بايد تقويه نمود تا كه توليد بهتر داشتهكننده 

 افكار و معتقدات ديگر: -3
 به امـور و اشـيائي فـرا   ، رود مي مذهب طبيعي كه اساس و تهداب راسمالي به شمار -

 :دباش مي قرار آتي كه بعضي از آن خواند مي
چـون بـه   ، بيعي بوده ساختهء دست كسي نيست* زندگي اقتصادي زير فرمان نظام ط

 همين صفت ترقي و پيشرفت خود بخودي براي زندگي بار مياورد.
فقط حمايت از اش  بلكه وظيفه، * دولت بايد در زندگي اقتصادي دخالت نداشته باشد

 د.باش مي و دفاع از وطن، حفظ امنيت، افراد و اموال
هر فرد اختيار دارد كه چه كار كنـد و هـر    به طوريكه، * آزادي اقتصادي براي هر فرد

از اين قاعده به ايـن عبـارت مشـهور تعبيـر     ، اختيار كندآن را  كاري مناسب برايش باشد
 ).Laisser fair Laisser Passer( »بگذار برود، بگذار كار كند« :اند كرده
ي و اعتقـاد هـاي   ايمان و باور راسمالي به آزادي خيلي زيـاد مفضـي بـه نابسـاماني     -

كه ناشي از ضياع فكري وخلاء روحي ها  و نكبات غربيها  اخلاقي گرديده است و لغزش
 .دباش مي بوده و سبب تباهي جهان گرديده است متولد از همين عقيده

پايين بودن مزد و درخواست كار زياد در كارگر باعـث شـده كـه تمـام افـراد يـك        -
خـانوادگي از هـم   هـاي   شده كه رشته و اين امر مفضي بر آن، خانواده مصروف كارشوند

 بكسلد و روابط اجتماعي در ميان شان از بين برود.
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پيشرفت و اوج زنـدگي اقتصـادي   ، ين نظريات آدم سميث اين بود كه: نموتر مهم از -
 .دباش مي موقوف به آزادي اقتصادي

 :شود مي حاصل اين آزادي به نظر وي به طرق ذيل -
كه موافق استعدادش باشد و  دهد مي ن اختيار آن عملي را* آزادي فردي كه براي انسا

 درآمد مطلوبش در آن حاصل شود.
در يك فضاء مسـابقهء  ، داد و گرفت و صادر نمودن، * آزادي تجارتي كه در آن توليد

 د.گرد مي آزاد تكميل
 بخاطر حصول موافقـت ميـان وي و ميـان   ، كه آزادي براي فرداند  معتقدها  راسمالي -
ديگر اينكه آزادي قوهء باعثه بـر توليـد بـوده حقـي از     ، دباش مي ع يك امر ضرورياجتما

 .دباش مي حقوق انساني و تعبيري از كرامت و شرافت بشري

 راسمالي:هاي  و خرابيها  عيب -4
راسمالي نظامي است كه سـاخته و پرداختـهء دسـت بشـر بـوده مسـاوي بـه نظـام          -

براي بندگان آن را  و از نظام االله كه، دباش مي ء بشرساخته شدههاي  كمونستي و ديگر نظام
 .دباش مي راضي شده است بدور، خود و مخلوق خود از اولاد بشر

خود خواهي و انانيت: طوريكه يك فرد و يا چند فرد محدود بر بازارها طبق مصالح  -
و ضرورت اجتماع را در نظر نگرفته به مصلحت عامه كنند،  مي شخصي خويش حكومت

 گزارند. نمي حتراما
و وقتيكه از بازار ، دنماي مي شخص راسمالي اموال را جمع نموده يكجا انبار :احتكار -

د تابـدين و سـيله   رسـان  مي به فروشآن را  ناپديد گرديد آن را برآورده به نرخ خيلي بالا
 داروندار محتاجين و ضعيفان را از ايشان سلب نمايد.

و الغاء مالكيت فردي افراط و مبالغه نموده راسمالي همانطور كه كمونستي در سلب  -
 در احترام و بزرگداشت آن افراط كرده است.
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زيرا ، ساخته است اساس راسمالي زندگي را ميدان داغ مسابقه :همچشمي و مسابقه -
و زندگي به دستور آن بـه  كنند،  مي همهء مردم در راه به دست آوردن غلبه و سبقت سعي

 بسـياري اوقـات چنـين هـم    ، خورد مي كه در آنجا قوي ضعيف را شود مي جنگلي تبديل
 .شود مي در زمان اندك، ها و شركتها  كه آن مفضي به مفلس شدن كارخانه شود مي

خالي ساختن دست كارگر: زيرا راسمالي كارگران را به حيث كالا مسخر به مفهـوم   -
 و ايـن امـر سـبب    دهـد  مي داد و گرفت ساخته هر لحظه در معرض تغيير و تبديلي قرار

 ي بگيرد.تر كم كه كارگر كار زيادتر و بهتري كند و يا مزد شود مي
وآن ، رود مي بيكاري: در جامعهء راسمالي بيكاري يك پديده مألوف و آشنا به شمار -

زيـرا در ايـن صـورت    ، كه توليـد زيـادتر از مصـرف باشـد     شود مي وقتي به كثرت ظاهر
و بـه دوش صـاحب كـار     گـرد  مـي  ي آنان قـرار ها دست ه بهصاحب كار ازمزد اضافيي ك

 ].كند مي دورآن را  [و از دوش خود دنماي مي استغناء حاصل، كند مي سنگيني
كه ميـان طبقـهء   ايست  زندگي هيجان انگيز: كه اين در نتيجهء گشتي گيري و مقابله -

جمع كـردن مـال از   زيرا مقصود اصلي طبقه اول ، دباش مي سرمايدار و طبقهء محروم برپا
و در ، دباش ـ مي هر طريق ممكن بوده و طبقهء محروم در فكر بدست آوردن قوت زندگي

 ميان اين دو طبقه هيچ نوع تعاطف و تراحم وجود ندارد.
اين بخاطري در نظام راسمالي وجود دارد كه راسمالي در جستجوي مـواد   :استعمار -
 ـ» مواد خام« اوليه د بـراي بـه فـروش رسـانيدن توليـدات      و در جستجوي بازارهاي جدي

 به پيش رفته در عمـق آن فـرو   ها ملت و ها گروه استعمار بنابراين در راه، دباش مي خويش
سياسـي و  ، فكـري  البته در قدم اول اسـتعمار اقتصـادي و در قـدم دوم اسـتعمار    ، رود مي

گران در كـار هـاي   واين علاوه بر استرقاق اقوام و تسخير دسـت ، ثقافتي به صورت عموم
 .دباش مي مصالح خويش
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 طبيعـت  كه در و ويرانگريها: بشر انواع و اقسام عجيبـي از قتل و ويراني را ها جنگ -
حـالات  ترين  استعماري كه بدترين و شديد، مشاهده كرده است، دباش مي استعمار موجود

 را به مردم زمين فرود آورده است.
 كـه در بسـياري  ، موكراتي اعتماد دارنددر سياست و حكومت به نظام ديها  راسمالي -
 عـدالت و راسـتي بـدور   ، اين ديموكراتي با خواهشات نفساني يكجا شده از حق ها وقت

 .دباش مي
و اين امر واضح است كـه سـود   ، دباش مي استوار» ربا«نظام راسمالي بر اساس سود  -

 د.ان كه تمام عالم از آن زيانمند گرديده دباش مي ئيها بدي جوهر اصلي
 كـه وي يـك موجـود مـادي     كنـد  مي راسمالي به انسان به اين حيثيت نظر و معامله -

به دور بوده دعوت به سوي جدائي بين اقتصـاد  اش  روحي و اخلاقيهاي  از ميل، دباش مي
 .دنماي مي و اخلاق

بـه سـوختاندن امـوال زيـاده و يـا در بحـر       ، راسمالي در صورت زياد شدن امـوال  -
ايـن  ، البته بخاطر آنكه نرخ از جهت كثرت عرضهء كالا پائين نرود، كند مي انداختنش امر

، مردم شكايت از گرسنگي دارندي ها گروه كه بسياري از دهند مي عمل را در حالتي انجام
 چنان گرسنگي كه ايشان را به هلاك نزديك كرده است.

، و در زندگي روزمـره اند  اشيائيكه غير از مواد اوليه[به توليد مواد كماليه ها  راسمالي -
، دهنـد  مـي  چشمگيري انجامهاي  ند و براي آن دعوتپرداز مي مردم به آن محتاج نيستند]

از اول تـا  هـا   آن زيرا، ي اوليهء جامعه كدام توجهي داشته باشندها ضرورت بدون اينكه به
 اند. آخر در جستجوي فايده

، بدون حفظ تقاعـدش  شود مي راسمالي بسا اوقات است كه وقتي سن كارگر بزرگ -
 به سبب اصلاحاتي كـه در راسـمالي  ، آمد ولي اين پيش، دنماي مي از كار سبكدوشآن را 

 از دست داده است.خود را  شدت، در اين اواخر آمده
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 :اصلاحاتي كه در راسمالي آورده شد -5
ر د ولـي ، انجلترا بود ين مناطق راسمالي در تقدم و پيشرفتتر بزرگ م1875تا سال  -

ربع آخر قرن نوزدهم هريكي از ايالات متحده و آلمان قدم به ظهور نهاد و بعد از جنـگ  
 جهاني دوم جاپان ظاهر شد.

و ، اي در انجلترا آغـاز نمـود   م دولت دخالت خود را به شكل گسترده1932در سال  -
ن م دخالت دولت رو به افزايش گرفت و در آلمان از دورا1933در ايالات متحده از سال 

 بخاطر حفظ استمرار نظام راسمالي بود.ها  البته اين دخالت، هتلر شروع شد
تعليم و رعايت حقوق هموطنان ظاهر شد و همچنـان  ، دخالت دولت در مواصلات -

، تقاعـد ، مثـل: ضـمان اجتمـاعي   ، در درست كردن قوانيني كه جنبهء اجتماعي داشته باشد
اثر ، و بالا بردن سطح زندگي، دماتخوب ساختن خ، حفظ صحت، بيكاري و عاجز بودن

 گذاشت.
راسمالي بخاطري توجه بسوي همين اصلاحات جزئي نمود كه كارگران بـه حيـث    -

سـبب ديگـرش متوقـف سـاختن     ، قوهء انتخاب كننده در مناطق ديموكراتي تبديل شـدند 
 ـ كرد مي ناصر كارگران و مدافع حقوق آنان قلمدادخود را  سيلاب كمونستي بود كه ز و ني

 .رود ميبه شمار  سبب سومش فشار مدافعين حقوق بشر

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
خود بر اندكي از فلسفهء قديم رومان اتكاء دارد كه علايم آن هاي  راسمالي در ريشه -

 .شود مي در رغبت وي به داشتن قوت و گسترش نفوذ و سيطره ظاهر
كه از اقطاع به بورجوازيـه و ازآن   هراسمالي باتغييرات و تقلبات زيادي به پيش آمد -

بـه  اش  به راسماليه نقل كرده و در خلال آن افكـار و اصـولي را كسـب نمـوده كـه همـه      
 .شود مي مفكورهء توجه و عزت بخشيدن به مالكيت فردي و دعوت به سوي آزادي جمع

 .دباش مي در اصل بر افكار مذهب آزاد و مذهب كلاسيكي استوار -
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 اول با دين مقابله نموده از زيـر سـلطهء كليسـا سركشـي و تمـرد      راسمالي در قدم -
 و در قدم دوم با تمام قوانين اخلاقي مقابله دارد. دنماي مي

، راسمالي با هيچ قانون اخلاقي سروكار ندارد مگر با قانوني كه نفعي برايش برساند -
 خصوصا كه نفع اقتصادي باشد.

رول مهمـي در  ، صنعتي در اروپا به ميان آمـده  از براي افكار و آرائي كه طي انقلاب -
 تعيين مظاهر راسمالي بوده است.

لكن آزادي سياسي به ، دنماي مي و از آن دفاع كند مي راسمالي به سوي آزادي دعوت -
 به اباحيت تغيير نمود.اي  مرحله آزادي اخلاقي تبديل گرديده بعدا طي

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 و اكثر، ايالات متحدهء امريكا، جاپان، آلمان، فرانسه، انجلترا :راسمالي در كشورهاي -

 غربي به اوج خود رسيده.هاي  دولت
يا دنباله رو و تابع نظـام  كنند،  مي جهان در فضاء دنباله روي زندگيهاي  اكثر كشور -

 كنـد  مي از كشوري به كشور ديگري] فرق[ولي اين تابعيت ، و يا از راسمالياند  كمونستي
هـاي   و بعضي صرف در امور سياسي و موقف، به طور مباشر دخالت دارد ها بعضي دركه 

 .كنند مي حكومتي بر آن اعتماد
به صورت مسـتقيم و يـا    نظام راسمالي مثل نظام كمونستي جانب اسرائيل را گرفته -

 .دنماي مي تأييد و تقويهآن را  غير مستقيم

 مراجع: 
الإسـلام و   المـودودي ترجمـة محمـد عاصـم    تاليف ابولأعلي  أسس الاقتصاد بين -1

  لبنان. -الامان مطبعة -ام971هـ 1391 -3ط -حداد ةالمعاصر النظم

  ترجمه راشد البراوي. -تأليف جورج سول الكبرى يةالمذاهب الاقتصاد -2

 م.1976 -يةالمصر لنهضةا -1ط -د. احمد شلبي النظم الاقتصادي في العالم -3
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 -در قـاهره  التقـدم  مطبعـة -1ط -الجميعـي الـدهومي   ةالاقتصاد في الإسلام حمز -5

1399/1979.   
 و مرتكـزات  مفـاهيم  مطابع سجل -1ط -الاقتصاد الإسلامي د. محمد احمد صقر -6

  م.1978هـ/1398 -در قاهره  بيةالعر لنهضةنشر دار ا -العرب

ــ -7 ــدر  ادنااقتص ــاقر ص ــد ب ــاني -محم ــاب اللبن ــري -دار الكت ــاب المص  -دار الكت
   م.1977هـ/1398

  هـ.1379 -لبنان -بيروت -للمطبوعات  دارالتعارف -محمد باقر صدر فلسفتنا -8
 م1400/1980 -1ط -الاقتصاد الإسلامي المركز العالمي للابحاث و الاقتصاد -9

 ميـزان الاسـلام   -2ط -لـةالرسـا  سسـةمـؤ  -فتحـي يكـن   حركات و مذاهب فـي  -10
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 روتاري

 تعريف:
، ط داردكه بالاي آن يهوديت جهـاني تسـل   دباش مي ماسونيهي ها گروه روتاري يكي از

از  اين اسم براي گروه مـذكور شود،  مي ياد ROTARY CLUB )مجلس روتاري(وبه نام 
اولـي ايـن   هـاي   باجماعت، اين عبارت )IN ROTATION( نام ديگري اخذ شده يعني از

 .همراه بود، دانند مي به شكل نوبتي تشكيلهائي  كه درمكاتب خويش جلسه، گروه

 :تأسيس وافراد برازنده
درشـهر  ، بـول هـاريس   ]محامي [وكيل مدافع، م اولين مجلس روتاري را1905سال  -

 0تأسيس نمود، شيكاغو
بعد از سه سال شخص ديگري بنام شـيرلي بـري بـاوي يكجـا شـده وبـه صـورت         -

ولي درسـال  ، چشمگيري حركت را توسعه بخشيده وبه حيث سكرتر حزب تعيين گرديد
 .م از اين حزب استعفاء نمود1942
 80و درآن وقـت ايـن حركـت بـه     ، م وفات نمود1947سال  )س (مؤسسبول هاري -

 .عضو داشت 327000مجلس و  6800دولت رسيده بود و 
بعد از آن توسط فعاليـت شخصـي   ، به دبلن ايرلند نقل داده شد م1911حركت سال  -

اين شـخص از هـر عضـو جديـد چنـد فيصـد       ، بنام مستر مورو در بريطانيا منتشر گرديد
 ]. گرفت مي يعني از معاشش چند فيصد[ كرد مي طلبدرآمدش را 

و ، ولي بعدا دوباره بسته گرديـد ، م درمادريد مجلس روتاري تأسيس شد1921سال  -
 اجازهء فعاليت براي شان در تمام اسپانيا داده نشد.
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هـا   وقتيكـه صهيونيسـت  ، م در فلسطين نيز مجلس روتاري تشـكيل شـد  1921سال  -
ايـن گـروه در منـاطق    هـاي   اين شاخه اولين شاخه، ندديد مي ابدولت اسرائيل را در خو

 .رود ميبه شمار  عربي
زيـر نظـر اسـتعمار    ، سي تأسيس مجالس روتاري در مراكش و الجزايرهاي  در دهه -

 تكميل گرديد.، فرانسه
از روتاري موجود است كه از اعضـاء مجلـس ادارهء   اي  شاخه در طرابلس غربي نيز -

 .روند مي به شمار نسون و مستر فون كريچآن مستر جون روب
م 14/3/1974يعقوب بارزيف به تاريخ ، م مجلس روتاري اسرائيل1974رئيس سال  -

البته بخـاطر اشـتراك در مجلـس    ، در صقليه ترك گفت )اسرائيل را به قصد شهر(تاورمينا
كور شخص مـذ ، مجلس روتاري ايطاليائي به عهده داشتآن را  شوراي روتاري كه تنظيم

تشـكيل خواهـد   هـا   واسرائيلي ها عرب در آنجا ادعا نمود كه در آيندهء نزديك مجلسي از
عربـي نيـز شـركت    هـاي   دولـت  كه در آن همراه با وفد اسرائيل وفدهاي تعدادي از، شد

 خواهد كرد.
بعد ، نمايندهء مجلس روتاري تونس بود، اولين سخنگوي در آن مجلس مختار عزيز -

 يف يهودي سخن را آغاز نمود.بارز از آن يعقوب

 افكار و معتقدات:
و در روابـط ميـان   ، ارزش شمــردن آن در پذيرفــتن عضـو    بـي  عـدم اعتبار دين و -

 مسئلهء وطن نيز هيچ ارزشي ندارد.، اعضاء
كه نزد خود جدولي تشكيل دهند  دنماي مي مجالس روتاري براي افراد خويش تلقين -

 مجلس روتاري اعتـراف دارد [بـه رسـميت   ها  آن كه به و در آن جدول فهرست ادياني را
 -كونفوشيوسـيه ، مسـيحيه ، درج نماينـد: بودائيـه  ، به ترتيـب ابجـدي  ، شناسد] عادلانه مي

تاويه يك عقيدهء چينـي  ، آخر جدول تاويه قرار دارد و در …، محمديه، يهوديه، هندويه
عقيده دارد كه طريق حصول اين ديانت ، است كه در قرن ششم قبل از ميلاد به وجود آمد
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هاي  سعادت و نيكبختي همانا پوره كردن خواهشات غريزهء بشري و آسان ساختن علاقه
 .دباش مي اجتماعي و سياسي ميان تمام افراد بشر

دخـول شـان را در تمـام    ، ساقط ساختن اعتبار دين حمايت از يهود را زياد سـاخته  -
در هـر مجلـس [يعنـي در هـر شـاخهء گـروه       و اينكه ، سازد مي حياتي آسانهاي  فعاليت

باشـد ادعـاي قبلـي را     هداشـت  مـي  روتاري] حد اقل يك يا دو فرد يهودي بالضرور وجود
 .سازد مي روشن
 انجـام داده ، عمل خير نزد آنان بايد بدون در نظر داشت پاداش مادي و يـا معنـوي   -
ر عمل خير بـه طريـق   : هدگوي مي و اين فكر مصادم و مخالف است با نظر ديني كه، شود

 پاداش دو چندان به نزد خداوند دارد.، تطوع
% در هـر  60 و بالاي هر عضو لازم است كـه حـد اقـل   ، آنان اجتماع هفته وار دارند -
 در اين مجالس حاضر باشد. سال
شامل  خواهد مي ولي بالاي شخصي كـه، دروازهء عضويت براي هـركس باز نيست -

اعـلان پـذيرفتن و   ، پـذيرش  ر بماند تا مجلس مطابق قانونگروه شود لازم است كه منتظ
 شموليت را نمايد. 

) وظيفه 77وطبقه بندي شان ( دگير مي به اساس وظائف عمده صورتها  طبقه بندي -
 .دباش مي را شامل

 وصرف همـان كـس پذيرفتـه   ، كار گران از عضويت مجلس روتاري محروم هستند -
 .كه مقام عالي داشته باشد شود مي

از ، و در راه جـوان نگهداشـتن تنظـيم خـويش    ، نـد گير مي عمر اعضاء را نيزدر نظر -
 .دهند مي كوشش به خرچ، طريق جذب نمودن افراد جوان

ولـي  ، وجود داشته باشد )ممثل(شرط است كه بايد از هر وظيفه وپيشه يك نماينده  -
، عضو ناشايستگاهي اين قاعده بخاطر جذب نمودن يك عضو شايسته ويا دور ساختن 

 .شود مي پايمال
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يك نفر ويادو نفـر از بزرگـان   ، درهر شاخهء حزب، لازم است كه در مجلس اداري -
بـول  (يعنـي از ميـراث بـران راز روتـاري و يـاران      ، سابقه دار حزب وجود داشـته باشـد  

 باشد.  )هاريس
 دربـارهء ، تشارلز ماردن كه به مدت سه سال عضـو يكـي از مجـالس روتـاري بـود      -

 روتاري به تحقيقات پرداخت وحقايقي را كشف نمود كه از آنجمله است: 
ند كه پيشـتر  باش مي عضو آن به ماسونيه منسوب 159عضو روتاري  421* درميان هر 

  .وبيشتر از روتاري به ماسونيه مؤكدا تعلق دارند
چنانچـه ســال   ، * در بعضي اوقـات عضويـت روتـاري مخـتص بـه ماسـونيه بـوده    

 در ادنبرهء بريطانيا همينطور بود. م1921
هـا   وقتـي ماسـوني  «م در محافل نانس در فرانسه چنين ذكر شده اسـت:  1881* سال 

بر آنان لازم است كه سرپرسـتي را بـه دسـت    ، گروهي را با اشتراك ديگران تشكيل دادند
و  ،مراكز آن به دست افـراد ماسـونيه باشـد   هاي  و واجب است كه اداره، ديگران نگذارند

 ».مطابق تلقين اصول آن حركت كنند
ماسونيه ضـعيف و   و وقتي كه حركت، * مجالس روتاري داراي شعبات بزرگي است

هـا   اين بخاطري است كـه ماسـوني   البتهشود،  مي قوي، فعاليت اين گروه كند مي يا توقف
كـه  تـا آن ، دهنـد  مـي  وقتي بالاي شان فشار و قيودات آمد فعاليت خويش را به اينسو نقل

 قيودات از سر شان رفع شود وبه حال خود باز گردند.
تأسـيس  ، م در آمريكـا 1905 سـال ، * حزب روتاري در اوائل شروع فعاليت ماسـونيه 

 شد.
مثـل:  ، در فكر و روش مشـابهت دارنـد  ، چندين گروه ديگر هم است كه با روتاري -

 ايـن ، فرزنـدان عصـر)  (بناي بـرث   -القلم -ةالمستدير ةالمائد -اكستشانج -كيواني -ليونز

البته اين تعديلات كنند،  مي با اندكي تعديلات كار، به عين شكل و به عين مقصود ها گروه
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بـراي نشـر نمـودن افكـار و جـذب كـردن       هـا   و تغييرات جزئي بخاطر زياد سـاختن راه 
 مددگاران و همكاران است.

بـراي  ، شـهرها و در بعضـي   پـذيرد  مـي  متقابـل صـورت  هاي  بازديد ها گروه در اين -
 بخاطر تنظيم امور در ميان شان مجالس وجود دارد.، ها گروه رئيسان اين

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
، و بكـار بـردن اسـاس اختيـار    ، در مسـئلهء ديـن و وطـن   ، ميان ماسونيه و روتاري -

، تواند كه خود را شامل حزب نمايد نمي عضو، مشابهت و مناسبت خيلي زياد وجود دارد
 منتظر باشد تا كه كارت شموليت در حزب برايش ارسال گردد.بلكه 
افراد بايـد داراي آن باشـند در ماسـونيه و روتـاري يكسـان      ايكه  و روحيه ها ارزش -
ايـن روحيـه   ، و تعـاون جهـاني  ، روحيهء انسانيت، برادري، مفكورهء مساوات :مثل، است

ا هـدف آن از بـين بـردن    زير، ولي] خيلي خطرناك است دنماي مي گرچه در ظاهر خوب[
، دوسـتي هـاي   و دور كردن تمـام انـواع رشـته   ، مختلفي ها ملت ها ميان امتيازات و فرق

بـر   خواهنـد  مـي  مفهوم گردند و بغير از يهود كه بي تا تمام مردم افراد خود باخته و، است
 ديگر قوت منظمي باقي نماند.، داشته باشند جهان سيطره

داخل نقشه و پلان طرح شده از جانب يهود و تحت ، آنمشابه ي ها گروه روتاري و -
طـرز عمـل و هـدف    ، در فكـر ، و ماسونيه نيز به نوبهء خود كنند مي سيطرهء ماسونيه كار

با فعاليـت شـان   ها  و تنظيم ها گروه خلاصه كه اين، دباش مي خويش با يهود جهاني مرتبط
 ند.گرد مي از اول تا آخر به يهود باز

 مجهولها  اري فقط در اين اختلاف دارند كه رهبري و رئيس ما سونيماسونيه باروت -
، ولي بر عكس ممكن است كه اصول و تأسيس كنندگان روتاري شناخته شـوند ، دباش مي

آنهـم بايـد   ، بدون اجازهء رياست تنظيم جهاني جـائز نيسـت   اي، لكن تأسيس هيچ شاخه
 تحت نظر حوزهء سابقه باشد.
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 ط ميان طـوائف مختلف كارهاي بشر دوستانه را در پـيش بـخاطر خوب شدن روابـ -
منحصر در امور اجتماعي و ثقافتي بوده ها  آن كه فعاليت دهند مي و چنين جلوه، ندگير مي

گفتگوها و مجالسي كه به سوي نزديكـي اديـان و از   ، و اهداف آن از طريق محافل نوبتي
 .شود مي پياده، كند مي بين بردن اختلافات ديني دعوت

، بنـام دوسـتي و بـرادري   ، هـا  ولي هدف اصلي وحقيقي آنست كه يهود با ديگرملت -
معلوماتي كه ايشان را در بدسـت  ، خلط شود و از اين طريق معلومات جمع آوري نمايند

و در نشر عادات و رسومي كه باعث از بين رفتن ، آوردن اهداف اقتصادي و سياسي شان
د كـه بـدانيم كـه    گـرد  مـي  اين هـدف وقتـي واضـح   ، ياري رساندشود،  مي قوام اجتماعي

 .شود نمي جز به افراد بازر و عالي مقام در اجتماع به كس ديگر داده، عضويت در حزب

 :انتشار و جاهاي نفوذ
 و بعـد از آن بـه تعـدادي از   ، م در امريكـا شـروع شـد   1905مجالس روتاري سـال   -

انتقـال  هـايش   جهان شـاخه هاي  دولت در اكثر و از آنجا، اروپائي نقل داده شدهاي  دولت
 نمود.
، عربـي چـون: مصـر   هـاي   دولت و مجالسي هم در، در اسرائيلاي  شاخه اين تنظيم -
بـه   شرق ميانـه ي ها گروه و بيروت مركز، المغرب و لبنان دارد، ليبيا، الجزائر، تونس، اردن

 .رود ميشمار 
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 روحانيت جديد

 تعريف:
سـتوار  كه بر اساس شـعبده ا ايست  روحانيت جديد دعوت ويرانگر و حركت مغرضانه

و هـدفش  كننـد،   مـي  ادعا، به طرق علمي، حاضر ساختن ارواح مردگان را، گرديده است
و تبشير به دين جديد بوده و مطابق هر حالـت  ، تشكيك و شبهه اندازي در عقايد و اديان

در اوائـل همـين   ، ]سـازد  مـي  مطابق اوضاع و حالات آمادهخود را  يعني[ پوشد مي لباسي
بعد از آن در تمام جهان عرب و ، كه عقبش يهود قرار داشت، گرديددر امريكا ظاهر ، قرن

 اسلام گسترش يافت.

 :تأسيس و افراد برازنده
ولـي  ، تـاهنوز شـناخته نشـده   ، براي اين حركت مؤسس خاصي در اروپـا و امريكـا   -

در اوائل همين قرن ميلادي از طـرف چنـد شـخص شـروع     ، دعوت به سوي اين حركت
 اند: گرديد كه از آنجمله

 است. »علي حافة العالم الاثيري« :مشهورش بنام و كتاب، * جان آرثر فندلاي

 است. »رواحظواهر حجرة تحضير الأ«و كتاب مشهورش بنام ، * ادين فردريك باورز

 .دباش مي »حافة المجهول«و كتابش بنام ، * آثر كونان دويل

 * يهود معروف دافيد وجيد.
 * خانم وود سمز.

 :مثـل ، اين حركت در آن كشورها چندين مؤسسـه ايجـاد شـده اسـت    هچنان براي  -

 در انجلترا. »جمعية مارلبورن الروحية«، در امريكا »المعهد الدولي للبحث الروحي«
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كـه  اند  در عالم اسلامي نيز تعدادي بخاطر نشر آن كمربسته و پرچم آن را بر افراشه -
 اند: از آنجمله

وي ، »الجمعية المصرـية للبحـوث الروحيـة«عمومي  * استاذ احمد فهمي ابوالخير منشي

 را به نشر رسانيد كه اين مجله بنام همـين دعـوت ويرانگـر سـخن     »مجلهء عالم الروح«
ي فنـدلاي و بـاورز را   ها كتاب ،م آغاز گرديد1937 فعاليت شخص مذكور سال، دگوي مي

 ترجمه نمود.، كه قبلا ذكر شد
 وي رئيس جمعيت مذكور بود.، م)1958ت (* استاذ وهيب دوس المحامي 

وي كتـابي دارد بنـام    »جمعيـة الاهـرام الروحيـة« * د. علي عبد الجليـل راضـي رئـيس   

 .»مشاهداتي في جمعية لندن الروحية«

 سكرتر جمعيت.، * حسن عبد الوهاب
 »داهش«وي كسي است كه يك دجال شعبده باز را بنام ، * شاعر لبناني حليم دموس

عـالم  «وي مقالاتي هم در مجلـهء  ، برد مي به مرتبهء پيامبري بالارا آن  و نمود مي تقديس

 دارد. هشيةالد لةبه عنوان: الرسا، »الروح

 :افكار و معتقدات
و در امور و مشكلات غيبـي از مردگان  ندنماي مي كه ارواح را حاضر ندگوي مي آنان -

دانسـتن  ، فتن مجـرمين و درعلاج امراض جسمي و رواني و درياكنند،  مي سوال و استفتاء
 .جويند مي از آنان استعانت، غيب و اطلاع ازآينده

 و قابـل لمـس   شـود  مي ادراك روح ممكن است و آن گاهي داراي جسد :ندگوي مي -
ها به اين گمان هسـتند كـه هنـوز صـاحب      كه بعضي روح كنند مي ادعا همچنان، دگرد مي

 شان زنده است.
 كه فرمانبردار اشارهء ايشان هستند.اند  نيارواح نزد آنان به حيث خدمتكارا -
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از جانب خداوند به سوي ، ندنماي مي كه: ارواحي را كه ايشان حاضراند  به اين عقيده -
ولـي تعـاليم ارواح بـالاتر و    ، ندشد مي همانطور كه پيامبران فرستاده اند، بشر فرستاده شده

 .دباش مي تر از تعاليم پيامبران پيشرفته
بـا ايشـان    در كشف جرائم و دلالـت بـه آثـار قديمـه    ، كه همين ارواح ندكن مي ادعا -

همـين ارواح امـراض روانـي را     همچنان ادعا دارند كه ايشان توسـط ، ندنماي مي همكاري
 .كنند مي معالجه

ها و اشـكال ايـن ارواح را تحـت شـعاء احمـر       صورت توانند مي ادعا دارند كه آنان -
 دريابند.» سرخ«

شان جز  عمليهء ولي در حقيقت، ه بر كار خويش لباس علمي بپوشانندك خواهند مي -
 چيز ديگري نيست.، تأثير مقناطيسي بالاي حاضرين و تعلق به جن، فريب، شعبده
، و بـه خـلاف امـور علمـي تجربـوي     ، در عمليهء شان شروط واضحي وجود ندارد -

 .تكرار آن از هر كس ممكن نيست
و انـدكي   خاصـي كـه تقريبـا تاريـك بـوده     هـاي   اقعمليهء حاضر ساختن را در اط -

كـه ارواح جسـد    اين ادعاهاي شـان ، دهند مي انجام، باشد هداشت مي روشنائي سرخ وجود
 كـه ، شـاگرد آن را  بلكـه ، بيننـد  نمي حاضرينآن را ، ندنماي مي پيدا نموده با ايشان مكالمه

 .دهد مي به آنان نقل، رود مي ين شخص در عمليه به شمارتر مهم
و چيزهائي كـه   بيند مي ،تواند نمي چيزهائي را كه ديده شده» وسيط«نزد آنان شاگرد  -

و قـدرت اتصـال از راه   ، خود به خودي نزدش ميايـد هاي  نوشته، شنود مي شنيدني نيست
 التلباثي).(د باش مي دور را دارا

 و بس. ندنماي مي براي پيامبران و رسولان فقط همين وسيط بودن را ثابت -
، ارواح به گمـان خودشـان]   در حاضر شدن جلسهء تحضير [جلسهء حاضر ساختن -

اگر زنان موجود باشند آنگاه هـر يـك زن بـا     اند، ئي قائلها تفاوت در كميت و نوعيت به
همـه   هـا  البتـه ايـن  ، باشـد  هداشت مي و گاهي موسيقي نيز وجود، دباش مي يك مرد نشسته
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 همچنـان ادعـا  ، دباش ـ مي حقايق جاري در مجلسبخاطر غافل ساختن اذهان حاضرين از 
 .كند مي كه آن مجلس را حفاظت دباش مي كه براي هر مجلس روح نگهباني كنند مي

مثـل همـان   ، دباش ـ مـي  روحـي هـاي   پيـامبران نيـز پديـده   هـاي   كه معجزهاند  معتقد -
 ـ مـي  كـه آنـان   نـد گوي مـي  شـود،  مي كه در اطاق تحضير جاري و ظاهرهائي  پديده  دتوانن

 پيامبران را اعاده نمايند.هاي  معجزه
به همين وجه گـاهي  ، ندنماي مي افكار خويش را به هر شخص مطابق حالش عرضه -

بعد از آن هر كنند،  مي بيني كه دعاوي خويش را به نصوص كتب آسماني تأييد مي آنان را
 ند.انگرد مي طرف كه خواستند روي

ن چيزي وجود ندارد كه به آن اعتماد كـرده  : درادياندگوي مي از وحي اعراض نموده -
 .ندنماي مي و افراد ديندار و متدين را تمسخر، شود
و  تـر  كـم  اش صفات بشري، كه خداي آنان ظاهرتر از خداي پيامبران بوده ندگوي مي -

 نسبت به خداي پيامبران زيادتر است. اش، صفات خدائي
، مانند انسانيت، پرزرق و برقي راي ها شعار، ساده و بسيطي ها انسان به خاطر فريب -

 دهند. مي سر، و مساوات، آزادي، برادري
و ، دباش مي اخلاقيهاي  در راه متزلزل ساختن عقايد ديني و معيار تمام فعاليت شان -

كه روحانيت دين جديـد بـوده بـه سـوي جهـاني بـودن و دور        ندنماي مي به اين تصريح
ائر و فرائض آن منحصر در تدريب مردم بر تقويـه  شع، كند مي انداختن تمام اديان دعوت

البته به اين عقيده كه اين دين طريقه و افكار جديـدي را از  ، دباش مي و تركيز قوهء روحي
 براي زندگي آورده است.، نزد خداوند

و لوكـه كـافر هـم    ، نـد نماي مـي  : ارواحي كه با ايشان مكالمه و مخاطبـه كنند مي ادعا -
ايـن ادعـا بخـاطر آنسـت كـه      كننـد،   مي ي گوارا و سعادتمند زندگيدر فضاء خيل، باشند

توبه بعد از مرگ هم  : دروازهءندگوي مي و نيز، سزاء و جزاء را از بين ببرند، عقيدهء قيامت
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فكـر و خيـال درسـت نمـوده     آن را  عقلاني بوده كـه هاي  جنت و دوزخ حالت، باز است
 .سازد مي مجسم
، بـت پرسـتان  ، ادي وجود دارد كـه در آن كمونسـتان  نزد آنان نصوص و عبارات زي -

 ارواح آنان كهاند  و گفتهاند  پوست را تمجيد و توصيف نموده و هندوان سرخ، ها فرعوني
 .روند مي ين ارواح به شمارتر قوي
بنـابرآن   اند، كه آنان در اين كار مجبور بوده ندگوي مي بعضي مجرمين را بري دانسته -

 د.بايد جزاء داده نشون
ويرانـي  هـاي   تا دولت شان بـر خرابـه  ، ندنماي مي در راه سيطرهء يهود برجهان سعي -

 گردد. عمومي برپا
روحيـه دليـل   هـاي   بر راست بودن پديـده  كسي كهبراي  »سينتفك امريكان«مجلهء  -

ولي هنوز هم منتظر است كه كدام شخص بـه ايـن   ، جائزهء بزرگي را اعلان نمود، بياورد
اي  جـائزه  دنجـر) بـه همـين خـاطر    (همچنان ساحر امريكائي ، د يافتمطلب دست خواه

ين دلائل تر بزرگ كه اين خود از، تعيين نموده كه تا حال كسي مستحق آن نگرديده است
 .دباش مي بر باطل بودن اين طريقه

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
و  انـد،  هروابط شخصي و فكري با ماسونيه و شهود يهوه [نام گروهـي اسـت] داشـت    -

 ـ مي مجالس روتاري به اين پديده تشويق نموده ودست همكاري را به سويش دراز ، دنماي
و در بسياري از معتقدات خـويش از يهـود   ، نيز متولي شده استآن را  ترويج و گسترش

 اند. متأثر

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 هيچ شـهري از زيرا تقريبا ، اين حزب نفوذ عجيبـي خصوصا در امريكا و اروپا دارد -
وجود دارد كه به نام ها  و مجلهها  و بسياري از روزنامه، اين حزب خالي نيستهاي  شاخه
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در جهـان  ، در امريكا مركز جهاني بحوث روحيـه نيـز وجـود دارد   ، دگوي مي حزب سخن
زيرا سرعت انتشـارش خيلـي تعجـب انگيـز     ، نفوذ شاياني پيدا كرده است عرب و اسلام

و چنـدين روزنامـه و مجلـهء    ، كه آنجا چنـدين اجتماعـات دارد  خصوصا در مصر ، است
آن را  نيز وجود دارد كـه ، دباش مي كه خاصهء حزب »عالم الروح«علاوه بر مجلهء ، ديگر

و ، المقتطـف ، المصـور ، آخـر سـاعة  ، مثل: مجلهء صباح الخير، دهد مي ترويج و گسترش

 الاهرام. صحيفة

 مراجع:

 د. على عبدالجليل راضي. يةحلندن الرو جمعيةمشاهداتي في  -1

 .ترجمه احمد فهمي ابوالخير تحضير الارواح ةظواهر حجر -2

 ترجمه احمد فهمي ابوالخير. العالم الأثيري فةعلى حا -3

 آرثر كونان دويل. المجهول فةحا -4

 د. محمد محمد حسين. مةهدا ةدعو يثةالحد حيةالرو -5



 
 
 

 زيديه

 تعريف:
متصف بـه ميانـه   ، دباش مي نت و جماعتشيعه به اهل سي ها گروه ينتر نزديك زيديه

اين گروه به مؤسس آن زيـد بـن علـي    ، ندباش مي روي واعتدال بوده از افراط و غلو بدور
وي كسـي بـود كـه نظريـهء شـيعي خاصـي در سياسـت و        ، زين العابدين منسوب است

 حكومت داشت كه در راه آن جهاد كرد و در راه آن كشته شد.

 تأسيس و افراد برازنده:
 -80(زيديه منسوب به زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي االله عنه  -
در ايام هشام بن ، ها وي كسي بود كه يك انقلاب شيعي را بر ضد اموي، دباش مي )هـ122

ولي وقتي كـه دانسـتند   ، او را مردم كوفه بر اين قيام بر انگيختند، عبد الملك رهبري نمود
 ـ نمي ز أبوبكر و عمر] رضي االله عنهما اظهار برائتوي از شيخين [يعني ا د و بـر آنـان   كن

او را تـرك   فـورا از وي دور شـده  ، كنـد  مي اظهار رضايتها  آن بلكه از، گويد نمي لعنت
نفـر سـوار    500در حالي مقابله كند كه جـز  ها  آنگاه مجبور شد كه با لشكر اموي، كردند

 اصايت نموده به قتل رسيد.اش  به پيشانيدر اين جنگ تيري ، ديگر كسي همراهش نبود
بـه  ، براي طلب علم در قدم اول و بخاطر طلب حق اهل بيت در امامت در قدم دوم -

، مخلـص ، دانشمند، عالم، پرهيزگار، وي شخص متقي، طرف بلاد شام و عراق سفر نمود
 دسترس داشت. و به قرآن كريم و سنت رسول االله ، باوقار و مهيب بود، شجاع
نزد ، كه وي يكي از امامان دوازده گانه، علوم را از برادر بزرگش محمد باقر آموخت -

 .رود مي شيعهء اماميه به شمار
 با واصل بن عطـاء رئـيس معتزلـه يكجـا شـده بـا وي علـوم را مدارسـه و تكـرار          -

 بنابرآن از افكار وي متأثر شد و بعضي از آن افكار را به افكـار فرقـهء زيـدي   ، ندنمود مي
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 انتقال داد.
رحمه االله] شـاگردي نمـوده از وي علـم آموختـه     [نزد وي ابوحنيفه نعمان بن ثابت  -
 است.
در  »المجموع« در حديث و كتاب »المجموع«كتاب  اند: ها كتاب از مؤلفات وي اين -

اين دو كتاب را شاگرد ، دباش مي »المجموع الكبير« كه آندو به حيث كتاب واحد بنام، فقه
وي ، از وي روايت كرده، هاشمي »و به اعتبار ولاء«خالد عمرو بن خالد واسطى وي ابو 

 نموده است. در ربع سوم قرن دوم هجري وفات
ولـي وي توانسـت   ، شركت نموده ها جنگ در پسرش يحيى بن زيد نيز با پدر خود -

ال نجات نيافت و س ـها  لكن در آنجا هم از شمشير اموي، كه به سوي خراسان فرار نمايد
 هـ به قتل رسيد.125
 بعد از يحيى امر به محمد و ابراهيم سپرده شد. -
 محمد در مدينه قيام نموده توسط والي آن عيسى بن ماهان به قتل رسيد. -
 و ابراهيم در بصره قيام كرد وبه امر منصور كشته شد. -
از ، در عـراق اقامـت داشـت    -نواسـهء مؤسـس زيديـه   -احمد بن عيسى بـن زيـد    -

دان امــام ابوحنيفـه علــم آموخـت و مــذهب خـويش را ترقــي داده غنـي ســاخت     شـاگر 
 پركرد].آن را  علمي و عقيدويهاي  [كمبودي

بـن   علماء زيديه قاسم بن ابراهيم مرسي بن عبداالله بن الحسين بـن علـي   از جملهء -
براي وي يك طائفه ديگـر از زيديـه تشـكيل    ، رود مي به شمار )هـ242 -170(ابي طالب 

 .شود مي شناخته »القاسمية«ده كه بنام گردي

 )هـ298 -245يحيى بن الحسين بن القاسم ( الهادي الى الحق اش، بعد از وي نواسه -
، و در آنجا با قرامطه جنگ نمـود ، قرار دارد كه برايش در يمن امامت [امارت] برپا گرديد

رديـد و در يمـن و   تشكيل شد كه بنام هاديـه معـروف گ  ها  از زيدياي  فرقه براي وي نيز
 حجار و اطراف آن نشر شد.
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از ميان زيديه در بلاد ديلم و جيلان يك امام حسيني ظاهر شد كه وي عبارت است  -

 - )230بن حسن بن زيد بن عمر بن الحسـين بـن علـي     از ابو محمد حسن بن علي
آن منـاطق  امـام بـه    اين، بود» الاطروش«و مشهور به » الناصر الكبير«كه ملقب به  )هـ304

كه به اثر دعوت  كرد مي هجرت نموده مردم را به سوي اسلام مطابق مذهب زيدي دعوت
 وي مردم زيادي به دين اسلام مشرف شده از ابتداء زيديه گرديدند.

زيد بن محمـد بـن    الحسن بن، و از جملهء آنان است داعي ديگر صاحب طبرستان -

در جنوب بحر  كه به سرپرستي وي، اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 
 هـ دولت زيديه تشكيل شد.250خزر سال 

كـه وي  ، از جملهء امامان شان محمد بـن ابـراهيم بـن طباطبـا نيـز معـروف اسـت        -
يمـن و بصـره روان كـرده بـود. و از اشـخاص      ، مصر، به سوي حجازخود را  دعوتگران

الصاحب بـن  ، والفضل ابن العميداب، محمد بن نصر، مشهور و بارز شان: مقاتل بن سليمان
 .روند مي و بعضي اميران بني بويه به شمار، عباد
در شيخين [درابـوبكر و عمـر رضـي االله    ها  آن از زيديه سه فرقه جدا شد كه بعضي -

كـه آن   انـد،  و بعضي شان از نظريهء امامت مفضول روگردانيدهكنند،  مي عنهما] طعن وارد
 ند:باش مي قرار ذيلها  فرقه

 ياران ابوالجارود زياد بن ابي زياد. :يةجارود -1

 ياران سليمان بن جرير. :نيةسليما -2

 ياران حسن بن صالح بن حي. :لحيةصا -3

 ياران كثير النوي الابتر. :يةبتر -4

 اند. هر دو فرقهء صالحيه و بتريه در آراء و افكار مشابه و موافق -
امام زيد بن علي را در ميانه  هيچ كدامش در نزد زيديهء معاصر كه طريقها  اين فرقه -

 مقام و مكان بارزي ندارند. كنند،  مي روي و اعتدال پيروي
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 :افكار و معتقدات
 برابر است كـه از نسـل  ، دانند مي جائز فاطمه رضي االله عنها امامت را در تمام اولاد -
  .حسن باشد و يا از نسل امام حسين رضي االله عنهما امام

آينده  كه امام سابق بايد امام باشد نمي و اين شرط، ي نيستامامت نزد آنان منصوص -
بنـابرآن  ، دباش ـ مـي  يعني امامت ميراثي نبوده بلكه به اساس بيعت اسـتوار ، را تعيين نمايد

هركسي از اولاد فاطمه رضي االله عنها كه دروي شروط امامت موجود باشـد اهـل آن بـه    
 .رود مي شمار
زيرا تعيين وي توسط اهـل  ، مام مستور ومخفي باشدنزد ايشان اين جائز نيست كه ا -

كه خودش خود را ظـاهر   شود مي وتعيين وي بدين طريق درصورتي، دباش مي حل وعقد
 نموده اظهار بدارد كه وي مستحق امامت است.

 .دباش مي وجود چند امام دراقطار مختلف و در زمان واحد به نزدشان جائز -
زيرا بـه نـزد    اند، قائل، تر از آن د بودن شخص فاضلزيديه به امامت مفضول با وجو -

بلكـه جـائز اسـت مسـلمانان امـام      ، آنان شرط نيست كه امام بايد بهترين همه مردم باشد
، از امام بهتر وافضـل باشـد   فاضلي داشته باشند وديگر شخصي هم وجود داشته باشد كه

امـوري كـه    در، ويهاي  ولي بشرط آنكه امام دراحكام به وي رجوع كند و مطابق فيصله
 .فيصله نمايد، تعلق به راي دارد

ومثـل ديگـر   ، به خلافت ابوبكر وعمر رضـي االله عنهمـا اقـرار دارنـد    ها  اكثر زيدي -
وبـه صـحيح بـودن    ، ندنماي مي بلكه اظهار رضايت، ندكن نمي شيعه آندو را لعنتهاي  فرقه

 .بالايش دارندهايى  مور انتقادگرچه دربعضي ااند  خلافت عثمان رضي االله عنه نيز قائل
در مسائلي كه به ذات خداوند تعلق دارد وهمچنان مسائل جبـر واختيـار بـه سـوي      -

، داننـد  مـي  »منزله بين المنزلتين«مرتكب گناه كبيره را مثل معتزله در ، معتزله ميلان دارند
سوزد كـه   ي ميا : به اندازهندگوي مي بلكه، گويند مين ولي وي را مخلد وجاويدان در آتش

 .شود مي از گناهان پاك شود بعد از آن به جنت برده
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 .ندنماي مي تصوف را به كلي رد -
 .بينند بد ميآن را  واند  مخالفها  در نكاح متعه باشيعه -

 موافقت دارند.ها  باشيعه، درصورت لزوم، خمس وجواز تقيه ةدر زكا -

مگـر اختلافـات   ، افـق هسـتند  در عبادات و فرائض به شكل كامل با اهـل سـنت مو   -
 :مثل، اندكي كه درمسائل فرعي دارند

 .ندگوي مي »حي علي خير العمل«* در اذان مثل شيعه 

 .نماز جنازه نزد آنان پنج تكبير است *
 .ندنماي مي ي خود را آويزانها دست در نماز *
 .شود مي نماز عيد به شكل جماعت و تنهائي هر دو درست *
 .ورت جماعت بدعت استنماز تراويح به ص *
 .گزارند نمي در عقب فاجر و فاسق نماز *
 .دباش مي وضوء كه نزد اهل سنت چهار است نزد آنان دههاي  فرض *
وكسـي از  ، دباش ـ مـي  بخواند اجتهاد نمايد بـاز  كسي كهدروازهء اجتهاد به روي هر  -

 .وتقليد اهل بيت بهتر از ديگران است، اجتهاد عاجز بود تقليد نمايد
 .باشد نمي درمقابل امام ظالم بايد قيام نمود واطاعت وي لازم -
نـد و  دان نمـي  شيعه ايشان امامان خويش را معصوم از خطاءهاي  به خلاف اكثر فرقه -

 .ندكن نمي دربلند بردن وتقديس ايشان افراط
عصمت را بـه چهـارتن از اهـل بيـت     اند  منسوب به زيديهكساني كه  لكن بعضي از -
 حسن وحسين رضي االله تعالي عنهم. ، فاطمه، به حضرت علي :ندنماي مي ثابت
 .به نزد آنان كسي بنام مهدي منتظر وجود ندارد -
وي ، مختار ثقفي اختراع نموده بـود آن را  نظريه اي كه، اند مخالف »البداء«بانظريهء  -

قـد « :گفـت  مي ،ميامداش  و وقتيكه واقعه بر عكس گفته كرد مي همچون كاهنان پيشگوئي

يعني براي پروردگارتان [اوضاع طوري پيش آمد و] ظاهر شـد كـه    »بدا لربكم تغيير علمه
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ازلي و قديم بوده تغيير  كه علم خداوند اند  زيديه به اين عقيده، علم خود را تغيير دهد
 و هرچيز در لوح محفوظ نوشته شده است. باشد نمي پذير
ه انسان را در طاعت و معصيت خداوند آزاد و ايمان به قضاء و قدر را واجب دانست -
كه بدين وسيله ميان ارادهء محض و ميان محبت و يا رضا خط فاصل قائل  دانند مي مختار
 .دباش مي اهل بيت كه همين عقيده و نظر اماماناند  شده
  بعد از آن سنت رسول االله، مصادر استدلال نزد ايشان در قدم اول كتاب االله است -

 پس از، دباش مي از آن قياس بوده كه استحسان و مصالح مرسله نيز در قياس داخلو بعد 
را در ميابـد  اش  وخـوبي  دانـد  مـي  پس آنچه را عقل صـحيح  رسد مي نوبت به عقلها  اين

و آنچه را عقل قبيح و زشت بداند آنچيـز منهـي عنـه و     دباش مي آنچيز مطلوب و مشروع
 .رود مي ناجايز به شمار

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
مسـتحق بـودن    :مثـل اند  قائل به آنها  كه شيعهاند  در تعدادي از مسائل به آنچه قائل -

، ترجيح دادن احاديثي كه از اهل بيت نقل شـده بـر ديگـر احاديـت    ، اهل بيت به خلافت
علايم و شعائر ، باوجود اعتدال و ميانه روي شان بنابْر آن، تقليد اهل بيت و زكات خمس

 بودن در مذهب شان واضح و آشكار است. شيعه
زيديه از معتزله متأثر شده اعتزاليت واصل بن عطاء بالاي آنان انعكاس نموده اسـت   -

د مثـل تعظـيم و اهميـت    گـرد  مي از افكار شان ظاهر و آشكاراي  پاره طوريكه آن تأثير در
تقادي و تطبيق احكام زيرا آنان براي عقل در فهم مسائل اع، به عقل در استدلال زياد دادن

، همچنان مثل حكـم بـه حسـن و قـبح اشـياء      اند، شريعت خيلي حصه و حق زيادي قائل
 و مسألهء مرتكب گناه كبيره و خلود در دوزخ.، عقلي در جبر و اختيارهاي  تجزيه
امام أبوحنيفه از زيد علم أخذ نموده همانطور كه نواسهء زيد يعني احمد بن عيسـى   -

ايـن دو مـذهب يعنـي    ، دان امام ابوحنيفه در عراق علم اخذ نموده اسـت بن زيد از شاگر
اولا در عراق و بعدا در بـلاد مـاوراء النهـر بـاهم همزيسـتي      ، حنفي سني و زيديهء شيعي
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تا در ميان شان تأثير دهي و تأثير پذيري متقابل وجـود داشـته    و اين سبب شدهاند  نموده
 باشد.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
حسـن بـن   آن را  اي در ديلم و طبرستان برپا گرديد كـه  ـ دولت زيديهه250سال  -1

 زيد تأسيس نموده بود.
در يمـن  ، هـا  بـراي زيـدي  ، در قرن سوم هجري دولت دومي را الهادي إلى الحق -2

 برپاكرد.
و جـيلان منتشـر    طبرسـتان ، بلاد ديلم، زيديه از طرف شرق در سواحل بلاد خزر -3

بود كه تا حـال دو   ولي مركزش يمن، تداد يافتگرديد و غربا به حجاز و مصر ام
 .دهند مي ] نفوسش را آنان تشكيل%63سوم [

 مراجع: 
  قاهره. -دارالفكر العربي -الامام زيد محمد ابوزهره -1

 قاهره. -دارالفكر العربي -محمد ابوزهره ميةتاريخ المذاهب الاسلا -2

 -عـراق  -نجـف  -داب الآ مطبعة -د. فضيله عبدالامير الشامي تاريخ الفرق الزيديه -3

 م.1974 هـ/1394

 بيروت. -النشر و عةللطبا يةالدار المصر -د. مصطفى الشكعه اسلام بلا مذاهب -4

 عبد القادر بن طاهر البغدادي. الفرق بين الفرق -5
 و الملل و النحل  .ابن حزم في الاهواء الفصل -6
 محمد بن عبد الكريم شهرستاني. الملل و النحل -7
 محمد بن حسن طوسي.ابوجعفر  تلخيص الشافي -8
 عزالدين ابوالحسن ملقب به ابن الأثير. الكامل في التاريخ -9





 
 
 

 (تركيه) الوطني مةحزب السلا

 تعريف:

هـاي   يك حزب اسلامي تركي است كه در راه اعاده و بازگردانيـدن پايـه   مةحزب سلا

 ـ، دنماي مي زندگي و تجديد آن بر اساس اصول اسلام كار و فعاليت ه و طريق سياسي را ب
ايـن در  ، اختيار نموده است، جاري ساختن افكار خويش در ميان مردم حيث وسيله براي

حالي است كه تمام طاقت و توان خويش را در راه مقابله بـا مفكـورهء علمانيكـه بـالاي     
 اندازد. مي بكار، بعد از زوال خلافت عثماني سيطره نموده است، تركيه

 :تأسيس و افراد برازنده
م در شهر سينوب بر جوار بحـر سـياه   1926م الدين اربكان: سال مؤسس حزب نج -

م از دانشكدهء هندسه در 1948سال ، دگرد مي نسبش به يك خاندان بزرگي باز، تولد شده
 در علم، از دانشگاه آخن م1953بعدا به آلمان رفت و در آنجا سال ، استانبول فارغ گرديد

 ا گرفت.دكتوراه خود ر »المحركات والترمودينا ميك«

 خويش تفوق و برتري داشت.هاي  طي مراحل مختلف درسي بلاي تمام همسال -
 ـ مـي  ملف و ياد داشت دانشگاه تكنيكيهء آلمان در بـارهء وي  - وي در دوران «: دگوي

 .»: نماز و كارهاي مشروعداد مي پژوهش و تحقيق خويش دو چيز را زياد انجام
ايفـاء وظيفـه نمـوده بـود و چنـدين      ، ددر دانشگاه عالي شهرخو، در چندين چوكي -

 به نشر رسانيده بود. چرخيد بحث علمي مختلف را كه در اطراف محركات و آلات مي
وقتيكه به حيث عضـو در مجلـس اتحـاد    ، م بود1968سال اش  اولين تحول سياسي -
 هاي تجارت و صناعت تركيه تعيين گرديد. اطاق
 از قونيه كانديد نموده و به همكـاري ده  م اربكان خود را مستقلا1969 در انتخابات -
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 اكثر آراء را بدست آورد.، هزار جوان كه از مراكز و معاهد اسلامي فارغ شده بودند
نجم الدين در قدم اول چندين بار با شخصيات بارز مسلمان مشوره نمود و بعـد از   -
را تشـكيل   »طنيحزب النظام الو«م 1971ينابر 26از دوستانش به تاريخ اي  مجموعه آن با

آن طـرف   كه انگشت شهادت، رمز و نشان آن: قبضهء دست بالا شده به جانب هواء، داد
 تعيين گرديد.، مقدم باز است

و محكمـه   شد و به محكمه كشانيده شد بر وي ساختههايى  م تهمت1971در ابريل  -
صـادر  ، د) ماه از تأسـيس آن نگذشـته بـو   16كه هنوز زياده از (، حكم به الغاء حزب وي

و افـرادش را از فعاليـت در چوكـات هـر حـزب      ، حزب مصادره گرديدهاي  دارائي، كرد
همچنان براي شان اجازه نبودكه خـود  ، و از تأسيس حزب جديد منع نمود، سياسي ديگر

 نمايند و لو كه مستقل هم باشند. را كانديد
حكومـت متـيقن   و ، م شدت و اضطراب در تركيه رو به ازدياد نمـود 1971از اوائل  -

 .سازد مي اسلام گرايان به صحنه اوضاع را بهتر گرديد كه بازگشت
، براي اربكان ممكن نبود كه درخواست اجازه براي تشكيل حـزب جديـد را نمايـد    -

 بنابرآن عوض وي اشخاص آتي درخواست را پيش كردند:
 ـ ، عبد الكريم دوغر مدير شركت الآزوت -1 ين كه بعدا به حيث وزير تكنولـوجي تعي

 گرديد.
 .رود مي كه وي از رجال اقتصاد به شمار طورهان اكيول -2
 تكميل شد.، م به اجازهء حكومت11/10/1972 عملا به تاريخ تأسيس حزب سلامة -

با حزب الشعب ائتلاف نموده كابيه را  مـةم حزب سلا14/10/1973بعد از انتخابات  -

هفـت  ، و نيـز حـزب  ، ن گرديـد تشكيل دادند و اربكان به حيث نائب رئيس الوزراء تعيـي 
، عدليـه ، وزارت داخلـه ، وزارت دولـت  :ازانـد   كه عبارت، وزارت را به خود كسب نمود

 و صنايع.، بوديجه، زراعت، تجارت و گمركات
 بعد از نو و نيم ماه اين كابينه از بين رفت و سقوط نمود. -
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شـده  م حزب سلامة با حزب حركـت و حـزب عـدالت يكجـا     1/8/1977به تاريخ  -
 كابينهء ائتلافي جديدي تشكيل دادند.

، رئيس دادگاه عالي تركيه خواستار استعفاء اربكان از حزبش گرديد م5/12/1978در  -
و اين كاريست كه مخالف ، البته به ادعاي اينكه وي دين را در سياست داخل نموده است

 .دباش مي اصول اتاترك علماني
انقلابي را به راه انداخت كه توسـط آن زمـام    م جنرال كنعان ايفرين12/9/1980در  -

 امور به دست نظاميان افتاد.
) تـن از رهبـران و اشـخاص بـارز حـزبش گرفتـار شـد و روز        33نجم الدين بـا (  -

 م روز محاكمهء نظامي شان تعيين گرديد.24/4/1981
و تا آخر همـان سـال   ، م اربكان از حبس بيرون كرده شد1985اول سال هاي  در ماه -

م براي اداء عمره به مكـهء  1986در ابتداء سال ، نظر بند] قرار داشت[تحت اقامت جبري 
مكرمه رفت و از همان سال فعاليت خود را در چوكات حزب جديدش كـه بنـام حـزب    

 شروع كرد.، رفاه بود
وي بـه  ، رود مـي  حسن اقصاي بـه شـمار  ، ازجملهء افراد و شخصيات بزرگ حزب -

 فاء وظيفه نموده است.حيث وزير امور ديني اي

 :افكار و معتقدات

، شـود  نمي هيچگونه تغييري ديده مـةبين افكار حزب نظام وطني و افكار حزب سلا -

 زيرا تغيير نام فقط بخاطر يك امر ظاهري و صوري بود و بس.
 اهداف حزب سلامة به پنچ اصل و مبدأ تمركز دارد: -
 سلامتي و امنيت در داخل.  -1
 .دولتيكجا شدن مردم با  -2
 . ]اعاده به سوي تركيه بزرگ[تركيهء بزرگ سر از نو  -3
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 نهضت أخلاقي. -4
 نهضت مادي. -5
اي ايراد فرموده وبسـوي نقـاط ذيـل     م اربكان در پرلمان تركيه بيانيه26/4/1980در  -

 دعوت نمود:
 .إسلاميهاي  سازمان اتحاد كشور -1
 بازار مشترك إسلامي. -2
 .»يالدينار الإسلام«إيجاد واحد پولي إسلامي  -3
 مشترك إسلامي] كه أز جهان إسلام دفاع كند.[إيجاد قواي عسكري  -4
بر أصول وأساسـات  ، إيجاد مؤسسات ثقافتي وفرهنگي كه با فكر وثقافت واحدي -5

 إسلامي أستوار باشد.
 :از جملهء افكار و آراء حزب -
 باز گردانيدن مؤسسات بزرگ ومهم به دست صاحبان أصلي آن. -1
م به سوي فطرتي كه خداوند انسـان را بـه طبـق همـان     كار در راه سوق دادن مرد -2

 فطرت آفريده است.
 وخدمت براي مردم باشد.  حكومت بايد در صدد رضاي خداوند -3
اصلاحات در منهج تعليمي تا طوري درست شود كه بسوي أخـلاق نيـك سـوق     -4

 دهد.
ر تا جوانان در بدل آن كه بخـاطر كـا  ، )آسياي صغير(در أناضول ها  إيجاد كارخانه -5

در همـين  ، به أروپا برونـد ودر آنجـا ديـن و اخـلاق خـويش را از دسـت دهنـد       
 مشغول كار شوند.ها  كارخانه

 ضرورت مقاطعه با بازار مشترك اروپا. -6
تا در راه خدمت ملت وتر قـي ثقافـت آن كـار    ، اصلاح دستگاه راديو و تلويزيون -7

 كند.
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بـراي هـر   «افراشت كه در دوراني كه حزب در حكومت شريك بود اين شعار را بر  -
ولـي بـراي حـزب    ، اين شعار را مورد عمل واجرا نيز قرار داده بـود  »ولايت يك كارخانه

 وقت داده نشد تا آنچه را شروع كرده بود تكميل نمايد.
 به طرق ذيل:، كار در راه بيدارسازي احساسات ديني در تركيه -
 باز نمودن مدارس زياد ومتعدد براي إمامان وخطيبان. -1
 به حيث مضمون ضروري و اجباري.، در مدارس )اخلاق(ريس مضمون تد -2
 بخاطر حج. ها تركي اجازه دادن سفر از راه خشكه براي -3
 عفوي كه شامل اسلام گرايان باشد.، عفو سياسي -4
 ربا) با تمام اشكالش.(دعوت به سوي از بين بردن سود  -5
 يني.دعوت به سوي اعادهء رسم الخط عربي و دور كردن رسم الخط لات -6
 و تشكيل يك ادارهء قوي براي اوقاف اسلامي.ها  بناء مساجد در شهرها و قريه -7
كمك كردن و جانبداري در قضيهء فلسـطين و شـمردن آن بـه حيـث يـك قضـيهء        -

 و اين مفكوره در امور آتي به ظهور رسيد:، اسلامي
 ايستادگي در مقابل ميل به سوي اسرائيل در حكومت تركيه. -1
 ابط تركيه با اسرائيل بعد از اعـلان ايـن مطلـب كـه اسـرائيل     در خواست قطع رو -2

 .دهد مي پايتختش را به قدس انتقال
مبني بر راي عدم اعتماد در مقابل وزير خارجه تركيـه   كاميابي در درخواست شان -3

خيرالدين اركمان و سبكدوش كـردن وزيـر مـذكور از مقـامش بنـاء بـر دوسـتي        
 شديدش با غرب و اسرائيل.

م صـدهزار مسـلمان از آنجـا در حـالي     6/9/1980مي قونيه كـه روز  مجلس اسلا -4
اسلامي را تكـرار نمـوده خواسـتار پاكسـازي بيـت      هاي  ند كه شعارشد مي خارج

 ند.شد مي ،و باز كردن دروازهء جهاد بخاطر آزادي آن، المقدس از يهود
 در تركيه.» التحرير«باز نمودن دفتري براي تنظيم فلسطيني  -5
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مهمي كـه سـلطان عبـد الحميـد در قضـيهء      هاي  ء نظريات و موقفتأييد و تقويه -6
 .فلسطين در آن مواقف قرار داشت

 رشد دادن احساس عزت و شرف در مسلمان بودن. -
طرق مختلف براي كـار علمـاني   ها  آن چپ و وسط) همهء، راست(تأكيد بر اين كه  -

تأكيد بر اين فكر كه بدي و و نيز شوند،  مي واحد بوده بر ضد اسلام به قدم واحد ايستاده
 نيست.، در موقف دوشمنانهء شان با اسلام، از حزب الشعب تر كم خطر حزب عدالت

ولي  كنند مي آنان مارا به مرتجع بودن و عقب گرائي متهم«اربكان باري چنين گفت:  -
آنگاه خجالت و شرمسار خواهند شد كه بدانند: نمايندگان حزب سلامت در پارلمـان كـه   

 .دهند مي % مثقفين و روشنفكران مجلس را تشكيل95، ه نماينده استپنجا
حزب سلامت در مقابل ماسونيه به پاخاست و خواستار تجديد نظر در محافل آنـان   -

كـار و  ، كه موقف دشـمنانه بـادين و وطـن دارنـد    ، و در راه كشف حقيقت ايشان، گرديد
 .دنماي مي فعاليت

تركيه در قبرص مداخلـه  هاي  شريك بود قوهدر همان دوري كه حزب در حكومت  -
 نموده پيروزي نظامي قويى به دست آورد.

 حزب به سوي تغيير قانون اساسي تركيه كه كمال وضع كرده بود دعوت نمود. -
م حزب از پارلمان خواست كه دستوري صادر نمايد كه طبـق آن بـه   1975در يناير  -

آنان بعد از به قدرت رسيدن اتاترك و ، شودبني عثمان اجازهء بازگشت به وطن شان داده 
 م از وطن شان اخراج گرديده بودند.3/3/1924صدور فرمان 

ند و رسـان  مـي  در تركيه دو صحيفه وجود دارد كه نظريات و افكار حزب را به نشر -
 .»يني دور«و  »مللي جازيت«از: اند  آندو عبارت

ارفي را كـه بايـد در تربيـه و    اينست كه حزب مص ـ شود مي انتقادي كه بالاي حزب -
 . كند مي جمع نمودن و زياد ساختن افراد مصرف كارهاي تنويري مصرف كند در
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 :فكري اعتقاديهاي  ريشه
افكار و معتقدات شان در جوهر خود اسـلامي بـوده مـأخوذ از كتـاب االله و سـنت       -

عـت روان  و در تأكيد مفاهيم ديني بـر طريقـهء اهـل سـنت وجما    ، دباش مي رسول االله 
 هستند.

در تركيـه  آن را  كه جماعـت نـور  اي  شده حزب سلامت از مفكورهء ديني فراموش -
، نيـز اسـتفاده نمـوده اسـت    ، درست كرده بود و در راه استحكام و حفظ آن كار كرده بود

 در اين حزب جديد جذب نشدند.اش  اگرچه طرفداران جماعت نور همه
نظام وطني بـوده وحـزب فعلـي رفـاه      حزب سلامت درحقيقت ادامهء همان حزب -

 .رود ميبه شمار  ادامهء آندو حزب

 انتشار و جاهاي نفوذ:
حزبـي كـه بخـاطر بيـدار     ، دباش مي سرزمين تركيه جاي گسترش اين حزب اسلامي -

، دنماي مي وحفظ ثقافت و فرهنگ اسلامي در تركيه كار و فعاليت، ساختن روحيه اسلامي
به سبب غربگرائـي و  ، د از آنست كه نزديك بود شعله و نور آنالبته اين كار و فعاليت بع

 بكلي خاموش شود.، علمانيت
مدرسـه   2800بر أثر توجه حزب سلامت مدارس اسلامي رو به افـزايش نهـاده بـه     -

، مدرسـه رسـيده اسـت    172وخطباء به  مدارس ائمه، دگرد مي براي حفظ قرآن كريم بالغ
علاوه بر آن ، خوانند مي هزار شاگرد درس 24ها  آن ه درچهار معهد عالي افتتاح گرديده ك

، كه آن در تركيـه حقيقتـا همانـا مضـمون ديـن اسـت      ، مضمون اخلاق را، ) استاد5000(
 .ندنماي مي تدريس

 مراجع:

الدوليـه بالريـاض    لمكتبـةمنشورات ا -عبد الكريم مشهداني و آثارها على نيـةالعلما -1

 .تركيه م1983/ هـ1403 -1ط -افقين بدمشق الخ مكتبة - في ميةالاوضاع الاسلا
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 (دو جلـد)  هــ/ 1403 -1ط -عمـان  -دار البشير -فتحي يكن ميةالاسلا عةالموسو -2

 م.1983

 م.1984هــ/ 1404 -1ط -آلمان غـرب  -مصطفى محمد يثـةالحد ميةالاسلا كةالحر -3

  في تركيا

  م1974 -سال نهم -شمارهء پنچم الشهاب البيروتيه مجلة -4

 م.1975–سال نهم  -شمارهء ششم يروتيهالشهاب الب مجلة -5

  م.1976 ابريل -سال هفتم -296شمارهء  المجتمع الكويتيه مجلة -6

 م.1399 -ربيع الثاني -291شمارهء  الميثاق المغربيه صحيفة -7

 به نقل از صحيفهء انجلس تايمز. -م1977ابريل  12 القبس الكويتيه مجلة -8



 
 
 

 ابشيخ محمد بن عبد الوه دعوت سلفية و يا دعوت

 تعريف:
تخلف  حركاتي كه در دوران، دباش مي دعوت سلفيه پيشتاز و قدوهء حركات اصلاحي

به سوي بازگشت عقيـدهء اسـلامي    اند، قدم به ظهور نهاده، وجمود فكري درعالم اسلامي
به طرف منابع و اصول صاف آن دعوت نموده تأكيد بر پـاك سـاختن مفهـوم توحيـد از     

بعضي كسان بالاي ايـن دعـوت   ، دنماي مي ،آن خلط شده استانواع و اقسام شركي كه به 
كه اشاره به سوي نسبت آن به سوي مؤسسش محمـد بـن   كنند،  مي را اطلاق» وهابي«نام 

 .دباش مي ،عبد الوهاب

 تأسيس و افراد برازنده:
 .م)1791 -1703هـ) (1206 -1115(تميمي نجدي ، محمد بن عبد الوهاب مشرفي -
نـزد پـدرش فـرا    خـود را   علوم ابتدائي، نزديك به رياض تولد شدهدر قريهء عيينه  -

وقتي سنش به بيست رسيد قرآن كريم را حفظ نموده چيـزي از فقـه حنبلـي و از    ، گرفت
 تفسير و حديث خوانده بود.

به خاطر حج به مكه رفت و از آنجا براي آموختن علوم شرعي به مدينه منوره سفر  -
هـ) صاحب حاشيه بر صحيح 1165(ت ، محمد حيات سندينموده در آنجا با شيخ خود 

ملاقات كرد و از وي خيلي متأثر گرديد [يعني درس و علوم شـيخ بـر وي تـأثير    ، بخاري
 زيادي انداخت].

م) بـه طـرف عـراق سـفر     1136/1724(دو باره به قريهء عيينه بازگشت نموده سال  -
يكي از اين شهرها با مشائخ و علماء  در هر، بغداد و موصل ديدار نمايد، نمود تا از بصره
 علم مياموخت.ها  آن ملاقات نموده از

 بصره را جبرا به قصد احساء ترك گفت و از آنجا بـه سـوي حـريملاء رفـت زيـرا      -
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 و در همـين منطقـه سـال   ، كـرد  مـي  پدرش به آنجا انتقال نمـوده بـه حيـث قاضـي كـار     
نگذشـت كـه    ولي ديـري ، نمودشروع به دعوت علني به سوي توحيد  م)1730هـ/1143(

 تعدادي از مردم آنجا پلان قتلش را طرح نمودند و شيخ به همين سبب آنجارا ترك گفت.
اميـر  ، عثمان بن معمر) عرضه نمود(به امير آنجا خود را  به طرف عيينه رفته دعوت -

زنا  و در سنگسار كردن زني كهها  [دعوتش را پذيرفته] با وي در ويران كردن قبرها و قبه
 كمك كرد.، كرده بود و به آن اعتراف نموده بود

امير احساء عريعر بن دجين مكتوبي به سوي امير عيينه فرستاد و بـه وي فرمـان داد    -
بنابر آن بخاطري كه امير عيينه زير فشار قرار نگيرد شـيخ  ، كه شيخ را از دعوت منع نمايد

 آن قريه را ترك نمود.
مقر امارت آل سعود حركت نموده به نزد محمـد بـن   هـ به طرف درعيه 1158سال  -

سويلم عريني به حيث مهمان اقامت نمود و در آنجا شاگرداني به اطرافش جمع شـدند و  
 شيخ را عزت و اكرام نمودند.

از آمدن شـيخ اطـلاع   ، هـ) حكومت نمود1179 -1139(امير محمد بن سعود كه از  -
قدرداني كرد و بر حمايت و تأييـدش تعهـد    حاصل نموده به نزد شيخ آمدو از وي اظهار

اش  به خاطر اهميت تاريخيآن را  سپرد و در ميان آندو گفتگوي آتي صورت پذيرفت كه
 يم:نماي مي ذكر

امير: بشارت باد برايت به بلادي كه بهتر از بلاد تو است و همچنان بشارت باد برايـت  
 به عزت و قوت.

 كسـي كـه  ، لا إله إلا االله زت و وقار و به كلمهءنيز بشارت ميدهم به عتو را  شيخ: من
را  ها انسان و مطابق آن عمل نموده كمكش كرد توسط آن شهرها و، به آن تمسك جست

كه پيامبران عليهم السلام به سـوي  ايست  كلمه، و آن كلمهء توحيد استشود،  مي متصرف
 .برند يم و زمين را بندگان مسلمان خداوند به ميراث اند، آن دعوت كرده

 :بعد از آن امير بالاي شيخ دو شرط گذاشت
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از نزد آنان كوچ نكند و ايشان را تبديل به ديگران نكند [يعني از نزد آنان بـه نـزد    -1
 ديگران نرود].

منـع  ، گرد مي شيخ از گرفتن آنچه امير عادت دارد كه در وقت ميوه از مردم درعيه -2
 نكند.

الدم بالـدم  « …راز كن نا با تو بيعت كنم در بارهء شرط اول شيخ گفت: دستت را د -
[ضرب المثلي دست كه در وقت اظهار موافقت كامل و ايستادگي بر تعهد » و الهدم بالهدم

 ]. شود مي گفته، تا آخر
اميد است كه خداوند براي تو فتوحاتي نصيب  :در بارهء شرط دوم شيخ چنين گفت -

 بهتر از آن باشد. نمايد كهنصيب هائي  ي غنيمتگير مي كند و در عوض آنچه
بايد قوتي وجود داشته باشـد كـه از آن حمايـت    ، شيخ معتقد بود كه در پهلوي حق -
 برد. نمي توسط قرآن برد مي زيرا خداوند آنقدر كه توسط سلطان امور را پيش، نمايد
وقتـي اميـر وفـات نمـود     ، ندداد مي امير و شيخ به نشر دعوت خويش در نجد ادامه -

پيشبرد دعـود بـا    هـ) جانشين پدر گرديده به1218 -1111د العزيز بن محمد (پسرش عب
 تا آنكه شيخ در درعيه وفات نموده همانجا دفن گرديد.، شيخ ادامه دادند

شيخ كه هر كدام شان شخصـيات  هاي  اولاد و نواسه، شاگردان، از جملهء مددگاران -
 مهم دعوت گرديدند:

كه با شـيخ ملاقـات داشـت و پـيش وي     ، بن سعودسعود بن عبد العزيز بن محمد  -
 درس خوانده و از وي علم آموخته است.

 قاضي قريهء درعيه.، حسين بن محمد بن عبد الوهاب -
كـه از خداونـد عزوجـل    ، و پرهيزگـار ، عالم بزرگ، علي بن محمد بن عبد الوهاب -

 منصب قضاء برايش عرضه كرده شد ولي قبول نكرد.، شديدا خائف بود
هـ) در دوران سعود بن عبد العزيز 1242 -1165(عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب  -

فهـم و معرفـت دقيقـي    ، بن محمد بن سعود به حيث قاضي درعيـه ايفـاء وظيفـهء نمـود    
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 در مصر وفات كرد.، داشت
 فاضل و مدقق بود.، عالم :ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب -
و  ل سعود در درعيه و قاضـي زمـان عبـدالعزيز   امام قصر آ، عبد الرحمن بن خميس -

 سعود پسرش.

 وي خيلي عالم پرمعلومات بود. »روضة الأفكار«حسين بن غنام صاحب كتاب  -

شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب صاحب كتاب  -

شـيخ  رد عـلىمصباح الظلام في الـ«و كتاب  »تأسيس التقديس في الرد علي داود بن جرجيس«

 .»مامالإ

هــ) شـخص ذكـي و    1233 -1200(سليمان بن عبداالله بن محمد بن عبـد الوهـاب    -

تيسـير «كتـاب  ، شجاعي بود كه وي را ابراهيم باشا بعد از سقوط درعيه بـه قتـل رسـانيد   

 را همين شخص نوشته است. »العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد

هــ) وي شـخص   1285 -1193(الوهاب عبد الرحمن بن حسن بن محمد بـن عبـد   -
وظيفهء ، نزد جد خود شاگردي نموده از وي أخذ علم نموده است، عالم و با وجاهتي بود

را وي  »شبهات داود بن جرجيس الرد النفيس على«كتاب ، نمود مي قضاء و تدريس را ايفاء

 نوشته است.
 - رحمه االله تعالى -در دوران ملك فيصل، شيخهاي  شيخ محمد بن ابراهيم از نواسه -

اسـتقامت در امـور   ، متانـت شخصـيت  ، وي در علم، نمود مي به حيث مفتي ايفاء وظيفهء
 معروف بود.، ديني و دنيوي

رئيس عمومي فعلـي  ، و از جملهء شخصيات بارزشان جناب شيخ عبد العزيز بن باز -
 ماربـه ش ـ ، درمملكـت عربسـتان سـعودي   ، دعـوت و ارشـاد  ، افتاء، ادارات بحوث علمي

 .رود مي
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 معتقدات: افكار و
ولـي در فتـاواي خـود جائيكـه     ، حنبلي المذهب بود، شيخ مؤسس در مباحث خود -

كـرد   نمـي  در آنصورت به مذهب التزام، داشت مي دليل آنچه مخالف مذهب است ترجيح
بنابر آن دعوت سـلفي  ، ]كرد مي بلكه مطابق همان دليل راحج وقوي فتواي خود را صادر[

 .دباش مي مذهب ودر فروع حنبلي بي ور شده كه در اصولشچنين مشه
در حاليكه بعد از سـقوط بغـداد در   ، دعوت به سوي باز كردن دروازهء اجتهاد نمود -
 بسته شده بود. هـ656سال 
و به اين نكتـه  ، نمود تأكيد در رجوع نمودن به سوي كتاب االله وسنت رسول االله  -

ور عقيده تا وقتيكه مستند به سوي دليل مستقيم و روشـن  نيز تاكيد كرد كه هر امري از ام
 از كتاب االله و يا سنت نبوي نباشد بايد پذيرفته نشود.

 در فهم دليل و استناد به آن بر طريقهء اهل سنت و جماعت روان است. -
كه به همان  خواهد مي دعوت به سوي پاك نمودن مفهوم توحيد نموده از مسلمانان -

 ند كه مسلمانان صدر اول اسلام بودند.توحيدي رجوع كن
كه آن عبارت است از ثابت سـاختن اسـماء و صـفاتي كـه      :توحيد اسماء و صفات -

، البتـه بـدون تمثيـل   ، خداوند به خود ثابت كرده و يا پيامبرش به وي ثابت نمـوده اسـت  
 تكييف و تأويل.

نِ ﴿ تركيز و توجه به مفهوم توحيد عبوديت -
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا َّ �﴾ 

 يعني خدا را عبادت كنيد و از طاغوت اجتناب ورزيد. ]٣٦[النحل: 
شيخ نمونه و الگوي يك شخص مجاهد بود كه ، احياء و زنده ساختن فريضهء جهاد -

و دعوت خويش را به نشر رسانيده مظاهر و علامات شرك را كه ، رفت مي براي فتح بلاد
 .برد مي از بين، ار شده بودندمردم به آن گرفت

انتشـار  ، از بين بردن بدعات و خرافاتي كه در آنوقت به سبب جهل و جمـود مـردم   -
 از قبيل: ، يافته بود
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و از وي قضـاء  ، ند وي ضرار بن الأزور صحابي استكرد مي * زيارت قبري كه گمان
 .ندخواست مي را حاجات خويش

 الخطاب رضي االله عنه است. وي زيد بن :ندگفت مي * زيارت قبري كه
و نيـز درخـت   ، : آن درخـت ابودجانـه اسـت   ندگفت مي * رفت و آمد پيش درختي كه

 .شد مي ياد» الطرفيه«ديگري كه بنام 
 .شد مي ياد »غار دختر پادشاه«* زيارت غاري كه بنام غار بنت الامير 

 تقسيم توسل به دو نوع: -
 توسل جستن توسط اسماء االله الحسنى * توسل مرغوب وجائز كه آن عبارت است از 

* توسل بدعي و منهي عنه و آن عبارت است از توسل جسـتن توسـط ذوات فاضـله    
 ».…به حرمت شيخ فلاني، به جاه رسول«مثل 
 مشابه به آن.هاي  وديگر بدعتها  آن لباس انداختن بر، ها منع از آباد كردن قبر -
در دين ها  آن كه قبلااند  در دين داخل كردهمقابله با خرافات طرق صوفيه و با آنچه  -

 وجود نداشت.

ن َ�قُولوُاْ َ�َ ﴿ ،تحريم قول در بارهءخدا [ودر بارهءدين خدا] بدون علم -
َ
ِ ٱوَأ مَا َ�  َّ

 يعني: اين نيز بر شما حرام است كه بالاي خداوند آنچه را ]٣٣[الأعراف:  ﴾٣َ�عۡلَمُونَ 
 دنيد. ميإفتراء كنيد و بگوئيد كه ن

چيزي نگفته آن چيز عفو بوده اش  هر چيزي كه شارع از آن سكوت نموده ودر باره -
 ،ويا مكروه بسازد، يامستحب، يا واجب، حرامآن را  براي هيچ كس جائز نيست كه

هَا﴿ ُّ
�َ
 � ِينَ  ٰٓ َّ �  �َۡ� �َ ْ شۡيَاءَٓ إنِ ُ�بۡدَ لَُ�مۡ �سَُؤُۡ�مۡ  َٔ ءَامَنُوا

َ
ْ َ�نۡ أ  :يعني ]١٠١ائدة: الم[ ﴾لُوا

اي كساني كه ايمان آورديد از اشيائي پرسان نكنيد كه اگر آشكاركرده شود براي شما 
 .شويد مي غمگين

مثل رافضه و ، ترك كردن دليل روشن واستدلال به لفظ متشابه طريقهء اهل زيغ -

َّما ﴿ ،دباش مي خوارج

ِينَ أََ َّ َّبعُِونَ مَ  � تَي  �  ٞ غۡ�  ز ۡمِه  �وُلُق ِِ

  ٱبتۡغَِاءَٓ وَ  ٱلۡفتِۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ ا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ 
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وِ�لهِِ 
ۡ
ي شان كجي وجود دارد بخاطر طلب ها دل كه در كساني يعني: ]٧آل عمران: [ ﴾ۖۦ تأَ

 .بدانندآن را  تا تأويل كنند مي فتنه متشابهاتش را جستجو
، لـوم اسـت  گفته است كه حلال روشن وواضح بوده حرام نيز روشـن ومع   پيامبر -

اين قاعده را توجه نكند وبخواهد كـه   كسي كهپس ، درميان ايندو امور مشتبه وجود دارد
 درهر مسأله كلام روشني ايراد كند ومسأله را واضح سازد آن شخص خودش هـم گمـراه  

 .سازد مي و ديگران را هم گمراه شود مي
 :شيخ انواع و مراتب شرك را چنين توضيح داده است -
 وشـرك ، شـرك طاعـت  ، كه عبارت است از شرك عبادت شرك قصدشرك اكبر:  -1

 .محبت
درحـديثي كـه حـاكم     پيامبر ، كه عبارت است از رياء وخودنمائي :شرك اصغر -2

تـرين ريـاء    يعني اندك »ليس� �رلا نماء رشك« :روايت نموده است چنين فرموده
 .شرك است

، ددان نمي كه خودش شود مي گاهي بندهء مؤمن درحالي به آن گرفتار :شرك خفي -3

نالملة « :فرموده است چنانكه پيامبر  يبد نمت   ملأا ةخأ يف  ذه  كيف ه
شرك در اين امت خفي تر از رفتار  :يعني »فاة ءادوس في ظلمة لاليل سوءاد لىع

 .در تاريكي شب است، مورچهء سياه بالاي سنگ سياه
بعـد از آنكـه بـالايش پـرده اي از     ، اين دعوت در راه بيدار سازي فكر امت اسلامي -

 .كار وفعاليت نمود، وتقليد كوركورانه كش شده بود، خمود، بازنشسته گي
هـاي دانشـمندان    بازسـاختن گـوش  ، توجه به تعليم عامه وبا فرهنگ سـاختن شـان   -

به جستجو در مراجع وكتب ها  آن وتشويق، ومتوجه ساختن شان به سوي جستجوي دليل
 .دن هر مفكوره أي كه باشد وقبل از تطبيق آنبزرگ قبل ازقبول كر

كتاب التوحيد فيما « :دباش مي كتب ذيلها  آن شيخ مصنفات زيادي دارد كه بهترين -

 لىإآداب المشي «و  »كشف الشبهات« و »كتاب الإيمان«و  »العبيد يجب من حق االله على
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كه پيرامون امور ائي ه و تعداد ديگري از مختصرات ورساله »مسائل الجاهليه« و »الصلاة

 نيز دربارهء توحيد است. ها  آن واكثر چرخد مي فقهيه واصوليه

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
شيخ دردعوت خويش سه شخص را قدوهء خويش قرار داده بـه طريقـهء آنـان بـه      -

 :پيش رفته است
   .)هـ241 -164(امام احمد بن حنبل  -1
 .هـ)728 -661ابن تيميه( -2
 هـ). 751 -691(جوزيه محمد بن القيم ال -3
درصـحنه  ، درحقيقت دعوت شيخ نشر افكار اشخاص مذكور و بيـان اهـداف شـان    -

 .عمل بوده است

 :انتشار و جاهاي نفوذ
هـ به 1187و سال ، عقيدهء سلفي همراه حكومت سعودي دربلاد نجد به نشر رسيد -

هـ همـراه  1219رياض رسيد همانطور كه درتمام اطراف جزيره عرب انتشار يافت وسال 
هــ  1220با حكومت سعودي به مكهء مكرمه ومدينهء منوره داخل شد و اهل مدينه سـال  

 .بيعت نمودند
 همراه با وفدهاي حجاج اين دعوت به خارج جزيرهء عرب منتقل گرديد.  -
اين دعوت روشي و آثاري برحركات اصلاحي كه درجهان اسلام بعد از وي ظهـور   -
 و، مدرسهء افغاني و محمـد عبـده در مصـر   ، سنوسيه، ثل: مهديهم، نيز بجا گذاشت، نمود

 .حركات ديگر درقارهء هند

 :مراجع

 ةطبع -الحنبلي تأليف الشيخ عثمان بن عبداالله بن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد -1
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 .ةيالسعود ةبيالعر ةلمملكالمعارف با ةوزار

 مطبعـة -دين الأسـد ال ناصر تحقيق الدكتور -الشيخ حسين بن غنام الأفكار وضـةر -2

 مصر. -المدني

 عبـدالوهاب.  هليةالمطابع الأ -تأليف د. أحمد محمد الضبيب آثار الشيخ محمد بن -3

 هـ.1397 –الرياض  -للاوفست
انتصـار   مصـر.  -دار المعـارف  -عبد الحلـيم الجنـدي   الإمام محمد بن عبدالوهاب -4

 المذهب السلفي

 هـ.1397 -طبعة -أحمد عبدالغفور عطار محمد بن عبد الوهاب -5

 لـةدار العلـوم الـدو   -1ط -عبدالرحمن سـليمان الرويشـد   الفكر و كـةحر( بيةالوها -6

 م.1977هـ 1397 -ةالقاهر - عةللطبا )ميةالإسلا

الامـام محمـد بـن سـعود محمـد بـن        معةمركز البحوث بجا بحوث أسبوع الشيخ -7

  م.1983هـ 1403 -الرياض -ميةالإسلا عبدالوهاب.

الامـام محمـد بـن سـعود محمـد بـن        معـةبوعـات جـا  مط مؤلفات الشـيخ الإمـام   -8

 بالرياض. ميةالاسلا عبدالوهاب.

 .يةالمنار. و المسائل النجدطبعة مطبة  الرسائل عةمجمو -9

محمـد بـن    ةفـي سـير   الشيخ عبدالرحمن بـن  تحقيق و تعليق كتاب لمع الشهاب -10

 الملك عبدالعزيز. ةمطبوعات دار -عبداللطيف آل الشيخ عبدالوهاب.

محمد بن عبدالعزيز  ةمطبوعات دار -2ط – جمعـةمحمد كمال  الشيخ ةعوانتشار د -11

 م.1981 بيةالعر ةالجزير هـ/1401 -الرياض -الملك عبد العزيز خارج

و تحقيق و تــعليق محمـد    سةدرا -لمؤلف مجهول كيف كان ظهور شيخ الإسلام -12

بـد  الــملك ع  ةدار مطبوعـات  -دكتورعبـداالله الصـالح العثيمـين    بن عبد الوهاب.
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 م.1983هـ/1403 -الريـاض -العزيـز



 
 
 

 سيكيزم

SIKHISM 

 :تعريف
سيك يك مجموعهء ديني از هندوان است كه در اواخر قـرن پـانزدهم و اوائـل قـرن     

 ـ مي شانزدهم قدم به ظهور نهاده و به سوي دين جديدي دعوت دينيكـه مركـب از   ، دنماي
نه هندو ونه ( :دهد مي ان شعاربوده وبه اين عنو، يعني دين اسلام ودين هندو، هر دو دين

همـانطور كـه بـا    انـد   در دور تاريخ خويش با مسلمانان دشمني شديدي نمـوده  .)مسلمان
ولـي بـا   ، انـد  دشـمني كـرده  ، بخاطر بدست آوردن وطن مستقل براي خود شـان ، هندوان
 .دوستي گرمي داشتند، در دوران استعمار بريطانيا برهند، ها انگليس

  :زندهافراد برا تأسيس و
 سـال شـود،   مـي  يعني معلـم نيـز يـاد    »غورو«نام دارد وبه نام  »نانك«مؤسس اول  -
تولد گرديده ، كه چهل ميل از لاهور فاصله دارد »ري بوي دي تلفندي«م در قريهء 1469
 .مطابق دين تقليدي هندوان بوداش  ابتدا زندگي، است
درسـلطانپور ايفـاء وظيفـه    وقتي جوان شد به حيث حسابدار براي يك زعيم افغاني  -
 كـرد  مـي  در آنجا همراه يك خانوادهء مسلمان (ماردانا) كه به همين زعـيم خـدمت  ، نمود

اي درست نمود  و در آن وقت شروع به نظم اشعار ديني نموده و طعامخانه، معرفي گرديد
 .كه در آن مسلمانان و هندوان طعام بخورند

و از مكه و مدينه نيز ديـدن  ، ياحت پرداختو در بلاد به سير وس، علوم را فراگرفت -
 .نموده و از تمام اطراف عالم كه نزد وي مشهور بود باز ديد كرد

، ادعا نمود كه وي پروردگاررا ديده و پروردگار وي را به دعوت بشر امر كرده است -
به مدت سه روز غائب گرديده ، گرد مي آب غسلهاي  وقتيكه در يكي از جوي، بعد از آن
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  .نه هندو ونه مسلمان)(از آن ظاهر شد و اين شعار را سرداد  بعد
از يك طرف اسلام را دوست داشت و از طرف ديگر بر عقايد وافكار هندوي خود  -

كه همين امر سبب شد تـا در  ، خيلي محكم واستوار بود، كه بر آن از ابتداء تربيه شده بود
همـان بـود كـه ديـن جديـدي را      ، دراه نزديك ساختن هر دو دين باهم كارو فعاليت كن ـ

كه وي دراصل مسلمان بود اند  بعضي از پژوهشگران به اين باور، درقارهء هند ايجاد نمود
  .وبعدا اين مذهب جديد خود را اختراع كرد

پـيش  ، تأسيس نمود )پاكستان فعلي در(دركارتار بور ها  سيك اولين معبد را از براي -
وي در ، پيروان خود را بحيث جانشين خود تعيين كردم يكي از 1539از وفات خود سال 

وهميشه بالاي ، د دفن گرديدباش مي پنجاب هنديهاي  كه از قريه )ديرهء بابا نانك(قريهء 
كوتاه قـران كـريم نوشـته شـده     هاي  قبرش لباسي كه در آن سورهء فاتحه و بعضي سوره

 .دباش مي انداخته شده، است
يكي بعد ديگري جانشين وي گرديدند وآخرشان غوبند  )معلم(بعد از وي ده خليفه  -

 .وي ختم سلسله خلفاء (معلمين) را اعلان نمود، بود )م 1708 -1675سنغ (
ند كـه از آنجملـه اسـت مهراجـا     شد مي ياد )مهراجا(بعد از وي رهبران شان به نام  -

  م.1839متوفي سال ، رانجيت سنغ

 :معتقدات افكار و 

 :زير بناي فكري :اول 
 .با مسلمانان موافقت دارندها  بت درحرمت عبادت، دعوت به سوي توحيد نموده -
، شكل وصورتي ندارد واز فهم بالاتر است، ميرد نمي بر وحدانيت خالق زنده اي كه -
هنـدوي ومسـلماني را بـالاي پروردگـار     ي هـا  نـام  و همچنان تعدادي از، ندنماي مي تأكيد

  :استكه از آنجمله  كنند مي استعمال
وماعـداي  ، دباش ـ مي »الخالق الحق«نزد نانك ها  آن بهترين و »الجاب«و  »واه غورو«
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 .است »مايا«خيال  آن وهم و
، وهمچنـان از عبـادت آفتـاب   ، نـد نماي مـي  تمثيل پروردگار را در صور واشكال منع -

طهـارت   همانطور كه به، ندنماي مي انكاركنند،  مي عبادتآن را  نهرها ودرختانيكه هندوان
بنابرآن بـه تـدريج از ديـن هنـدوي خـارج شـده داراي       ، وحج به نهر غانج توجه ندارند

 .اند شخصيت و ديانت مستقل گرديده
و بخـاطر موافقـت باهنـدوان    ، نانك شراب وخوردن گوشت خنزير را مباح گردانيد -

 .گوشت گاو را حرام ساخت
زيـرا اصـول پنجگانـهء    ، كاف اصول دين نزد آنان پنج است (پانچ كهكها) يعني پنج -
 اصول خمسهء شان عبارت است از:شود،  مي به حرف كاف شروع، بزبان كورمكيه، شان
البتـه بخـاطر مـانع شـدن از     ، گهـواره تـاگور   از، بدون كوتاه كردن، گذاشتن موي -1

يعني اگر كسي بخواهد كه بـه  [، دخول بيگانگان در ميان ايشان به قصد جاسوسي
 .]وي افشاء شود، شان داخل گرددقصد جاسوسي درميان 

، دستانهء آهنين درهر دو دست خود به نيت تواضع واقتداء به درويشـان ، بايد مرد -2
 .نمايد

كـه   بپوشد )لباسي كه مشابه به لباس شناوران است( زير تنبان خود نيكر، بايد مرد -3
 .دباش مي به سوي عفت وپاكدامنياي  اشاره آن

شـانه نمـوده   خود را  د بگذارد تا توسط آن مويبايد مرد شانهء خردي بر سر خو -4
 إصلاح نمايد.

كـه آن  ، بايد سيك يك نيزه يا شمشير كوچك با خود به طور مداوم داشـته باشـد   -5
 إظهار آمادگي وقوت بوده در صورت لزوم از خود دفاع نمايد.

) خليفهء دهم (غوبند سـنغ ها را  آن أمور از جانب نانك نيست بلكه كه ايناند  معتقد -
مقصـدش از وضـع    و ،كه تدخين را نيز بر اتباع خود حرام نموده بود وضع كـرده اسـت  

 .دباش مي متميز بودن شان از تمام مردمان ديگر ها آن
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ولي بـا  ، ندنماي مي خرافي و أفسانوي انكارهاي  معلمين سيك از معجزات و از قصه -
أفسانوي كـه از  هاي  آن قصه بر بناء ،»غور دوارا«چند معابد خويش را ها  سيك وجود آن

 اند. اعمار كرده، كند مي معجزات واقع شده حكايت
همـان معلـم   ، دباش ـ مـي  بعد از مرحلهء پروردگار )غورو(مرتبه ومنزلهء ديني معلم  -

 ـ مـي  سوي حق وصدق رهنمائي )به عقيدهء ايشان(است كه  را  ايشـان پروردگـار  ، دنماي
 .كنند مي عبادت اند، م درآوردهتوسط اشعار ديني كه معلمين به رشتهء نظ

منابع شر ، انسان را از گناهان پاك نموده »الناما«كه تكرار نمودن اسماء االله اند  معتقد -

و تأمـل نمـودن بـا رهنمـائي      »كيرتـا«و خواندن اشعار ، برد مي وفساد را در نفوس از بين

 .سازد مي انسان را به خداوند متصلها  اين همهء »غورو«معلم 

كه روح هر معلم از وي نقل نموده به معلم ديگر كه در پي آن قرار اند  اين عقيده به -
 دارد تعلق گرفته است.

سا و ساكي) صد قصه كه منسوب بـه سـوي   (قرار دارد بنام هائي  نزد آنان پيشگوئي -
اي كـه  و آمدن نجـات دهنـده   معلم غوبند سنغ بوده پيرامون انقلاب در حكومت موجوده

 .چرخد مي ،درسان مي ن سيك را در تمام اكناف جهان به نشرميايد و دي
انسـان   طوريكه زندگي آيندهء، معتقد به تكرار ولادت و موت انسان (كارما) هستند -

 .دباش مي و نجاتش نيز بر همين مرحله موقوف، در روشنايى زندگي سابقه تقرر ميابد
 .رود مي ضروري به شمارموكا) (غورو) براي رسيدن به مرحلهء (رهنمائي معلم  -
، اي در سرزمين پنجاب داردكه آن عدد معنى صوفيانه ندنماي مي عدد پنج را تقديس -

 يعني نهرهاي پنجگانه.
 ـ مـي  اختلافات ديني را مجلس ديني حل و فصل -  امرتيسـار) برگـذار  (كـه در   دنماي

 .دباش مي اين مجلس از قوت روحي زيادي برخوردارهاي  فيصله، دگرد مي
زيـرا  ، نزد آنان طبقه ديني وجود ندارد كه مشابه به طبقهء برا همـهء هنـدوان باشـد    -

به شكل عمـوم   اند، ايشان همانطور كه اختصاص تعاليم ديني را به طبقهء برا همه نپذيرفته
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 .ندورز مي از طبقات هندوان انكار

قبائـل «ت . كه از جملـهء آنـان اسـت الجـا    .ندنماي مي خود را به اعتبار نسب تقسيم -

ولي حالـت  ، كه ايشان طبقهء پائين و حقير هستند، و مذاهبي، و غير الجات »زراعت پيشه

 خيلي بهتر است.، ايشان از طبقات حقير نزد هندوان
 و بس. كنند مي تنها با يك زن ازدواج -
ولي به اضافه نمودن عيـد  ، شمال هند است همان عيدهاي هندوانها  سيك عيدهاي -

 و عيد ياد بود از شهادت معلم پنجم و نهم.، غورو) اول و آخر(مولود معلم 

 باختا):(دوم: خواص 
قرار گرفتنـد و آنـان دو معلـم ايشـان را اعـدام      ها  مورد شكنجه و فشار مغولها  سيك

م) بـود كـه بـالاي شـان     1839 -1738(شديدترين مغول در مقابل آنـان نادرشـاه   ، كردند
 نموده بود.ها  و درهها  ار در كوهمجبور به فرها را  آن تعرض نموده

يعنـي تنظـيم    »باختـا «دست به ايجاد تنظـيم  ، غوبند سنغ كه معلم دهم ايشان است -
 .شد مي ياد »لبوات«وزنانش بنام  »اسودا«كه مردان اين تنظيم بنام ، خواص زد

پيدا كنند كه از جملهء رجال و افـراد  آن را  جوانان سيك خواهش داشتند كه اهليت -
 ظيم خواص بگردند و به تعاليم آن اطلاع يابند.تن

از جوانان بود كه مرتبط بـه يـك نظـام سـلوكي و دينـي      اي  مجموعه تنظيم خواص -
مشـغول جهـاد و نمـاز    ، كه بخاطر حق و عدالتي كه به آن عقيده داشـتند ، شديدي بودند

 ند.گرد مي و دخانيات پرهيز، مسكرات، و از مخدرات، بودند
و ، هنگام ضعيف شدن مغول آنان بالاي پنجـاب حـاكم شـدند   ، م1761بعد از سال  -
م حكومت شان تا مناطق باتـان امتـداد   1819وسال ، م لاهور را تصرف نمودند1799سال 
) دولت شان تا دروازهء خيبـر رسـيده   1839و در دوران مهراجا را نجيت سنغ (ت ، يافت
 غلبه حاصل نمودند. ها افغان بالاي
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هـا   سيك و ئي به وقوع پيوستها جنگها  سيك و ميانها  آن مد ميانانگليس آ وقتي -
كه همـين منطقـه بـه    ، را مجبور ساخت كه عقب بروند و به نزد نهر سوتلج توقف نمايند

 شناخته شد.ها  سيك حيث سرحد جنوب شرق دولت
آنـان را مجبـور   هـا   و بريطـاني ، زيـادي كردنـد  هـاي   و عقب نشينيها  بعدا شكست -

نيز تسليم نمـوده در لاهـور    جامو و كشمير را، ه تاوان زيادي به ايشان بپردازندساختند ك
 را اداره كنند.ها  سيك پايگاهي به بريطانيا قائل شدند كه از آنجا امور باقي مملكت

بلكه در اشـغال پنجـاب بـا آنـان     ، دوستي شان با انگليس خيلي گرم شد، بعد از آن -
 همكاري نمودند.

حركـات ضـد   هـا   آن م) آلهء دست انگليس گرديدند كه توسط1857(سال ها  سيك -
 ند.ساخت مي خويش را خاموش

امتيـازات زيـادي از انگلـيس حاصـل نمودنـد كـه از آنجملـه اسـت دادن         ها  سيك -
به همين سبب زندگي مادي ، توسط كندن نهرهاها  آن زراعتي و رسانيدن آب بههاي  زمين

 ن منطقه در اين مورد امتياز داشتند.شان خيلي خوب شد و از ديگر ساكني
 ند.داد مي تشكيلها  سيك % لشكر هند بريطاني را20در جنگ جهاني اول زياد تر از  -
باحركـت گانـدي در آزادي خـواهي    ، وقتي ميان آنان و بريطانيا مشكلات ايجاد شد -

 يگجا شدند.
در أثر مصادماتي كه ، م بين دو دولت هند و پاكستان تقسيم شدند1947بعد از سال  -

دو و نيم مليون آنان مجبور به ترك پاكستان شـده بـه    و مسلمانان واقع شدها  آن كه ميان
 هند رفتند.

و ، را كه از انگليس به دست آورده بودند لغـو نمـود  ها  سيك حكومت هند امتيازات -
 اين امر باعث شد كه آنان در طلب پنجاب به حيث وطن خويش برآيند.

اندراگاندي رئيسـة الـوزراء    ها، سيك ادامه دار ميان هندوها وي ها يريدرگ در عقب -
م امر به داخل شدن در معبـد طلائـي امرتيسـار نمـود و در آنجـا      1984در ماه يونيو ، هند
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تـن از لشـكر    500و هـا   سـيك  تن از 1500جنگ شديدي ميان طرفين درگرفت و تقريبا 
 هند به قتل رسيد.

اقـدام بـه كشـتن    هـا   سـيك  ،طر انتقام از داخل شدن معبدم بخا1984اكتوبر  31در  -
و بـه   ئي ميان طـرفين صـورت گرفـت   ها درگيري وبعد از ترور آن، رئيس الوزراء نمودند

 .كند مي كه بعضي آن را نزديك به پنج هزار تخمين، سبب آن چند هزار سيك كشته شد
بـالاي  و شـدت  ، سـتم ، ظلـم ، در دوران حكومـت خـويش در سـختگيري   ها  سيك -

اذان و بنـاء  ، از اداء فـرائض دينـي   از قبيل منع كردن مسـلمانان ، مسلمانان معروف بودند
مسـلحانه اي  ي هـا  درگيـري  عـلاوه بـر  ها  ، اينندداشت مي كه اكثريتهائي  مساجد در قريه

تعداد زيادي از مسلمانان بيگناه  و به سبب آن شد مي و مسلمانان واقعها  آن است كه ميان
 .دش مي گشته

 ي شان:ها كتاب :سوم
پـنج معلـم   آن را  از اشعار ديني است كهاي  مجموعه كتاب (آدي گرانت) اين كتاب -

 115معلم آخـر غوبنـد سـنغ    ، دگرد مي شعر ديني بالغ 6000اول تأليف نموده و تقريبا به 
علاوه ، به آن كتاب علاوه كرده است، تيغ بهادور) نظم كرده بود(شعر ديگر را كه پدرش 

شـيوخ خـواص (باختـا) و بعضـي     آن را  رآن اين كتاب مشتمل بـر اشـعاري اسـت كـه    ب
اشخاص صوفيه مسلمان خصوصا ابن الفارض و بعضي شعراء دربار (غـورو) بـه رشـتهء    

اين كتاب همانا كتاب مقدسي است كه اساس سلطهء روحي به نزد شان  اند، نظم درآورده
 .شود مي شمرده

هء زندگي نانك وجود دارد پنجاه الى هشتاد سال بعـد از  مرجع كه در بارترين  سابقه -
 انكـار هـاي آن را   و اكثـر دانشـمندان سـيك تعـدادي از قصـه     ، وفاتش نوشته شده است

 .ندنماي مي
هجدهم و نـوزدهم  ي ها قرن تاريخي سيكي ديگري هم وجود دارد كه بهي ها كتاب -
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 د.گرد مي باز
 باشد.مي »باختا«و تعاليم خواص كه مشتمل بر تقاليد  »راحت ناما«كتاب  -
كرانته «بنام آن را  كتاب مقدس ديگري هم دارند كه به زبان كورمكيه نوشته شده و -

 .كنند مي ياد »صاحب

 فكري واعتقادي:هاي  ريشه
كه اين حركـت  ، »فيسنافا باختي«د به ظهور حركت گرد مي حركت آنان در اصل باز -

 قدم به ظهور نهـاده و  )م1137 -1050وسط رامانوجا (تدر ميان هندوها ودر منطقهء تامل 
 به طرف شمال رسيد.

اين حركت در صـحراء  ، با مسلمانان ها درگيري بعد از، در قرن چهاردهم و پانزدهم -
 الغانج انتشار يافت.

كه نانك شخص اول در مذهب سيكي خـود نبـوده بلكـه     ندگوي مي از همين جهت -
ايـن  ، م) وجود داشـته اسـت  1518 -1440(م كبير پيش از وي شخص صوفي ديگري بنا

و حركـت وي  ، شخص دين اسلام را هم فرا گرفتـه و خوانـده بـود و ديـن هنـدورا نيـز      
از طريـق تأمـل و توجيهـات     خواسـت  مـي  زيرا وي، حركت يكجا سازي هر دو دين بود

 صوفيان ميان هر دو دين موافقت ويگانگي ايجاد نمايد.
بـه  آن را  ذيرفتن بسياري از عقائد هندوي تساهل نمودههمين شخص كبير نام در پ -

لكـن در  ، داشـت  مـي  ولي توحيد را به حيث اساس خويش نگه، كرد مي دين اسلام يكجا
و از خود مجموعه ، اين كار خود كامياب نشد و به مجرد مردنش مذهبش نيز ختم گرديد

دو عقيـده يعنـي    اشعاري به زبان پنجابي به جا گذاشت و آن اشـعار خلـط سـاختن هـر    
كه هر دو عقيده را به طريق صـوفيان ربـط   ، دهد مي عقيدهء اسلام و عقيده هندو را نشان

 داده و يكجا ساخته است.
 اساس نظريهء شان در بارهء كائنات از نصوص هندوها مأخوذ است. -
 .سوزانند مي مردگانشان را مثل هندوان -
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 انتشار و جاهاي نفوذ: 
و در وقت تقسيم در قلمرو هند داخل  دباش مي متعلق به پنجاب كه »امرتيسار«شهر  -

 بود و در آنجـا اجتماعـات بـزرگ و مهـم خـويش را برگـذار      ها  آن شهر مقدس، گرديده
 .ندنماي مي

ها  آن ند وباش مي چهار تخت نزد آنان وجود دارد كه از قداست و عظمت برخوردار -
 و باندد.، بانتا، اناندبور،  -عيت داردكه در امرتيسارموق -از: عقل تخت اند  عبارت

آن معبد بنـام  ، روند مي آنجا به حج ين معبدشان در امرتيسار وجود دارد كهتر بزرگ -
كـرو  «ديگـر معابـد شـان بنـام     ، يعني دربار پادشاه و سردارشود،  مي ياد »صاحب دربار«

 .شود مي يعني مركز استاد ياد »داوره
% آنـان جـاگزين   85زيـرا در آنجـا   ، نـد نماي مـي  گيدر پنجاب زندها  سيك اكثريت -

بعضي از آنـان   اند، دهلي و گوشه و كنار هند متفرق، وباقي آنان در ولايت هاريانا، هستند
و اند  و كندا مستقر شده، ايالات متحدهء امريكا، انجلترا، شرق افريقا، سنگا پور، در ماليزيا

 اند. يج رفتهبعضي ديگر ايشان به خاطر كار به دول عربي خل
د گـرد  مـي  اي دارند كه هر سـال برگـذار   م به اين طرف آنان جلسهء سالانه1908از  -

براي تدريس دين سيك ها  ي تعليمي در دانشگاهها بخش وبخاطر ايجاد مدارس وبازكردن
 .ندنماي مي كار و فعاليت، ونشر تاريخ آن

ي پسر بـزرگ نانـك   جدا شدند وپيروها  سيك ازمكفورهء عامها  سيك يك بخش از -
امـا  ، زيرا آنان به سوي تصـوف روي آوردنـد  شوند،  مي ياد »ادواسي«را كردند كه به نام 

كه درميـان  اند  باور نداشته معتقد »غوبند سنغ«به ختم نسل غوروي دهم  »باختا«خواص 
 .باشد هداشت مي مردم معلمي زنده وجود دارد وهميشه وجود

و ، ن ايجاد يك دولت مستقل براي خود شـان دارنـد  آنان اعتقاد راسخ بر ضرور بود -
همين جهت در آخر هـر عبـادت خـود     از، رود مي اين ركني از اركان ايمان شان به شمار

حكومت را به دست  »باختا«زود است كه رجال خواص « :ندگوي مي و خوانند مي اي ترانه
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 .ت ايشان باشدي ديرين شان اينست كه شانديگار پايتخها خواب همچنان از »گيرند
 .شود مي مليون تخمين15در داخل وخارج هند فعلا  ها، سيك تعداد نفوس 
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 هشهود يهو

 :تعريف
و جهاني است كه بر اساس مخفي بودن تنظيم و ، سياسي، شهود يهوه يك تنظيم ديني

، درامريكا ظـاهر گرديـد  ، درنصف دوم قرن نوزدهم، دباش مي آشكار بودن مفكوره استوار
كه مسيحي است ولي در واقع تحت سيطرهء يهود بوده وبـه مصـرف    كند مي خودش ادعا

 نيز شـناخته  »جمعية العالم الجديد«به نام ، علاوه بر نام مذكور، ظيماين تن، دنماي مي آنان كار

درامريكـا قبـل از معـروف    ، م معـروف گرديـد  1931وبه نام سابق الذكر از سال شود،  مي
  .م اين تنظيم به رسميت شناخته شده بود1844شدنش به اين نام يعني سال 

 :تأسيس وافراد برازنده
م) تأسيس نمود كـه  1916 -1862لز راسل راهب (م تشار1874اين تنظيم را سال  -1

 .شد مي ياد »الدارسون الجدد للانجيل« و »مذهب الراسلية«: هاي درآنوقت بنام

 -1869فرانكلين ردز فـورد ( ، بعد از آن جانشين شخص مذكور در رياست تنظيم -2
كـه   »سـقوط بابـل  «م كتابي تأليف نمود بنام 1917م) گرديد كه وي درسال 1942

 .دباش مي موجوده درعالمهاي  ز بابل تمام نظاممرادش ا
، نـد گوي مـي  چنانچـه ، م) آمـد و دردوران وي 1905بعد از وي نارثان هر مركنور ( -3

 تنظيم حيثيت يك دولت را درميان دولت گرفت.

 معتقدات: افكار و
 .ايمان دارند به يهوه منحيث پروردگار وبه عيسي منحيث رئيس مملكت خداوند  -
 خويش تفسيرهاي  مطابق مصلحتآن را  ولي، قدس نصارا نيز ايمان دارندبه كتاب م -

 .ندنماي مي
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 .طاعت و فرمانبرداري كوركورانه از رئيسان شان -
كه همانا برپـاكردن دولـت   ، از نام مسيح وكتاب مقدس در راه وصول به هدف شان -

 .كنند مي استفاده جوئي، دباش مي دنيوي بخاطر سيطره وحاكميت بر عالم ديني و
هـا   آن مملكـت  كـه جنـت در دنيـا و در   اند  به آخرت و دوزخ ايمان ندارند ومعتقد -

 .خواهد بود
 ـ مي رهبريعيسى آن را  كه، عقيده دارند كه عنقريب جنگ آزادي خواهي -  دنماي

و در آن جنگ تمام حكـام روي زمـين را از   ، دگرد مي برپا، و آنان لشكر وي خواهند بود
 .بين خواهند برد

بـه  آن را  ئي را كه اسرائيل و يهود دوست دارند جدا نمودهها بخش از كتاب مقدس -
 ند.رسان مي نشر

آن  و معابد خاصي براي خود دارند كه، به روح و به جاويدان بودن آن ايمان ندارند -

 .كنند مي يعني خانهء پروردگار ياد »بيت الرب«و يا  »القاعة الملكية«بنام را 

يعنـي ديگـر   [اني مقصور در ميان خود شان است نه بـه ديگـر انسـانان    برادري انس -
 ند].دان نمي انسانان را برادر خود

، و با تمام اديان، ندنماي مي وضعي دشمني نموده دعوت به سوي بغاوتهاي  با نظام -
 .دباش مي تمام رئيسان شان نيز از جملهء يهوديانكنند،  مي دشمني، غير از دين يهود

ايشان  كنند مي را تقديسها  آن و ندنماي مي احترامها  آن كتابي را كه يهوديان بهنوزده  -
 .كنند مي نيز اعتراف نموده تقديس

 .ندنماي مي تفسير »روح القدس، ابن، يهوه«به آن را  واند  به تثليث قائل -
 عضو تنظيم مراحل مشكل را سپري نموده و بخاطر شمول در آن شرائط سـختي را  -

 .ردپذي مي
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 :نشان تنظيم
اي كه آن نشان دينـي و   كه عبارت است از شمعدان هفت دانه »المينورا«برگزيدن  -1

 .دباش مي وطني يهود
 .دباش مي برگزيدن ستارهء شش ضلعي كه آن نيز نشان يهود -2
 نـزد يهـود  » آلـه «به عبراني مينويسند كـه عبـارت از   آن را  و »يهوه«برگزيدن نام  -3

 .دباش مي

 :نظيمتي ها كتاب بعضي

 د از زبـان ايـن تنظـيم سـخن    رسـي  مـي  به نشر »صهيون قبـةبرج مرا«ايكه بنام  مجله -

تبـديل   »بـرج المراقبـة«بعدا اين مجله را بخاطر پنهان ساختن لفظ صـهيون بنـام   ، گفت مي

 كردند.
مراد از مملكت همان مملكت خودشان اسـت كـه در   (هذا الخبر الجيد عن المملكه  -

 .خيال شان وجود دارد)
 الأساس في الإيمان بعالم جديد. -
 لقد اقترب علاج الامم. -
 العيش بأمل نظام عادل جديد. -

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
و داراي برداشـت  ، ممكن است گفته شود كه ايشان يك فرقهء مسـيحي جـدا گانـه    -

 و فـي الجملـه   انـد،  ولي به صورت واضحي زير سيطره و نفوذ يهود واقع شده اند، خاصي
 .ندنماي مي عقايد يهود را اختيار نموده بخاطر برآورده شدن اهداف آن كار

 اند. خصوصا فلاسفهء يونان متأثر شده، از افكار فلاسفهء قديم -
 جهاني مثل ماسونيه دارند. يهوديهاي  آنان علاقهء محكمي با اسرائيل و تنظيم -
ونستي و اشتراكي دولي نيـز  كم، تبشيريهاي  آنان رابطهء همكاري و تعاون با تنظيم -
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 دارند.
 با مردمان صاحب نفوذ يونان و ارمن نيز علاقهء خوبي دارند. -

 :انتشار و جاهاي نفوذ
 تقريبا هيچ دولتي در جهان از فعاليت اين تنظيم مخفي خطرناك خالي نيست. -
 نيويارك امريكا است. مركز عمومي شان در قريهء بروكلين در -
 دولـت بـالغ   158نـد بـه   گرد مي فعاليتها  آن م در1955آنان سال تعداد مناطقي كه  -

 1814تعـداد داعيـان شـان    ، درسي مي عضو 632929اعضاي تنظيم در آنوقت به ، دگرد مي
بـه  هـا   دولـت  بعضـي ، تخمين شود كه حالا تعداد شان به چند خواهـد رسـيد  ، داعي بود

كـه از   ندنماي مي آنان را تعقيبخطرناك بودن شان پي بردند و فعاليت شان را منع نموده 
كـاميرون   –نـرويج   –عراق  –فلپين  –ساحل العاج  -لبنان -سنگاپور اند: ها دولت آنجمله

ولي در اين كشورها به فعاليـت مخفـي    …هولندا –رومانيا  –سويسرا  -تركيه –چين  –
اري هر چه در افريقا و دول اسلامي غالب فعاليـت شـان بـا همك ـ   ، دهند مي خويش ادامه

 .شود مي تبشيري انجامهاي  تنظيم
كـه ايـن خـود     ندنماي مي نشريه و روزنامه را چاپ نموده مجانا توزيع، هزاران كتب -

 نمايانگر پشتوانهء قوي اقتصادي شان است.
هـا   آن و مراكز نشراتي خاصـي دارنـد و هـر كـدام    ، ها كتابخانه، مزارع، آنان مدارس -

 .كند مي ستيسرپرآن را  ادارهء خاصي دارد كه
ديني براي تفسير كتاب  عاليهاي  لجنه، همچنان ايشان چندين دارالترجمه و التأليف -

 دارند.، مقدس مطابق مصلحت خودشان
همكـاري وتعـاون بزرگـي    ، مثل خود شان كه در خدمت يهود هسـتند هاي  با تنظيم -

 دارند.
 .دگير مي جاسوسي و دعوت كار، اين تنظيم از اعضاي خود در استخبارات -
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 (اثنا عشريه) شيعهء اماميه

 تعريف:
علـي در ميـراث بـردن     از مسلمانان است كه به حـق اي  فرقه شيعهء اماميهء اثناعشريه

، منكـر هسـتند  ، اجمعـين  وازخلافت شيخين [ابوبكر وعمـر] وعثمـان   اند، خلافت قائل
در سردابي در سـامراء   -نظر به پندار ايشان –كه آخر آنان اند  همچنان قائل به دوازده امام

قسيم و مقابل اهل سـنت و  ، ايشان در افكار و آراء جداگانهء خويش، داخل گرديده است
 و در پي آنند كه مذهب شان در تمام جهان اسلام به نشر برسد.، ندباش مي اعتجم

 :تأسيس وافراد برازنده
سلسلهء نسب شـان قـرار    دانند مي دوازده امامي كه شيعهء اماميه آنان را امام خويش -
 :دباش مي ذيل

خليفـهء راشـد   – كننـد  مـي  كه ايشان وي را مرتضـى لقـب   علي ابن ابي طالب -1
توسـط عبـد   ، هـ در مسـجد كوفـه  40رمضان سال   ،17اماد رسول االلهد، چهارم

 الرحمن بن ملجم خارجي ناگهان به قتل رسيد [ترور شد].
 .دهند مي لقب» مجتبي«كه به وي ، حسن بن علي رضي االله عنهما -2
 است.» شهيد«لقبش نزد آنان ، حسين بن علي رضي االله عنهما -3
 است.  »سجاد«لقبش نزد آنان هـ) 95 -38(علي زين العابدين بن حسين  -4
 است.» باقر«هـ)لقبش 114ت (محمد باقر بن علي زين العابدين  -5
 ». صادق«هـ) لقبش 148ت ( جعفر صادق بن محمد باقر -6
 ».كاظم«هـ) لقبش 183ت (موسى كاظم بن جعفر صادق  -7
 ».رضا«هـ) لقبش 203ت( علي رضا بن موسى كاظم -8
 ».تقي« هـ) لقبش226 -195(محمد جواد بن علي رضا  -9
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 ».نقي«هـ) لقبش 254 -212(علي هادي بن محمد جواد  -10
 ».زكي«هـ) لقبش 260 -232(حسن عسكري بن علي هادي  -11

الحجـة القـائم «لقـبش نـزد آنـان    ، )… …_محمد مهدي بن حسـن عسـكري (   -12

 است. »المنتظر

كه امام دوازدهم شان در سردابي در خانهء پدرش در سامراء داخل  ندپندار مي چنين -
 د و ديگر باز نگشته است.گردي
بعضـي گفتـه:   ، در اين اختلاف دارند كه وي در وقت مخفي شدن چنـد سـاله بـود    -

ولي اكثر پژوهشگران به ايـن باورنـد كـه وي    ، هشت ساله بود :و بعضي گفته، چهار ساله
بنـابرآن وي را امـام معـدوم و امـام     ، دباش مي اصلا وجود نداشته بلكه از اختراعات شيعه

 .نهند مي نامموهوم 
وي از جملـهء  ، دباش ـ مـي  از اشخاص بارز تاريخي شان يكي هم عبـد االله بـن سـبأ    -

بـه  آن را  كه در دين يهودي داشـت ، و افكاري، يهوديهاي يمن بود كه ظاهرا مسلمان شد
قـدرت  ، مالـك شـدن زمـين   ، عـدم مـردن  ، از قبيل: قول به رجعت، مذهب شيعه نقل داد

اثبـات علـم بـه    ، قـدرت نـدارد  هـا   آن كسـي از مخلـوق بـه   داشتن به چيزهائي كه هـيچ  

تعـالى «: و اثبات بداء و فراموشي به خداونـد ، ددان نمي هيچكسي از خلقآن را  چيزهائيكه

موسـى   كه يوشع بن نون وصـي  گفت مي وي در يهوديت خود »االله عما يقولون علوا كبيرا

از مدينه بـه  ، است د وقتي مسلمان شد گفت كه علي وصي محم، عليهما السلام است

يعنـي   »نـتأنـت أ«و براي حضرت علي چنين گفت: ، و بصره رفت، فسطاط، كوفه، مصر

به كشتنش تصميم گرفت ولي عبد االله بن عبـاس   حضرت علي  بنابرآن، تو خدا هستي
 سپس به مدائن تبعيدش نمود.، رضي االله عنهما به وي مشوره داد كه آن را نكشد

 »حتجـاجالإ«هـ صاحب كتـاب  588طالب طبرسي متوفي سال  منصور احمد بن ابي -

 هـ در ايران طبع گرديده است.1302كه سال 
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ايـن  ، هـ در ايران چـاپ شـده اسـت   1278كه سال  »الكافي«صاحب كتاب ، كليني -
كـه   ندگوي مي ،دباش مي اهل سنت و جماعت كتاب نزد آنان به مثابهء صحيح البخاري نزد

روايت  دارد در حاليكه احاديث صحيح كه از رسول االله حديث وجود  16199در وي 
خيلـي زيـاد نيـز    هـاي   دراين كتاب خرافات و دورغ، حديث است6000درحدود اند  شده

 .وجود دارد
م كه در مشهد 1320الحاج ميرزا حسين بن محمدتقي نوري طبرسي متوفي سال  -

ثبات تحريف أفصل الخطاب في «وي صاحب كتاب ، مرتضوي درنجف دفن شده است

ها  د كه در قرآن كريم زيادتپندار مي وي دراين كتاب خود، دباش مي »ربابكتاب رب الأ

حۡ ﴿ كه از آنجمله است ادعاي شان درسورهء انشراح، ونقصاناتي آورده شده لمَۡ �َۡ�َ
َ
 كه ﴾�

معاذ االله كه اين ادعاي ، كم شده است »وجعلنا عليا صهرك«: از آن اين عبارت ندگوي مي

 .م در ايران چاپ شده است1289اين كتاب سال ، ان درست باشدش
اين شخص نزد ايشان  »حوال الرجالأتنقيح المقال في «صاحب كتاب ، االله مامقاني يةآ -

وي دراين كتاب خود ابوبكر وعمر رضي االله عنهمـا  ، رود مي امام جرح و تعديل به شمار
هــ در  1352اين كتاب سـال  ، العه كنيد) را مط207/1(، كند مي را بنام جبت وطاغوت ياد

 .مطبعهء مرتضوي در نجف به چاپ رسيده است
و محمد بن مرتضي معروف به ، »تهذيب الاحكام«ابوجعفر طوسي صاحب كتاب  -

و محمد بن حسن الحر العاملي صاحب كتاب  »الوافي«ملا محسن كاشي صاحب كتاب 

ابن شيخ محمدتقي معروف به  و محمد باقر، »حاديث الشريعةأ یوسائل الشيعة إل«

وفتح االله كاشاني ، »حاديث النبي والأئمة الأطهارأنوار في بحار الأ«صاحب كتاب ، مجلسي

 .»غةشرح نهج البلا«صاحب ، ابن أبي الحديد و، »منهج الصادقين«صاحب كتاب 

كـه انقـلاب شـيعي را در ايـران رهبـري      ، االله خميني از شخصيات معاصر شيعه يـةآ -

از  »سـلاميةالحكومـة الإ«وكتاب  »سراركشف الأ«كتاب ، حكومت را بدست آورد و، نمود
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با وجود آنكه وي مفكورهء ولايت فقيه را بـه ميـان آورد ودر اوائـل    ، دباش مي تأليف وي
ولي ديري نگذشت كه تعصب شـيعيت تنـگ    داد مي عام اسلامي را سرهاي  انقلاب شعار

عراقـي خـويش   هـاي   ه يك جنگ تباه كن باهمسايهنظرانهء خود را ظاهر نموده مردم را ب
  رهبري نمود.

 :معتقدات افكار و
امـام آينـده را    زيرا لازم وواجب است كه امام سـابق ، دباش مي به نص ثابت :امامت -

وامامت از امور مهم و ، شخصا و عينا تعيين نمايد نه اينكه اوصاف وعلاماتش را بيان كند
جائز نيست كه خودش برود وامت را بـدون سـر نوشـت     بزرگي است كه براي پيامبر 

بلكه لازم است كه شخصي را تعيين نمايد تا ، بگذارد و هريكي به فكر خود چيزي بگويد
  .مردم را رهبري كند ومردم به طرف وي رجوع نمايند

روز غدير خم حضـرت علـي را بـه     كه پيامبر خدا  كنند مي در اين مورد استدلال -
 خود تعيين نمود.صراحت جانشين 

كه علي به امامت هر دو پسـر خـود حسـن و حسـين تصـريح       ندپندار مي همچنان -
به طريق وصـيت  آن را  هر امام به امام بعدي خود تصريح نموده …و همينطور  …نمود
 .ندگوي مي »اوصياء«. از همين جهت امامان خويش را كرد مي تعيين
 از گناهـان صـغيره و كبيـره معصـوم    عصمت: تمـام امامـان از خطـا و فراموشـي و      -

 ند.باش مي
داده شده كه شـريعت را توسـط آن    علم: براي تمام امامان علمي از طرف پيامبر  -

و هر يكي از ائمه داراى علم لدني بوده بـين آنـان و پيـامبر فرقـي وجـود      ، تكميل نمايند
ريعت را نيز نزد آنـان  اسرار ش پيامبر ، شود نمي مگر اينقدر كه به آنان وحي نازل، ندارد

 تا براي مردم مطابق زمان شان بيان نمايند.، به وديعت گذاشته
آن را  خارق العادات: جايز است كه از دسـت امـام خـارق العـادات صـادر شـود و       -

وقتيكه يكي از امامان از طـرف امـام سـابق تعيـين نشـده باشـد در ايـن        ، نامند مي معجزه
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 د.باش مي ق العاداتصورت ثبوت امامت وي از طريق خار
كه بر اين  باشد نمي كه هيچ گاه زمانه از حجت خداوند خالياند  غايب شدن: معتقد -

: امـام دوازدهـم در سـرداب    نـد گوي مي امر عقل و شرع گواه است بنا برهمين اعتقاد شان
ايـن از  ، غيبت صغرى و غيبت كبـرى  :غايب گرديده است و او دوگونه غايب شدن دارد

 .دباش مي دروغين شانهاي  نهافسا جملهء
زمان به اجازهء خداوند باز  كه حسن عسكري در آخراند  رجوع كردن: به اين عقيده -

 آنان هر شب بعد از نمـاز شـام بـا مركبـي نـزد دروازهء سـرداب ايسـتاده       ، خواهد گشت
اين كار شان ، ندنماي مي و امام غايب خويش را باگرفتن اسمش دعوت به خروج شوند مي
 كار را به شـب آينـده موكـول نمـوده بـاز     ، ادامه نموده بعد از آنها  طلوع نمودن ستارهتا 
: وقتي امام غايب عودت نمايد زمين را همانطوركه پر از ظلم ندگوي مي ند. همچنانكرد مي

و ستم است پر از عدل و انصاف خواهد كرد و از دشمنان شيعه در طول تـاريخ قصـاص   
ديگـر  هـاي   و بعضي فرقـه اند  رت عموم به رجوع كردن قائلاماميه به صو، خواهد گرفت

 اند. شان به رجوع نمودن بعضي مردگان نيز قائل
كسي كه آن را ترك نمايد به منزلهء ، دانند مي تقيه را آنان اصلي از اصول دين :تقيه -

آنست كه نماز را ترك كرده باشد و وجوب اين تقيه تاوقتي ادامه دارد كه امام غايب 
بنابرآن كسي كه آن را قبل از خروج وي ترك نمايد از دين خدا و دين اماميه ، ج شودخار

 َّتَ�قُواْ ﴿: ندنماي مي بر اثبات تقيهء خود از اين آيهء مبارك استدلال، خارج شده است
ن
�َّٓ أَ

 ۗ پنجم  به امام ابو جعفر امامآن را  و همچنين از اين قول كه ]٢٨[آل عمران:  ﴾مِنۡهُمۡ ُ�قَٮةٰٗ
و كسي كه تقيه  دباش مي تقيه دين من و دين پدران من« كنند: مي استدلال دهند مي نسبت

كه به ارتكاب دروغگوئي و اند  آنان در مفهوم تقيه چنان مبالغه نموده» ندارد ايمان ندارد
 اند. كارهاي حرام رسيده

 ها قربةترين  كه متعه نمودن با زنان بهترين عادات و خوباند  آنان معتقد :متعه -

َّنُهۡنِ  ۦبهِِ  سۡتَمۡتَعۡتُمٱَ�مَا ﴿ :ندنماي مي و در اين مسأله به اين قول خداوند استدلال دباش مي
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َّنُهوُت  َٔ َ�  َنُهَروُجُّ 

  ۚ د از زنان پس كني مي يعني: آنچه كه استفاده ]٢٤[النساء:  ﴾فرَِ�ضَةٗ

ت. در حاليكه اسلام اين نوع براي شان بدهيد كه اين يك شئ تعيين شده اسآن را  عوض
ولي اهل سنت نيت ، حرام ساخته است شود مي نكاح را كه در آن زمان محدودي تعيين

براي نكاح متعه تاثيرات منفي زيادي بالاي ، دانند مي دوام و هميشگي را در نكاح شرط
 اجتماع وجود دارد.

كليني در كتـاب  ، مهكه نزد آنان قرآن ديگري وجود دارد بنام مصحف فاطاند  معتقد -
نـزد   :كند مي نقل» يعني از جعفر الصادق«هـ از ابوبصير 1278طبع  57خود الكافي صحفه 

برايش گفتم مصحف فاطمه چيست؟  دگوي مي ،ما مصحف فاطمه عليه السلام وجود دارد
سوگند به خدا كـه در آن حرفـي از   ، گفت مصحفي است كه آن سه برابر قرآن شما است

 ندارد. قرآن شما وجود
بيـزاري خـود را    و عثمـان ، عمر، آنان از خلفاء سه گانه ابوبكر :ويابيزاري براءت -

زيرا آن سه به عقيدهء ايشان خلافت را كنند،  مي اعلان نموده آنان را به بدترين صفات ياد
همچنان آنان در هركار در بدل گفتن بسم  اند، از علي كه وي مستحق آن بود غصب نموده

تعـداد زيـاد ديگـري از    كنند،  مي عنت گفتن ابو بكر و عمر رضي االله عنهما شروعاالله به ل
اصحاب كرام را نيز لعنت نموده از طعن و لعنت ام المؤمنين حضرت عائشهء صديقه نيـز  

 ند.كن نمي پرهيز
غـالي  هـاي   شيعه، ندنماي مي افراط  غلو و افراط: بعضي از آنان در شخصيت على -

 ديگـر شـان  هـاي   و بعضي از فرقه اند، وي را به مرتبهء خدائي بالا برده »سبئيه«مثل فرقهء 
: جبرئيل در آوردن وحي و رسالت غلط نموده به عوض آنكـه بـالاي حضـرت    ندگوي مي

چنـان مشـابهت   زيرا علي با محمـد  ، نازل نمود  علي وحي را نازل كند بالاي محمد
غراب به [ اند، گفته» غرابيه«اين فرقه را  از همين وجه، باشد هداشت مي داشت كه زاغ با زاغ

 ].ندگوي مي عربي زاغ را
اين عيد را از عيـد  ، عيد غدير خم: اين عيد شان مصادف است به هجدهم ذوالحجه -
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روزه گـرفتن در آن روز  ، نـد گوي مـي  عيـد اكبـر  آن را  و، دانند مي اضحى و عيد فطر بهتر
: نـد نماي مـي  از همان روزي است كه ادعاالبته اين عيد عبارت ، نزدشان سنت موكد است

 در اين روز علي را به جانشيني خود وصيت نمود.   حضرت محمد
و بعضـي  ، نـد نماي مـي  تعظيم، دباش مي فارسيان [سابق]هاي  را كه از عيد عيد نوروز -

 .ندگوي مي شان غسل نمودن را در آن روز سنت
عيـد   و آن، نـد نماي مـي  لاول برگـذار نهم ربيع اآن را  آنان عيد ديگري هم دارند كه -

اين نام را براي ابولولوهء مجسوسي كه حضرت عمر بن ، بابا شجاع الدين) است(پدرشان 
 اند. لقب نهاده، را به قتل رسانيده بود الخطاب 

و در آن تصـويرها   نـد نماي مـي  در دههء اول ماه محرم مراسم عزاء و گريـه برگـذار   -
و اظهار جزع و چندين كارهـاي حـرام ديگـر از آنـان      كنند مي سينه زنيكنند،  مي درست
بوده كفارهء  البته به اين عقيده كه اين كارها سبب قربت به نزد خداوندشود،  مي صادر

، در مراسم آنان در جاهاي مقدس شان مثل كربلاء كسي كهشود،  مي خطايا و گناهان شان
 خواهد كرد.برود چيزهاي عجيب و غربي را مشاهده …و ، قم، نجف

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
بعضي ديگر به تاريخ كشته ، دهند مي بعضي از پژوهشگران تشيع را به روز جمل رجع

 .دانند مي و بعضي ديگر هم ابتداء ظهور آن را روز صفين شدن عثمان 
بـه  هـا   فارسياني كه شـيعه ، فارسيان [قبل از اسلام] در تشيع انعكاس نمود معتقدات -

اسلام كه شوكت و  تا از گرفت فارس در تشيع سهم فعالي، دارند يراثي آنان عقيدهملك م
  .بگيرد انتقام، خود اسلام به نام، بود دولت آنان را شكستانده

مانوي و برهميه آمـده  ، كه از عقايد و اديان آسيائي مثل: بودائي فكر شيعي با فكري -
 اند. دهخلط گرديده قول به تناسخ و حلول نيز نمو، بود

افكـاري كـه در آن علايـم بـت     انـد   افكار خويش را از يهوديت نيز گرفتـه ها  شيعه -
 آشوريه و بابليه نيز موجود است.، پرستان
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اقوال شان در بارهء علي بن ابي طالب و ائمهء اهل بيت مشابه به اقـوال نصـارى در    -
ردن خـارق  و درسـت ك ـ ، كثـرت تصـويرها  ، در كثرت عيـدها ، دباش مي بارهء عيسى 

 العادات و نسبت دادن آن به سوي ائمه نيز با نصارى مشابهت دارند.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
تعـداد  ، اثناعشريه) در ايران منتشـر گرديـده در آنجـا تمركـز دارد    (فعلا شيعهء اماميه 

وجود شان به پاكستان نيز امتداد يافته تعدادي از ، زيادي از آنان در عراق نيز وجود دارند
ولي ايشان ارتباط محكمي با ، نان در لبنان و در سوريه نيز تعداد كمي از آنان وجود داردآ

 دارند.، ندباش مي غاليهاي  كه از شيعه، فرقهء نصيريه
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 كمونيزم

 تعريف:
الحاد بوده ماده را اسـاس   كه مبناي آن بر دباش مي مذهب فكري الحادي كمونيزم يك

 تفسـير ، و عوامـل اقتصـادي  ، و تاريخ را بـه مقابلـه در ميـان طبقـات    ، داند مي تمام اشياء
اين حزب توسط ماركس و انگلـز در آلمـان قـدم بـه ظهـور نهـاده درانقـلاب        ، دنماي مي

و توسـط  ، قـوت گرفـت  ، به طرح يهود به راه افتاد، م در روسيه1917ه سال ك، بلشويكي
واقـوامي  ، مسلمانان از اين حزب خيلي زياد متضـرر گرديدنـد  ، آتش و آهن توسعه يافت

 .هم بوده كه توسط آن از صفحهء تاريخ محو گرديده است

 تأسيس و افراد برازنده:
 -1818يهـودي آلمـاني (  تهداب فكري ونظري اين حـزب توسـط كـارل مـاركس      -
 )وي نواسهء حاخام يهودي معروف به (مرد خـاي مـاركس  ، م) وضع گرديده است1883

ازجملـهء  ، و مـادي بـود  ، متغيـر المـزاج  ، كارل ماركس يك شخص خود خـواه ، دباش مي
 :ي ذيل استها كتاب تاليفاتش

  .گرديدم ظاهر 1848كه سال  »بيان اشتراكي و كمونستي تفسير و«* البيان الشيوعي 
 .م ظاهر گرديد1867سال ، * رأس المال

م) كه دوست صـميمي  1895 -1820فردريك انگلز (، سازي براي مذهب مفكوره در -
در نشر مذهبش نيز با وي همكـاري   اين شخص، با وي همكاري نمود، كارل ماركس بود

وي  از تأليفـات ، تا وقت مردنش بـه دوش گرفتـه بـود    نموده نفقهء ماركس و فاميلش را
 :دباش مي كتب ذيل

 .لة* الخاصة و الدو .ة* أصل الأسر
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 .لعلميةا كيةوالإشترا فيةالخرا كية* الإشترا .لطبيعةفي ا ئية* الثنا

وي رهبـر إنقـلاب خونخـوار    ، بـود » ولاديمير اليتش بوليانوف« اش: لينين: نام أصلي -
مسـتبد  ، سـنگدل خيلـي  ، دباش ـ مـي  و دكتاتور خوفناك آن، در روسيه )م1917(بلشويكي 

، درگذشـت  م)1924م) تولد گرديده وسـال ( 1870سال (، وكينه توز بالاي بشر بود، الرأي
يهودي ي ها نام كه لينين در أصل يهودي بوده ونامش هم از دهد مي بعضي تحقيقات نشان

و در اين كار وي بـا  ، مسمي كردخود را  بود و بعدا به اسم روسي كه به آن مشهور است
 ابهت دارد.تروتسكي مش

، وي كتـب ، لينين كسي اسـت كـه كمونسـتي را نافـذ نمـوده مـورد اجـرا قـرار داد         -

مجموعـة «تحـت اسـم   اي  مجموعه درها  آن ينتر مهم ونشرات زيادي دارد كه، ها سخنراني

￯جمع آوري شده است. »المؤلفات الكبر 

وي ، م)1954 -م1979» (جوزيف فـاديونوفتش زوجاشـفلي  «اش  ستالين: نام أصلي -
، دكتاتوري، طغيان، ظلم، در سنگدلي، سكرتر حزب كمونستي ورئيس آن بعد از لينين بود

وي در پاكسـازي دشـمنان طريقـهء قتـل     ، شـهرت داشـت  ، واصرار به رأي ونظريهء خود
ثابت نموده كه به خـاطر خـودش    عملكردهايش اين را، نمود مي وكشتن وتبعيد را اختيار

باري همسرش با وي مناقشه نمود بنا بر آن وي را ، ان سازدحاضر بود تمام ملت هارا قرب
  به قتل رسانيد.

، م) به طرح استالين ترور گرديده است1940م) تولد شده وسال (1879تروتسكي: ( -
وي مقـام بزرگـي در حـزب    ، دباش ـ مـي  »بروشتاين«اش  وي يك يهودي بود و نام أصلي

بعـد از آن أمـور جنگـي بـه وي     ، اشـت بعد از انقلاب أمور خارجي را به دوش د، داشت
البتـه ايـن   ، بعدا به إتهام فعاليت ضد مصلحت حزب از حزب اخراج گرديـد ، سپرده شد

كه بعدا بـه خـاطر نجـات كامـل از وي تـدبير      ، بخاطري بود كه ميدان ستالين خالي شود
 ترورش را سنجيده وي را به ترور رسانيد.
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 افكار و معتقدات: 
وقول نمودن بـه اينكـه أسـاس تمـام     ، و از تمام غيبيات ند انكار از وجود خداو -

لينيــن و  ، ماركــس  :شعارشان اين بود كه: بـه سـه كـس إيمـان داريـم     ، أشياء ماده است
  لعنت خدا بر آنان باد.، ملكيت شخصي، دين، االله :و به سه چيز كافر هستيم، سـتالين

و اند  و طبقهء تهيدستان تفسير نمودهتاريخ بشر را به مقابله ميان طبقهء سرمايه داران  -
 اين مسابقه به پندارشان توسط دكتاتوري تهيدستان به پايان خواهد رسيد.

وخـادم راسـماليزم و   ، با أديان دشمني نمـوده آن را وسـيلهء در دام انـداختن اقـوام     -
كه يهود  دنگوي مي ولي از اين ميان يهوديت را استثناء نموده، دانند مي أمپرياليزم و استثمار

يك طبقهء مظلوم بوده به دين خود ضرورت دارند تـا حقـوق غصـب شـدهء خـويش را      
 دوباره اعاده نمايند.

 .ندنماي مي و قول به اشتراكيت و الغاء وراثتاند  با ملكيت شخصي دشمن -
 كار نزدشان ارزشي ندارد.، در مقابل ماده وطرق توليد -
ظر آنان همهء آن نتيجـهء حتمـي تغييـر وسـائل     تمام تغييراتي كه در عالم ميايد به ن -

 .دباش مي تمدن وثقافت نيز زادهء پيشرفت اقتصادي، فكر، توليد است
 كـه در حقيقـت انعـاس اسـباب توليـد     ، : اخلاق نيز از امور نسـبتي بـوده  ندگوي مي -

 .دباش مي
زد ن، كار فكري آنجا مجالي ندارد، ندنماي مي بالاي اقوام توسط آهن وآتش حكومت -

 .آنان درراه رسيدن به هدف از هرگونه وسيله استفاده كردن جائز است
وجز درهمين دنيا ديگر نه عذاب وجـود دارد ونـه   ، معتقدند كه آخرت وجود ندارد -

 هم ثواب.
كـه محـرك اول از بـراي افـراد     انـد   به ازليت وقديم بودن ماده ايمان داشـته معتقـد   -

 .دباش مي وجماعت عوامل اقتصادي
 .دهند مي ه دكتاتوري طبقهء كارگر قائل بوده بشارت به حكومت جهانيب -
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كمونستي به مقابله و شدت باور داشـته در راه بـر انگيخـتن كينـه و دشـمني ميـان        -
 .دنماي مي كارگران و طبقات ديگر سعي و كوشش

 .دباش مي دولت عين حزب و حزب عين دولت -
كه به جز يك  شود مي شخص تشكيلمكتب سياسي اول انقلاب بلشويكي از هفت  -

واين خود اندازهء ارتبـاط ميـان كمونسـتي ويهوديـت را     ، آنان ديگران همه يهودي بودند
 .دنماي مي ظاهر
وضـع گرديـده وتـا     -رضي االله عنـه  -كه قرآن در دوران حكومت عثمان ندپندار مي -

آن سـلاح در دام  كه قر ندگوي مي وچنين، قرن هشتم چندين بار تغييرات در آن آمده است
 .دباش مي انداختن اقوام

 سبب تقويه جامعهء سرمايه داريآن را  ماركسيست ارتباط خانوادگي را انكار نموده -
 اختلاط جنسي اشغال نمايد.آن را  بنابرآن ضرور است كه جاي، داند مي

، هر انـدازه كـه كـار خـراب باشـد     ، در راه رسيدن به هدف خويش از هيچگونه كاري
و هدفشان هم عبارت از آنست كه تمام جهان كمونستي گرديده تحـت  ، ندورز نمي امتناع

 از بين رفتن و هلاك شـدن سـه ربـع عـالم    : «دگوي مي سيطره و حكومت آنان باشد. لينين
اين قانون ، »ولي مهم آنست كه يك ربع باقي آن كمونست گردد، كار مهمي نيست )75%(

همچنان در چين و منـاطق  ، در روسيه تطبيق نمودند را آنان در دوران انقلاب و بعد از آن
بعد از تجـاوز آنـان در   ، تجاوزشان در افغانستان، انسان را هلاك كردند ها مليون ديگر كه

نيـز تحـت   ، وبلاد شيشـان و شـركس  ، سمرقند، اسلامي ديگر مثل: بخاراهاي  جمهوريت
 .شود مي همين قاعدهء جنايت انگيز داخل

، سازند مي جاهاي اجتماع و مراكز حزبها را  آن وده بعضي ازمساجد را تخريب نم -
داشتن قـرآن كـريم بـاخود جـرم     ، ندنماي مي و مسلمانان را از اظهار شعائر ديني شان منع

 .دباش مي بزرگي است كه جزاء آن يك سال كامل حبس
را مردم شان ، بلادشان را اشغال نمودند، توسعه و گسترش آنان بالاي مسلمانان بود -
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شان را به سرقت بردنـد و بـه حرمـت ديـن و مقدسـات شـان       هاي  دارائي، نابود ساختند
 تجاوز كردند.

هـا   عهد شكني و ترور نمودن، براي از بين بردن و دور كردن مخالفين از راه خيانت -
 و لو كه از اعضاء حزب شان هم باشد. ندنماي مي استفاده

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
با يهود و كار خود را بخاطر برآورده خود را  تواند موافقت و همدستي نمي كمونيزم -

بـه  ، فرمـاني داراي دو شـق  ، در هفتهء اول انقـلاب ، پنهان نگه دارد، ساختن اهداف يهود
 طرفدارى يهود صادر گرديد:

الف: دشمني با يهود دشمني باجنس عالي شناخته شده قـانون در مقابـل آن مجـازات    
 خواهد كرد.

 تراف به حق يهود در ايجاد يك وطن قومي براي خود در سرزمين فلسطين.ب: اع
كه وي با فيلسوف صهيونزم يكجـا شـده تهـداب     دنماي مي ماركس خودش تصريح -

مراد از فيلسوف مذكور (موشيه هـيس) اسـتاد هرتـزل رهبـر     ، نظري حزب را وضع نمود
 د.باش مي ،مشهور صهيونيزم

كـه در ميـان يهـود بنـام (مردخـاي       دباش ـ مي يهوديپدركلان ماركس همانا حاخام  -
 ماركس) مشهور است.

به تعدادي از افكار و نظريات الحادي ديگر نيز ، ماركسيزم علاوه بر مفكورهء يهودي -
 :دباش مي نظريات ذيلها  آن متأثر گرديده كه از جملهء

 .* مدسه حسي وضعي كومت .مثالي هيجل * مدرسهء عقلي و
 * مدرسه باكونين صاحب مـذهب مخـتلط   خ در فلسفه طبعي انسان* مدرسهء فيوربا

 .منهج بي
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 :جاهاي نفوذ انتشار و
 كمونيزم بالاي چندين كشور حكومت دارد كه از آنجمله است كشورهاي ذيل: فعلا -
آلمان  -7 پولندا. -6 بلغاريا. -5مجر.  -4 چكسلواكيا. -3 چين. -2 اتحاد شوروي. -1
 كوبا. -11البانيا.  -10گوسلاويا. يو -9رومانيا. -8 شرق.
 آتـش و تسـلط  ، مذكور از طريـق زور هاي  معلوم است كه دخول كمونيزم دردولت - 

، بعد از آنكه كمونيزم را دانستند، ي اين كشورهاها ملت ازهمين جهت اكثر، استعماري بود
درغم واندوه مضطرب گرديده فهميدند كه اين آن جنت فردوسي نيست كـه بـراي شـان    

د گرد مي كه گاه اينجا وگاه آنجا ظاهرهائي  وانقلابها  بنابرآن شورش، وعده داده شده بود
همـانطور تقريبـا دو   ، و چكسلواكيا بـه وقـوع پيوسـت   ، مجر، چناچه درپولندا، شروع شد

 شان اتفاق پايدار وجود داشته باشد.يابي كه ميان  نمي دولت كمونستي را
و آزمنـدي آنـان بـر دوام    ، اداني بعضي حكمرانـان اسلامي از جهل و نهاي  دركشور -

افغانستان را اشـغال  ها  همچنان كمونست اند، استفاده نموده، چوكي شان حتي دربدل دين
و در بعضـي كشـورهاي    انـد،  مسلمانش را مجبور بـه تـرك وطـن كـرده    ي ها گروه نموده

 .كنند مي اسلامي ديگر توسط عمال خويش حكومت
بخاطر انتشـار  ، درتمام اطراف عالم، كتاب و نشريه را ها يونمل كمونستيهاي  دولت -

 .ندنماي مي مجانا توزيع، مذهب خويش
كمونيزم تقريبا درتمام كشورهاي عربي واسلامي احزابـي بـراي خـود تشـكيل داده      -
تـونس وغيـره احزابـي از آن وجـود     ، اردن، فلسطين، لبنان، سوريه، عراق، درمصر، است
 .دارد

 ايمان دارند و در راه تحقق ]داخل كردن املاك شخصي دربيت المال[ميت آنان به ام - 
 و به آن مـردم را  ندنماي مي كوشش دباش مي خواب ديرين شان كه همانا حكومت جهاني 

 .دهند مي بشارت
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 صابئهء مندائيه

 تعريف:
 »يحيي« اين طايفه، تا امروز باقي ماندهصابئهء مندائيه يگانه گروه صابئه است كه 

روي گردانيـدن بـه طـرف    ، ندنماي مي را تقديس و تعظيمها  ستاره، دانند مي را پيامبر خود
، رود مـي  زرگ اين دين به شـمار جاري از شعائر بهاي  ستارهء قطب شمال وتعميد در آب

اكثر فقهاء مسلمانان گرفتن جزيه را از اهل اين ديانت مثل گرفتن از اهل كتاب يعني يهود 
 دانند. مي و نصارا جائز

 :افراد برازنده تأسيس و
 د. گرد مي باز كه سابقهء دين ايشان به دوران آدم كنند مي صابئهء مندائيه ادعا -
  اند. بناء آنان سامي، دهند مي نسبت  حخود را به سام بن نو -

 پيامبر ايشان است و به سوي آنان فرساده شده بود.  مي پندارند كه يحيي 
و بـه  ، بعد از مـيلاد از فلسـطين اخـراج كـرده شـدند     ، اولا در قدس اقامت داشتند -

شهرحران هجرت نمودند ودر آنجا به اطرافيان خويش تأثير گذاشـتند وخودشـان نيـز از    
 ستاره پرستان يعني از صابئهء حران متأثر گرديدند.

از حران به وطن فعلي شان درجنوب عـراق و ايـران هجـرت نمـوده آنجـا تاحـال        -
 .شوند مي وبنام صابئهء بطايح شناخته، ندنماي مي زندگي

م بـه حيـث   1969عبداالله بن شيخ سام ازجملهء ايشان است كـه سـال    كنز برا شيخ -
كه در جوارسـفارت  اي  خانه م در1954و سال ، بغداد اقامت داشت رئيس روحي آنان در

 .نمود مي در كرخ بغداد موقعيت داشت اقامت، بريطانيا
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 معتقدات: افكار و

 :كتب آنان :اول
نزد آنان تعدادي از كتب مقدسه وجود دارد و به لغت ساميه كـه نزديـك بـه لغـت      -

 از:ند ا وآنان عبارت، نوشته شده است، دباش مي سرياني
در ، آدم عليه السلام اسـت هاي  معتقداند كه آن صحيفه، كنزاربا: يعني كتاب بزرگ -1

وقصـه  ، دعاهـا ، حسـاب مخلوقـات  ، مباحث بزرگي ازنظام تكوين عالم، آن كتاب
ايـن  ، نسخهء كاملي ازآن در خزانهء متحف عراقـي موجـود اسـت   ، هاوجود دارد

 زيغ چاپ شده است. م دريب1867م در كوبنهاجن و سال 1815كتاب سال 

 ـ  ، يعني تعاليم يحيى :اديهيا شـةدرا -2  ى در اين كتاب تعاليم وزنـدگي نامـهء يحي

 وجود دارد. 
اين كتاب به محافل ونكـاح شـرعي وخطبـه تعلـق     ، يعني كتاب عقد نكاح :فلستا -3

 دارد.
انتقال روح از جسد به ، دفن، سوكواري، تعميد :اين كتاب پيرامون :سدره ادنشماثا -4

يك نسخهء جديدي از اين كتاب كـه بـه   ، چرخد مي ،ز آنجا به عالم انوارزمين وا
 .در خزانهء متحف عراقي موجود است، لغت مندائيه نوشته شده

 وتصويرهاي بعضي روحانيون وجود دارد.ها  كتاب الديونان:در اين كتاب قصه -5
يعني سفر بروج بخاطر شناختن حوادث سال آينـده از طريـق    :كتاب اسفر ملواشه -6

 .علم فلك ونجوم
يك نسخهء آن در متحف عراقـي موجـود   ، يعني اشعار واذكار ديني :كتاب النياني -7

 .است
اين كتـاب داراي دوصـد سـطر بـوده وعبـارت از حـرز        :كتاب قماها ذهيقل زيوا -8

آن را باخود داشته  كسي كهوحجابي است كه آنان در بارهء آن چنين عقيده دارند: 
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 د.كن نمي ارباشد در آن شخص سلاح وآتش ك
و نيـز  ، تفسير بغره: اين كتاب مخصوص به تشريح جسم انسان وتركيب آن بـوده  -9

 .شوند مي كه در مناسبات و مراسم مختلف ديني خورده كند مي را بيانهايى  طعام
 اين كتاب در برگيرنـدهء ، يعني كتاب دوازده هزار سؤال :كتاب ترسسرالف شياله -10

همچنان بعضي شعائر ديني ديگـر را  ، بوده وطريق مغفرت آنها  طريقههاي  غلطي
 .دباش مي نيز مشتمل

آن كتابي است كه طرق تعميد را با انـواع واقسـامش بيـان     :ديوان طقوس التطهير -11
 .دباش مي نموده و به شكل ديوان

 كتاب كداوا كدفياتا: يعني كتاب تعويذات. -12

 :طبقات رجال دين :دوم
، فرزنـددار ، متأهـل ، واس درسـت ح ـ، شرط است كه بايد شخصيت ديني جسم سـالم 

، مثـل حـالات ولادت  ، سخن شخصيت ديني در امور ديني اين طائفه، وختنه ناشده باشد
مقبول و نافذ بوده قـرار ذيـل طبقـه بنـدي     ، ذبح وجنازه، نماز، ازدواج، تعميد، نام گذاري

 :اند شده
و سنت  درو مي اينست كه با جنازهاش  وظيفهشود،  مي ياد »شماس«به نام  :حلالي -1

اين شخص جز بـا دختـر خانـه بـا ديگـر كسـي       ، دنماي مي ذبح را ميان مردم برپا
اش  افتيــده واز وظيفــهاش  اگــر بــا بيــوه ازدواج نمايــد از رتبــه، دكنــ نمــي ازدواج

آيـد كـه خـودش بـا      نمـي  پـايين اش  مگر در صورتي از رتبه، دگرد مي سبكدوش
 بار در آب نهر جاري غوته بخورند. )360همسرش(

 را كـه » سدره ادنشماثا و نيـاني «وقتي حلالي هر دو كتاب مقدس را يعني  :ترميده -2
وظيفهء تعميد را توسط غوته خـوردن در  ، دانست، تعميد و اذكار استي ها كتاب

وتا هفت روز ديگر بخاطري كه ، دهد مي انجام، موجود است »المندي«آبي كه نزد 
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هم چشـمش  اي  لحظه آن هفت روز بايد البته در، ماند مي بيدار باقي، احتلام نشود
در عقد اش  بعد از آن همين حلالي به مرتبهء ترميده ارتقا نموده وظيفه، بسته نشود

 .دباش مي ونكاح نمودن دختران خانه منحصر
وي به ابيسـق تبـديل شـده از    ، اي كه مختص به عقد بيوه گان شود ترميده :ابيسق -3

 د.كن نمي ديگر انتقالاش  اين رتبه
برا: ترميدهء دانشمندي كه هرگز عقد بيوه گان را نبسه باشد ممكن است كه به كنز -4

، كه كتاب كنزاربا را حفـظ نمايـد   شود مي البته اين در صورتي، كنزبرا تبديل شود
 در آن وقت وي مفسرآن گرديده چيزهائي كه به ديگران جائز نيست به وي جـائز 

 ـ     ، دگرد مي  ل نمايـد ازوي قصـاص گرفتـه   واگـر كسـي را از افـراد ايـن طائفـه قت
  .دباش مي زيرا وي رئيس الهي بالاي طائفه، شود نمي

در ميـان صـابئهء   ، يعني رئيس امت وصاحب كلام مقبول ونافذ در امت :ريش امه -5
زيـرا وي بـه علـم زيـاد     ، به اين مرتبه رسيده باشد وجود ندارد كسي كهامروزي 

 وقدرت كامل ضرورت دارد.
يحيى بن زكريا عليهما السلام ديگـر هـيچ كـس نرسـيده      به اين درجه جز :رباني -6

، همچنان جائز نيست كه در يك وقت و زمان دو رباني وجود داشته باشـد ، است
باز پايين ميايد تا به گروه ، تا در عالم انوار سكونت كند رود مي شخص رباني بالا

 .رود مي الاو دوباره به عالم رباني و نوراني خود ب، خود تعاليم دين را برساند

 إله و يا پروردگار: :سوم
 ـ نمي خالق و ازلي كه حواس او را درك، در اصل به وجود إله و پروردگار يكتا - د كن

 عقيده دارند.، رسد نمي و مخلوق به او
) شخص ديگر وجود دارد كه 360(آنان عقيده دارند كه ، ليكن بعد از اين پروردگار -

ملـك و فرشـته   ، اين اشخاص خدايان و آلهه نيستند، دهند مي كارهاي پروردگار را انجام
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 انجـام  …و ، روز، شـب ، آفتاب، باران، برق، از قبيل رعد، نيز نيستند ولي همهء كارها را
 و هر كدام شان در عالم انوار مملكتي دارند. دانند مي آن اشخاص غيب را، دهند مي

 ـ اند، ) شخص مثل ديگر مخلوقات زنده خلق نشده360(اين  - يكن خداونـد آنـان را   ل
طريـق  ، نام گرفته ندا نمود و آنان خلق شده به زناني از جنس خود شـان ازدواج نمودنـد  

را تلفظ نموده در اثـر آن زنـش   اي  كلمه توالد و تناسل شان اينطور است كه فردي از آنان
 .كند مي فورا حامل شده يكي از آنان را تولد

را تعظـيم  ها  از همين جهت ستاره، ئكه استجاي سكونت ملاها  كه ستارهاند  معتقد -
  .ندنماي مي و تقديس

 :چهارم: المندي
مراسـم  ، دباش ـ مـي  كتب مقدس شان نيز آنجـا ، دباش مي مندي عبارت از معبد صابئه -

كه حين تعميد به كنـار راسـت نهـر    شود،  مي تعميد شخصيات ديني نيز در آن انجام داده
د به قسـمي  باش مي باشد كه به طرف جنوب هداشت مي يك دروازهشوند،  مي جاري ايستاده

وجـود يـك جـوي    ، كه شخص داخل شونده رويش طرف ستارهء قطب شمال قرار گيرد
ودر ، دخـول زنـان در آن جـائز نيسـت    ، دباش مي آب كه متصل به آب نهر باشد ضروري

 در بالاي آن حتمي است.  اوقات كار وجود پرچم يحيى

 :نماز :پنجم
، وقت زوال و پيشتر از غـروب ، : پيش از آفتاب برآمدشود مي سه بار ادادريك روز  -
و در نمـاز ايشـان   ، روزهاي يكشنبه و عيدها مستحب است كه با جماعت ادا شـود  و در

تقريبا يك ساعت و پانزده دقيقـه  ، نشستن بر زمين بوده سجده ندارد، ركوع، ايستاده شدن
و  پـاك  لباسـش  از متوجه بطرف برج جدي بـوده نماز گزار در وقت نمد، گير مي را در بر
 هفت بار قرائت نمايد كه در قرائت خود پروردگار را تمجيد نمـوده ، برهنه باشد پاهايش

 اتصال به جهان انوار را نمايد. از وي استمداد نمايد و در خواست سهولت
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 :روزه :ششم
دن چيزهاي حـلال  از جملهء تحريم نموآن را  صابئهء امروزي روزه را حرام دانسته -

 .دانند مي خداوند
بـراي شـان   هائيكـه   لاكن در طول سال به مدت سي و شش روز از خوردن گوشت -

 البته اين ايام ضروري نيست كه پي در پي باشد.، ندورز مي حلال است امتناع
هــ در  685هـ در فهرست خود و ابن عبري متـوفي سـال   385ابن نديم متوفي سال  -
روز بـالاي شـان فـرض بـود      30كه روزه در هرسال  ندگوي مي نينمختصر دول چ تاريخ

 .اند] تغيير دادهآن را  [ولي صابئهء امروزي

 :طهارت :هفتم 
  .دباش مي طهارت بالاي مرد و زن يكسان وبدون تفاوت فرض -
 .شود مي قطع نشده باشد انجاماش  هاي جاري كه از مجراي طبيعي طهارت در آب -
رورت دارد كه آن با غوطه خوردن سه بار در آب جاري بانيت جنابت به طهارت ض -

 البته بدون قرائت. زيرا در آن حالت قرائت جائز نيست.شود،  مي غسل انجام
و وضو كردن براي هرنماز نيـز  ، بعد از غطه خوردن در آب وضو كردن واجب بوده -

به ستارهء طريقهء وضو چنين است كه شخص در وقت وضوكردن متوجه .دباش مي واجب
كه مشابه به وضوء مسلمان است. در وقت وضو  دهد مي انجامآن را  قطب بوده به كيفيتي

 .خوانند مي دعاهاي خاصي را نيز
 نفاس. دست زدن به زن حائضه و، باد، غائط، وضو: بولهاي  شكننده -

 :اقسام آن تعميد و :هشتم
مگـر در آب   شـود  نمي نجاموآن ا رود ميبه شمار  ين شعائر اين دينتر بزرگ تعميد -

يـا   برابر است كه تابستان باشـد و ، مگر به غوطه خوردن در آب شود نمي جاري وتكميل
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اين اواخر رجال دين براي شـان اجـازهء غسـل كـردن در حمـام را نيـز        ولي در، زمستان
 .اند اجازه داده چشمه راهاي  همچنان براي شان طهارت كردن در آب واند  داده

 .د توسط شخصيات ديني انجام شودبايد تعمي -
 بـه شـرح ذيـل انجـام    ، و تعميد اجتماعي و عيـدها ، نكاح، تعميد در حالت ولادت -

 :شود مي
ولادت هاي  تا از پليدي شود مي طفل بعداز چهل وپنج روز تعميد كرده :ولادت -الف

 كـه رويـش   شود مي يعني طفل در آب جاري تازانوهايش در حالي داخل كرده، پاك شود
 بطرف ستارهء قطب باشد و در دستش انگشتر سبزي از آس باشد.

بـا غوطـه   ، تعميد نكاح:اين تعميد در روز يكشنبه به حضـور ترميـده وكنـز بـرا     -ب 
بعد از شود،  مي با لباس خاصي انجام، همراه با تلاوت كتاب فلستا، خوردن سه بار در آب

 آب از نهريكـه بنـام ممبوهـه يـاد    آن زن وشوهر از گيلاسي كه پر از آب شده باشـد وآن  
وپيشـاني   خورنـد  مـي  ند. بعـد از آن هـر دو (البهثـه) را   نوش مي ،گرفته شده باشد شود مي

اين عمليه به زن و شوهر به هر كدام جدا جـدا  كنند،  مي خويش را بر روغن كنجد چرب
 نزديـك تا هفت روز كسـي بطرفشـان   اند  بعد از آن بخاطر اينكه آندو پليد .شود مي انجام
 .بعد از گذشت هفت روز هر دو شخص بار ديگر تعميد نمـوده ظروفـي كـه در   شود نمي
 .شود مي خورده بودند ويا نوشيده بودند شستهها  آن

(پنجه) در كبيسهء هـر سـال [شـرح كبيسـه      تعميد اجتماعي:اين تعميد درهر عيد -ج
، اعـم از مـرد و زن  ، ه راو تمام افراد طائفشود،  مي عنقريب ميايد] به مدت پنج روز انجام

قبـل از  ، در آب جـاري ، كه توسط غوطه خـوردن سـه بـار   ، دباش مي شامل، وخرد، كلان
ومقصـود از آن كفـاره    .پـذيرد  مي صورت، در هر روز از روزهاي پنجگانه، خوردن طعام

در ايـن ايـام    انـد،  ومغفرت گناهان وخطايائي است كه در تمام سال گذشته مرتكب شـده 
تعميد جـز در روز  ، ام تعميد درشب و روز درست است ولي در مراسم ديگرپنجگانه انج

 .آ نهم در روز يكشنبه ديگر جائز نيست
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 اند: تعميد عيد: و عيدها قرار ذيل -د
خويش هاي  درخانه، ) ساعت پي درپي36در اين عيد (، عيد پادشاه انوار :* عيد بزرگ

 هم بـه خـواب  اي  لحظه كه شيطان نيايدو در اين مدت از خوف اين، نشينند مي به اعتكاف
 بعد از اعتكاف متصلا بـه آب غوطـه  ، برد مي زيرا احتلام خوشي شان را از بين، روند نمي
 وشـود،   مي ها ذبح ها و مرغ كه در آن روزها بره، دباش مي مدت عيد چهار روز، خورند مي

 .پردازند نمي به هيچ كاري از كارهاي دنيوي
يك روز است ولي گاهي بخاطر كثرت رفت و آمـد بـه سـه    * عيد كوچك: كه شرعا 

 .شود مي ) روز بعد از عيد بزرگ انجام118اين عيد(، كشد مي روز طول
، باشـد  هداشـت  مي به مدت پنج روز ادامه، * عيد پنجه: سخن از اين عيد پيشتر گذشت

 .كه چهار ماه بعد از عيد كوچك ميايد
) روز 60كـه (  رود مـي  ايام به شـمار ترين  و از مقدس دباش مي يحيى: يك روز * عيد

 كـه وي را پيـامبر خـاص خـود    ، در ايـن روز تولـد يحيـى    ، بعد از عيد پنجه ميايـد 
بـه  ، پيامبري كه آمده بود تا خرافاتي را كه در دين آدم ، صورت گرفته بوده، دانند مي

 .دور نموده دو باره آن دين را صفاء بخشد، داخل شده بود، سبب دوري زمان
 تعميد شخص قريب الموت و دفن آن: -هـ

بايد بـه آب جـاري    –قبل ازبيرون شدن جانش  -شود مي * وقتي صابي نزديك مردن
 .برده شود تاعمليهء تعميدش انجام شود

 .دباش مي بدون تعميد بميرد وي نجس بوده لمس كردن آن حرام كسي كه* 
، دهنـد  مـي  نشانده غسل وي را روي به طرف ستارهء قطب شمالي، * در وقت تعميد

تـا آنكـه وفـات    ، نشانند مي برفراشش، روي به طرف ستارهء قطب آوردهاش  بعدا به خانه
 .نمايد

و درهمانجـا كـه    شـود  مـي  كفن كردهشود،  مي * سه ساعت بعد از موتش غسل داده
 .زيرا نقل آن از يك قريه به قريهء ديگر مطلقا جائز نيستشود،  مي وفات كرده دفن
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، شـود  نمـي  ولمس كرده شود نمي غسل داده، ناكهاني كشته شود ويا بميرد كهكسي * 
  .دهد مي بلكه كنزبرا واجب تعميد را از طرف وي انجام

 كه: به پشـت خوابانيـده شـده رويـش و پاهـايش      شود مي * صابي به اين طريق دفن
رهء بخاطر آنكه وي وقتي برانگيخته شد رويش به طـرف سـتا  ، دباش مي بطرف برج جدي
 .ثابت بالذات باشد

 .اند البته از اولين خاكي كه از قبرش كنده، اندازند مي * در دهن ميت اندكي خاك
، آواز كشيدن وبي صبري كردن حرام است، * با لاي اهل و خانوادهء ميت گريه كردن

بـه   نظر بـه وصـيت يحيـى    ، زيرا مردن نزد آنان سبب سرور وخوشي بوده روز ماتم
 .رود مي بسيار خوشي به شمارروز  اش، زوجه

 يا جنت برده ميرد مي بلكه وقتي انسان، * نزد آنان هميشه بودن در دوزخ وجود ندارد
تاوقـت پـاك   ، و در آنجا بـه درجـات متفـاوت    ][يعني دوزخ، و يا به پاك كننده شود مي

ن و روح جاويدا، دنماي مي وبعد از آن روحش به ملا الاعلي انتقال شود مي شدنش عذاب
  .شود مي بوده جسد فاني

 افكار ومعتقدات ديگر: :نهم 
تا وقت تسليم ، بعد از تعميد شان، دختران خانه رااش  : مادر كنز برا و يا زوجهةبكار -

 .دنماي مي تفتيش و بر رسي، بخاطر تاكيد بقاء بكارت و دختري شان، شان به شوهر
بلكـه بـاوي تـرك    ، شـود  نمي هگناه: وقتي زن يا دختر فعل زنا را مرتكب شود كشت -
وبرايش ممكن است كه توسـط غوطـه خـوردن درآب جـاري گنـاهش      ، ندنماي مي سخن

 .بخشوده شود
مگـر در صـورتي كـه انحرافـات بـزرگ اخلاقـي       ، دين شان به طلاق اعتراف ندارد -

 .شود مي در آنوقت طلاق وجدائي توسط كنزبرا انجام، صورت گيرد
، دباش ـ مـي  روز 30ل به دوازده ماه است كه هرمـاهش  مشتم، روز 360سال مندائي  -
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و در آن روزها عيد پنجه  ندگوي مي را روزهاي كبيسهها  آن كه ماند مي پنج روز ديگر زياده
 .دهند مي را انجام

البته ايـن بـه   ، ندنماي مي به صحيح بودن تاريخ هجري عقيده دارند و از آن استفاده نيز
دركتـب   وعلاوه بر آن ظهور حضـرت محمـد  ، دباش يم سبب اختلاط شان با مسلمانان

 .ذكر شده، مقدسي كه نزد شان موجود است
و در آن روز هيچكـاري را   نـد نماي مـي  و تقـديس  روز يكشنبه را مثل نصارا تعظيم -
 .ندده نمي انجام
 .ندكن نمي هرگز لمسآن را  از رنگ كبود نيلي خيلي نفرت دارند و -
 .و نه در دنيا ونه در آخرت، جنت ندارد ]كردهنكاح نا[مرد غير متزوج  - 
هاي  وتوسط بعضي حسابها  دربارهء امور آينده توسط نظر كردن در آسمان وستاره -
 .كنند مي پيشگوئي، فلكي
و براي هر مرتبه از مراتب ديني نيـز  ، براي هر مراسم ديني لباس خاصي وجود دارد -

 .شدلباس خاص وجود دارد كه از ديگران متميز با
تا  شود مي اگر شخصي بدون بدست آوردن فرزند وفات نمايد به مطهر [دوزخ] برده -

بعدا بـار ديگـر بـه حالـت     ، بعد از اقامتش در جهان ديگر دوباره به جهان انوار برده شود
و  دنماي مي بدني خود عودت نموده روحش به جسم روحاني ديگر داخل گرديده ازدواج

 .وردآ فرزندان مي
 .اند اسخ ايمان دارند و در بعضي از جوانب عقيده خويش به تطبيق آن نيز قائلبه تن -
حـق واجـازه   ، دهـد  مي اجازهاش  به هر اندازه كه شرائط و اوضاع زندگي، براي مرد -

 .است كه ازدواج نمايد
 و از چرب كردن جلـد خـويش و ازحقنـه نيـز امتنـاع     ، از نوشيدن دوا نفرت دارند -

  .ندورز مي
يند تا آنان ايشان را از روز مباركي خبر آ ن جوان ودختران جوان نزد كاهنان ميپسرا -
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همچنان كاهنان براي مردمي كه د، گير مي دهند كه در آن روز مراسم عروسي شان صورت
البتـه  ، نـد نماي مـي  وقت مناسب براي تجارت و براي سفر را بيانكنند،  مي از ايشان پرسان

 .دباش مي جوماخبار ايشان از طريق علم ن
بـه  ، خورند مگر در صورتي كـه آن را يكـي از رجـال ديـن     نمي از حيوان ذبح شده -

حيوان را سه بـار   -كند مي بعد از آنكه وضوء -ذبح كننده، حضور شاهدان ذبح كرده باشد
، را بعد از آن اذكار ديني خاصي را بالاي آن قرائت نموده آن، دهد مي در آب جاري غوطه

ذبح كـردن  ، سازد مي تا آخرين قطره خارجآن را  وخون كند مي مال ذبحروي به طرف ش
 .دباش مي حرام ها وقت ديگر، جز درعيد پنجه، بعد از غروب آفتاب و قبل از طلوع آن

ولـي  ، دباش ـ مي عقيدهء شان به اين تصريح نموده كه ميراث براي پسر بزرگ خاص -
 .كنند مي اسلامي را درميراث عملبخاطر مجاورت وهمسايگي شان با مسلمانان قانون 

 اعتقادي: فكري وهاي  ريشه
 .اند متأثر شده اند، زيادي كه باايشان همزيستي نمودههاي  صابئه از اديان ومفكوره -
اصـحاب  ، قديمي صابئه چهار فرقه است: اصحاب روحانياتهاي  فرقهترين  مشهور -

 .وحلوليه، اصحاب اشخاص، هياكل
 -/ بقـره 62ايـات  اند، مجوس ومشركين يكجا ذكر شده، نصارا، دبايهو، در قرآنكريم -

مثـل  ، احكام خاصي هم متعلق به آنان وجود دارد، / حج را مشاهده كنيد17و -/ مائده69
 .وياعدم جواز آن، جواز گرفتن جزيه از ايشان قياس به يهود ونصاري

ومعتقدات  اند، وفمعر اند، از جملهء آنان صابئهء حرانيين كه حالامنقرض وختم شده -
  ايشان از معتقدات صابئهء مندائيهء موجوده اندكي تغيير است.

 اند، بزرگ در جنوب عراق وايران منتشرهاي  امروز جز صابئهء بطايح كه در كنار نهر -
 .ديگر كسي از صابئه باقي نمانده

 اند. متأثر شده، بخاطر مجاورت شان با آنان، مجوسيت و، مسيحيت، از يهوديت -
از ايشـان  ، بعد از راندن شان از فلسطين وسكونت شان با صابئهء حرانيين در حران -
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را به ديـن خـويش نقـل    ها  آن ويا حد اقل تعظيم و تقديس، ها متأثرگرديده عبادت ستاره
و درفراگرفتن و كوشش كردن در بـارهء علـم فلـك ونجـوم نيـز از ايشـان متـأثر        ، دادند

 .گرديدند
مثل عقيده اند  كه فلسفهء آن در سوريه استقرار يافت متأثر شده، يدبه افلاطونيهء جد -

 به فيض روحي بر جهان مادي.
نيـز متـأثر   ، ظـاهر گرديـده بـود    به فلسفهء دينـي كـه در دوران ابـراهيم خليـل     -

نمودن بر زندگي مردم عقيـده   اند، در تأثيرها  كه مردم در آنوقت به قدرت ستاره، گرديدند

اشـاره شـده    »بح الآفلـ�أ� لا إ« عقيده در اين قول ابراهيم عليه السلام: به اين، داشتند
 .است
 كه اثر آن دركتب شان بـه مشـاهده   اند، به فلسفهء يونان كه از دين جدا بود نيز متأثر -

 .رسد مي
به  نزد صابئه حصهء بزرگي از بت پرسي قديم وجود دارد كه آن در تعظيم ستارگان -

  .شود مي ظاهر ،ها صورتي از صورت

 :انتشار و جاهاي نفوذ
و  انـد،  دجلـه و فـرات منتشـر   هـاي   پاياني نهرهاي  صابئهء مندائي موجوده در كناره -

قلعـهء  ، بصـره ، ناصريه، در شهرهاي: العماره، درمناطق اهوار وشط العرب سكونت داشته
 )وفـرات اسـت   قرنه جاي اقتران و اتصال دجله(وقرنه ، بازار شيوخ، زكيه، حلفايه، صالح

پـرچم  ، مثـل پـرچم بغـداد   كنند،  مي آنان تحت چند پرچم زندگي، به كثرت وجود دارند
اي از آنان در  تعداد پركنده .پرچم كركوك وپرچم موصل، پرچم كوت، پرچم ديوانيه، حله

 .شود مي جبايش وسليمانيه نيز يافت، نهر صالح، شرش، ناصريه المنتفق
ساحلي ايران مثـل  هاي  و در شهراند  ر كارون ودز منتشرهمچنان در ايران دركنار نه -

 .ودز بول سكونت دارند، ششتر، ناصريهء اهواز، محمره
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كـه اكثـر شـان در عـراق سـكونت       شود مي تعداد شان تقريبا به ده هزار نفر تخمين -
 .دارند
معابد شان در عراق منهدم كرده شد وجز دو معبد درقلعه صالح ديگر بـاقي نمانـده    -

كه آن بـه اثـر كثـرت    اند  درجوار المصافي در بغداد بناكرده »مندي«ولي يك معبد ، ستا
  .بوده استاند  آمدگي كه به خاطر كار آنجا آمدههاي  صابئ
 هـا كـار   ساعت ظروف و، اكثر شان در درست كردن ميناء فضه براي تزيين زيورات -

ار آن را مخفي نگه داشـته بـه   زيرا اسر، دباش مي تقريبا اين كسب مخصوص آنانكنند،  مي
، چـوبي بـراي شمشـير   هـاي   همچنان در درست كردن غـلاف ، آموزانند نمي كس ديگري

 .آهنگري وخنجر سازي ماهر هستند
، دمشـق ، مهارت شان در درست كردن ميناء باعث شده تا به خاطر كـار بـه بيـروت    -

 .اند ريكا رسيدهفرانسه وام، حتي بعضي از آنان به ايطاليا، واسكندريه كوچ كنند
از جهــت ، و بــه اشــخاص اديــان ديگــر، ايشــان بــه امــور سياســي علاقــه ندارنــد -

 .سازند مي خود را نزديك، كه ميان آنان و ديگران وجود داردهائي  مشابهت
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 صهيونيزم

ZIONISM 

 تعريف:
ونيزم يك حركت سياسي و مذهبي متعصب وافراطي بوده كه هدفش برپا نمـودن  صهي

، دولتي كه توسط آن بالاي تمام جهان فرمانروائي نمايند، دباش مي دولت يهود در فلسطين
كـوهي كـه گـروه     انـد،  اين اسم را از (جبل صهيون) كوهي كه درقدس واقع است گرفتـه 

و دولتي به خـود برپـا   ، را درست نمايند ان بالاي آن هيكل سليم خواهند مي صهيونيه
يهـودي   )هرتـزل (حركت صهيونيه به شخص نمسـاوي   0كنند كه قدس پايتخت آن باشد

شخصي كه داعـي اول بـه طـرف فكـر صـهيوني شـمرده شـده حركـت         ، دباش مي مرتبط
 .وافكار وي بنا نهاده شده است، صهيونيزم درتمام جهان بر آراء

 :تأسيس و افراد برازنده 
تـا بـه    سـازد  مـي  فكري وسياسـي دارد كـه لازم  ، تاريخيهاي  صهيونيزم جهاني ريشه

 .مراحل آتي الذكر انسان واقف گردد
ق م) 538 -586كـه بعـد از بـاز گشـت از اسـارت بـابلي (      ، حركت رنجديـدگان  -1

 هيكل سليمان  و هدف اولي آن بازگشت به صهيون وبناء، صورت گرفته بود
 .بود

يهوديان شـجاعت آفريـد   ي ها دل اين يهودي در، م)138 -118حركت باركوخبا ( -2
 وآنان را به جمع شدن در فلسطين و تأسيس دولت يهودي در آنجا تشويق نمود.

 حركت موزس كريتي كه مشابه به حركت باركوخبا بود. -3
كه آن به سبب مظلوم شدن و مغلـوب  ، مرحلهء ركود و خاموشي در فعاليت يهود -4

 ولي با وجود آن احساس قومي نـزد يهوديـان همـانطور   ، دو پراكنده بودن شان بو
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 قوي بوده ضعيف نشده بود.
م) كه يهود را به 1532 -1501حركت دافيد روبين و شاگردش سولومون مولوخ ( -5

 تشويق نمودند.، ضرورت بازگشت و تأسيس دولت اسرائيل در فلسطين
 ـ 1657 -1604(منشه بن اسرائيل  حركت -6 ود كـه بـر   م) اين حركت تهداب اولـي ب

اساس استخدام بريطانيا در برآورده ساختن اهداف صهيونيستي خويش طرحهـاي  
 متوجه ساخته استوار نمود.، صهيونيه را

م) وي ادعا نموده بود كه مسيح يهود و نـاجي  1676 -1626(حركت شبتاي زفي  -7
، بناء يهوديان آمادگي بازگشت به سوي فلسـطين را شـروع كردنـد   ، دباش مي آنان
 ات دهندهء ايشان وفات نمود.نج ولي

و ، نـد كرد مي روتشيلد و موسى مونتفيوري رهبريآن را  حركت سرمايه داران كه -8
كه آن حيثيـت كـار اول را در   ، هدف آن ايجاد مستعمرات يهودي در فلسطين بود

 تصرف سرزمين و اقامت دولت يهودي در آنجا داشت.
به سوي برپا ساختن دولـت  حركت فكري و استعماري در ابتداء قرن نوزدهم كه  -9

 دعوت نمود.، يهود در فلسطين
م م 1882يهوديان در روسيه سـال  هاي  حركت شديد صهيونيزم كه بعد از كشتار -10

بازگشت يهود بـه فلسـطين   (كتابي به نام » هيكلر جرمني«در همين دور ، براه آفتاد
 مطابق اقوال پيامبران) تأليف كرد.

تيـودور هرتـزل) روزنامـه    (منسوب بـه  حركت صهيونيزم جديد كه اين حركت  -11
و هـدف واضـح واساسـي آن    ، دباش ـ مي م)1904 -1860(نويس يهودي نمساوي 

رهبري يهود به سوي حاكميت بالاي تمام جهان و در قدم اول برپا كـردن دولـت   
براي اين هدف دوبار با سلطان عبدالحميـد مقابلـه نمـوده    ، آنان در فلسطين است

بعد ازآن يهود جهاني در راه دور ساختن سلطان و از  كه، ولي شكست خورده بود
 بين بردن خلافت كار و فعاليت را آغاز نمود.
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م برگـذار نمـود و در جمـع كـردن     1897هرتزل اولين مجلس جهـاني يهـود را سـال    
همچنان وي يهوديان زيرك و هشـيار را  ، يهوديان جهان به اطراف خويش كامياب گرديد

آن ، ين تصـويبات تـاريخ جهـان از آنـان صـادر گرديـد      تـر  خطرنـاك  جمع نموده بود كه
و مـأخوذ از كتـب مقـدس    شـود،   مـي  يـاد  »پروتوكولات حكماء صهيون«تصويبات بنام 

خـويش را مـنظم و   ي هـا  سـازمان  از آنوقت بـه بعـد يهـود   ، دباش مي تحريف شدهء يهود
اري خفـاء و هشـي  ، مستحكم نموده در راه تحقق اهداف خرابكارانـهء خـويش بـه دقـت    

 حركت را آغاز نمودند كه در زمان ما نتائج آن به همه عيان و روشن گرديد.

 :افكار و معتقدات
يهـود تحريـف   آن را  صهيونيزم افكار و معتقدات خـويش را از كتـب مقدسـي كـه     -
وهمچنان افكار و دستور العمل خويش را ضمن پروتوكولات حكمـاء   اخذ كردهاند  نموده

 درست نموده است. صهيون
 كه مليت اسرائيل است. داند مي صهيونيزم يهوديان تمام جهان را اعضاي يك مليت -
همـانطور كـه پروردگـار شـان      دباش ـ مي هدف صهيونيزم تسلط يهود بر تمام جهان -

و طريق رسيدن به آن را همانـا برپـا كـردن حكومـت     ، براي شان وعده داده است» يهوه«
 .دانند مي ،ل تا درياي فرات امتداد داردكه از درياي ني، خويش بر سر زمين محشر

كه يهود جنس ممتازي است كه بايد سردار و بادار باشد و ديگر تمام اقوام اند  معتقد -
 خدمتگار آنان باشند. ها ملت و

راه بـراي فرمـانروائي بـر تمـام جهـان همانـا برپـا كـردن         ترين  كه درستاند  معتقد -
 ست.ارهاب و شدت ا، حكومت به اساس تخويف

: لازم نـد گوي مـي  بخاطر سيطره بر عامه به سوي تسخير آزادي سياسي دعوت نموده -
در اطراف آن را  است بدانيم كه طعمه را [طعمه چيزي است كه براي بدام انداختن شكار

 ] چگونه براي شان پيش كنيم تا آنان را در دام خويش اندازيم.ندگذار مي دام
امروز قـوت و نيـرو تنهـا    ، داشت حالا گذشته است: زماني كه دين سلطه ندگوي مي -
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به هر وسـيله جمـع آوري نمـوده در قبضـهء     آن را  بنابرآن لازم است كه، براي طلا است
 خود داشته باشيم تا تسلط ما را بر جهان آسان سازد.

، دباش مي كه سياست ضد اخلاق بوده در آن فريب كاري و رياء ضروري ندپندار مي -
 .رود ميبه شمار  راستي در عرف سياست زشتي و بديفضائل اخلاق و 

به تدبير مـا  ، غير از يهود]در رذائل اخلاقهاي  : غرق ساختن امميين [ملتندگوي مي -
زنـان تربيـه   ، خـدمتگاران ، م از قبيل استاذانسازي مي و از طريق كساني كه ما آنان را آماده

 .دباش مي ضروري، اطفال و زنان رقاصه كننده
فريب ، لازم و ضروري است كه رشوت : تا وقتيكه آرمان ما برآورده نشدهنديگو مي -

 به ميان بياوريم و از آن كار بگيريم.، بدون كدام تردد، و خيانت را
فرمـانبرداري   كـه آن متضـمن  ، لازم است كه در راه ايجاد و انتشار خوف :ندگوي مي -

كه مشهور شود كه مايـان   كند مي فايتوهمين اندازه ك، كار كنيم، دباش مي كوركورانه از ما
 از بين برود.ها  و نافرمانيها  خيلي جنگي و اهل پيكار هستيم تا بدين وسيله تمام سركشي

تا مردم به آن  دهيم مي برادري) سر، مساوات، آزادي(: شعارهائي به عنوان ندگوي مي -
 د كه مـا بـراي شـان   فريب خورده آنان نيز همان شعارها را تكرار نموده عقب چيزي برون

 م.خواهي مي
را » حكومـت طبقـهء اشـراف   «: ضروري است كه يـك نظـام ارسـتقراطيه    ندگوي مي -

 استحكام بخشيم و آن استوار بر مالي باشد كه در دست ما قرار دارد و بر علمي باشد كـه 
 .دانند مي خاص علماء ماآن را 
و زود اسـت  ، يمنمـاي  مي ر: در راه آوردن رهبران در قبضه و چنگ خود كاندگوي مي -

پيشقدم بودن شان در  به اعتبار، و تعيين نمودن شان، كه تعيين آنان در دست ما قرار گيرد
 چوكي دستي و كم علمي خواهد بود.، بد اخلاقي

قوت فعالي كه تمام جهـان را بـه سـوي    ، : بر نشرات سيطره خواهيم نمودندگوي مي -
 آنچه اراده داريم سوق خواهد داد.
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و رعيـت شـان دشـمني و مخالفـت را توسـعه       : ضرورست كه ميان حكامندگوي يم -
، بخشيم تا حاكم و پادشاه به مثل كورو نابينائي گردد كه عصاء خويش را گم كرده اسـت 

 تا بخاطر نگه داشتن چوكي خود به سوي ما پناه بياورد.
 ـ : لازم است كه ميان تمام قوتندگوي مي - ه شـود تـا   ها آتش دشمني و جنگ افروخت

و سلطنت را يگانه هدف مقـدس خـويش قـرار داده هـر يكـي از      ، ميان خود جنگ كنند
بلكه ، ها دولت همچنان در دادن آتش جنگ ميان، ها در راه رسيدن به آن سعي نمايند قوت

هـا   هـا نـابود گرديـده حكومـت     كه در آنوقت قوت، دباش مي در داخل هر دولت ضروري
 د.گرد مي برپاها  آن هاي هاني ما بر شكستهو حكومت ج، ندنماي مي سقوط
آنـان و نجـات دهنـدگان     : براي اقوام فقير و مظلوم در لباس آزاد كنندگانندگوي مي -

 م و آنان را به پيوستن به صفوف لشكر خودمـان دعـوت  كني مي خود را پيش، شان از ظلم
و توسـط  هـا   يزمو ماسـون هـا   كمونسـت ، هـا  ها مختلط يعني به صفوف اشتراكي، يمنماي مي

گرسنگي بالاي مردم عام حكومت خواهيم كرد و در راه نابود ساختن مخالفين از بـازوي  
 آنان استفاده خواهيم نمود.

تـا همـه مـردم    ، اقتصادي را به دسـت آوريـم  هاي  : ضروري است كه زمامندگوي مي -
 فرمانبردار ما شوند.ايم  توسط طلائي كه جمع نموده

توسط وسائل مخفي خويش در وضع خوبي قرار داريم طوري كه : الآن ما ندگوي مي -
 .خيزد مي اگر دولتي بالاي ما حمله كند دولت ديگري در دفاع از ما برپا

، : كلمهء آزادي مردم عام را به سوي مقابله با خدا و قـوانين وي ميكشـاند  ندگوي مي -
 طنت به دست ما قرار گيرد.بنابرآن شعار آزادي و امثال آن را بايد شائع سازيم تا آنكه سل

با ، تواند نمي هيچكس از بين بردهآن را  : ما قوت مخفي و پنهاني داريم كهندگوي مي -
 علي الدوام تغييـر وتبـديل  ، اعضاي آن، كند مي خاموشي و پنهاني و با شوكت خاصي كار

 هاي غير يهود] به آنسو كـه  و همين قوت ضامن سوق دادن حاكمان اممي [ملتشود،  مي
 م است.خواهي مي ما
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: لازم است كه دولت ايمان را در قلوب مردم از بين ببريم و عقيدهء وجود ندگوي مي -
زيرا مـردم زيـر   ، و جاي آن را به قوانين مادي رياضي دهيم، خدا را از عقول شان بكشيم

آنكه براي مردم فرصت  و بخاطركنند،  مي رعايت دولت ايمان خوشبخت و آسوده زندگي
لازم است كه آنان را به وسائل مختلف مشغول سازيم تا به سبب آن از  ت نگذاريمبازگش
 مشترك شان در مقابلهء جهاني آگاه نشوند. دشمن
امميـين از  هـاي   : لازم است كه تمام وسائلي را كـه ضـامن انتقـال دارائـي    ندگوي مي -
 ما باشد به دست آوريم.هاي  شان به صندوقهاي  خزانه
تشـكيل دهـيم كـه از انسـانيت و     هـائي   و جماعـت  ها گروه است كه : زودندگوي مي -

و يگانـه  ، دين و سياست را خيلي بـد ببيننـد  ، باشند احساس بي، اخلاق دور و خالي بوده
آنوقت است كه از هرگونه مقاومت عـاجز بـوده   ، آرزويشان به دست آوردن ماديات باشد

 ند.گير مي خوار و ذيل زير دست ما قرار
و بـر تمـام وظـايف    ، ها را به دست خود خواهيم گرفـت  : كليد تمام قوتندگوي مي -

م تـواني  مـي  و بدين وسيله، و سياست به دست پيروان ما خواهد بود، سيطره خواهيم نمود
 توسط قواي خود محو و نابود سازيم.، هر مقاومتي را در مقابل ياران اممي خويش

به قسميكه دور كردن آن  ايم، كرده : تخم نقاق و شقاق را در همه جاكشتندگوي مي -
 و ميـان ايم  در ميان مصالح مادي و قومي امميين تنافر و دوري ايجاد نموده، ممكن نيست

بلكه در طول بيسـت قـرن در    ايم، شان آتش تعصبات ديني و قومي را افروختهي ها گروه
هـا   حكومـت  بناء غير ممكن است كه يكي از ايم، راه بر افروختن آن سعي و تلاش نموده

هـا   دولـت  و، بخاطر ضربه وارد كردن بر ما از حكومت ديگري كمك دريافت كرده بتواند
زيـرا  ، توانند نمي بدون موافقهء ما اتفاق كرده، به هيچكاري و امري و لو كوچك هم باشد

 در قبضه ما است.ها  دولت محرك اسباب
و امتيـازاتي   ها وصيتخص ساخته : خداوند مارا براي حكومت جهان آمادهندگوي مي -

اگر در صـفوف آنـان افـراد برازنـده و ممتـاز      ، آن موجود نيستها  به ما داده كه در اممي
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 وجود داشته باشد بايد در مقابل ما مقاومت كرده بتوانند.
در ، : از عواطف واحساسات بر افروخته بايد در بدل خـاموش سـاختن آن  ندگوي مي -

 و بايد برافكار ديگران غلبه حاصـل نمـود و  ، بگيريمراه برآورده شدن اهداف خويش كار 
 ما باشد.هاي  طوري تفسير كرد كه موافق به مصلحت، در بدل اينكه كشته شودآن را 
البتـه تـا آنوقـت كـه     ، مبـذول خـواهيم داشـت    : توجه زيادي به رأي عامهندگوي مي -

كه فكر كند  قدرتش را بر فكر و سنجش درست از بين ببريم و به حدي مشغولش سازيم
و طـوري سـازيمش كـه    ، دباش مي شائعات و تبليغات ما حقايقي است كه درست و ثابت

بنابرآن ضرور است ، دورغ را نداشته باشدهاي  ممكن و وعدههاي  قدرت تميز ميان وعده
 پرصـدائي باشـند كـه در   هـاي   تشكيل دهيم كه اعضاء آن مشغول سخنرانيهائي  جماعت

ايـن شـائعه را پخـش     ها ملت و لازم است كه ميان اقوام و، د باشدزياها  وعده دادنها  آن
 ند و بهتر آنست كه سياست را به اهلش بگذارند.دان نمي كنيم كه آنان به سياست

و شعله ور سـاختن شـهوات و عواطـف    ، : در راه نشر كردن امور متناقضهندگوي مي -
 كار خواهيم كرد.

زيادي داشـته باشـد و   هاي  اخت كه دستادارهء حكومت عالي را طوري خواهيم س -
خواهنـد   بـه آن سـر تسـليم   هـا   اداره اي كـه تمـام حكومـت   ، برسد به تمام اطراف زمين

 گذاشت.
، : لازم است كه برصنعت و تجارت سيطره نماييم و مردم را به سوي تكبـر ندگوي مي -

دادن و زيـاد  آسـان سـاختن قرضـه    ، و در راه بلند بردن مزد، ماهيتي بكشانيم بي عياشي و
پـيش روي مـا بـه سـجده      يم كه در آنوقت اممييننماي مي كار و فعاليت، ساختن فايده آن

 خواهند افتاد.
: بر ما واجب است كه در مواضع رسمي به ضد آنچه در دل داريـم ظـاهر   ندگوي مي -
 آواز آزادي را بلند كنيم طغيان و سركشي را بد گوييم.، بر ظلم انكار نماييم، شويم
و آن را ، : بجز چند نشريهء كم ارزش ديگر همه نشريات در دست ماسـت ندگوي يم -
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به حدي كه همان شائعات جاي ، در پراگنده كردن و انتشار شائعات استخدام خواهيم كرد
حقايق را بگيرد و امميين را به آن مشغول خواهيم ساخت تا در عقب آنچه به فايدهء شان 

 و ماديات سعي نمايند.بلكه در عقب شهوات ، است نروند
كـه   دانند مي زيرا آنان، كه نافرماني ما را بكننداند  :حكمروايان از اين عاجزندگوي مي -

بنابرآن ايشـان خيلـي فرمـانبردار مـا     ، سرانجام سركشي آنان زندان و يا ناپديد شدن است
 ند.باش مي بوده حريص به رعايت مصالح ما

وقوت امميين را نيز قبل ، از وقتش افشاء نشود م كه طرح ما قبلكوشي مي :ندگوي مي -
 از موسمش از بين نبريم.

: ما هستيم كه طريقهء راي گيري در انتخابات را و نظام اغلبيـت مطلـق را   ندگوي مي -
البته بعد از آنكه افكار ، م به قدرت برسدخواهي مي رائج ساختيم تا بدين وسيله هركسي ما

 مورد نظر آماده سازيم.عامه را براي راي دادن به شخص 
و در هـر فـرد روح خـود    ، : زود است كه نظام خانوادگي را از بين ببـريم ندگوي مي -

و از رسيدن اشخاص ممتاز به مناصب عـالي ممانعـت   ، خواهي را بدميم تا سركشي نمايد
 نماييم.

: به حكومت تنها كساني خواهند رسيد كـه نامـهء سـياه و گذشـته زشـتي      ندگوي مي -
اين افراد امانت داران ما در نافذ ساختن اوامر ما ، باشند ولي نزد مردم افشاء نباشندداشته 

 تشـكيل هـائي   همچنـان رهبـري  ، البته از خوف افشاء شدن و رسوا گرديدن، خواهند بود
 .دهيم مي و آنان را بزرگ و قهرمان جلوه دهيم مي

 ايـم،  ي تشـكيل داده قواه خويش را طور مخف ـ، : ما بخاطر به هدف رسيدنندگوي مي -
بناء به آنان اعتماد نموده در محافـل شـان   ، نددان نمي چهارپاي به اسرار آنهاي  لكن اممي

 ايم. بدين گونه ما بر آنان مسلط شده و بر خدمت خويش مسخر نمودهكنند،  مي شركت
دليل  : پراگنده بودن گروه مختار خداوند [مراد خود شان است] نعمت بودهندگوي مي -

و همين پراگنده بودن است كه ما را به سرداري جهان رسانيده ، باشد نمي و ناتواني ضعف
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 است.
تعبير هاي  : زود است كه تمام مراكز نشرات به دست ما قرار گيرد و كستندگوي مي -

و هر مركز نشراتي كه مخالف فكر مـا باشـد در   ، از فكر انساني در قبضهء دولت ما باشد
 انون سعي خواهيم كرد.راه بستن آن به نام ق

زيـادي بـه فكرهـا و اصـول مخلتـف      هاي  و روزنامهها  : در آينده ما مجلهندگوي مي -
 در راه هدف ما خدمت نمايد.اش  خواهيم داشت كه همه

 :: ضرور است كه ديگران را به انـواع و اقسـام اشـياء فريـب دهنـده مثـل      ندگوي مي -
ومـواد مخـدره مشـغول سـازيم تـا از      ، سـي ميل جن، فنون، مجالس عامه، ها بازي، ملاهي

 ما مصروف بمانند.هاي  مخالفت ما و يا ايستادگي در مقابل پلان
: تمام امور دست جمعي را از بين خواهيم بـرد و مرحلـهء خـويش را بـه     ندگوي مي -

خـاص خـود   هـاي   شروع خواهيم كرد و تأسيس آن را طبـق پـلان  ها  تغيير دادن دانشگاه
 شروع خواهيم نمود.

باشـدت و سـختي بـر خـورد      شـود  مـي  در راه ما ايستاده كسي كه: با هر ندگوي مي -
 خواهيم كرد.

در هـر  آن را  زياد سـاخته ، بخاطر گسترش سيطرهء ما، :محافل ماسونيزم راندگوي مي -
 جا به نشر خواهيم رسانيد.

مـان  جز دين خود، : وقتي كه سلطنت به دست ما افتاد آنگاه براي هيچ دينندگوي مي -
 در روي زمين اجازه نخواهيم داد.

 فكري واعتقادي:هاي  ريشه
صهيونيزم قدامتي دارد به اندازهء قدامت و سابقهء تورات و همين تورات است كـه   -

و حركت هرتزل تجديـد و تنظـيم    دارد مي روح قوميت را نزد يهود از همان ايام اول تازه
 .دباش مي صهيونيزم قديم

ولي بايد گفت ، تورات تحريف شده و تلمود بنا نهاده شده است صهيونيزم بر تعاليم -
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كه تعدادي از رهبران صهيونيزم از جملهء ملحـدين بـوده و يهوديـت نـزد شـان حيثيـت       
 روپوش را در تحقيق اهداف سياسي و اقتصادي شان دارد.

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 ريكـه خـود يهـود   و آن طو دباش ـ مـي  صهيونيه راه و طريقهء سياسي يهـود عـالمي   -

بنـابرآن صهيونسـت در اكثـر    ، مثل خداي هندي فشنو است كه صد دست دارد ندگوي مي
و بـه مصـلحت    رود ميبه شمار  حكومتي جهان دست غالب و فعال يهوديتهاي  دستگاه
 .كند مي آن كار
 .كند مي صهيونست است كه اسرائيل را رهبري نموده برايش پلان طرح -
و رهبران و مفكـرين   كند مي صهيونيزم كارهاي  ت و رهنمائيماسونيت طبق دستورا -

 ند.باش مي جهان مطيع و فرمانبردار آن
مختلف وجود هاي  براي صهيونيزم صدها گروه و حزب در اروپا و امريكا در عرصه -

بـراي مصـلحت   ها  آن ولي در حقيقت همهء شوند مي دارد كه در ظاهر مخالف هم معلوم
 .نندك مي يهود جهاني كار

آن  و بعـض ديگـر   كنند مي در قوت و نيروي صهيونيزم خيلي مبالغه جدي ها بعضي -
 و بررسي درست نشـان ، و هر دو نظر خطاء و نا درست است دهند مي كم ارزش جلوهرا 
 .كنند مي كه يهود فعلي در مرحلهء ترقي چشمگيري زندگي دهد مي

 مراجع:
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 صوفيه

 تعريف:
، تصوف يك حركت ديني است كه بعد از گسترش فتوحـات وكثـرت مـال و دارائـي    

به منزلهء مقابله با عياشي وفرو رفتن در خوشگذراني شروع ، درجهان اسلام منتشر گرديد
ابتداء به خاطر مقابله با عياشي به زهد پرداختند بعدا كارشانًُ پيشـرفته گرديـده   ، شده بود

آنان به تربيـهء نفـوس وبـالا    ، درست شد »صوفيه«براي شان طريقه و روش خاصي بنام 
نـه از طريـق   ، از طريق كشـف و مشـاهده   بخاطر رسيدن به معرفت خداوند ، بردن آن

، ا در طريــق خــويش مــداهنت ونــرمش كردنــدولــي بعــد، پرداختنــد، تقليــد و اســتدلال
 .فارسي ويوناني مختلف در طريقهء شان داخل شد، هنديهاي  وفلسفه

 :تأسيس و افراد برازنده
به مـردي اسـت    كه صوفيه منسوب دگوي مي هـ) چنين597ابن جوزي بغدادي (ت  -

ظاهر  بود و در دوران جاهليت درمصر )غوث بن مر(نامش ، شد مي كه برايش صوفه گفته
 .شده بود

كـه صـوفيه   انـد   البيروني از علماء سابق وفون هامر از دانشمندان جديد به اين نظـر  -
، دباش ـ مـي  سوفيا كلمهء يوناني بوده معنايش حكمت، دباش مي مشتق و مأخوذ از (سوفيا)

: تصوف اسلامي زادهء فلسفهء افلاطوني ندگوي مي كه كند مي اين نظر قول كساني را تأييد
 .است
 زيرا صوفيه مشهور به پوشيدن گرفته شده »پشم«: صوفيه از صوف دگوي مي بعضي -
  بعضي گفته: از صفه گرفته شده يعني صفهء مسجد رسول االله، پشمينه بودندي ها لباس

 و بعضي ديگر گفته: از صف اول.، بعضي گفته: از صفاء
رش صـفائي  صوفي كسـي اسـت كـه قلـبش را پروردگـا     «: دگوي مي ابو سعيد خراز -
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وي در ، »بخشيده و نوراني كرده باشد و كسي است كه با ذكر خدا لـذت احسـاس كنـد   
 دوران محنت و عذاب صوفيه در بغداد به مصر فرار كرد.

تصوف عبارت اسـت از داخـل شـدن در    «: دگوي مي )311 -ابو محمد جريري (ت -
 و أخلاق نيك و خارج شدن از أخلاق و عادات زشت. ها روش تمام
و كسي كه در أخـلاق از  ، تصوف أخلاق است«: دگوي مي )322 -ابوبكر كتاني (ت -

تصوف عبارت «: دگوي مي . وي نيز»تو برتري حاصل كرد در صفاء نيز حاصل كرده است
 .»است از صفاء شدن و مشاهده

تصوف عبارت است از انـداختن نفـس در   «: دگوي مي هـ)348 -(ت جعفر الخلدي -
 .»به تمام معنى شريت و نظر كردن بسوي حقعبوديت و خروج از ب

 .»دباش مي ابتداء تصوف معرفت خدا و انتهاي آن توحيد وي«: دگوي مي شبلي -
براي خداوند صفا كـرده  خود را  صوفي كسيست كه قلب« :دگوي مي بشر بن حارث -
 .»باشد
 ـ مي قشيري: كه صاحب رسالهء قشيريه است - پرهيزگـاري عبـارت از تـرك    «: دگوي

 .»هات استشب
 هــ يـا  135كـه سـال    رود مـي  از شخصيات مشهورشان رابعهء عدوي نيز به شـمار  -
وي بين زهد وحب و يا به تعبير خودشان بين زهد ، هـ وفات كرده است185هـ و يا 180

همچنان وي در غني ساختن بخش ادبي صوفيان سهم گرفته ، و عشق الهي جمع كرده بود
 بود.

هـ) وي ملك و سلطنت را ترك نمـوده روي بـه زهـد و    161 -(ت ابراهيم بن ادهم -
 تصوف آورد.

 ـ مـي  وي، رود مي هـ) از علماء زهاد به شمار161 -97(همچنان سفيان ثوري  - : دگوي
نـه خـوردن چيـز درشـت و پوشـيدن      ، زهد در دنيا عبارت است از كوتاه كردن آرزوها«

 .»خرقه
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 ش به اصل قبطـي و يـا نـوبي   نسب، از مكتب زهد است )هـ245مصري (ت  ذوالنون -
 وي اولين كسي است كه ظهور مـذهب معرفـت را در تصـوف مقدمـه گـذاري     ، رسد مي
 و اگر پروردگـارم  شناختم پروردگارم را توسط خود پروردگار«: دگوي مي طوريكه كند مي

 .»شناختم نمي بود وي را نمي
نشـأت وي در   هـ) در اصل از نهاوند بـود ولـي تولـد و   297 -ت(ابو القاسم جنيد  -

تو را  تصوف آنست كه حق«: دگوي مي وي، دباش مي و شاگرد حارث محاسبي، عراق شده
در بارهء گروهي از تصوف و اهل معرفت كه ، »از خودت بميراند و به خودش زنده سازد

از وي در ، رسـند  مـي   و تقرب به سوي خداوندها  به ترك نمودن اعمال از قبيل نيكي
كه در بارهء ساقط شـدن  اند  . آنان گروهي..«وي در جواب گفت: ، شدبارهء آنان پرسيده 
بهرتر  كند مي كسي كه دزدي و زنا، و اين نزد من چيز بزرگي است اند، اعمال سخن گفته

 .»دگوي مي است از كسي كه اين سخن را
) پـدركلانش مجوسـي و پـدرش از پيـروان     261هــ يـا   234با يزيد بسـطامي (ت   -

روايت شده كه وي به طرف شخص مقصودي كه در زهد مشهور بود  چنين، زردشت بود
همان بـود كـه از وي صـرف نظـر     ، ديد كه آب دهن خود را به طرف قبله ميندازد، رفت

اين شخص در بارهء ادبي از آداب رسول االله « :نموده برايش سلام هم نداد و چنين گفت
 چگونـه مـأمون    كند مي دعويد] پس در آنچه وي كن نمي مأمون نيست [وآنرا مراعات

 . »باشد
نواسهء يك ، هـ) در فارس تولد شده309 -244( ابو مغيث حسين بن منصور حلاج -

و هـا   وي از مشـهورترين حلـولي  ، در واسط عراق نشأت نمـوده اسـت  ، مرد زردشتي بود
متهم به كفر گرديده بخاطر چهار تهمتي كه به وي نسبت داده ، رود مي به شمارها  اتحادي

 و آن چهار تهمت اشياء ذيل بود:، شده بود به دار كشيده شد
 با قرامطه.اش  رابطه -1

 يعني من خدا هستم. »أنا الحق«اش  اين گفته -2
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 اعتقاد پيروانش به الوهيت و خدائي وي. -3
زيرا وي معتقد بـود كـه حـج كـردن بيـت االله از جملـهء       ، در بارهء حجاش  عقيده -4

 فرائضي نيست كه اداء آن لازم باشد.
، در شخصيت وي خيلي غموض و پيپيدگي وجـود دارد. عـلاوه بـرآن وي متشـدد     -

ماسـينيون اخـراج و تحقيـق    آن را  طوا سـين) كـه  (كتابي دارد بنام ، سركش و افراطي بود
 نموده است.

از منـاطق   هــ) در طـوس كـه   505 -450(الإسـلام   حجـةابو حامد غزالي ملقب به  -

در ، الملك ملازمت داشت يشاپور سفر نمود با نظامبه گرگان و ن، خراسان است تولد شده
اعتكـاف   مدرسهء نظامي بغـداد دروس خـويش را خوانـده و در منـارهء مسـجد دمشـق      

به قدس نيز سفر نموده از آنجا به حجاز رفت بعدا دو باره به وطن خود عـودت  ، نشست

لمنقـذ مـن ا«و  »تهافـت الفلاسـفه«هم نوشته اسـت كـه از آنجملـه اسـت     ئي ها كتاب ،كرد

غزالي رئيس مدرسهء كشف ، است »احياي علوم الدين«يش ها كتاب ينتر مهم و »الضلال

بزرگش شكست دادن فلسفهء يونان و ظاهر هاي  و از كار نامه رود ميبه شمار  در معرفت
 باطنيه است. فرقهءهاي  ساختن رسوائي

(هــ) 587 -549(ابو الفطوح شهاب الـدين سـهروردي    -
4F

يـران تولـد   در سـهرورد ا  )5
 خيلي زياد به هر طرف نموده. وي صاحب مكتب اشرافيهء فلسفيههاي  گرديده است سفر

و مذاهب فارسـيان  ها  مكتبي كه اساس آن جمع نمودن بين افكار مأخوذه از دين، دباش مي
فلسـفهء يونـاني بشـكل فلسـفه و مـذهب       قديم در بارهء دو بخش بـودن وجـود و بـين   

                                                           
اي هـم   بايد گفت كه اين شخص غير از آن سهروردي است كـه در تصـوف شـهرت يافتـه وطريقـه      -5

هــ وفـات   632ـت كـه سـال   بنامش وجود دارد، زيرا وي عمر بن محمد شهاب الديـن ابوحفص اس
عبـادت مشـهور بـود. ولـي      رود، در تقـوي و  از جملهء مشايخ صوفيهء بغداد بـه شـمار مـي    نموده و

نويسندهء كتاب در بدل وي ابو الفتوح سهروردي را نوشته كه وي صوفي نه بلكه فلسـفي بـود و بـه    
 اتهام زندقه كشته شد. م
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.وي توسط فتواي علماء حلـب  دباش مي ،ء فيض و ظهور دوامدارافلاطونيهء جديد در باره
: رود مـي به شـمار   ذيل يش كتبها كتاب از جملهء، درسوريه محاكمه گرديده بقتل رسيد

 . »المقامات«و  »التلويحات العرشية«و  »هياكل النور«و  »شراقحكمة الأ«
 ـ  638 -560محي الدين ابن عربي ملقب به شـيخ اكبـر (   - ب وحـدت  هــ) رئـس مكت

در اندلس تولد گرديده به مصر كوچ نمود بعـدا  ، داند مي خاتم الاولياءخود را  الوجود كه
به اداي حج رفت و از بغداد ديدن نمود و در دمشـق جابجـا گرديـده در همانجـا وفـات      

وي شـود،   مـي  يافت و دفن گرديد. قبرش در آنجا تا الحال وجـود دارد و زيـارت كـرده   
: از ميان تمام مخلوقـات تنهـا   دگوي مي چنينايكه  نظريه، ا طرح نمودنظريهء انسان كامل ر

زيرا براي انسان اين ، براي انسان ممكن است كه محل تجلي تمام صفات خداوندي گردد
زيـادي دارد كـه   ي هـا  كتـاب  امكان وجود دارد كه در وحدانيت خداوند غرق شـود. وي 

تـا الحـال در   هـا   آن د كـه تعـدادي از  رسان مي را به چهار صد كتاب و رسالهها  آن بعضي
ي هـا  كتاب ،دباش مي تركيه محفوظهاي  كتابخانهء يوسف آغا در قونيه و در ديگر كتابخانه

 از:اند  مشهورش عبارت
 .روح القدس -1
 ترجمان الاشواق. -2
 .فتوحات مكيه -3
 فصوص الحكم. -4

 .رود مي فتوحات مكيه به شمارها  آن و بارزترين
هـ) وي صـاحب طريقـهء شـاذليه بـوده و از جملـهء      656 -593(ابو الحسن شاذلي  -

مـا   م بنـاء كني مي به چشم ايمان و يقين نظر ما به طرف خداوند «: دباش مي اقوالش اين
 .»از دليل و برهان غني بوده به آن ضرورت نداريم

احمـد بـدوي و ابـراهيم    ، احمـد رفـاعي  ، عبد القادر جيلانـي  :چهار گانههاي  قطب -
 خواهد آمد.ها  اين والشرح اح، دسوقي
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كـه وي مسـلمان شـده     رود مـي  از جملهء آنان فيلسوف فرانسوي رينه نيز به شمار -
عبـد الواحـد يحيـى نـام كـرد وي از      خـود را   طريق تصوف را در اروپا پـيش گرفـت و  

مطابق نظريهء خودش بيان  –روحانيت اسلامي دفاع نموده علو مرتبهء تصوف اسلامي را 

رمزيـة «، »ازمـة العـالم الحـديث« دباش ـ مـي  وي كتب ذيلي ها كتاب ملهءاز ج، نموده است

 .»الشرق والغرب«و  »الصليب

  :افكار و معتقدات

 اصول و قواعد: :اول
شريعت ظاهر ديـن بـوده و   ، دباش مي كه دين عبارت از شريعت و حقيقتاند  معتقد -

كه در آن جـز   دباش مي و حقيقت باطن دين شوند مي كه از آن همه داخلايست  آن دروازه
 رسد. نمي برگزيدگان و مختاران كس ديگر

 تصوف در نظرشان هم طريقت است و هم حقيقت. -
به واسـطهء شـيخي    مگر شود نمي و آن حاصل دباش مي در تصوف تأثير روحي لازم -

 كه طريقه را از شيخ خود گرفته باشد.
ترين  ضروري بوده و بلندتأمل روحي و متوجه ساختن ذهن بسوي ملأ الأعلى ، ذكر -

 .دباش مي درجات نزد آنان درجهء ولي
 :رود ميبه شمار  عمل كردن به اوامر شرع از جملهء ضروريات -
، هفت چيز اسـت: چنـگ زدن بـه كتـاب االله     اصول طريقه« :دگوي مي سهل تستري *

و ، بـه لازم بـودن تو ، دوري از گنـاه ، امتناع از ضرر رساني، خوردن حلال، اقتداء به سنت
 .»اداي حقوق

كه كشف تو با كتـاب االله و سـنت مقابـل واقـع      وقتي«: دگوي مي * ابو الحسن شاذلي
 .»شود به كتاب و سنت عمل نموده كشف خود را ترك نما

يعني صـوفي) بـر نمازهـاي پنجگانـه در     (كه فقير  وقتي«: دگوي مي * همچنان شاذلي
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 .»جماعت حاضر نشود به آن شخص اعتناء نكنيد
هائي  اگر شما شخصي را ديديد كه داراي چنان كرامت«: دگوي مي بو يزيد بسطامي* ا

به وي فريب نخوريد تا وقتيكه ببينيد كه وي در مقابـل امـر و    رود مي است كه برهوا بالا
 .»نهي دين و حفظ حدود و عمل كردن به شريعت چگونه است

گسـتراند و در   ي آباگر شخصي جاي نماز خود را بر رو« :دگوي مي * وي همچنان
هوا چهارزانو بنشيند بازهم به وي فريب نخوريد تا وقتيكه ببينيـد در مقابـل امـر و نهـي     

 .»دباش مي چگونه
 و بر روي آب قـدم  دنماي مي اگر انساني را ديدي كه در هوا پرواز«: دگوي مي * غزالي

ن كـه آن  كه مخالف شريعت اسـت در آنصـورت بـدا    دهد مي ولي كاري را انجام زند مي
 .»شخص شيطان است

تواند و ضروري است كـه   نمي غزالي معتقد است كه تنها عقل وسيلهء معرفت شده -
 طريق ديگري بالاتر از طريقهء عقل وجود داشته باشد كه در آن چشم ديگري باز شـود و 

 و آن طريق تنها براي كسي حاصـل ، توسط آن انسان غيبيات و امور آينده را مشاهده كند
در ايـن مسـئله بـه    ، كه ايمان عارفين را داشته باشد و به نور يقين مشاهده نمايـد  دشو مي

از امـور غيـب و     وجود دارد و به خبر دادن پيـامبر  درستي ها خواب عجايبـي كه در
 استدلال نموده است.  آينده
مختص به اهل نبوت و ها  آن علمي كه به نظر، ندگوي مي صوفيان از علم لدني سخن -
از آن  و خداوند ، اين علم حاصل بود چنانچه كه براي خضر ، دباش مي تولاي

َنُاّ عِلۡمٗا ﴿ :دگوي مي خبر داده   َ� نِم ُه   َ�ۡمَّلَ   .]٦٥الكهف: [ ﴾٦
وي ، رود مـي بـه شـمار    بسطامي اولين دعوتگر در اسلام بسوي اين نظر أبو يزيد :فناء

مراد از فناء اسـتهلاك كامـل بـه    ، موده استنقل ن از شيخ خود ابوعلي سندي اين نظر را
انسان از احساسات خود غايب شده و مشاهده كننده فنا ، بوده چنانچه در آخر خداوند

 ـ مـي  قشـيري ، كند مي را فراموش  گرديده خود و ما سواي خداوند كسـي كـه   « :دگوي
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نه اثر شان و ، راها  آن نه عين، بالايش سلطان حقيقت به حدي غلبه نمود كه اغيار را نديد
: آن شخص از خلق فنا شده وهمراه حـق بـاقي   شود مي نه علامهء شان را در آنوقت گفته

كه آن عبارت است از فنا شدن  نامند مي مقام جمع الجمع . بلندترين درجات فنا را»است
 . »بنده از مشاهده فنا شدنش توسط استهلاكش در وجود حق

كـه   كنـد  مي ك ميان دو قطب متعارض دورانمقام فنا حالتي است كه تصورات سال -
 .حلول و تشبيه از جانب ديگر، آن دو قطب عبارت است از تنزيه و تجريد از يك جانب

 :درجات سلوك :دوم
، اسـلوب هـا   ايـن  براي هر يكي از زيرا، و زاهد فرق وجود دارد، عابد، ميان صوفي -

 طريقه و هدف خاصي وجود دارد.
از منازل روحي كه سالك بـه آن مـرور نمـوده بـه طـرف      مقامات: آن عبارت است  -

 مـدتي از زمـان توقـف    و بخاطر گذشتن از آن و رسيدن بـه منزلـهء دوم   رود مي خداوند
و براي گذشتن و نقل كـردن از منـازل بـه مجاهـده و     ، دنماي مي مجاهده و كوشش نموده

 تزكيهء نفس ضرورت است.
ه بالاي سالك ميـوزد و توسـط آن چنـد    كهائي  نسيم احوال: احوال عبارت است از -

كه روح را  دگذار مي و بوي خوشي باقي گذرد مي بعد از آنشود،  مي تازه لحظه نفس وي
حال چيزي است كه بر قلوب « :دگوي مي جنيد، سازد مي ت آن نسيم خوشگششوقمند باز

 .»داشته باشد نمي و دوام شود مي نازل
 از ايـن مطلـب چنـين تعبيـر    شود،  مي صلاحوال تحفه است و مقامات به كسب حا -

» شـود  مـي  احوال از سرچشمهء جود ميايد و مقامات به جهد و كوشش حاصـل « كنند: مي

 . »الأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود«

اولين درجات سلوك دوستي خدا و رسولش بوده كـه علامـهء آن اقتـداء و پيـروي      -
 .دباش مي رسول االله 
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ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  َّقَدۡ ﴿ اقتداء نيكو است: »الأسوة الحسنه«بعد از آن درجهء  - َّ � 
سۡوَةٌ حَسَنَٞة 

ُ
  .]٢١الأحزاب: [ ﴾أ

، ندامت از انجـام دادن آن ، بعد از آن درجهء توبه است: كه توسط دور شدن از گناه -
ش خواستن از صاحب حق اگر و بخش، و تصميم گرفتن براينكه ديگر به گناه رجوع نكند

 . شود مي حاصل، از حقوق انسان باشد
چه در ، ورع: آن اينست كه سالك تمام چيزهائي كه درآن شبه وجود دارد ترك كند -

 چه در عمل و چه در قلب.، سخن باشد
زهد: يعني دنيا بر پشت دستش باشد و قلب وي معلق به چيزي باشد كه در دسـت   -

 ـ مـي  فلاني راسـت « :ندگوي مي ي از آنان در بارهء زاهد چنينيك، خداوند قرار دارد ، دگوي
گاهي » خداوند قلبش را از دنيا پاك كرده و دنيا را به دستش و به ظاهرش قرار داده است

بنابرآن هـر  ، زيرا مراد از زهد فقر نيست، و هم زاهد دباش مي انسان در يك زمان هم غني
 .باشد نمي فقيرفقير زاهد نيست همانطور كه هر زاهد 

، دباش ـ مـي  كه توكل ابتداء است وتسليم درميان وتفـويض آخـرين   ندگوي مي توكل: -
توكل عبـارت اسـت از   : «دگوي مي سهل تستري، گرچه كه اعتماد بر خداوند نهايت است

 .»خواهد مي رفتن با خداوند هر جا كه
، محبـوب  علامهء محبت موافقـت بـا  «: دگوي مي )هـ110ت (محبت: حسن بصري:  -

و ، نزديكي جستن بـه وي بـا تمـام وسـائل    ، و درتمام امورهايش  رفتن با وي در تمام راه
  .»دباش مي ،دكن نمي ياورياش  دوري جستن از تمام كارهائي كه وي را درطريقه

و آن اينست كـه  ، رضا به خداوند بزرگ جنت دنيا است :دگوي مي رضا: يكي از آنان -
رضا آخرين مقامات «: دگوي مي ديكري .سكونت داشته باشد قلب بنده تحت حكم االله 

، و به مطالعهء غيبيات وتهذيب اسرار رود مي است كه بعد ازآن درپي احوال ارباب قلوب
 .»دپرداز مي ،براي صفاء اذكار وحقائق احوال
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 :مكاتب صوفيه :سوم
و از ، دنباش ـ مـي  وگريـه گـران  ، عابدان، زهاد، مكتب زهد: پيروان اين مكتب نساك -

 .ابراهيم بن ادهم وسفيان ثوري، رابعهء عدويه اند: آنجمله
مكتب كشف ومعرفت: اين مكتب به آن مفكوره بنا نهاده شده كه تنها منطـق عقلـي    -

، و به رياضت نفسـي ، دكن نمي در تحصيل معرفت و درك كردن حقايق موجودات كفايت
حقايق نفـس  ، م بصيرتش دور شدهكه پردهء جهل و ناداني از چش رسد مي انسان به جائي

رهبـر ايـن مكتـب ابوحامـد     ، دگـرد  مي الامري وحقيقي در آئينهء دلش نقش بسته آشكارا
 .دباش مي غزالي

و از  دباش مي الوجود: رهبر اين مدرسه و مكتب محي الدين ابن عربي ةمكتب وحد -

ا مطالعـه نماييـد)   رسالهء الواردات ر(جملهء پيروان متآخرين وي جمال الدين افغاني بود 
، خداوند هـر چيـز اسـت   ، مبناي اين مكتب بر آنست كه: خداوند در هر چيز وجود دارد

 ابن عربـي ، دباش مي وتعظيم قابل تقديس همه چيزي كه در كاينات موجود است بنابراين
ما اگر ، از محققين ثابت شده كه در وجود جز خدا هيچ چيز ديگر وجود ندارد«: دگوي مي

بنابرآن در صـحنهء وجـود جـز    ، هستيم ولي وجود ما توسط وجود وي استچه موجود 
لـذا هـيچ   ، و وجود همانا حق است و آن يكي است، حق ديگر هيچ موجودي ظاهر نشده

زيرا ممكن نيست كه اصـلا دو وجـود   ، چيزي در آنجا وجود ندارد كه مثل خداوند باشد
 .»چه مختلف باشند وچه مماثل وهمانند، موجود باشد

در ايـن مكتـب اثـرات    ، مكتب اتحاد وحلول: زعيم ورهبر اين مكتـب حـلاج بـود    -
 كنـد  مي زيرا در اين مكتب صوفي چنين تصور، رسد مي تصوف هندي ونصراني به چشم

از جملهء سـخنان  ، كه خداوند در وي حلول كرده و او با خداوند يكي ومتحد شده است

درميان لباسم جز خـدا  « »في الجبة إلا االله ما«و  »من حق هستم« »أنا الحق« ايشان اين است:

از سخنان شطحياتي كه بر زبـان شـان در حالـت نشـه بـه      ، و أمثال آن »كس ديگر نيست
 .شود مي جاري -ندگوي مي چنانچه -شراب شهود
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 :طرق صوفيه :چهارم
وي در بغـداد  ، هــ) اسـت  561 -470(قادريه: كه منسوب به عبدالقادر الجيلانـي   -1

آن را ، و هر سال تعداد زيادي از پيـروانش بخـاطر تبـرك بـه وي     دباش مي مدفون
پيـروانش بـه وي   ، وي بـه بسـياري از علـوم زمـانش آشـنا بـود      كنند،  مي زيارت
چهل و نو فرزند داشت كه از آنجمله يـازده  ، دهند مي زيادي را نسبتهاي  كرامت

 يدند.تن آن تعاليم وي را آموختند و آن را در جهان اسلام به نشر رسان
وي از بنـي رفاعـه   ، هـ) است580 -ت(رفاعيه: كه منسوب به سوي احمد رفاعي  -2

گروه وي از شمشير و نيزه در اثبـات كرامـات   ، دباش مي اي از عرب است كه قبيله
طريقه وي در ، وي پرهيزگار بوده خيلي رياضت نفساني داشت، ندنماي مي استفاده

 غرب آسيا نشر شده است.
ين اوليـاء  تـر  بزرگ وي، هـ) است657 -596به احمد بدوي (احمديه: كه منسوب  -3

و تا ، بعدا حج نموده به عراق كوچ كرد، در فاس تولد شده، رود مي مصر به شمار
در اسـپكاري  شـود،   مـي  و قبرش در آنجا زيارت، وقت وفاتش در طنطا باقي ماند

پيـروانش در  اتبـاع و  ، به عبادت روي آورد و از ازدواج امتنـاع ورزيـد  ، ممتاز بود
، هم دارند مثل: بيوميـه هائي  آنان در مصر شاخه، ندباش مي تمام اطراف مصر منتشر

 علامهء شان دستار سرخ است.، وشعبيه، اولاد نوح، شناويه
طريقـهء آنـان   ، هـ) است676 -633(كه منسوب به سوي ابراهيم دسوقي  دسوقيه: -4

يهء شـان دوسـت   سـرما ، كند مي به سوي خروج از نفس و خواهشات وي دعوت
اين طريقـه بـه   ، وتسليم و سكون زير اراده و فرمان شيخ است، داشتن همهء خلق

 ـ نمـي  و گوشه نشـيني را مسـتحب   خواند مي سوي علم و عمل فرا مگـر در  ، ددان
 صورتي كه به امر شيخ باشد.

طريقهء وي بـر  ، اكبريه: كه منسوب به سوي شيخ اكبر محي الدين بن عربي است -5
اين طريقـه داراي  ، گرسنگي بيخوابي بناء نهاده شده است، نشيني گوشه، خاموشي
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و رضـاء  ، شكر در نعمت، شكيبائي در مقابل مشكلات و مصيبت سه صفت است:
 به قضاء و تقدير.

اي  قريـه  وي در، هــ) اسـت  656 -593(شاذليه: كه منسوب به ابو الحسن شـاذلي   -6
در ، چند بار حج كرده، ل نمودبه تونس انتقا، نزديك به قريهء مرسيه تولد گرديده

زيرا طريقهء وي آسانترين » وي طريقه را براي خلق آسان كرد« اند: بارهء وي گفته
و در آن ، طريقه بوده و به كثرت علم و ذكر بناء نهـاده شـده اسـت   ين تر نزديك و

و بـلاد عـرب   ، يمـن ، طريقهء وي در مصر، مجاهدت و كوشش زياد وجود ندارد
مخا) به ولايت وي ايمان وعقيـده عميـق و راسـخ    (مردم شهر ، نشر گرديده است

شـمال غـرب افريقـا بـه     ، غـرب الجزايـر  ، طريقهء وي همچنان در مراكش، دارند
 صورت عموم به نشر رسيده است.

ايـن طريقـه   ، نددانست مي به اين طريقه منسوبخود را  عثمانيهاي  ترك :بكداشيه -7
اسـت نسـبت بـه     تـر  نزديك ها تصوف شعيهو به ، دباش مي تا حال در البانيا منتشر

ها نقش مهم داشـته   ها و مغول اين طريقه در نشر اسلام ميان ترك، ها تصوف سني
 و بالاي پادشاهان عثماني سلطهء بزرگ داشت.، است

هـ) كه در قونيـه  672 -ت(مولويه: اين طريقه را شاعر فارسي جلال الدين رومي  -8
به داخـل كـردن   ، ديگري ها گروه ين گروه ازا، ايجاد نموده است، دباش مي مدفون

آنان در تركيه و آسياي غربـي  شوند،  مي امتياز كرده، رقص و بازي در حلقات ذكر
در ايام حاضر براي آنان جز چند تكيه خانه در تركيـه و حلـب    اند، منتشر گرديده

 چيز ديگري باقي نمانده است.، ودر بعضي مناطق شرقي
بـه شـاه    ملقب، يخ بهاء الدين محمد بن محمد بخارينقشبنديه: كه منسوب به ش -9

، دباش ـ مي اين طريقه مثل طريقهء شاذلي خيلي آسان، هـ)است791 -618(نقشبند 
 بلاد هند و آسياي غربي به نشر رسيده است.، در فارس

 -ملامتيه: مؤسس آن ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار معروف بـه قصـار (ت   -10
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ان به هدف مقابله و مجاهده با نفـس و نـواقص وي   بعضي از آن، دباش مي هـ)271
پيـدا   آنـان در ايـن اواخـر در تركيـه    هاي  افراطي اند، مخالفت نفس را جائز دانسته

و هر كاري را بدون مراعات و در نظـر   اند، كه به اباحيت و لا ابالي رسيدهاند  شده
 .دهند مي داشت اوامر و نواهي شريعت انجام

 :شطحيات صوفيه :پنجم
كـه ايـنهم از   انـد   بعضي از آنان طريقهء حاضر ساختن ارواح را پيش گرفتـه معتقـد   -

ايشان به آباد كـردن و   اند، چنانچه بعضي ديگرش طريقهء شعبده را پيموده، تصوف است
زيارت كردن و دست ماليدن  ها، آن روشن ساختن، اولياءهاي  عمارت كردن مرقدها و قبر

كـه   دباش ـ مي هائي از بدعتها  اين در حاليكه همهء، ي دارنداهتمام و توجه زياد ها، آن به
 به آن دليلي نفرستاده است. خدواند 

يعني عبادت بالاي وي  اند، بعضي از آنان به دور شدن مكلفيت از شخص ولي قائل -
و ديگـر  ، اي رسيده كه ديگر به اداء عبادت ضرورت نـدارد  زيرا وي به مرتبه، لازم نيست

شريعت و ظاهر آن مشغول شود ازحفظ بـاطن قطـع شـده    هاي  به مكلفيتاينكه اگر وي 
 .شود مي به طرف انواع واردات باطنيه بخاطر مراعات ظاهر خراب توجه وي

انتقاداتي نقل گرديده و ، از غرالي بر كساني كه فريب و غرور بالاي شان غلبه نموده -
 د]:گرد مي شان را نيز شمرده است [كه در ذيل ذكرهاي  فرقه

 اند. هيئة و شكل و به منطق و سخن فريب خورده، * گروهي به لباس
كه از مقامات واحوال  ندگوي مي * گروهي ادعاء علم معرفت و مشاهدهء حق را نموده

 اند. گذشته
احـوال را تـرك نمـوده    ، * گروهي ديگر در اباحيت افتاده گليم شريعت را جمع كرده

 اند. ي قائل شدهبين حرام و حلال به مساوات و برابر
 نظـر كـرده  هـا   بـه قلـب  ، : اعمال ظاهري هيچ ارزشي نداردندگوي مي * بعضي از آنان
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بـا  ، دباش مي و واصل به معرفت خدا ، ما واله و شيداء محبت خداهاي  و قلب شود مي
ما در حضرت پروردگـار حضـور   هاي  خويش امور دنيا را پيش ميبريم و قلبهاي  دست
 نه در باطن. با شهوات و خواهشات هستيم ر ظاهربنابرآن ما د، دارد
ولي هريكي از عبداالله شود،  مي اقوالي وجود دارد كه به ابو يزيد بسطامي نسبت داده -

هـ) و نيكلسون مستشرق در صحت نسبت اين اقوال به وي اظهار شك و 481هروي (ت 
 يعني اقوال آتي:، ندنماي مي ترديد

 .»كي است مرا چقدر بزرگ است شأن منپا« »عظم شأنيأسبحاني ما « :*

 .»نيست معبودي جز من پس مرا عبادت كنيد، من« »عبدونأإني لا إله إلا أنا ف«* 

 .»اند بحري عبور كردم كه پيامبران در ساحل آن توقف نموده استاده از«* 
 ».بر آسمان بالا رفتم و خيمهء خويش را در مقابل عرش نصب كردم«* 
نيز اقوالي دارد كه از آنجمله  شود مي ب حلول و اتحاد شمردهحلاج كه صاحب مكت -
 است:

 أنـــــا مـــــن أهـــــوي ومـــــن أهـــــوي أنـــــا
 

ــــــــدنا  ـــــــــنا ب ــــــــان حلل ـــــــــحن روح  ن
 

 فــــــــــــإذا أبصرتـــــــــــــني أبصـرتـــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــرتنا  ـــــــــــــــــــرته أبص  وإذا أبص
 

ــــــما ــــــي ك ــــــك في روح ــــــت روح  مزج
 

ـــــــزلال  ـــــــاء ال ــــــــرة في الم ـــــــزج الخم  تم
 

 مســـــــــني يءفــــــــإذا مســــــــك شـــــــــ
 

ـــــــا في   ـــــــت أن ـــــــإذا أن ـــــــالف ـــــــل ح  ك
 

و كسـي را كـه طلـب ميكـنم آن     ، طلب ميكنمآن را  من كسي هستم كه خودم« :يعني
پس وقتي مرا ببينـي او   –ايم  خودم هستم ما دو روحي هستيم كه در يك بدن داخل شده

روحت با روحـم چنـان خلـط شـده      –اي  و وقتي او را ببيني مرا نيز ديده -اي را نيز ديده
بنابرآن وقتي چيزي تو را مساس كند مـرا   -شود مي فا خلطشراب در آب زلال و ص -كه

 ».و در هر حال تو عين من هستي -مساس كرده است
ولـي ابـن تيميـه در مجمـوع     كننـد،   مـي  را اسـتعمال  غوث و غياث)(لفظ ها  صوفي -
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كـس   غوث و غياث) را جـز خداونـد   (: لفظ دگوي مي 437الفتاوي مجلد تصوف ص 
بناء براي هيچ كس ، دباش مي داد خواهان است كه فريادرس خدوند، ديگر مستحق نيست

 ».نه به ملك مقرب و نه به نبي مرسل، جائز نيست كه از ديگري فريادرسي بخواهد
است » االله«و آن به نزد نقشبنديه لفظ ، تمام طرق صوفيه به ضرورت ذكر اتفاق دارند -

 نزد ديگران شان نيز مثـل آن ، است »لا إله إلا االله« نزد شاذليه، همراه توجه به سوي معنى
و بعضي از آنان در وقت شـدت ذكـر    البته همراه با استغفار و درود به پيامبر ، دباش مي
 به لفظ ضمير. ندگوي مي »هو هو«

 ـ مي 229ى ص ولي ابن تيميه در كتاب سلوك از مجموع الفتاو - اكتفـا كـردن   : «دگوي
چـه رسـد بـه آنكـه از     ، دليلي و اصلي ندارد، چه اسم ظاهر باشد چه ضمير، به اسم مفرد

بوده و سبب ها  و گمراهيها  به انواع بدعتاي  وسيله بلكه آن، ذكرخواص و عارفين باشد
 ».شود مي از احوالات اهل الحاد و اهل اتحاد، تصور احوال فاسده
 ـ مـي  يـا ، : يا هو يـاهو دگوي مي كسي كه« :دگوي مي 227وي نيز در ص : هوهـو و  دگوي

و ، قلب تصـور نمـوده اسـت   آن را  كه شود مي ضمير تنها به طرف چيزي راجع، آنامثال 
 ».رود مي و گاهي هم به بيراهه رود مي قلب گاهي به راه صواب

 كارهـاي عجيبـي و خـارق    دهنـد  مـي  به تصوف نسبتخود را كساني كه  بعضي از -
اما برهنـه كـردن   «: دگوي مي 494ابن تيميه در كتاب تصوف صـ، دهند مي العاداتي را انجام

و ، شعار و علامهء هيچيكـي از صـالحين  ها  ، اينو مارهارا با خود داشتن، بافتن موي، سر
متقدمين و متأخرين مسلمانان نبوده و نه هـم شـعار    شيوخ، تابعين، هيچ كس از اصحاب

بلكه خيلي بعد از وفات شيخ اينكارها اختراع و ابتداع گرديده ، دباش مي شيخ احمد رفاعي
 ». است
اما نذر كردن براي مردگان از انبيـاء و  «: دگوي مي 504صـ ابن تيميه در كتاب تصوف -

نـذر شـركي بـوده و    ، يا براي قبور شان و يا براي مجاورين قبور شان، مشائخ و غير شان
 ».دباش مي نافرماني خداوند تعالى
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، از ملائكـه  ،اما قسم خوردن به غير خداونـد : «دگوي مي كتاب تصوف 506و در صـ -
 ».باشد نمي منهي عنه بوده جائز، و ديگران، پادشاهان، مشائخ، پيامبران

و ، اما برادر خواندگي مردان بـا زنـان بيگانـه   «: دگوي مي كتاب تصوف 505و در صـ -
اين همه به اتفـاق مسـلمانان حـرام    ، و نظر كردن شان به عورت آنانها  آن خلوت شان با

 ».دباش مي وي از جملهء برادران شياطين شمارد مي ر دينيآن را از امو كسي كهبوده 
ابـن تيميـه در   ، كه آن فنـاء از اراده اسـت  ، در بارهء مقام فناء از شهود ما سواي رب -

مـا «يا  »سبحاني«يا  »أنا الحق«: ندگوي مي : در اين فناء گاهيدگوي مي كتاب سلوك 337صـ

كـه توسـط    نـد گوي مـي  البتـه وقتـي  ، ر گذشت][ترجمهء اين عبارات پيشت »في الجبة إلا االله

در مثـل ايـن   ، مشهود خود از شهود خود و توسط موجود خود از وجود خود فاني شوند
كه همراه با موجود بودن حلاوت ايمان تمييز از وي  شود مي مقام مدهوشي و مستي واقع

 اسـت واقـع  هـا   عاشق صـورت  كسي كهچنانچه در مستي شراب و مستي شود،  مي ساقط
شـده   امـر مبـاح زائـل    كه اگر عقلش به سبب شود مي .. در بارهء آنان چنين حكمشود مي

بر وي گناه نيسـت [زيـرا    شود مي باشد در آنصورت اگر از وي اقوال و افعال حرام صادر
بخلاف آن صورتي كه عقلش به سبب كار حـرام زائـل شـده    ، ]در اين صورت معذوراند

در آن كار اقتداء ها  آن اهي نيست اينهم جائز نيست كه بههمانطوريكه بالايشان گن ..باشد.
در بـارهء  ، بلكه آنان در آن حالـت ، وآن كارها وسخنان را درست دانسته شود، كرده شود

 .»اند تكاليف ظاهري مثل غافل و ديوانه
 ـ مـي  كتـاب سـلوك   337ابن تيميه در صـ ـ، در بارهء مقام فناء از وجود ماسوا - : دگوي

كه االله عين وجود است وديگر هـيچ   بيند مي يعني چنين، وجود ماسوا است سوم: فناء از«
هـاي   ايـن حـال حـال اتحـادي    ، نه وجود قائم بر وي ونه به غير وي، چيزي وجود ندارد

حق را عـين  كساني كه  ،تلمساني وقونوي وامثال شان، مثل: بلياني، زنديق متأخرين است
نـه بـه ايـن    ، كه غيرش هيچ وجود ندارد يندگو ميو دانند مي موجودات و حقيقت كائنات

 معني كه بقاء وجود اشياء توسط وي است بلكه مرادشان اين است كه وي عين موجودات



 383 صوفيه

 ».بنابران اين قول وعقيده كفر وضلالت است، دباش مي

 :فكري واعتقاديهاي  ريشه
 ـ    ، دگـرد  باز مـي  صوفيه خيلي به زمان قديمهاي  مجاهده - ه يعنـي وقتـي كـه انسـان ب

 ضرورت رياضت و مقابله با خواهشات آن احساس نمود.
بــه ســوي آن  …توبـه و رضــاء  ، ورع، شـكي نيســت كــه آنچـه صــوفيان از زهــد   -

و كـار بـه   ها  آن فراميخوانند از امور اسلام بوده و اسلام به سوي عمل كردن و تمسك به
 .دنماي مي خاطر آن دعوت

، واختيار طريق مجاهدات صـعبه ، فناء، اتحاد، از حلول، لكن آنچه بعضي از صوفيان -
، بودائيـه ، جينيـه ، از اسـلام مثـل: هندويـه    كه از مصادر بيگانـه اند  امورياند  به آن رسيده

 اند. در تصوف داخل شده، زردشتيه و مسيحيه، افلاطونيه
 ميركس مستشرق معتقد است كه تصوف از رهبانيت شام آمده است. -
 د.انگرد مي هندوها بازبه فيداي آن را  جونس مستشرق -
و به  دباش مي : تصوف زادهء اتحاد فكري يوناني با ديانات شرقيدگوي مي نيكولسون -

 تعبير دقيقتر زادهء اتحاد فلسفهء افلاطونيهء جديد و ديانات مسـيحيى و مـذهب غنوصـي   
 .دباش مي

 توسط ساقط ساختن تكاليف و عبور نمودن از امور شرعي، سقوط در دائرهء عدمي -
وقتيكه با براهمـا متحـد شـوم    «: دگوي مي برهمي، كاريست كه به آن براهمه آشنائي دارند

 .»باشم نمي مكلف آنگاه به هيچ عمل و فرضيه اي
سخن حلاج در حلول و سخن ابن عربي در بارهء انسان كامل موافق به قول نصـارا   -

 .دباش مي در بارهء عيسى 
، سلبيت، زيادي مثل: تواكلي ها بدي از آن تصوف منحرف دروازهء بزرگي بوده كه -

هـائي   علاوه به گمراهي، داخل شده است، و تعظيم سخصيت شيخ، الغاء شخصيت انسان
 .سازد مي انسان را از اسلام خارجها  آن كه بعضي
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 :انتشار و جاهاي نفوذ
صوفيه در انتشار اسلام در جاهائي كه آن را لشكر مسـلمين فـتح نكـرده    هاي  طريقه -

فعاليـت و كـار زيـادي    ، بخش بزرگ افريقا و ديگر مناطق دور دست، ود مثل: اندونوزياب
 بنـام (جـذب) يـاد   آن را  البته توسط تأثير روحي كه نزد آنان وجود دارد كه، نموده است

 .كنند مي
 حكام در آمادگي روحي جهاد و بسـتن حمـلات كفـار بـر اقطـاب صـوفيه اعتمـاد        -

 اند. وشاذلي، ابراهيم دسوقي، ان احمد بدويند كه از جملهء آن نمود مي
تصوف به گذشت زمان به نشر رسيده بخـش بـزرگ جهـان اسـلام را در برگرفتـه       -
و در غرب آسيا و ميان و شـرق  ، شمال غربي افريقا، عراق، آنان در مصري ها گروه ،است

 ايجاد گرديده گسترش يافت.، آن
و آثـاري از قبيـل   ، نشاد تأثير مهمي داشتندو فنون غناء و ا، موسيقي، نثر، بالاي شعر -

 اند. نيز از خود به جاگذاشته، ها و بندرگاه، ها بيمارستان، ها پناهگاه، تكايا، ايجاد زوايا
داشـته و  ، مادي گرا بـه سـوي اسـلام   هاي  روحانيت تأثيري در جذب نمودن غربي -

: من دگوي مي وي، نجزمارتن ل(بعضي از آنان را جذب نموده است كه از جمله آنان است 
 يك شخص اروپائي هستم ولي نجات روح خود را در تصوف يافتم).

و ، صوفيان از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم شروع به عقب نشـيني نمودنـد   -
 آن سلطه و تأثيري كه سابق داشتند باقي نماند.
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 طاويه

TAOISM 

 تعريف:
، بزرگ و قديم چين بـوده كـه تـا امـروز زنـده و بـاقي اسـت       هاي  طاويه يكي از دين

بـر اسـاس بازگشـت بـه     اش  تهداب مفكوره، رسد مي ل از ميلادبه قرن ششم قباش  سابقه
اين ديـن  ، دباش مي استوار، زندگي طبيعي و اتخاذ موقف سلبي در مقابل تمدن و پيشرفت

كـه آن درضـمن   ، از مدت چندين هزار سال داشته اسـت  نقش مهمي در ترقي علم كيميا
 است.سير وي در بحث از اكسير حيات و شناخت راز جاوداني بوده 

 :تأسيس و افراد برازنده
ق. م.) بـوده اسـاس و    507كـه تولـدش سـال (    Lootse كه لـوتس  ندگوي مي چنين -

بـه   ديگـر معتقـدات آن را   بعضـي ، تهداب طاويه بوده وطاويه بر وي استوارگرديده است
 »تشـينغ  -تـي  -طـاو «وي كتابي تأليف كـرده بنـام   ، سازد مي سابق راجعهاي  بسيار زمانه

)Tao- te- ching(   بـا وي كونفوشــيوس ملاقـات كــرده از وي   ، يعنـي كتــاب راه قـوت
 چيزهائي اخذ نموده بود و در بعضي چيزهاي ديگر با وي مخالفت كرده بود.

و در تغييرات تاريخي چين ، ها طاويه در مدت زياده از دو هزار سال در افكار چيني -
 تأثير داشت.

انغ تسو) ظاهر شده چنـين ادعـا نمـود كـه     شو(در قرن چهارم و سوم قبل از ميلاد  -
همچنان وي كتاب معلم خويش لوتس را شرح نموده ، لوتس يكي از معلمين آسماني بود
 بر آن چيزي از فلسفهء خود افزود.

 (شي شوان) تنظيمي درست كردند.هاي  قبل از ديگران در منطقهء كوهها  طاوي -
 ـ 142در سال ( - راي وي از جانـب پروردگـار تعـالى    م) شانغ طاولينغ ادعا نمود كـه ب
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بنابرآن وي ارتقا نموده بنام ، وحي آمده كه مسؤوليت اصلاح دين طاوي را به دوش بگيرد
بـه  اش  بعدا اولاده، ياد گرديد، تعلق داشتاش  در ميان تنظيمي كه به اولاده معلم آسماني

 لقب معلمين آسماني معروف گرديدند.
 )Tai- ping(به بركت حركت سـليم كبير ، ـبيهدر قرن دوم ميلادي طاويـهء شع -

 ومعلمين آسماني در نشر آن نقش مهمي داشتند.، انتشاريافت
به سه بخش ها  م) خاندان (هان) از بين رفت و آن سبب شد كه چيني220در سال ( -

 اختلافات ديني و اقليمي در ميان شان گذاشت. تقسيم شوند و أثر بدي در
سوم و چهارم ميلادي طاويهء جديد قدم بـه  ي ها قرن در، هانبعد از سقوط خاندان  -

 ظهور نهاد.
وي كسي هست كه مفهوم و ، (لوهيو شينغ) مصلح ظاهر شد م)477 -406در سال ( -

 گردد. مي محتواي قانون كليسائي تمام كتب مقدس طاويه به وي باز
هـاي   گوئيم) پيش ـ1644 -1368(م) و مينـغ  907 -618تانغ (هاي  مؤسسين خاندان -

 بخاطر كسب تأييد عامه به كار انداختند.، طاويه و جادو را
كـه آنـان از اولادهء شـانغ     كننـد  مـي  براي معلمين آسماني ادعا، خاندان فعلي شانغ -

 هستند.، طاولينغ معلم آسماني اول كه در ايام خاندان هان ظاهر شده بود

 :افكار ومعتقدات

 كتب: :اول
يـن شـي) از وي در   (تشينغ) كه اگر حـارس   –تي  -طاو(كتاب لوتس مسمي به  -1

نوشت بلكه همين حارس از معلم و شـيخ در خواسـت    نمي كرد وي نمي خواست
هاي  از قطعهاي  مجموعه كرد كه افكار خويش را تدوين و تأليف نمايد. اين كتاب

همچنان مشتمل بر قواعـد عامـه و   ، دباش مي طاو)(ادبي بوده كه مشتمل به طبيعت
اين كتـاب در  د، گير مي است براي حاكمي كه زمام امور طاو را به دستائي ه مثال
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زيرا غمـوض و پيچيـدگي در آن   ، عباراتش بسيار غموض و پيچيدگي وجود دارد
 امر مقصود است.

و بحـث مقايسـوئي   ، شوانغ تسو: وي در بارهء نظريهء فلسفي طاويه بحث نمـوده  -2
خواسـتار دور  هـا   رده از طـاوي آسمان و بشر و ميـان طبيعـت و اجتمـاع ك ـ    ميان

هـم وجـود دارد   هـائي   در اين كتاب قصه، ساختگي شده استهاي  انداختن حيله
آنان اشخاص جاويدي هستند كه ، كاملي كه توان پرواز را دارندهاي  متعلق به بشر

صـاحبان  ، رسـد  نمـي  به آنـان گرمـي و سـردي   ، شوند نمي به عناصر طبيعي متأثر
 اند. ي تصرفات خويش ممتازكه در آزاداند  ارواحي

در ، تشينغ) اين كتاب از قرن سوم قبل از مـيلاد اسـت   –ني  –تي  -كتاب (هوانغ -3
، نباتات و مواد حيوانيـه وجـود دارد  ، در بارهء بعضي معادنهائي  اين كتاب تجربه

 كه آن از توجه شان به حفظ صحت و تمديد زندگي نشأت كرده است.
اين كتاب در بارهء ، م) تكميل گرديده317(ش سال تسو) كه تأليف -بو -باو(كتاب  -4

و ، و در آن طرق تبديل كـردن معـادن بـه طـلا    ، دنماي مي علوم كيمياء قديم بحث
 وجود دارد.، تمديد زندگي توسط بعضي اكيسرها

و قـرن   آنان ادب فلسفي و ديني مخفيي هم دارند كه بخشي از آن به قرن چهـارم  -5
و ، تركيز و تأكيد آن بـر قناعـت دادن حكـام اسـت    ، دگرد مي دوم قبل از ميلاد بر

و حركات منظم ديني را شود،  مي بخش ديگر آن از اواخر قرن دوم ميلادي شروع
اين كتاب بعد از اجراء سوگند به حفظ و مخفي نگـه داشـتن از   ، دنماي مي رهبري

 .شود مي شيخ به شاگردانش نقل داده

  دوم: مفكورهء شان در بارهء پروردگار:
، شـود  نمـي  فنـاء ، جاويدان اسـت ، نه صوت است و نه صورت–روردگار نزد آنان پ -

و روحـش در ديگـر   ، دباش مي وجود وي از وجود غيرش مقدم بوده وي اصل موجودات
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 .شود مي موجودات جاري
جـدا و منفصـل از   ، و مراد از كائنـات هـم همـان اسـت    ، (طاو) مطلق موجود است -

تمام موجـودات  ، آنهم به صورت دخول جوهريدباش يم كائنات نيست بلكه در آن داخل
 اند. از وي بيرون آمده

زيرا [نزد آنان]خالق و مخلوق شئ واحد بوده كه ، آنان به وحدة الوجود ايمان دارند -
 .شود مي و اگر جدا شود فاني، باشد نمي اجزاء آن از هم جدا

زيـرا  ، يلي نزديك استنظريهء شان در بارهء پروردگار به نظريه و مذهب حلوليه خ -
و خـالق تـا آنكـه در    ، كه خالق در تمام موجودات حلول نموده اسـت اند  حلوليه نيز قائل

 تواند. نمي اشياء حلول نكند تصرف و كاري كرده
فعاليـت و حركـت بـراي    ، اصل حياتآن را  و، به قانون بزرگ آسماني ايمان دارند -

 .دانند مي و آسمان تمام موجودات در زمين
، د كه انسان همراه با كائنات به صحنهء وجود آمده اسـت پندار مي شونغ تسي چنين -

زيـاد تـر دوسـت    ، االله را دوست دارد لكن مصدري را كه از آن االله آمده است بنابرآن وي
كدام مبدأ و  كه قبل از االله اند  اين مفكورهء وي دلالت به آن دارد كه ايشان معتقد، دارد

 دارد. مصدر ديگري هم وجود

 :سوم: محافل ديني و شعائر طاويه
زيـرا آن عبـارت از   ، دباش ـ مي محافلترين  اين محفل از سابقه )Chioo(محفل شيو  -

و اين محفل در تـايوان تـا امـروز موجـود     ، دباش مي تجديد رابطهء اجتماعي با پروردگار
 است.
محافـل   و، محافل ديگري هم وجـود دارد بخـاطر انتخـاب وتعيـين كـردن كاهنـان       -

 ديگري هم در وقت سالگيرهء تولد آلههء شان.
 و ولادت.، عروسي، بعضي كاهنان محافل خاصي دارند به مناسبات دفن -
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به اين طريـق  ، خاص شان روشي هم در معالجهء مريض دارندي ها روش از جملهء -
فكر و مريض در آنجا مدتي را در تأمل و ت ندنماي مي كه وي را در يك اطاق معتدل داخل

، را در كار ميندازنـد ها  واسطه بعضي ديگر شان، دباش مي گذرانيده مشغول به گناهان خود
كـه آنـان    نـد پندار مـي  و چنـين ، ندگير مي و خود را آرام زنند مي و آنان خود را به خواب

 .دهند مي نظريات آلهه و يا مردگان و يا نزديكان و خويشاوندان را نقل
سبب خوشبوئي شود] در تمـام عبـادات طاويـه جايگـاه     دردادن بخور[چيزهائي كه  -

سلاح و كتب مقدس را نيز ، موسيقي، آب جادو شده، ها و علاوه برآن خنجر، اساسي دارد
 .كنند مي استعمال

 :افكار طاويه :چهارم
هـا   زيرا بالاي طاوي واجب است كه نفس خود را از تمام مشغوليت اند، آنان صوفي -

، در داخل خود فراغي را بيابد كه آن در حقيقت پرشدن نفس است پاك كند تاها  و شائبه
و رسيدن به حقائق مجـرد از طريـق   شود،  مي و آن توسط رسيدن به حقائق مجرد حاصل

 تجرد و دوري از ماديات بدست ميايد تا كه انسان روح خالص گردد.
، ظـم اسـت  مرتبهء تصوف همانا مرحلهء وحدت كامل بين فرد و قانون اعترين  بلند -

كـه هـر دويشـان     وآن توسط حاصل شدن خلط و درهم شدن ميان صـوفي و ذات عـالي  
 .شود مي حاصل، شخص واحد بگردند

به حالت اثيـري برسـد كـه     تواند مي وقتي انسان به معرفت درست ارتقا نمود آنگاه -
 .ديگر نه موت است و نه حيات

زيرا فضيلت نـزد آنـان   ، دروش و منهج سلبي دار –بر عكس كونفوشيوسيه  -طاويه -
هـاي   وبه سوي زندگي در كـوه ، قدرت داشتن به كار نكردن و اكتفاء به تأمل وتفكر است

 .كند مي دور دعوتهاي  مقدس و به نزديكي جزيره
، و ديگر چيزهائي كه از آثار و علائم تمدن و ترقي است، علم، قوانين، آنان با شرائع -
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فطرت انسان را در حاليكه به فطرت سليم تولـد  ها  اين ] كهندگوي مي [و ندنماي مي دشمني
و بهترين طريق نزد آنان در اين مورد همانا بازگشـت بـه سـوي     اند، فاسد كرده، شده بود

 .دباش مي ،كه در بقاء پاكي و سلامت فطرت امتياز دارد، نظام طبيعي
 مقـدس بـودن   كلان سن بودن را دليل، به درازي عمر توجه و اهتمام دارندها  طاوي -

بنا برين كوشش در راه دراز ساختن و جاويداني عمر يكـي از اهـداف تصـوف    ، دانند مي
كه ممكن است عمر به چنـدين  اند  بعضي از آنان چنين ادعا نموده، رود مي طاويه به شمار

كـه در روز  انـد   كسـاني  -در نظر آنان -بهترين اشخاص جاويد، صد سال دراز كرده شود
اين جاويداني كه بـه نظـر آنـان از جملـهء ممكنـات      ، روند مي ان بالاروشن به سوي آسم

 .شود مي خاص جسمي و روحي حاصلهاي  توسط رياضت، است
اهتمام و توجه شان به جستجو از اكسير حيات عامـل مهمـي در تقـدم و پيشـرفت      -

آن  و دجل را نيز ترقي دادند كـه ، شعبده، علاوه برآن سحر، طب و كيمياء توسط آنان بود
 سبب شد تا كهانت هم خيلي غني گردد و وسعت يابد.

علاقـه داشـته    آنان به تعاليم اخلاقي و ضرور بودن مشاركت در محافل موسمي عام -
 .ندنماي مي به آن تأكيد

بلكـه شـخص نيكوكـار بـه صـحتمندي و      ، و حسابي وجود نـدارد ، نزد آنان قيامتي -
 داده توسـط مـرض و مـردن زود جـزاء     و شخص بدكارشود،  مي درازي عمر پاداش داده

 .شود مي

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
توسـط مؤسـس آن    لكـن ، دگـرد  مي قديم بازهاي  طاويه خيلي به زمانههاي  مفكوره -

 لوتس ظاهر گرديده است.
در وطـن واحـد و   هـا   آن به سـبب زنـدگي  ، و بودائيه، كنفوشيوسيه، در ميان طاويه -

طور مثال مفكورهء تصوف كـه بـه   ، تأثر متقابل وجود دارد همجواري شان عوامل تأثير و
ولي خودش تحت مضمون واحد قـرار دارد در همـه    شود مي اساليب مختلف از آن تعبير
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 .رسد مي اديان مذكور به چشم
 تر است نسبت به نزديكي آن به بودائيه. نزديك به كنفوشيوسيه طاويه -
ها  جرد بودن [يعني عدم ازدواج] را از بودائيو م، رهبانيت، بناء كردن اديرهها  طاوي -
 اند. گرفته

 172صـ  »خر￯يماثلها في الديانات الأ خرفات التوراة وما«دوان در كتاب خود  -

طاو عقل ازلي اول است كه از آن ديگري خارج ، : در طاويه تثليث وجود دارددگوي مي
 .دباش مي سومي خارج شده كه آن مصدر تمام اشياء، و از اين، شده

 :انتشار و جاهاي نفوذ
اعلان شد كه سي هزار كاهن طاوي در جاهاي مختلف چـين فعـلا    م1958در سال  -

معلوم است كه فرهنگ و ثقافت تقليدي طاويه چين الحـال هـم در   ، ندنماي مي هم فعاليت
 چين زنده است.

ودر سـال  ، شانغ اين بو) به تايوان فرار نمـود (م آخرين معلم آسماني 1949در سال  -
م اين دين دو باره زنده شد و معابد بزرگ طاويه اعمار گرديد مثل معبد (شهنان) در 1960

 -بـه گمـان آنـان    -تمثالي كه، لو يونغ ين) نيز در آن وجود دارد(نزديكي تايبيه كه تمثال 
م ايـن معلـم آسـماني وفـات     1970در سـال  ، روح طاو پروردگار در آن داخل شده است

 نغ يوان هسين) جانشين وي گرديد.شا(نموده پسرش 
نيـز  ، پـانكوك ، سـنگاپور ، بينيـانغ ، ماليزياهاي  از طاويه در بعضي اطرافئي ها گروه -
 .شود مي يافت
 ين بـلاد در ايـام حاضـر بـه شـمار     تـر  بزرگ جاپان به اعتبار علم در بارهء طاويه از -

 .رود مي
البته بـه سـبب    رود مي م به شمارين پناهگاه براي طاويه در قرن بيستتر مهم تايوان و -

 ي هفدهم و هجدهم.ها قرن هجرت طاويه به آنجا در
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 :مراجع
آن از  اسـت بـه   تاليف شهرستاني و ذيـل آن كـه ملحـق    الملل و النحل و ذيل آن -1

هــ/  1395 -2ط -بيـروت  -فـة دار المعر - 2ج -دباش مي تاليف محمد سيد كلاني
 م.1957

مختلـف   مـة المكر مكـة  -1ط -لغفـور عطـار  احمـد عبـد ا   الديانات و العقايد في -2
 م.1981هـ/1401 - العصور

 :مراجع به زبان بيگانه
1- Encyc lopaedia Britannica, 1968. Vol, 17, P. 1034- 1054. 
2- Doane: Bible Myths and their parallels in other Religion, P. 172. 

 



 
 
 

 علمانيه

SECULARISM 

 تعريف:
كه ترجمهء درست آن: لاديني و  شود مي گفته )SECULARISM(علمانيه به انگليسي 

ديبـي و   بي و آن دعوتي است به سوي استوار ساختن زندگي به اساس، دباش مي يا دنيويه
ايـن  ، دباش ـ مـي  جدا از دين و مقصود آن در جانب سياسي عدم دخالت دين در حكومت

 )SCIENTISM(و مـذهب علمـي    )SCIENCE(يك اصطلاحي است كه به واژهء علم 
 تعلقي ندارد.

 :تأسيس و افراد برازنده
بـه تمـام    و كمونستي، تبشير، اين دعوت در اروپا شروع شد و توسط تأثير استعمار -

در ، م و بعـد از آن 1789عوامل زيادي قبل از انقـلاب فرانسـه سـال    ، اطراف جهان رسيد
امـل و  كـه آن عو ، گسترش وتوسيع آن و در ظهور منهج و افكارش وجـود داشـته اسـت   

 واقعات به ترتيب آتي رونما گرديد:

رهبانيت و عشـاء ربـاني بـه    ، زير پردهء اكليروس، رجال دين [يعني دين مسيحي] -1
هـاي   طواغيت حرفوي سياسي و مستبدين تبديل گرديده شروع بـه فـروش چـك   

 مغفرت نمودند.
قيام نمودن كليسا ضد علم و تبليغـات آن بـر ضـد فكـر و تشـكيل دادن محـاكم        -2

 و متهم ساختن دانشمندان به ارتداد. تفتيش

و ، را بـه نشـر رسـانيد    »الأجرام السـماوية حركات«كتاب  1543* كوبر نيكوس: سال 

 كليسا اين كتاب را تحريم نمود.
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وي در حاليكه عمرش به هفتاد رسيده بود شـديدا  ، تلسكوب درست نمود :* جردانو
 م وفات نمود.1642عذاب كرده شد و سال 

 در فكر و زندگي دعوت نمود.، ه سوي تطبيق منهج عقلي* ديكارت: ب
وي اصول تجربوي را به ميان آورد و خواست كه آن را در همه چيز تطبيـق   * بيكون:

 نمايد.
 و انجامش اين بود كه سوختانده شد.، * سبينوزا: صاحب مكتب نقد تاريخي

وحي تابع كه در وقت تعارض ميان وحي و عقل بايد  خواست مي وي :-* جون لوك
 عقل باشد.

به سـوي آزادي عقـل دعـوت را شـروع     ها  : علماني)تظهور اساس (عقل و طبيع -3
 نموده صفات خدائي را به طبيعت ثابت نمودند.

در نتيجهء همين مقابله كه كليسـا در يـك جانـب بـود و حركـت       :انقلاب فرانسه -4
و آن اولـين  ، م حكومـت فرانسـه تولـد گرديـد    1789سـال  ، جديد جانـب ديگـر  

كـه  انـد   معتقـد  هـا  بعضـي  ،كـرد  مـي  ديني بود كه بنام مردم حكومـت  بي حكومت
از خطاهاي كليسا و حكومت فرانسه استفاده نموده توسط موج انقلاب ها  ماسوني

 در راه برآورده ساختن اهداف خويش فعاليت نمودند.
 و مقدمه گذاري براي انقلاب: سازي روشن عصر -5

كـه حيثيـت    »جتماعـيالعقـد الإ«ابي دارد بنام وي كت :م1778* جان جاك روسو سال 

يهـودي كـه    سـبينوزا  - »روح القـوانين «انجيل انقلاب را دارد مونتسكيو كتابي دارد بنام 
دارد در لاهـوت و  اي  رساله وي، داند مي منهج زندگي و سلوكآن را ، رهبر علمانيت بود

الـدين في حـدود «د بنـام  كانت: وي كتابي دار -»القانون الطبيعي«فولتير صاحب  -سياست

 »العدالـة السياسـية«كتـابي دارد بنـام   ، م1793 ولـيم جـودين   -م1804سال  »العقل وحـده

 دعوت وي در اين كتاب صريحا دعوت علماني است.
 .شود مي و فيلسوف انقلاب فرانسه شمرده، رهبر، ميرابو: كه سخنران -6
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بعدا ، شعار شان (نان) بودو ، را منهدم سازند باستيل)(غوغا گر رفتند تا ي ها گروه -7
، بـود ها  كه آن شعار ماسوني، مساوات و برادري) تبديل شد، آزادي(شعار شان به 

شان اين بود (بايد ارتجاعيـت سـقوط كنـد) و آن يـك     هاي  و نيز از جملهء شعار
و گاهي يهـود ايـن شـعار را    ، دباش مي كه مراد شان از آن دينايست  واژهء پيچيده

و از بين بـردن مميـزات   ، ع و دست يافتن به دستگاه حكومتشكستن موان بخاطر
سرميدهند و انقلاب كه برضد مظالم رجال دين بود تغيير نموده بر ضد خود  ديني

 دين شد.
م بـه  1859سـال   »نـواع اصل الأ«نظريهء تطور و ترقي: كتاب تشارلز داروين بنام  -8

و جـد  ، دنماي مي تركيزمناسبتر  وي به قانون تصفيهء طبيعي و بقاء شئ، نشر رسيد
سـال در آب ايسـتاده    ها مليون كه قبل از داند مي حقيقي انسان را مكروبك خردي

بوزينه نيز در يكي از مراحل ترقي آن قرار دارد كـه در آخـر بـه    ، هكرد مي زندگي
انسان تبديل شده. اين نظريه بود كه مفضي بر از بين رفتن عقيدهء ديني و انتشـار  

 استفادهء بدي نمود. گرديد و يهود از اين عقيدهالحاد و بيديني 
العياذ بـااالله] و  [ د: پروردگار مرده استپندار مي كه چنيناش  ظهور نيتشه و فلسفه -9

 مناسب است كه انسان عالي (سوبرمان) مقامش را اشغال نمايد.
وي بين حيوانيت انسان و ماديتش توسط نظريهء جمع عقلي  :دور كايم (يهودي) -10

 و مادي بودنش نموده است]. است [يعني قول به حيوان بودن جمع نموده
و انسـان در  ، پنداشتهها  يهودي) وي غريزهءء جنسي را مفسر تمام پديده(فرويد  -11

 .دباش مي نظر وي يك حيوان جنسي
به تطور و  كسي كهيهودي) صاحب تفسير مادي از براي تاريخ و (كارل ماركس  -12

 و مؤسس اول كمونيزم بوده ديـن را تريـاك  وي دعوتگر ، ترقي حتمي عقيده دارد
 .داند مي ها ملت

كه هر دو به سوي  :لامنتمي)(در  الوجوديه) و كولن و لسون(جان بول سارتر در  -13
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 .ندنماي مي مذهب وجوديه و الحاد دعوت
 از علمانيت در جهان عرب و اسلام:هائي  نمونه -14

كـه مصـر را    خواسـت  يم * مصر: خديوي اسماعيل كه مفتون و شيفته به غرب بود و
 م قانون فرانسوي را داخل مصر نمود.1883سال ، قطعه اي از اروپا بسازد

، بعـد از ايـن تـاريخ   ، شد مي م احكام وفق شريعت اسلامي اجراء1791* هند: تا سال 
حركت به سوي الغاء و دور ساختن شريعت شروع گرديده و در اواسط ، به تدبير انگليس

 به پايان رسيد. قرن نوزدهم به صورت كلي
 م شريعت لغو گرديد.1830* الجزائر: عقب اشغال فرانسه سال 

 م قانون فرانسوي آنجا داخل گرديد.1906* تونس: سال 
 م قانون فرانسوي آنجا داخل گرديد.1913* المغرب: سال 

تركيـه  ، بعد از الغاء خلافت و افتادن امور به دست مصـطفى كمـال اتـاتورك   :* تركيه
اگر چه پيش از آن هم اموري به طور مقدمه بـراي آن وجـود   ، را به تن كرد لباس علماني

 داشت.
و هـا   در ايام الغاء و از بـين رفـتن خلافـت و رسـيدن پـاي انگليسـي       :* عراق و شام

 شريعت لغو شد.، در اين دو كشورها  فرانسوي
كـوچ  بعد از  نصراني وجود دارد كههاي  در اين مناطق حكومت :* بخش بزرگ افريقا

 اند. كردن استعمار قدرت را به دست آورده
 اند. و اكثر بلاد جنوب شرقي آسيا كشورهاي علماني * اندونوزيا

گروه  - حزب قومي سوريه -حزب بعث  قومي:ي ها گروه * انتشار احزاب علماني و
 قوميت عربي. -گروه طورانيه -فرعونيه
اسـماعيل   -لطفـي سـيد  از داعيان علماني در كشورهاي عربي و اسلامي: احمـد   -15

 -ةانطون سـعاد  -ميشيل عفلق -عبدالعزيز فهمي -طه حسين –قاسم امين  -مظهر

انـور   -جمـال عبدالناصـر   -مصطفى كمـال اتـاتورك   -نهرو -سوهارتو -سوكارنو
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 صاحب شعار (دين در سياست نيست و سياست در دين نيست).، السادات

 افكار و معتقدات:
و بعض ديگر شان وجود خدا را قبول  اند، د خدا منكراصلا از وجوها  بعضي علماني -

 كه ميان خدا و زندگي انسان هيچ نوع علاقه وجود ندارد.اند  دارند ولي معتقد
 زندگي بايد به اساس علم مطلق و تحت سلطهء عقل و تجربه استوار باشد. -
 ي روحـي نـزد آنـان   هـا  ارزش ،برپا كردن سد محكمي ميان جهان روح وجهان ماده -

 .رود مي امور سلبيه به شمار
 جدائي دين از سياست و برپا كردن زندگي بر اساس ماديت. -
 (براكماتيزم) بر هر چيز در زندگي. تطبيق مبدأ نفع -
 اعتماد بر مبدأ و قانون (ميكيافيليه) در فلسفهء حكومت و در سياست و اخلاق. -
گي به ايـن اعتبـارش كـه    نشر وگسترش اختلاط اخلاقي وازبين بردن اساس خانواد -

 .حيثيت خشت اول قلعه اجتماعي را داشته باشد
معتقدات علماني درجهان اسلام وعرب كه توسط استعمار وتبشير بـه نشـر رسـيده     -

 اينست: 
 .ونبوت، قرآن، * طعنه وارد كردن درحقانيت اسلام

 كـه عبـارت از چنـد روش وشـعائر    ، * اين پندار كه اسلام اغراض ومقاصـد خـود را  
 .پوره نموده است، دباش مي روحي

 .* اين پندار كه فقه اسلامي از قانون روماني گرفته شده
  .دنماي مي * اين پندار كه اسلام باتمدن وپيشرفت شازگار نبوده وبه عقب روي دعوت

 .* دعوت به سوي آزادي زن مطابق اسلوب وروش غرب
در تـاريخ   ات ويرانگـر * بدجلوه دادن تمدن اسلامي و بزرگ جلوه دادن حجم حرك ـ

 حركات اصلاح بودند.ها  آن اسلامي و اين پندار كه
 قديمي.ي ها تمدن * زنده ساختن
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 * اقتباس نظم و منهج لاديني از غرب و جاري كردن آن در اينجا.
 ديني. بي * تربيهء جوانان واطفال به تربيهء

آن در شـرق   براي وجود، * اگر براي وجود علماني در غرب غذري هم موجود باشد
 هيچ غذري وجود ندارد.

 :اعتقادي فكري وهاي  ريشه
برابـر  ، هر ديني كـه باشـد  ، دشمني مطلق با كليسا در قدم اول و با دين در قدم دوم -

 و يا با آن دشمني نمايد.، است كه در پهلوي علم ايستاده شود
وسـط  زيـرا ت ، يهود بخاطر سلطهء خودش نقش بارزي در استحكام علمانيت داشت -

علمانيت موانع ديني را كه پيش روي يهود قرار داشت و بين وي و ديگر اقوام زمين مانع 
 .دنماي مي دور، شد مي واقع
اي كه ميان دين و علم تنـاقض واقـع شـود     در هر مسأله«: دگوي مي فرد هوايت هيو -

 . »حق جانب علم است و خطا جانب دين
يكطرف و دين از جانـب ديگـر) تـا كـه      عام ساختن مفكورهء (دشمني ميان علم از -

در حاليكه دين اسـلامي هيچگـاه بـه ضـد زنـدگي و علـم       ، دين اسلام را نيز شامل شود
بلكه اسلام در تطبيق منهج تجربوي و نشر ، برنخاسته و كليسا بوده كه آنطور نموده است

 علوم پيشقدم بوده و است.
ن به اينكه تنها زندگي دنيا جـاي  و يقين نمود، انكار از آخرت و عدم عمل براي آن -

 نفع گرفتن و لذت بردن است.

 :انتشار و جاهاي نفوذ
م 1789وبعد از به ميان آمـدن انقـلاب فرانسـه سـال     ، علمانيت در اروپا شروع شد -

و در قـرن بيسـتم   ، وجود سياسي پيدا كرد و در قرن نوزدهم در تمام اروپا به نشر رسـيد 
شـامل  ، جهان را به اعتبـار حكومـت و سياسـت   هاي  دولت اكثر، توسط استعمار و تبشير
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 گرديد.
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 فرويديه

FREUDISM 

 تعريف:
يهودي  SIGMUND سيجموند فرويدآن را  ديه مكتبي است در تحليل نفسي كهفروي

مكتبي كه سلوك انساني را تفسير جنسي نمـوده غريـزهء جنسـي را    ، تأسيس نموده است
كـه مـانع از    دانـد  مـي  وعقايد را موانعي ها ارزش ،داند مي حامل وباعث در عقب هرشيء

 .شود مي ني براي انسانوامراض نفساها  اشباع جنسي گرديده سبب عقده

 :افراد برازنده تأسيس و

 اش: اول: مؤسس و زندگي
م درشهر فريبورج در مقاطعهء مورافيا چكسلواكياي 1856مايو  6سيجموندفرويد در  -
 .از والدين يهودي به دنيا آمد، فعلي
در قـرن  ، مدت زيادي را خاندان پـدرش دركولونيـاي آلمـان سـپري نمـوده بودنـد       -

به طريـق  ، درقرن نوزدهم بار ديگر از ليتوانيا 0ا پانزدهم به جانب شرق رفتندچهاردهم وي
، كه در آنوقت تابع امپراطوري نمسا ومجـر بـود  ، به طرف مورافيا هجرت نمودند، غاليسيا

 .يعني قبل از نابود شدن آن توسط جنگ جهاني اول
ه واقع است دربخش شمالي غاليسيا كه نزديك حدود روسي، مادرش در شهر برودي -

وقتي همين دختـرك  ، به فيينا رفته بود، پدر مادرش درحاليكه مادرش طفل بود، تولد شده
جوان شد با جاكوب فرويد پدر سيجموند فرويد ازدواج كرد وهفت فرزند بـرايش تولـد   

 .كرد
حيثيـت مركـز    غاليسيا شهري است در پولندا كه از آنجـا پـدر فرويـد آمـده بـود و      -
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خاندان فرويد از آنجـا  ، ولي به سبب اوضاع نا آرام، ر شرق اروپا داشتعمومي يهود را د
بعـد از آن بـار   ، به برسلا و به آلمان كوچ نمود كه در آنوقت سن سيجموند سه ساله بـود 

م بـاقي  1938سپري نمود وتا سـال  خود را  ديگر به فيينا كوچ كردند و در آنجا اكثر عمر
انهء سرطان در رويش مصاب شده بـود بـه لنـدن رفـت     درحاليكه به د، بعدا از آنجا، ماند

  .م وفات نمود1939ستمبر23در، وزندگي آخر خود را آنجا سپري نمود
كه تربيه ، كاتوليكي متعصب، توسط يك زن پير قدكوتاهاش  تربيهء اول وي در طفلي -

و ايـن  ، بـرد  مي گاهي باخود به كليسا همآن را  وي، وي را بدوش داشت صورت گرفت
 ر سبب شد كه در آينده بر ضد مسيحيت نيز عقده داشته باشد.ام

، و دوستانش از غير يهوديان بسـيار كـم بـود   ، به حيث يك فرد يهودي نشأت نمود -
 زيرا با غير يهودي انس و الفتي نداشت.

كه  برد مي و در عقب آن از اين امر خيلي شديدا بد، م داخل دانشگاه شد1873سال  -
هـاي   ولي با وجود آنكه مقام، خود احساس حقارت و خجالت نمايد بخاطر يهودي بودن

 ومقهور در وي وجود داشت. بلندي را نصيب شده بود همين احساس موهوم
م فيينا را به قصد پاريس ترك گفته آنجا به مدت يك سال نزد شاركوت 1885سال  -

، داد مـي  يريا انجامبراي معالجهء هست، استاذش عمليهء تنويم مغناطيسي را، شاگردي نمود
وقتي براي فرويد تاكيد نمـود كـه در حـالتي از حـالات امـراض عصـبي بـراي مـريض         

فرويد خيلي به ديدهء اعجاب ، دباش مي ضرورياش  اضطراب و حركتي در زندگي جنسي
 به سويش ديد.

م دوبارهء به فيينا بازگشت نموده آنجـا بـه بررسـي حـالات عصـبي بـه       1886سال  -
 و از تنويم مغناطيسـي نيـز اسـتفاده   ، هستيريا به صورت خاص پرداختصورت عموم و 

 .نمود مي
ولي وقتي دانست ، بار ديگر به فرانسه رفت، بخاطر آنكه با مدرسهء نانسي آشنا شود -

نسبت به اغنيائي كه به پـول شخصـي   اند  تر كامياب آنان در تنويم مغناطيسي به فقيران، كه
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 آرزويش به خاك زده شد.آنگاه ، ندنماي مي خود تداوي
ولي پيروزيش معتـدل و ميانـه   ، بار ديگر فيينا آمده و تنويم مغناطيسي را شروع كرد -
 بود.

فرويـد  هـاي   م) كه يك طبيب نمساوي و از رفيـق 1925 -1842( با جوز يف بروير -
ولي به كار طبـي انتقـال   ، وي در اصل ماهر فيزيولوجي بود، شروع به همكاري نمود، بود
 ند.نمود مي زيرا وي نيز از جملهء كساني بود كه تنويم مغناطيسي را استعمال، ده بودنمو

هـائي   و كاميـابي ، بامريضان نمودنـد » تحدث«هر دويشان شروع به استعمال طريقهء  -
و ، م به نشر رسانيدند1895و  1893ي ها سال و تحقيقات خويش را، هم به دست آوردند

ولـي ديـري   ، و تنـويم بـود  » تحـدث «مركـب از طريقـهء   طريقهء تداوي شان بعـد از آن  
 صرف نظر نمود.ها  نگذشت كه بروير ازهمه طريقه

طريقهء تنويم را ترك كرد و طريقـه تحـدث را اختيـار    ، فرويد به كار خود ادامه داد -
هـاي   و سرگذشـت هـا   كه به پهلو خواب شده تمـام خـاطره   خواست مي از مريض، نمود

در ايـن  ، ارتبـاط آزاد) نـام نهـاد   (اين طريقهء خـود را  ، نمايد خويش را به وضاحت بيان
اين ، كرد مي دورها  كه تمام قيد هارا از افكار و ياد داشت نمود مي روش خود طوري عمل

 بود. تر كامياب از طريقهء قبلياش  طريقه
بـه وي قصـه   آن را  كه خوابي را كـه در شـب گذشـته ديـده     خواست مي از مريض -

 كه »حلامتفسير الأ«كتابي تأليف نمود بنام ، نمود مي آن در تحليل خود استفادهو از ، نمايد

علـم نفـس مريضـان بـراي زنـدگي      «بعد از آن كتاب ، به نشر رسانيد م1900 سالآن را 
و تحليل ، شد مي تأليفيش ها كتاب و بعد از آن يكي بعد از ديگري، را تأليف كرد »يوميه

 ك مكتب واضح سيكولوجي را به خود گرفت.نفسي از آنوقت به بعد حيثيت ي
و از عـام   در فيينا مركز دائرهء علمي را تشكيل نمود و تعدادي از مـردم از سويسـرا   -

م اولين مجلس تحليل 1908و آن مفضي به اين شد كه در سال ، اروپا به آن دائره پيوستند
مختلـف تقسـيم   هاي  هولي اين دائره ديري دوام نكرد و به دائر، گران نفسي برگذار گردد
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 گرديد.
پيوست كه در آنوقت درسـن  » يعني پسران عصر« بناي برث)(به گروه  م1895سال  -

اين گروه در ميان اعضاي خويش جز يهـودي  ، سي و نو سالگي عمر خويش قرار داشت
وي در طول چندين سال براي حضور در اجتماعات ايـن گـروه   ، پذيرد نمي كس ديگر را

 .نمود مي ها خواب در بارهء تعبيرهائي  نموده سخنرانيمواظبت و پابندي 
 آشنائي داشت و فرويـد يكـي از  ، م) تولد شده1860وي با تيودور هرتزل كه سال ( -
همچنان هر دويشـان بـه   ، خود را با تحفهء شخصي چيز ديگري به وي فرستادي ها كتاب

آنهـم  ، نـد مودن مـي  طور مشترك در راه تحقيق بخشيدن مفكورهء واحـد سـعي و تـلاش   
آن مفكورهء واحد عبارت بـود از مفكـروهء   ، درخدمت صهيونيزمي كه به آن تعلق داشتند

و فرويـد  ، يدرسـان  مـي  به نشرآن را  كه هرتزل به طريق سياسي» دشمني باطبقهء اشرافي«
 .نمود مي تحليل نفسي

 دوم: بعضي دوستان و شاگردانش:
و ، ووينلز، فرانكل، شويزي، زيلبورج، سالزمان، رايك، ساخس :از جملهء دوستانش -

 ند كه همهء شان يهودي بودند.باش مي سيمل
بـه اعتبـار   ، كـه وي بـه اعتبـار تولـد مسـيحى     ، مؤرخ سيرت فرويد، لارنست جونز -

يهـودي  «كـه بـر وي لقـب    ، دباش ـ مـي  مفكوره ملحد و به اعتبار شعور و وجدان يهـودي 
 اند. نهاده» افتخاري

مگـر اينـدو روي   ، ندباش ـ مي وتلز: دو عضو مهم گروه فرويد و فرنز، ولهلهم ستكل -
 داشتند در مقابل وي خروج نمودند. ها روش اختلافات سطحي كه در بعضي نظريات و

م) وي نظريه اي را وضع نمود كه در اصـل بـالاي افكـار    1939 -1884اوتورانك ( -
ي ايـن پنـدارش   از و اصلي فرويد بنا نهاده شده اسـت ولـي بابعضـي ازتعـديلات مهـم.     

د كه بعد از گذار مي پنداشت: صدمهء عميق ميلاد بر انسان چنان تأثير مي معروف است كه
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 .شود نمي آن تلاشش بخاطر بازگذشت وزن ونمويش قطع
بـه گـروه فرويـد پيوسـت     ، م) در اوائل1937 -1870الفرد آدلر: در فيينا تولد شده ( -

نامگـذاري  » علم نفس الفـردي «بنام آن را  ولي بعدا از وي جدا شد و مكتبي تشكيل داده
اجتمـاعي  هـاي   جنسي را كه نزد فرويد بود تعدادي از آن را به انگيزههاي  و انگيزه، نمود

 احساس تاكيد نمود.هاي  تبديل نموده بر ارادهء قوت و كوشش
، دباش ـ مي م) وي در زوريج تولد شده ومسيحى1961 -1875(كارل جوستاف يونج  -

ولي وي با اين اعتقاد ، به حيث رئيس گروه عالمي تحليل نفسي تعيين نمود فرويد وي را
، در مقابل استاذ خود خروج نمـود ، يك جانبه بوده و كامل نيست، كه اين مدرسهء تحليل

را وضـع   )وي نظريـهء (سـيكولوجياتحليليه  ، و خروجش بالاي فرويد تأثير بزرگـي كـرد  

 ةي وجـود دارد كـه آن قـوة حيـا    تر بزرگ دافعهء و به اين امر اشاره نموده كه قوت نموده

 و بر دوران اخبار لاشعوري كه متصل به رگ ويا عنصر است تاكيد نمود.، است

 جديد:هاي  فرويدي :سوم
، تشـكيل شـد  ، كه مركز آن مدرسهء طب عقلي واشنطن بـود ، فرويديهء جديد وقتي -

نـان معهـد اليـام ألانسـون     همچ، دوري و انسلاخ بزرگي از فرويديهء اصلي به ميـان آمـد  
فرويديـهء جديـد   ، دباش ـ مـي  هوايت در ايالات متحدهء امريكا از مراكز فرويديهء جديـد 

ومعتقد است كه علائـم اساسـي   ، كه در تأكيد بر عوامل اجتماعي امتياز داردايست  مدرسه
، ايشان به نقل دادن تحليـل نفسـي بـه سـوي علـم اجتمـاع      ، دباش مي انسان علائم ايجابي

وضع هاي  بشري در جواب گوئي درخواستهاي  اطر تحقيق و بررسي از اصول انگيزهبخ
 از شخصيات بارزشان:، ندورز مي اصرار، اجتماعي

م)وي به تشخيص و جداسـازي مظـاهر تفاعـل    1949 -1892* هاري ستاك سليفان (
 ميلان داشت.، برناحيهء نفس و انعكاسات آن، بين مريض و ديگران

 وي انسـان را در درجـهء اول يـك   ، م) ظاهر گرديد1947 -1941( * اريك فروم: بين
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كه غرق در ذات  دانست مي در حاليكه فرويد وي را مخلوقي، دانست مي مخلوق اجتماعي
 .دباش مي جنسيهاي  خود بوده محرك وي انگيزه

م) ظاهر شده و طريق بررسي تفاعل را 1945 -1939(ي ها سال * ابرام كاردينر: كه در
 در پيش گرفت. سات اجتماعي و شخصيت فرديبين مؤس

 بـه مـدت پـانزده سـال از طريقـهء فرويديـه در اروپـا وامريكـا كـار          :* كارن هورني
تطبيق ، ولي وي تجديد نظر نموده نظريهء جديدي وضع نمود كه در آن نظريه، گرفت مي

 آزاد كرد.، علاج را از بسياري قيودي كه نظريهء فرويديه تعيين نموده بود
فرويديهء جديد به بسياري از چيزهـاي فرويديـهء اصـلي    ، علي الرغم آنچه گذشت -

 از قبيل:، پابندي دارد
و عقـب  ، هاي انفعالي بـا وصـف مقابـل بـودنش بـا انگيـزهء عقلـي        اهميت قوت -1

 هاي اشراطيه و تكوين عادات. روي
 انگيزهء لاشعوري. -2
 واهميت آن در تحليل وقت علاج و تداوي. شكست ومقاومت -3
 داخلي وتأثير آن در تكوين نفس.هاي  ه به كششتوج -4
 اوائل طفوليت.هاي  تأثير دومدار براي تجربه -5
 استعمال حقيقت نقل.، ها خواب تحليل، طريقهء مكالمهء آزاد -6

 افكار و معتقدات:

 زير بناي نظريه: :اول
و  -طفوليـت   -اصول سه گانه اي كه مدرسهء تحليليـه بـران اعتمـاد دارد: جـنس      -

 .دباش مي همين اشياء مذكور كليدهاي سيكولوجيهء فرويديه، ردن استشكست خو
 نظريهء شكست: اين نظريه ستون نظريهء تحليل نفسـي و بخـش اعظـم آن شـمرده     -

. مطابق اين نظريـه لابـدي و ضـروري اسـت كـه بـه دوران ابتـداء طفلـي و بـه          شود مي
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 ق ذاتي اوائل طفوليـت ي عشها ميلان خاموش شاختنها  آن خيالي كه هدف ازهاي  هجوم
زيرا درعقب همين خيالات تمـام زنـدگي جنسـي بـراي طفـل      ، بايد رجوع كرد، دباش مي

 د.گرد مي آشكار
 را كه انگشتانش را ميمكد نوعي از سرور و نشاط جنسي (دهن) طفل فرويد مكيدن -

ور حتي بول و غائط نمودن را نيز نـوعي از سـر  ، ومثل آن گزيدن اشياء به دهنش، داند مي
همانطور حركات منظم دست و پاي طفل را تعبيـري از سـرور   ، داند مي جنسي (مقعدي)
 د.پندار مي جنسي طفوليت

كـه  ايست  اين يك نظريه، دباش مي يك قوت جنسي و يا جوع جنسي Libido لبيدو -
، شمارد مي و انسان را يك حيوان بشري، بيولوجي براي انسان اعتماد دارد براساس تكوين

د كه هر چيزي كه ما در سخنان خـويش از دوسـتي آن و دوسـت داشـتن     پندار يم چنين
بنابرآن نزد شود،  مي آن چيز در دائرهء انگيزهء جنسي واقع، يمگوي مي انجام دادن آن سخن

كه از وقت تولـد  ايست  و آن غريزه، خواهد مي وي غريزه جنسي نشاطي است كه لذت را
را هايش  خواسته دهد مي ل را به جهان خارج ربطكه طف، شخص تا وقتي كه آلات رئيسيه

 .دباش مي پوره نكند همراه با وي
ايكـه   بناء در پهلوي افعال اراديـه ، كه هر حركتي از خود محركي دارد دگوي مي دفع: -

طـور  ، افعال غير ارادي وعارضـي هـم وجـود دارد   ، كند مي دوافع و آرزوها رهبريآن را 
و هـر فراموشـي كـه    ، كنـد  مي يك آرزو را پوره شود مي دركلمهء بيهوده هم كه صا :مثال

 آورده است.، هخواست مي رغبتي كه دوري همان چيز راآن را  شود مي عارض
كـه   دباش ـ مـي  نزد وي گاهي سبب شل شدن و كور شدن فرار از يك حالت سختي -
ارضـه  انقلاب و تبديل رغبت بـه ع آن را  و، سازد مي را از تحقق بخشيدن آن عاجز انسان

 نهند. مي جسدي نام
، دباش مي انحراف از رغبت اصلي است كه در عمق نفس پنهان خواب ديدن نزد وي -

آن را  در ميدان شعور با وي مقابله نمـوده  و آن رغبت شكست خورده است كه صاحبش
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راه خـروج را   شـود  مـي  و در خواب وقتي مانع ضـعيف  دهد مي به ساحهء لاشعوري نقل
 .دنماي مي جستجو

انسان به طبيعت خود ، كه آندو لذت و واقع است دگوي مي فرويد از دو اصل سخن -
لكن به حقائق طبيعـي محـيط بـه    ، كند مي توسط رغبتي كه دارد به سوي لذت عاجل ميل

شـود،   مي د وبرايش دردهاي بزرگي پيشورز مي وي روي بروي شده از آن لذت اجتناب
 برآورده سازد.آن را  مگر آنكه

ي انسـان كـه از   ها روش كه تمام كند مي وجود دو غريزه را در انسان تخمين فرويد -
از غريـزهء حيـات و غريـزهء    انـد   و آندو عبـارت ، در آندو داخل است شود مي وي صادر

وبخشي از غريزهء حفظ ذات بوده و غريـزهء   غريزهء حيات مشتمل بر مفهوم لبيدو، موت
بـه سـوي ذات متوجـه بـوده و از آنجـا بـه       موت مفكورهء تجاوز و تخريب را كه اساسا 

 .كند مي رهبريشود،  مي ديگران نقل
 كسـي كـه  ، نزد وي جنگ عبارت است از كوشش اجتماعي براي بقاء ذات و نفـس  -

كـه بـه اثـر مقـابلات     ، داخلي تقديم نمـوده هاي  براي تجاوزخود را  د ويكن نمي محاربه
، آنست كه ديگران را فنـاء و نـابود سـازد    بناء بهتر براي وي، سازد مي داخلي خود را فناء

ايـن  ، دباش مي خود كشي مثال واضح براي شكست خوردن شخص در حفظ زندگي خود
روش كساني كه  يعني، دنماي مي كه ضماير يهود به آن راحت حاصل دهد مي مفهوم برائتي

 خصمانه و تباه كن دارند.
بات و آرزوهاي انفعاليهء شكست و مقر رغ، ابتدائي جنسيهاي  لاشعور: منبع انگيزه -

و پراكنـده  ، كوچكهاي  خطا، زبانهاي  رغبات و آرزوهائي كه در لغزش، دباش مي خورده
. آن يك منبعـي  شود مي غامض در سلوك انسان ظاهرهاي  و هنگام بعضي پديدهها  گوئي

و جاي ساده نيست كـه صـرف در آن   ، دباش مي است كه داري قوت ميكانيكي دفع كننده
 مهم جمع شود. غيرهاي  كار و ياد داشتاف

جنسي كه نـزد طفـل در حالـت    هاي  از انگيزهاي  مجموعه آن عبارت است از :(هي) -
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اسـت  هـائي   و آن غريزه، و به شعور رهبري كننده ضرورت دارد دباش مي ولادتش موجود
زاده و آن عبارت از باطن نفس بـوده و از (انـا)   ، كه تمام جنس بشر در آن شريك هستند

و آن ، دباش مي يعني تا وقتيكه (انا) لاشعور، ماند مي ولي مخلوط با آن در اعماق باقي شده
هر گاهي كه همين رغبات شكست خوردند به سوي ، دباش مي مشتمل بر تمام قواي دافعه

 ند.گرد باز مي (هي)
شي و بخشود،  مي (انا) اندكي بعد از تولد طفل احساسش به واقعتهاي خارجي زياد -

وظيفهء مهم آن اختيار واقـع  شود،  مي (هي) جدا شده به ذات تبديلها  از مجموعهء انگيزه
خواهشات خويش را به يك روش منظمي كه مرتبط بـه   تواند مي است كه توسط آن طفل

و آن عبارت از ظاهر نفس اسـت كـه بـه    ، تبديل كند، حقائق واقعي و متقضيات آن باشد
 محيط ارتباط دارد.

 عالي) آن عبـارت از وجـدان و ضـميري اسـت كـه روش شـخص را رهبـري       (انا  -
و ، ضمير و وجدان اخلاقي ميناميمآن را  و ما دباش مي و بخش بزرگ آن لاشعور دنماي مي

و از علائم خـاص  ، دانگرد مي بالاي (انا) لازمآن را  باشد كه هداشت مي آن نواهي و اوامري
 .شود مي است كه از جهان داخلي صادر امور ضروريها  آن زيرا، دباش مي انسان
شكسـت  هـاي   نقل: و آن اينكه گاهي مريض در وقت معالجه محبـت و يـا بـدبيني    -

. باري بروير با محبت دهد مي خود به طبيب نقلهاي  از اعماق ياد داشتخود را  خوردهء
قــرار داشــت متعــرض شــد و آن زن عواطــف و اش  يكــي از زنــاني كــه تحــت معالجــه

كه در نتيجه همين واقعـه سـبب   ، كرد مي شكست خوردهء خود را به وي نقلهاي  محبت
در معالجهء يكي از خود را  ولي فرويد كار، انصراف و بازگذشت بروير از اين طريقه شد

 به واقعيت برساند.خود را  زنان با نقل عواطف آن بار ديگر ادامه داد تا
 چنـين ايكـه   يعنـي افسـانه  ، سـت خيلـي اسـتفاده نمـوده ا   » عقدهء اوديب«فرويد از  -

ست پدر خود را به قتل رسانيده با مادر خود عروسي دان نمي : شخصي در حاليكهدگوي مي
وقتي از حقيقت كار خود خبر شد هر دو چشم خـود را كـور   ، نمود و فرزند به دنيا آورد
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كـز  مرآن را  نفسي استفاده سـوء نمـوده  هاي  از اين قصه فرويد در بسياري از سقوط، كرد
 تحليلات مختلف خويش قرار داده است.

واقـع  ، غريـزي هـاي   شخصيت انسان نتيجهء مقابلات ميان سه قوت اسـت: انگيـزه   -
پـنجم و يـا   ي ها سال در حوالي، كه به شكل ثابتياند  امور رئيسيها  ، اينوجدان، خارجي

 .كنند مي حدود تعيين، براي به پايان رسيدن موقف اوديببي، ششم عمر

 :ار منفي فرويديهدوم: آث
هـيچ نـوع دعـوت     -آنطور كه به ذهن متبـادر اسـت    -در كتب و تحليلات فرويد  -

تحليليـهء زيـادي در خـلال مفـاهيم     هاي  تنها اشاره، روشني به سوي انحلال وجود ندارد
دانشمندان صهيون از آن مفاهيم ، دنماي مي فرويديه وجود دارد كه به سوي انحلال دعوت

 هـا  ارزش نمودنـد كـه مـردم را بـه انحـلال از      طوري به مردم تقديمآن را  استفاده نموده
تشويق نموده راه آن را براي شان آسان كند و هيچگونه عذاب وجداني هم به سوي شان 

 متوجه نشود.
ولـي بـا   ، نمود مي به الحاد تظاهر، براي آنكه به مفكورهء خود روح علمانيت بخشد -

 غرق يهوديت خود بود. وجود آن از فرق سر تا كف پاي 
 و آن عبارت است از پديـدهء ، نمود مي مناقشه» دشمني طبقهء عالي«وي با مفكورهء  -

بلنـد  ، بخاطر جلب ترحم ديگران بـالاي شـان  آن را  و آوازي است كه يهود، بدبيني يهود
اين پديده بخاطر چند سبب به طرف لاشعور نفسي رد كرده شـده و آن اسـباب    اند، كرده

 اند: يلقرار ذ
ين پسـران خـدا و   تـر  بـزرگ  زيرا آنان [العياذ باالله]، * رشك بردن اقوام ديگر از يهود

 .»تعالي االله عما يقولون«شان نزد وي هستند ترين  مقدم

در حالي كه آن نزد ديگر اقوام خوف خصي شـدن  ، * عمل كردن يهود روش ختنه را
 ند.كن نمي يرا آنان ختنهز دباش مي مراد از ديگر اقوام نصارا، را در بردارد
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در مقابل يهود در حقيقت بدبيني در مقابل نصاراي مسيحي اسـت كـه    * بدبيني اقوام
زيرا اقوامي كه بـلاء و عـذاب نـازي را بـالاي يهـود فـرود       ، دباش مي آن هم از طريق نقل

، در اصل آنان اقوام بت پرست بودند كه بعدا توسط زور به نصرانيت برده شدند، مياورند
بنابرآن اين اقوام در مقابل نصرانيت عقده گرفتند ليكن وقتي بـا نصـرانيت متحـد شـدند     

را به اصلي كه نصرانيت به آن اعتماد نموده است انتقال دادند كه آن اصل عبارت ها  عقده
 .دباش مي از يهود

زيرا انسان داراي قوت جنسي قـوي  ، دنماي مي به سوي اشباع غريزهء جنسي دعوت -
بناء يا اينكه تمام قيود دينـي را تـرك   ، دهد مي صرانيت تنها يك زن برايش اجازهون، است

 و يـا اينكـه داراي طبيعـت ضـعيفي    ، كنـد  مي جنسي خود را اشباعهاي  نموده آزادانه ميل
 .شود مي نفسانيهاي  آنگاه شكار مرضها و عقده، تواند نمي كه از قيود خارج شدهدباش مي

تصال جنسي قبل از عروسـي گـاهي مـؤدي تعطيـل غريـزهء      كه امتناع از ا دگوي مي -
 .شود مي جنسي هنگام عروسي

 ـ مـي  وضـع نمـوده  » تحـريم بكـارت  «فصلي در بارهء  - كـه بكـارت امـراض و     دگوي
و در اين مسأله استدلال نمـوده كـه   ، باشد هداشت مي مشكلاتي را براي هر دو جانب در بر

ليهء از بـين بـردن بكـارت را طـي محفـل و      ند كه عمنمود مي بعضي از اقوام بدائي چنين
 سپردند. مي مراسم رسمي به شخص ديگري غير از شوهر

بخاطر تنگيى كه در اجتماع شان ، ها زيرا يهودي، عشق محارم را نيز اجازه داده است -
عروسي را بالاي افرادش خـارج از دائـرهء   ها  آن دين اند، وجود دارد اين كار را زياد كرده

 شـديدي كـه روح را در زنجيـر و معطـل    هـاي   و اين تحريم بـه قيـد  ، داند يم يهود حرام
بناء وي با اين نظريهء خود در قـدم اول يهـود را كمـك نمـوده از     ، دگرد مي باز، سازد مي

را در ايـن دروازهء پـر    و براي ديگران نيز داخـل شـدن  ، سازد مي احساس گناه آزاد شان
، و قيـدهاي وهمـي  هـا   زنجيـر ها  آن مردنتوسط ساقط ساختن همه تحريمات و ش، خطر
يهود از اين نظريه استفاده نموده چندين فلـم جنسـي رسـوا را كـه در آن     ، دنماي مي آسان



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   414

 درست نمودند.، وجود دارد از زنا با محارمهائي  نمونه
(اعلاء) بـه نظـر وي روش ضـعيفي بـراي      كند مي (تصعيد) و يا چنانچه وي تسميه -

زيرا اين روش را در مراحل جواني تنها تعداد ، جنسي استهاي  يزهانگهاي  نجات از فشار
 خيلي اندك مردم در بعضي از اوقـات آنهـم بـا بسـيار مشـكل و مشـقت بدسـت آورده       

آنان به مرض ، دهند مي كه اكثريت بزرگ را تشكيل -اما افراد باقي مانده ، و بس توانند مي
اصحاب طريقهء تصعيد افراد ضعيفي اندكه  همانطور كه، نفسي گرفتار شده از پا در ميايند

 تحت قيادت و رهبري افراد قوي بـه سـير ناخواسـته كشـانيده     در ازدحام عام ضائع شده
 .شوند مي

به سوي دشـمني بـا   ، با قيود اوامر عليائي كه متوجه به نفس استاش  در راهء مقابله -
 است. وسواسي نفس قلمداد نمودههاي  دين رفته آن رانوعي از عصباني

 مفكورهء خدا پرستي نزد وي به ترتيب آتي ترقي نموده است: -
و آنـان را  ، هبـود  مـي  * پدر سرداري بوده كه تمام طبقهء اناث در قبيله در تصرف وي

 ه.ساخت مي بالاي طبقه ذكور حرام
بعد از آن يك پارچهء گوشت آن را خام و ناپختـه بـه   ، * پسران به قتل پدر پرداختند

 زيرا وي را دوست داشتند.، فرو بردند، با وي قصد يكي شدن
 چون وي در اصل پدر شان بود.، * بعدا همين پدر مورد تعظيم و تقدير قرار گرفت

تبجيـل را بـه    * از همين جهت حيوان خوف ناكي را اختيار نمودند تا همين تعظيم و
 .دباش مي »طوطم«كه آن حيوان عبارت از ، وي نقل دهند

 .دباش مي ين صورت ديني در تاريخ بشري* دين طوطميه اول
* بعد از آن قدم اول همانا ترقي به سوي إله واحد بود كه همراه با آن مفكورهء موت 
 هم ترقي نموده كه به اين ترتيب قدمي به سـوي زنـدگي ديگـر كـه در آن انسـان زنـده      

 .دباش مي ،بيند مي و جزاء آنچه پيش كرده ماند مي
، دباش ـ مي يا به تعبير درست پدر بزرگ، عوض پدر بوده -شت بنا برآنچه گذ -* االله 
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 شناسد. مي انسان در طفلي خودآن را  و يا صورت و شكل پدر است كه
هـا   آن بعضي، وهمياتي است كه دليلي ندارد -نزد وي  -* خلاصه اينكه عقايد ديني 

و ، دباش ـ مي ياندور از احتمال بوده با روح و حقايق زندگي موافقت ندارد و مقارن به هذ
و آمـدن روزي كـه   ، ممكن نيستها  آن طوري است كه اثبات و تحقيق صحتها  آن اكثر

 .دباش مي انسان درآن روز به آواز عقل گوش دهد ضروري
قـوي و صـريحي وجـود دارد مبنـي بـر اينكـه       هاي  در بحث وي از شكست اشاره -

مچنان پابندي اخلاقي را بـالاي  ه، محفوظ ماندن از آن در آزادي از تمام قيود نهفته است
و بر آثار نفسي كه بالاي همـين  ، سازد مي حرام، دهد مي مريض در همه كارهائي كه انجام

كه همين  دنماي مي تركيز، دگذار مي مختلف از خود بجاهاي  و عقده شود مي پابندي مرتب
 تا از روش مستقيم منحرف شود. شود مي سببها  عقده

 افكار وي كمك نمود:اشياء ذيل در انتشار 
 .سازد مي مفكورهء داروين كه انسان را به اصول حيواني مادي راجع -
 روش عقلانييكه در آنوقت در اروپا رواج يافته بود. -
مفكورهء علمانيت كه زندگي را توسط انقلاب خود شيوهء ضد كليسائي در قدم اول  -

 و ضد مفاهيم ديني در قدم دوم بخشيد.
 بـه همـهء  ، ورهء وي را با بكار انـداختن وسـائل مختلـف نشـراتي    يهوديت كه مفك -
يافتـه   البته مقصودشان از اين كار آن بود كه رذالت و فسـاد گسـترش  ، رسانيدند ها انسان

تا رهبري همين اقـوام سـفله و تشـنه در    ، انجام دادن آن بر وجدان بشر آسان جلوه نمايد
 بالاي شان آسان گردد.اند  ر شدهها دو ارزش عقب امور جنسي كه از تمام قيود و

ين آثار منفي و تباه كن افكار فرويد اينست كه قبلا انسان وقتـي در گنـاه   تر بزرگ از -
فرويد آمد تـا وي  ، كرد مي ملامتخود را  احساس جرم و گناه نموده وجدان شد مي واقع

اي در  ئيهرا از اين احساس آرام سازد و چنين فكر كند كه وي يك عمل طبيعي را كه شـا 
ودر نتيجه وي به توبه كردن ضرورت نـدارد و بـدين ترتيـب    ، آن نيست انجام داده است
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 بالاي فساد لباس اخلاق را انداخت اگر درست تعبير شده باشد.

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
داخـل سـاحهء علـم و طـب      Mesmer توسط مسمر، م تنويم مغناطيسي1780سال  -

طبيبـان از آن روگـردان   ، زيـادي بـود  هاي  به فريب و دروغولي چون آن مشتمل ، گرديد
 كه اين روگرداني تاوقت مكتب پاريس و نانسي ادامه داشت.، شدند
شخصـيات مكتـب پـاريس بـود كـه      ترين  م) از بارز1893 -1825دكتور شاركوت ( -

 .كرد مي مريضان مصاب به هستيريا را توسط تنويم مغناطيسي معالجه
بود كه به كارهاي عصبي غيـر   Pierr Janetشاركوت بيير جانت  از جملهء شاگردان -

 .ناميد مي آليات عقليهآن را  شعوري توجه داشت و
و چنـين گفـت    مكتب نانسي در فرانسه نيز در تنويم مقناطيسي معتدل سهم گرفت -

زيـرا آن  ، كه ممكن است براي تمام اشخاص درست پيش شود دباش مي كه اين يك امري
ايـن مكتـب از تنـويم    ، دباش ـ مـي  الت انفعال و تلاقت كـه منشـأ آن اشـاره   نيست مگر ح

 مقناطيسي در معالجه حالات عصبي استفاده نمود.
و افكار خود را با اسـتفاده از   فرويد زير بناء نظريهء خود را از آنچه گذشت گرفت -

ظاهرا  در تحليل تنويم مقناطيسي داخل كرد. لكن براي اين روش كه» تداعي حر«طريقهء 
فـرا  آن را  علمي است روي ديگري هم وجود دارد و آن فرهنگ يهوديت بوده كه فرويـد 

نظريـات خـويش را از آن اسـتخراج نمـوده بخـاطر خـدمت بـه         گرفت و بخش بـزرگ 
 صهيونيزم براي بشر تقديم كرد.

 :انتشار و جاهاي نفوذ
آنجا به همهء اروپـا  اين حركت در فيينا شروع شد و به سويسرا انتقال داده شد و از  -

 رسيد و مكاتبي در امريكا برايش گشوده شد.
 البتـه توسـط طلابـي كـه آنجـا     ، در اين ايام اين نظريه به تمام جهان رسانيده شـده  -
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 ند.رسان مي و مفكوره را در بلاد خود به نشر ندنماي مي و باز به وطن شان عودت روند مي
در ايـن ايـام مـورد    ، م نفسـي غـرب  اين نظريه توسط تعـدادي از دانشـمندان علـو    -

 اعتراضات شديد قرار گرفته است.
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 قاديانيت

 تعريف:
در قارهء هنـد  ، م به نقشه وطرح استعمار انگليس1900قاديانيت حركتي است كه سال 

وهـدف از آن دور سـاختن مسـلمانان از ديـن شـان وعلـي الخصـوص از        ، ايجاد گرديد
زبان گوياي اين حركـت  ، ل استعمارگر بنام اسلام قيام نكنندتا در مقاب، فريضهء جهاد بود

 .رسد مي بود كه به زبان انگليسي به نشر »الاديان«مجلهء 

 :افراد برازنده تأسيس و
آلـهء اساسـي از بـراي ايجـاد و تأسـيس       )م1908 -1839مرزا غلام احمد قادياني ( -

وي نـزد   .انت دين ووطن بودندوي متعلق به خانداني بود كه مشهور به خي .قاديانيت بود
 .معتاد بودن بـه مـواد مخـدر معـروف بـود     ، كثرت امراض، پيروانش درمختل بودن مزاج

 :دباش مي كتب ذيليش ها كتاب ينتر مهم و، ومقاله دارد، رساله، بيشتر از پنجاه كتاب

 .وهامالأ لةزاأ -1

 .اعجاز احمدي -2
 .براهين احمديه -3
 .سلامنوار الإأ -4
 .اعجاز المسيح -5
 .يغالتبل -6

 .لهيةتجليات ا -7

تاج خلافت را انگليس برسرش نهاد ، نورالدين: خليفه وجانشين اول براي قاديانيت -
 .است» فصل الخطاب«ازجملهء تاليفاتش ، ومريدها پيرويش نمودند
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و مديرمجلـه  ، جاسوس استعمار، مناظر آنان، محمد علي: وي امير قادياني در لاهور -
قرآنكـريم را ترجمـهء تحريـف شـده بـه زبـان       ، گفـت  مي اي بود كه بنام قاديانيان سخن

 .دباش مي »سلامالنبوة في الإ«و  »ختلافحقيقة الإ«از جملهء تاليفاتش: ، انگليسي نمود

 .دباش مي »خادم خاتم النبيين«كه ازجملهء مؤلفات وي ، محمد صادق: مفتي قاديانيان -

 .اشدب مي» الفصل لمةك«و » سيرة مهدي« بشير احمد بن غلام: از تاليفاتش: -

تحفـة «، »نـوار الخلافـةأ«محمود احمد پسر غلام وخليفهء دومـش: كـه از تأليفـاتش:     -

 .دباش مي »حقيقة النبوة«و  »الملوك

 :معتقدات افكار و 
 .دباش مي كه غلام همان مسيح موعوداند  معتقد -
شـود،   مـي  بيـدار ، كند مي خواب، خواند مي نمازد، گير مي كه خداوند روزهاند  معتقد -

خيلي « »يقولون علوا كبـيرا تعالي االله عما« .كند مي جماع و، دنماي مي دستخط، كند مي نوشته

 .»ندگوي مي عالي و برتر است خداوند از آنچه
زيرا باوي به زبان انگليسـي  ، قادياني معتقد است كه خداي وي انگليسي زبان است -
 .دگوي مي سخن
بلكه جـاري  ، ختم نشده بوت وپيامبري به حضرت محمد كه ناند  قاديانيان معتقد -

غـلام احمـد بهتـرين تمـام      و، دارد مـي  بوده خداوند پيامبران را حسب ضرورت ارسـال 
  .دباش مي پيامبران

الهامـات وي  ، برايش وحي ميـاورد  نزد احمد فرود ميايد و كه جبرئيلاند  معتقد -
 .نيز مثل قرآن است

وحديث ، آورده است )غلام احمد( ان است كه مسيح موعود: قرآن تنها همندگوي مي -
وديگـر پيـامبران تحـت سـيادت     ، هم تنها همان است كه در روشنائي تعليمات وي باشد

 .ندباش مي وسرداري غلام احمد
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و آن غير ، دباش مي »الكتاب المبين«كه به آنان نيز كتابي نازل شده كه نامش اند  معتقد -
 .قرآنكريم است

ويـاران غـلام مثـل اصـحاب     ، وشريعت مستقل دارند، كه آنان دين مستقلاند  معتقد -
 .ندباش مي كرام
بهتر ها  آن بلكه از، دباش مي كه شهر قاديان مثل مدينهء منوره ومكهء معظمهاند  معتقد -

 همين شهر قاديان قبلهء آنان است كـه بـه اداي حـج آنجـا    ، دباش مي بوده وزمين آن حرم
 .روند مي

زيـرا  ، هء جهاد را لغونموده به اطاعت كوركورانهء حكومت انگلـيس پرداختنـد  عقيد -
 .دباش مي به نص قرآن اولو الامر ايشان، حكومت انگليس به پندار آنان

همچنـان  ، در قاديانيت داخل شـود  كسي كهمگر اند  تمام مسلمانان به نزد آنان كافر -
 .دباش مي ان زن گيرد آن شخص كافربه غير قاديانيان دختر دهد ويا از غير آن كسي كه

 .دانند مي و ديگر مخدرات ومسكرات را حلال، ترياك، شراب -

  :اعتقادي فكري وهاي  ريشه
بـراي ظهـور   ، حركت تغريببي سير سيد احمـد خـان توسـط نشـر افكـار منحـرف       -

 .قاديانيت مقدمه گذاري نمود
مود و براي رهبري آن انگليس فرصت را غنيمت دانسته حركت قادياني را درست ن -

 .شخصي را از خانداني كه در مزدوري شان غرق بود اختياركرد
ومكاتـب  هـا   اسـرائيل بـراي شـان مركـز    ، روابط محكي با اسرائيل دارنـد ها  قادياني -

 ـ مي به نام آنان سخنايكه  احداث نموده و ايشان را در نشر مجله و درچـاپ كتـب   ، دگوي
 .درسان مي اريي، و توزيع آن درعالمها  ونشريه

علـي  ، درعقايد و روش شان، يهوديت وحركات باطنيه، اثر پذيري شان از مسيحيت -
 .واضح وآشكار است، الرغم ادعاي اسلام درظاهر
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 :جاهاي نفوذ انتشار و
تعداد اندكي از آنـان  ، ندنماي مي بخش بزرگ قاديانيان امروز درهند وپاكستان زندگي -

درهـر  ، و براي حاصـل نمـودن مراكـز حسـاس    ، هستند عربي همهاي  دراسرائيل وكشور
 .ندنماي مي باهمكاري استعمار كوشش اند، شهري كه مستقر

  :مرجع

 .احسان الهي ظهير نيةالقاديا -1

ــا -2 ــةالقادي ــدوي   ني ــن الن ــي الحس ــن عل ــودودي ، ابوالحس ــوالاعلي الم ــد، اب  محم

 .الخضرحسين

 .ثناء االله تسري نيةتاريخ القاديا -3

 .مد علي الامرتسريمح نيةسوداء القاديا -4

 .اوائل قادياني بود) عتيق الرحمن (در نيةالقاديا فتنة -5

 .الياس برني المذهب القادياني -6
 



 
 
 

 قرامطه

 تعريف:
كـه روش نظـم سـري عسـكري را اختيـار       دباش ـ مي ويرانگر قرامطه يك گروه باطني

 ظاهرش پيروي و جانبداري اهل بيت بوده به سوي محمد بن اسماعيل بن جعفـر ، نموده
نـابود سـاختن   ، اباحيـت ، اشـتراكيت ، ولي حقيقتش الحاد، دهند مي صادق خود را نسبت

بـه ايـن نـام نسـبت آن بـه      اش  وجه تسميه، دباش مي اخلاق و از بين بردن دولت اسلامي
هــ بـه نشـر    278سـال   كه اين مذهب را در سواد كوفـه  دباش مي حمدان قرمط بن اشعث

 رسانيد.

 :تأسيس و افراد برازنده
ترقي و پيشرفت اين مذهب ضمن بررسي شخصيات آن كه اثر بارزي بر حركـت و   -

 و روشـن  واضـح  انـد،  از خـود برجـا گذاشـته   ، در مـدت درازي از زمانـه  ، تشكيلات آن
 د.گرد مي

هــ اصـول   260كه وي سـال   شود مي حركت توسط عبد االله بن ميمون قداح شروع -
 اسماعيليه را در جنوب فارس به نشر رسانيد.

وي شخص دعوتگري در عراق داشت بنام فـرج بـن عثمـان قاشـاني معـروف بـه        -
 يد.رسان مي كه دعوت را طور مخفي به نشر، ذكرويه

در ، به طريق آشـكارا ، هـ حمدان قرمط بن اشعث شروع به نشر دعوت278در سال  -
را در يك  و نماز، بنا كرد وآنرا دار الهجرت نام كرداي  خانه بعد از آن، نزديكي كوفه نمود

 روز پنجاه نماز ساخت.
و اولاد خـود را در بـلاد مختلـف روان    ، ذكرويه فرار نموده بيست سال پنهـان شـد   -

 نموده آنان به دعوت سوي مذهب پرداختند.
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حاجيـان و  هـاي   وي قافلـه ، ذكرويه احمد بن قاسم را جانشين خـود تعيـين نمـود    -
ذكرويه به بغداد برده شد و ، رديدو در حمص به شكست مواجه گ، تاجران را غارت كرد

 هـ وفات نمود.294آنجا سال 
بـود جمـع    كه معروف به ابوسعيد جنـابي  قرامطه در بحرين اطراف حسن بن بهرام -
 هـ به طرف بصره حركت نمود ولي شكست خورد.283وي سال ، شدند
 متـولي ، بـود  كه معروف به ابوطـاهر ، بعد از وي پسرش سليمان بن حسن بن بهرام -

در اش  وي بر بسياري از مناطق جزيرهء عرب غلبه حاصل نمود و پادشـاهي ، امور گرديد
و درسـت كننـدهء برنامـهء    ، وي مؤسس حقيقي دولت قرامطـه ، آنجا سي سال ادامه يافت

. شوكتش چنان بالا گرفتـه بـود كـه حكومـت     رود مي سياسي و اجتماعي قرامطه به شمار
 :رود مي هاي دهشت انگيزش امور ذيل به شمارو ازكار، داد مي بغداد به وي خراج

غارت نموده اموال شان را چپـاول كردنـد و   ، حين بازگشت شان از مكه، * برحاجيان
 آنان را در آفتاب گذاشتند تا آنكه در صحراء به هلاكت رسيدند.

مبـاح  آن را  هـ) شش روز كوفه را در اختيار داشتند كه320 -295(* در دوران مقتدر 
 رده بودند.اعلان ك

چـاه زمـزم را خـراب    ، هـ بر مكه هجوم آورده حاجيان را به قتل رسـانيد 319* سال 
دروازهء بيـت االله را  ، لبـاس كعبـه را كشـيد   ، پر از كشتگان ساخت، كعبهء شريف را، كرد
و حجر الاسود بـه مـدت بيسـت    ، دزديد و به احساء بردآن را  حجر الاسود را كنده، كند
 هـ آنجا باقي ماند.339تا به سال ، سال

حسن الاعصم تعلق گرفـت وي شـوكتش بـالا     سليمان وفات نمود و امور به برادرش
ميـان  ئي هـا  جنـگ  هـ دمشق را تصرف نموده به سوي مصر روي آورد و360رفت وسال 

ولي اعصم بازگشت كرد و قرامطه شكست خورده ، وي و خلافت فاطمي صورت گرفت
 به احساء آمدند.

و امور بـه  ، خلع قدرت نمودند، ا بخاطر دعوتش به سوي بني عباسقرامطه حسن ر -
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ولي بعدا ، آندو اولا توسعه نمودند، دو شخص كه جعفر و اسحاق نام داشتند تعلق گرفت
واحسـاء را   و اصفر تغلببي با ايشـان جنـگ نمـوده بحـرين    ، خلاف در ميان شان پيدا شد

 تصرف نمود وشوكت و دولت شان را ختم كرد.

 :و معتقداتافكار 
و عدم احترام به ها  آنان دولت اشتراكي تشكيل دادند كه مبناي آن اشتراك در دارائي -

 ملكيت شخصي بود.
و دليل شان ريشـه كـن كـردن اسـباب دشـمني و       دانند مي را در زنان شريك مردم -

 پس براي هيچكس جائز نيست كه خانم خود را از برادران خود بپوشاند.، بدبيني است
 و تمام فرائض ديگر. روزه، و نمودن احكام اساسي اسلام مثل نمازلغ -
 استفاده نمودن از شدت و خوشنت در راه بر آورده ساختن اهداف. -
هاي  و جنت عبارت از نعمت، دباش مي عقيده دارند كه قيامت و عذاب باطل و دروغ -
 و جهـاد ، حـج ، روزه، و عذاب عبارت از مشغول شدن اصـحاب شـريعت بـه نمـاز    ، دنيا
 .دباش مي

دهقانان صـحراء نشـينان جاهـل و ضـعيف     ، افكار و عقايد خويش را ميان كارگران -
بنـابر ايـن   ، ندرسـان  مـي  عاجل دارند به نشري ها لذت رغبت بهكساني كه  و ميان، نفسان

مـال و آبـروي مـردم را    ، بوده كه نفـس ها  جامعهء قرامطه يك جامعهء ملحدين و خونريز
 .دانند مي حلال
كه بودن امام معصوم در هر زمان ضروري است تـا   ندگوي مي و اند، به عصمت قائل -

از جملهء تأويلات شـان اشـياء   ، دباش مي و در عصمت مساوي پيامبر، ظاهر را تأويل كند
 :دباش مي ذيل

عبارت است از عجله نمودن در افشاء راز بـراي پذيرنـدهء دعـوت قبـل از      :* جنابت
 تحقاق برسد.آنكه به مرتبهء اس

 * روزه: عبارت است از نگه داشتن و پرهيز كردن از افشاء راز.
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 عبارت است از هدايت شدن به مذهب آنان. :* بعث و قيامت
عبارت از شخصي است كه بالاي وي از طرف خداي اول بـه قـوت خـداي     :* پيامبر

 دوم قوت قدسيهء صافي فيضان شده باشد.
از معارفي كه بـالايش فيضـان شـده     آن محمد  * قرآن: آن عباراتي است كه توسط

 كـلام خـدا  آن را  بوده مجازا بود تعبير كرده است بناء قرآن مركب از كلام خود محمد
 .ندگوي مي

درآمـد هـر فـرد     شود مي كه نزيك كنند مي بالاي پيروان خويش چنان ماليات تعيين -
 شان در آن غرق شود.

اش  علـت وجـود دومـي   هـا   آن كـه يكـي از  قائل به وجود دو خداي قديم هسـتند   -
نـه مسـتقيم و بـلا    ، و اينكه خداي اول جهان را توسط خداي دوم آفريده اسـت ، دباش مي

نـه  ، و نه بـه عـدم   شود مي اول نه به وجود موصوف، اول كامل است دوم ناقص، واسطه
 موصوف است و نه هم غير موصوف.

 بن ابي طالـب و كشـتن حسـين وارد   بالاي مردم از طريقهء اظهار ظلم امت بر علي  -
 .شوند مي

ووقتـي بـالاي كسـي راه    ، دانـد  مـي  غيب را و اينكه علي، قائل به رجعت هستند -
يافتند [و آن را مايل به مذهب خود ساختند] آنگاه وي را از حقيقت مذهب خـويش كـه   

 .سازند مي و ويران كردن دين است باخبرها  عبارت از ساقط ساختن مكلفيت
 و اخلاق جز گمراهي چيز ديگري نيست.، اديان، كه ائمهاند  قدمعت -
، اشـخاص جاهـل  ، فلاسـفه ، مجـوس ، نصـارا ، صابئه، به سوي مذهب خويش يهود -

پـيش مياينـد كـه    اي  دروازه نزد هركس از همان، ندنماي مي را دعوت ها دهري و، ملحدين
 مناسب حالش باشد.

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
لسفهء مادي بوده كه در آن تعـاليم ملحـدين و دسيسـه گـران ائمـهء      فلسفهء شان ف -
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 فارس [يعني سرداران مجوس فارسي] جا گرفته است.
نيز بالاي شان تأثير  ها دهري از اصول كلامي و سياسي خوارج نيز متأثر بوده مذاهب -

 گذاشته است.
 به مذاهب ملحدين امثال مزدك و زردشت نيز تعلق دارند. -
بـر  ايكـه   ء اعتقاد شان نپذيرفتن عبادات و محرمات بوده و برپا كردن جامعـه زير بنا -

 .دباش مي ،وزنان استوار باشد، اباحيت و شركت در مال
تا آنـان   دباش مي مفكورهء اساسي شان جمع كردن تعداد خيلي زياد مددگار و انصار -

 ندازند.بكار ا، نددان نمي در راه به دست آوردن هدفي كه خودشان آن را را

 :انتشار و جاهاي نفوذ
بـه  ، از جنوب فـارس شـروع شـده   ، اين حركت به مدت تقريبا يك قرن ادامه يافت -

بـر بخـش   ، بصره ويمامـه گسـترش يافـت   ، بحرين، سواد كوفه منتقل گرديد و به احساء
در مكه ، عمان خراسان سلطه يافت، صحراء وسطى، يمن، بزرگي از جنوب جزيرهء عرب

، دمشق را اشغال نموده به حمـص و سـلميه رسـيدند   ، حرمتي نمود را بي آن داخل شد و
عساكرش به سوي مصر رفت و در عين الشمس نزديك به قـاهره اردوگـاه گرفتنـد بعـدا     

شـان در احسـاء و   هـاي   و آخرين پناگاه، دولت شان زوال نمود، پادشاهي شان جمع شد
 كـه  شـود  مـي  منحرف ديـده  يها كتاب بحرين سقوط نمود. با وجود آنچه گذشت بعضي

، ارتـداد و تخريبكـار را در جهـان اسـلام    ي هـا  حركت مذهب قرامطه و ديگر خواهند مي
اشـخاص آزاد  ها  آن اصلاحي بوده و رهبراني ها حركت ها آن چنين جلوه دهند كه گوئي

 اند. هكرد مي كه در عقب عدالت و آزادي تلاشاند  منشي بوده
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 قوميت عربي

 :تعريف
قوميت عربي يك حركت سياسي و فكري متعصب است كه به سوي تمجيد و تعظـيم  

و آن حكومت در عوض رابطـهء  ، باشد ها عرب كه خاص به عرب و بر پا شدن حكومتي
، دنماي مي دعوت، و تاريخ بناء شده باشد، زبان، خويشاوندي، ساس رابطهء خونديني بر ا

 اين حزب انعكاس همان فكر قوميي است كه قبلا در اروپا ظاهر شده بود.

 تأسيس و افراد برازنده:
، ضمن يك حركت مخفي، ابتداء فكر قوميت در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم

 تشكيلهائي  و خلوتگاه شد مي جمعئي ها گروه ،لافت عثمانيكه بخاطر آن در پايتخت خ
بعد از آن در ضمن حركت علنى و آشكارا در اجتماعات ادبـي كـه   ، يد شروع شدگرد مي

بعد از آن در ضمن يـك حركـت سياسـي    ، ظهور نمود بود مي مقر آن در دمشق و بيروت
در صحنه آمد. در ، ديدم در پاريس برگذار گر1912در مجلس اول عربي كه سال ، آشكارا

 قوميگرا حسب تسلسل تاريخي: ي ها گروه ينتر مهم بهايست  اشاره شود مي آنچه ذكر
 انـد:  در دمشق تأسيس نمود و از آنجملـه ، م نصارا1847سال آن را  گروه سوريه: كه -

 بطرس بستاني و ناصيف يازجي.
يس نمود كه از جمله م نيز نصارا تأس1868سال آن را  كه :(در بيروت) گروه سوريه -
 .سليم بستاني و منيف خورياند  ايشان

، در دمشـق هـائي   م قدم به ظهور نهاد و شـاخه 1875السريه: در سال  بيةالعر لجمعيةا -

 طرابلس و صيدا نيز دارد.

، نيـز دارد هـائي   م ظـاهر گرديـده و شـاخه   1881: در سال بيةالعر لملةحقوق ا جمعية -
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 .دباش مي ها سلمانان و مسيحيهدف اين جمعية اتحاد ميان م

م در پـاريس  1904الوطن العربي: اين گروه را نجيـب عـازوري سـال     بطةجمعية را -

 تأليف كرد. »يقظة العرب«تأسيس نمود و كتابي هم بنام 

و ، م در پاريس تأسيس نمـود 1905خير االله خير االله سال آن را  الوطن العربي: جمعيـة -

 به نشر رسانيد. »الحركة الوطنية العربية«را بنام  در همان سال اولين كتاب قومي

م ظاهرشد. و آن يك گـروه سـري بـوده مؤسـس آن     1909سال  :لجمعية القحطانيـها -

 .دباش مي خليل حمادهء مصري

، آن را طلاب عرب كه از جملهء ايشان محمد بعلبكي نيز بود »العربية الفتاة« جمعية -

 م در پاريس تشكيل دادند.1911سال 

 م ظاهر گرديد.1911: سال بيةالعر بيةالنيا لكتلةا -

 م.1912سال  :حزب لامركزيه -
، بغداد، حلب، دمشق، اين جمعيات در بيروت، م1912اواخر  :الجمعيات الاصلاحيه -

 متشكل از افراد مختلف مسلمانان و نصارا بود.، بصره و موصل تشكيل گرديد
 م بعضي از طلاب عرب تشكيل داد.1912سال آن را  :المؤتمر العربي در پاريس -
در لشـكر  آن را  عربيهاي  آن يك حزب مخفي بود كه ضابط، م1912حزب العهد:  -

 عثماني تشكيل داده بودند.

 م كه از جمله تأسيس كنندگان آن دكتور فايق شاگر1913سال  :العلم الاخضر جمعيـة -

 .دباش مي

 م در موصل ظاهر گرديد.1914العلم: سال  جمعية -

غير مسلمان هاي  با وجود آنچه گذشت دعوت قوميت عربي در محدوده مناطق اقليت
ميان تعداد محدودي از پسران مسلمان كه از اين مفكوره متأثر شده بودنـد محصـور    و در
و آنوقت مفكورهء عام مردمي گرديد كه دعوت را رئيس مصر جمال عبد الناصـر بـه   ، بود
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اتي و امكانيات دولـت خـويش را در خـدمت آن    سوي خود خواست و تمام اسباب نشر
 گذاشت.

و يـا لا اقـل در    الحال اين دعوت در مرحلـهء كـاهش   :ولي ممكن است كه بگوييم -
 .كند مي مرحلهء خمود و جمود زندگي

و مشهورترين ، ين مفكر آنتر مهم ،) رهبر قوميت عربي1968 -1880ساطع مصري ( -
اساسـي را دارد كـه    حيثيـت ها  آن ت زيادي دارد كهوي تأليفا، رود مي دعوتگران به شمار

و در مرتبـهء دوم ميشـل    بعـد از وي ، مفكورهء قوميت عربي بالاي آن بنا نهاده شده است
 عفلق قرار دارد.

  :افكار و معتقدات
. بـرد  مي مفكورهء قوميت رابطهء رشته داري وخون شريكي را از رابطهء ديني بالاتر -

ولي بعضي ديگـرش بـر    اند، بي در بارهء دين سكوت نمودهگرچه بعضي كتب قوميت عر
، ندورز مي اصرار، دگرد مي دور ساختن كامل دين از ساحهء روابطي كه بر آن ملت استوار

 . سازد مي پارچه، بخاطر وجود غير مسلمين در ميانشان، كه دين ملت عربي را ندگوي مي و
 عي از انـواع مقابلـهء فكـري   ونو، اين دعوت در حقيقت بازگشت به سوي جاهليت -

زيـرا ايـن دعـوت در حقيقـت انعكـاس      ، كه عالم اسلامي به آن دچار شده است دباش مي
 است كه در اروپا ظاهر شده بود. قوميهاي  دعوت
دعوت جاهليت و الحـاديي اسـت كـه    «: دنماي مي چنين توصيفآن را  شيخ ابن باز -

وي نيز در  »دباش مي احكام و تعاليمش هدفش محاربه و جنگ با اسلام و رهايى يافتن از
بخاطر جنگ و محاربه با اسلام و بخـاطر از  ، نصرانيهاي  آن را غربي«: دگوي مي بارهء آن

 ...اند ايجاد نموده، با اقوال مزخرف، بين بردن آن در داخل خانهء خودش
قـان  پذيرفتند و تعدادي هـم از احم  دشمن اسلامي ها عرب بعدا آن را تعداد زيادي از

در هر جا كه هستند خوش ، و به ايجاد آن ملحدين و دشمنان اسلام، آنان را تقليد نمودند
، فريـب و مكـر آشـكار   ، خطاي بزرگ، آن يك دعوت باطل«: دگوي مي همچنان »اند شده
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 .»دباش مي و دسيسهء روشن در مقابل اسلام و اهل آن، جاهليت منكر
مفكـوره  ي هـا  ارزش كه در مورد ترتيب با وجود اختلافي -دعوتگران قوميت عربي -

انـد   ئي كه قوميت عربي بر آن استوار است عبارتها ارزش ينتر مهم كهاند  معتقد –دارند 
 دردها و آرزوهاي مشتركه.، سرزمين، تاريخ، خون شريكي، زبان از:

بـر يـك   ، دباش مي ي يك امت را داراها ارزش كه عرب امت واحده بوده واند  معتقد -
 كه وطن واحد عربي بوده از خليج تا محيط امتداد دارد. ندنماي مي ندگيزمين ز

حدودي كه در ميان اجزاء اين وطن وجود دارد حـدود عارضـي    اند: همچنان معتقد -
 دور كرده شود و براي عرب دولت واحـد و حكومـت واحـد   ها  آن بوده مناسب است كه

 وار باشد.وجود داشته باشد آنهم بر اساس مفكورهء علماني است
غيبيـات و اديـان   ، فكر قومي به سوي آزادي انسان عربي به نظـر آنـان از خرافـات    -

 .دنماي مي دعوت
مراد شان از اين ، ولي وطن از همه است، : دين از االله استدهند مي آنان چنين شعار -

شعار از يكطرف دور ساختن اسلام از ساحهء وجود حقيقي است و از طرف ديگر مقـدم  
 .دباش مي اخوت وطني بر اخوت دينيساختن 

كـه  اند  موانعي ميراثيهاي  و تقليد، ها اقليم، د كه اديانپندار مي مفكورهء قومي چنين -
 خود را نجات دهد.ها  آن امت از بايد انسان بخاطر درست ساختن آينده

و محمـد  ، عيسـى ، : ما پيش از موسىندگوي مي تعدادي از رهبران اين مفكوره چنين -

 عرب بوديم.، والسلام ةهم الصلاعلي

كه وحـدت عربـي حقيقـت اسـت و وحـدت       دنماي مي مفكورهء قومي چنين تأكيد -
 اسلامي خوابي بيش نيست.

: مفكورهء قوميت عربي يـك حركـت طبيعـي بـوده كـه از عمـق       ندگوي مي همچنين -
تواننـد  افـراد ب آن را ايكـه   نه از نظريات ساخته شـده د، گير مي طبيعت اجتماعي سرچشمه

 اختراع نمايند.
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 :كنند مي دعوتگران مفكورهء قومي اين شعر شاعر دهنشين را زياد زمزمه -

ـــــرب  ـــــل الع ـــــدا يجع ـــــوني عي ـــــةأهب  م
 

 وســـــيروا بجـــــثماني عـــــلى ديـــــن بـــــرهم 
 

ــــــا ــــــد بينن ــــــر يوح ــــــلى كف ــــــلام ع  س
 

 هــــــــلا وســــــــهلا بعــــــــده بجهــــــــنمأو 
 

و ببريد جسد مرا  -سازد مي عيدي را برايم تبريكي بگوييد كه عرب را يك امت :يعني
 كـه بعـد از آن دوزخ را   -سلامتي باد به كفريكه ميان ما اتحاد بياورد  -ها  به دين برهمي

 يم.گوي مي نيز مرحبا
: قهرماني عربي خود را به اشـكال مختلـف   ندگوي مي بعضي از دعوتگران فكر قومي -
بـار  ، اختطور مثال يك بار خود را به صورت شريعت حميري ظـاهر س ـ  سازد مي ظاهر

 ديگر به صورت شعر جاهلي و بار سوم هم به شكل اسلام خود را ظاهر كرد.
: محمد كل عرب بود پس بايد كل عرب محمـد  دگوي مي يك تن از مشهورين شان -
 باشد.
كه از جملـه محـالات اسـت كـه شـخص عـرب از       اند  دعوتگران فكر قومي معتقد -

 سوي ايمان برود. قوميت خود دور شده با فكر عالمي و عمومي به
: چون براي هـر زمـان نبـوت مقـدس وجـود      دگوي مي بعضي مفكرين قوميت عربي -
 .دباش مي بناء قوميت عربي نبوت عصر حاضر، دارد
برابـر اسـت كـه    ، ي مؤمن اسـت ها عرب : عربيت دين مادگوي مي بعضي ديگر شان -

 ـ اولاد مسلمان باشيم و يا مسيحي. زيرا عربيت قبل از اسـلام  ل از مسـيحيت وجـود   و قب
داشت و بايد از آن چنان دفاع كنيم كه مسـلمانان از قـرآن پيـامبر و مسـيحيان از انجيـل      

 .كنند مي مسيحي دفاع
و آن  مرحلهء حتمي بوده كه مرحلهء قوميت در زندگي امت دگوي مي بعض ديگرش -

 .دباش مي تفكر انساني ين درجهءتر عالي آخرين مرحلهء ترقي و
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 :ي و اعتقاديفكرهاي  ريشه
مثل ايطاليا و آلمان تشكيل هائي  دولت دعوت قوميي كه در اروپا ظاهر شد بر اثر آن -

 گرديد.
همان استعمار است كه به سوي دعوت قومي تشويق نموده و در راه گسترش آن در  -
جـاگزين سـازد و بـدين     تا قوميت را در جـاي ديـن   دنماي مي اسلامي فعاليتهاي  كشور

سياسـي شـان كـار و     همچنان در راه پاره پاره سـاختن ، دات شان از بين برودوسيله اعتقا
 انگيزد. مي راها  مختلف مسلمان دشمنيي ها گروه طوريكه ميان، دنماي مي فعاليت

در ايام دولت عثماني فعاليت نصاراي شام خصوصا لبنـان در راه دعـوت بـه سـوي      -
 ـ ، درسي مي فكر قومي خيلي به چشم ومي دشـمني را بـا دولـت مسـلمان     زيرا اين فكـر ق

از يـك جانـب عـرب بـودن شـان و از      ، سازد مي عميق، ندديد مي عثماني كه خيلي بدش
كه از دولت عثمـاني ايشـان را خيلـي     جانب ديگر شخصيت غير ديني شان سبب گرديد

 دور سازد. 
فكـر   در بعضي جوانب ممكن است كه ظهور فكر قومي عربـي را جـوابي از بـراي    -

 ركي طوراني پنداشته شود.قومي ت

 :انتشار و جاهاي نفوذ
بنـابر ايـن چنـدين     انـد،  بسياري از جوانان عرب و مفكرين آن داراي همين مفكوره -

، حركـة الوحـدة الشـعبية :مثل، دباش مي احزاب قوميت وجود دارد كه در بلاد عربي منتشر

در هـا   اندگان ناصريوباقيم، در عراق و سوريهاش  با هردو شاخه حزب البعث، در تونس
 مصر و بلاد شام.

و هر يكي از آنان بر اينكه وي  ندنماي مي بسياري از حاكمان در ادعاء قوميت مسابقه -
كـه وي بـه رهبـري وزعامـت آن      كنـد  مـي  رهبر قوميت عربي است افتخار نمـوده ادعـا  

 تر است. مناسب
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 كـاهش بسـر   كه حالا فكر قـومي در حـال بازگشـت و    شود مي ولي چنين مشاهده -
 .برد مي

 :مراجع
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 ضوء الإسلام .صالح بن عبد االله العبود على بيةالعر ميةالقو ةفكر -18

 .ةدروز ةمحمد عز يثةالحد بيةالعر كةالحر ةنشأ -19

 عبد المجيد عبد الرحيم. بيةالعر ميةحول القو -20



 
 
 

 حزب قومي سوري

 تعريف: 
حزب قومي سوري حزبي است كه بـه سـوي قوميـت سـوريه و مسـتقل بـودن آن از       

وري و اينكه وطن سوري همان جائي است كه در آن ملت س كند مي قوميت عربي دعوت
از خـود را   حـزب قـومي سـوري روح تـاريخي و سياسـي قـومي      ، نشأت نمـوده اسـت  

را بـه خـود    »جتماعـيالحزب القومي الإ«اين حزب نام د، گير مي مردم سوريههاي  بالندگي

، وقوت، نظام، واجب، كه چهار سر دارد و سوي آزاديايست  أخذ نموده سمبول آن زوبعه
 .كند مي اشاره

 :ندهتأسيس و افراد براز
م جواني كه از برازيل آمـده بـود در سـاحه سياسـت در لبنـان ظـاهر       1932در سال  -

 وي حزب منظم دقيق مركزيـى تشـكيل داد كـه بنـام    ، نام وي انطون سعادت بود، گرديد

 معرفي گرديد. »الحزب القومي السوري«

د اين حزب به ادعاي مقابله با طائفه گرائي و فرقـه گرائـي نشـأت نمـوده از و جـو      -
و به سوي رابطه اي دعوت نمود كه تمام ، عواطف و ديانات مختلفه در لبنان استفاده نمود

كه آن  داد مي و به يك رابطه آنان را ارتباط دنماي مي لغو را ميان مردمها  مميزات و جدائي
كمـك مـالي و نظـامي    آن را  از اين حزب غرب خيلي خوش شـدو ، رابطهء سرزمين بود

 نمود.
زب با پيوستن جوانان با سواد پشرفت نموده به دست شخصيت بـزرگ  مفكورهء ح -

وي رهبر روحي و مناظر فكـري حـزب بـود و سـال     ، آن يعني انطون سعادت ترقي نمود
اعدام وي در عقب قصدش بر كودتاي مسلحانه ، م توسط ضرب گلوله اعدام گرديد1949
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صـيات بـارز و پيشـقدمش    . از جملـهء شخ كـرد  مي بود كه مركز دولت را در لبنان تهديد
و از آنجملـه:  ، نصراني) سوري خيلي مقدم و پيشـتاز بـود  (غسان جديد بود كه در لشكر 

ند و از باش ـ مـي  و جورج عبـد المسـيح   فايز صايل، دكتور عبداالله سعادت، عصام محايري
 نصراني بود.» انعام رعد«جملهء رئيسانش در اواخر 

 :افكار و معتقدات
انطـون سـعادت در كتـاب خـود     آن را  مان مبادي است كهمبادي و اصول حزب ه -

 ذكر كرده است: »نشوء الأمم«

 جدائي دين از دولت. -1
 .قضائي و قومي، منع نمودن رجال دين از دخالت در امور سياسي -2
 .و مذاهب مختلفها  دور كردن موانع ميان طائفه -3
و حفـظ   انصـاف كـارگر  ، اقتصاد قومي بر اساس توليـد  لغو نمودن اقطاع و تنظيم -4

 .مصلحت ملت و دولت
آماده كردن يك لشكر قومي كه در تثبيت مصير ملت و وطن ارزش بالفعل داشـته   -5

 باشد.
معتقدات و تصورات خـويش در بـارهء   ، همچنان حزب توجيهاتي دارد كه از افكار -

 كه از آنجمله است: كند مي سير تاريخ تعبير
 د.ان ملت واحدها  است و سوريها  سوريه از سوري -
امتياز ها  از انگليسها  از ديگر قوم عرب امتياز دارند همانطور كه فرانسويها  سوري -
 امتياز دارند.ها  از آلمانيها  و همانطور كه روسي، دارند
 قضيهء سوريه همانا ملت سوري و وطن سوري است. -
ملت سوريه همانا وحدت اقوام سوري است و طي تاريخ طولاني كه به مـا قبـل از    -

 اند. د تولد شدهگرد مي تاريخ جلي باز
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 ملت سوري يك تشكيل اجتماعي واحد است. -
مصلحت سوريه بالاتر از هر مصلحت است [يعني در قـدم اول مصـالح سـوريه در     -

 نظر گرفته شود].
بـا   »هـا  فينقي«آن را  كه اند، توسط تاريخ گذشتهء خيلي طولاني ممتاز قوميت سوريه -

 شـان بـه پـيش   ي هـا  لـذت  عادات وتقاليـد شـان و  ، آلهه شان، شراب نوشي، بت پرستي
مشـهور بـه بحـر    (و به ثقافت روحي و طرز عمراني كه سوريه در بحر سـوري  ، ندبرد مي

 .ندنماي مي متوسط) انتشار داده است افتخار
 - يوحنـا فـم الـذهب    -بيار صليبـي  -(كرينون  بزرگان امثالهاي  افتخار به كارنامه -

 ).…و  -جبران -كواكبي  -ديك الجن الحمصي  - افرام العمري
بخـت   -اسـرحدون سـنحاريب   -سرجون كبير(افتخار به جنگجويان تاريخي امثال  -

) ايشـان در ايـن مـورد از مشـاهير     لعظمـةتايوسـف ا  … -هاني بعـل  -آشوربانبال -نصر

ر آنـان  به نظ –عصر در تاريخ سوريه ترين  روشن، زنند مي بزرگان اسلام خود را به غفلت
 همان عصر فينقي بوده است. –

و در تاريخ اسلامي سوريه بعـد از  شود،  مي فتح اسلامي نزد آنان فتح بيگانه شمرده -
بخـاطر آنكـه    بناء معاويه ، كه مختص به سوريه باشد كنند مي فتح تنها به تاريخي نظر

امـوي  بزرگـان  ، بيست سال قبل از خلافت در دمشق زندگي كرده سوري گرديـده اسـت  
بـود در   نزاعـي كـه ميـان معاويـه وعلـي      ، ندباش مي همهء شان بزرگان سوري محض

خاك و هوا تاثير سـحر  ، براي زمين، حقيقت نزاع بين قوميت سوري و قوميت عراقي بود
كه انسان را در طي مدت اندكي از يك قوميت به قوميت ديگـر و از يـك   اند  آميزي قائل

 .هدد مي تاريخ به تاريخ ديگر نقل
مراد شان از آن سوريهء بزرگ است كه مشـتمل بـر    ندگوي مي وقتي از سوريه سخن -

 .دباش مي ،و فلسطين، اردن، لبنان، سوريهء فعلي
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 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
و ، نـد نماي مـي  شخصيات اين حزب با دين توسط تمام قوت خويش محاربه و مقابلـه 

و در اين مـورد معتقـدات و افكـار مختلـف     ، دبينن مي رابطهء ديني را ميان مردم خيلي بد
 دارند:
وهـم  ، مفكورهء خدا پرستي را انسان وقتي اختـراع نمـود كـه زيـر سـلطان خـوف       -

 وخرافات ذليل شده بود.
، انسان و زندگي مفكورهء ماديت بوده از وجود خدا، مفكورهء شان در بارهء كاينات -

 رسالت و آخرت منكر هستند.، قيامت
 خلفاء و فقهاء مترقي ساخته است.آن را ، در اصل جامد بوده خون اسلام -
آن را  كـه اسـلام  ايست  در حاليكه اين عقيده، دهند مي به جدائي دين از دولت شعار -

 .دنماي مي به حيث اجمال و تفصيل رد
 [و ،دانند مي ين موانع در راه پيشرفت و ترقيتر خطرناك اجتماع بر اساس دين را از -

 بايد اين از بين برده شود] تاكيان قومي سوري از تناقضات محفوظ بماند.: ندگوي مي
بنـاء  ، دباش ـ مي دعوت شان در حقيقت دعوت جانبگرائي است كه محدود در وطن -

اين دعوت جهان بزرگ عربي و اسلامي را از بين برده آن را داخل يك منطقـهء كوچـك   
بـين  هـاي   مـومي و لشـكر سـازي   آنهم در عصر اجتماعات عالمي و ع، سازد مي ومحدود
 الدولي.

و خـدمت صـهيونيزم را در   ، خدمت مصالح غرب اسـتعمارگر ، اين دعوت جانبگرا -
 ،پاره پاره كردن وطن بزرگ اسلامي واز بين بردن قوتي كه اسرائيل را احاطه نموده اسـت 

 .دنماي مي
ا بدين وسـيله  ي اخلاقي فراميخواند تها ارزش پروائي واستهتار در مقابل بي به سوي -

حيائي  بي فرصت را براي فريفتن پسران و دختران جوان آماده ساخته و آنان را در مجالس
جنسي نيز هاي  و بد اخلاقي زند مي مجالسي كه شراب در آن چرخ، خويش جذب نمايند
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 .رسد مي به اوج خود

 :انتشار و جاهاي نفوذ
ولـي  ، رواني در سوريه نيز يافتهو پي، اين حزب لبنان را به حيث مركز انتخاب نموده -

زيرا اين حزب با مفكـورهء قوميـت   ، از طرف حكمرانان مختلف مورد هجوم قرار گرفت
و نام  دنماي مي در لبنان به شكل آشكارا فعاليت، عربي كه نفوذ بيشتري دارد مخالف است

 براي خود اتخاذ نموده است. »جتماعيالحزب القومي الإ«جديدي هم بنام 

 از حـدود قوميـت سـوري چنـين تعبيـر      »ممنشوء الأ«سعادت دركتاب خود  انطون -

طـوروس در  هاي  كه از كوه، دباش مي كه اين يك منطقهء جغرافيائي جدا از غيرش كند مي
شمال تا كانال سويس در جنوب مشتمل بر جزيرهء سيناء و خليج عقبه واز بحـر سـوري   

ولـي حـالا حـزب رو بـه     ، تـداد دارد متوسط) در غرب تا الصحراء در شرق به دجلـه ام (
 كاهش شديد است.

  :مراجع
 انطون سعادت. ممنشوء الأ -1

 فيةالثقا انطون سعادت. ةالمحاضرات العشر في الندو -2

 .عيةو الاجتما ميةانطون سعادت. القو ةو شروح في العقيد تعاليم -3

 يةالمحمد انطون سعادت. و لمسيحيةالإسلام في رسالتيه ا -4

 م1955لعام  مقالاتي از دكتور مصطفى سباعي. يةمشقالشهاب الد ةجريد -5

 ساطع حصري. بين دعاتها و معارضيها بةالعرو -6

 فتحي يكن. حركات و مذاهب في ميزان الإسلام -7
 فليب حتى. لبنان في التاريخ -8
 





 
 
 

 كونفوشيوسيه

 تعريف:
 و آن بـه حكـيم فيلسـوف كونفوشـيوس بـاز     ، كونفوشيوسيه ديانت اهل چـين اسـت  

و  عـادات ، ن ششم قبل از ميلاد ظاهر شد و بـه سـوي احيـاء شـعائر    وي در قر، دگرد مي
عادات و شعائري كه چينيان آن را از اجداد خـويش بـه ميـراث    ، تقاليد ديني دعوت نمود

، معاملات، البته به اضافهء اشيائي از فلسفه ونظريات خويش در بارهء اخلاق، گرفته بودند
 دت پروردگـار آسـمان و يـا پروردگـار    و روش درست. و ديانتي است كه بر اساس عبـا 

 .دباش مي تقديس ملائكه و عبادت ارواح آباء و اجداد استوار، تر بزرگ

 :تأسيس و افراد برازنده

 :اول: كونفوشيوس
 .شود مي كونفوشيوس مؤسس حقيقي اين دين شمرده -
بـه   Lu مقاطعـهء لـو  هاي  كه يكي از شهر Tsou قبل از ميلاد درشهر تسو 551سال  -

 چشم به جهان گشود. رود مي ارشم
(كـه معنـايش    Futze وي به آن تعلق دارد) فوتسايكه  نام قبيله( Kungنامش كونج  -

 ) است يعني رئيس و يا فيلسوف قبيلهء كونج.دباش مي رئيس و يا فيلسوف
پدرش ضابط ، والي همين ولايت بود پدركلانش، وي به خاندان بزرگي منسوب بود -

وي در ، ولي خود وي در نتيجهء ازدواج غير شرعي بـدنيا آمـده بـود    ،حربي ممتازي بود
 سن سه سا لگي بود كه پدرش وفات نمود.

در اوائل جواني خود قبـل از سـن بيسـت سـالگي     ، چوپاني كرد، يتيم زندگي نمود -
عروسي نمود و صاحب پسر و دختري گرديد ولي بعد از دوسال از ازدواج در ميان زن و 
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آن را  د البته سببش دقت شديد وي در خورد و نـوش و لبـاس بـود كـه    شوهر جدائي آم
 زنش تحمل كرده نتوانست.

فـرا  ، صاحب مـذهب طاويـه   Laotseعلوم فلسفي خود را از استاد فيلسوف لوتس  -
ولي كنفوشيوس بعـدا بـا   ، نمود مي لوتس به سوي قناعت و گذشت مطلق دعوت، گرفت

 جزاء بالمثل دعوت نمود تا عدالت بر قرار شود. وي در اين مورد مخالفت نموده به سوي
براي تدريس اصول فلسـفه انشـاء   اي  مدرسه وقتي به سن بيست و دو سالگي رسيد -
شاگردانش رو به افزايش نهادند و به سه هزار شاگرد رسيد و در ميان آنـان تقريبـا   ، نمود

 .شد مي ن ديدههشتاد تن از افرادي وجود داشت كه امارات زكاوت و نجابت در آنا
، در چندين مقام ايفاء وظيفه نموده به حيث مشاور اميران و ولات و به حيث قاضي -
ق. م. بـه حيـث رئـيس     496 ايفاء وظيفه نموده در سـال ، و وزير عدليه، وزير كار، حاكم

سابق و تعدادي از رجـال  هاي  و در آن وقت به اعدام بعضي از وزير، الوزاء تعيين گرديد
را نمونه اي براي تطبيق آراء  »لو«غتشاشگران اقدام نمود وبدين گونه مقاطعهء سياست و ا

 ساخت. خواند مي و اصول فلسفي مثالي كه به سوي آن فرا
 بعدا سفر نمود و به شـهرهاي زيـادي رفـت كـه حاكمـان را نصـيحت و رهنمـائي        -

و آنان را به  نمود مي و افكار و تعاليم خويش را در ميان شان نشر ديد مي با مردم، نمود مي
 .كرد مي اخلاق نيك تشويق

وخود را به تدريس ياران و دوستداران ، بازگشت نمود» لو«اخيرا دوباره به مقاطعهء  -
و  داد مـي  ترتيب، نمود مي را تلخيصها  آن ،خود فارغ نموده به كتب متقدمين مشغول شد

ه پسرش كه به سن پنچاه رسـيده  ناگهان يگان، گنجانيد مي ها آن بعضي از افكار خود را در
بناء خيلي گريهء اسـفناك  ، هووي) را نيز از دست داد(و شاگرد محبوبش ، بود وفات كرد

 نمود.
ق. م. وفات نمود و از خود مذهب رسمي و عمومي بجاگذاشـت كـه تـا     479 سال -

 نصف قرن بيستم فعلي وجود داشت.
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 :شخصي وي صفات :دوم
، شـد  مـي  از گريـهء ديگـران متـأثر   ، و باريك بين بوداديب ، كشاده جبين، نرمخوي -

نوشيدن و لباس ، در خوردن، بلند قامت بود، يدگرد مي گاهي خيلي سخت دل و ترشروي
، آموختن، تحقيق نمودن، دوستدار خواندن، كه چگونه است نمود مي خويش دقت وتوجه

 معرفت و آداب بود.، آموزانيدن
البتـه بخـاطر تطبيـق نمـودن اصـول ومبـادي        ،نمود مي در پي منصب سياسي تلاش -

كه به سوي آن  ]شهر ممتاز :مدينهء فاضله) [يعني(و تحقق بخشيدن اش  سياسي واخلاقي
 .كرد مي دعوت
عبـارات و  ، خطيب و سخنران ممتـازي بـود ولـي كـلام زيـاد را دوسـت نداشـت        -

 اي بليغ به شـمار كوتاه و پندههاي  كه به منزلهء ضرب المثل بود مي جملاتش خيلي كوتاه
 .رفت مي

 شـد  مـي  پروردگاري را كه در زمانش پرستش، نزد وي احساس ديني وجود داشت -
در عبـادات خـود بـه طـرف     ، كـرد  مي احترام داشت و بر اداء كردن مراسم ديني مداومت

ايـن را  ، خوانـد  مـي  خاموشانه نمـاز ، شد مي آسمان متوجه پروردگار بزرگ و يا پروردگار
زيرا نماز نزد ، مغفرت گناهان شود ويا كه از پروردگار اميد اعطاء نعمت نستدا مي ناپسند

وي فقط بخاطر انتظام روش و سلوك افراد است و دين به نظر وي تنها ايجاد الفت ميـان  
 .دباش مي مردم
وخـود كتـابي هـم     كـرد  مـي  از موسـيقي اسـتفاده   نمـود  مـي  سـرود ، خواند مي شعر -

همچنان به محافل ومراسم ديني علاقـهء   Book of songs نيكتاب الاغا(بجاگذاشت بنام 
 وبررسـي تـاريخ توجـه   ، علـوم رياضـي  ، خواندن، كشتي راني، به تير اندازي، زياد داشت

 .نمود مي

 :اشخاص برازنده :سوم
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 بعد از وي كونفوشيوسيه به دو بخش تقسيم شد: -
بـه حفـظ    ايـن مـذهب  ، كرد مي رهبري »منسيوس«آن را  مذهب متشدد حرفي كه -1

 دعـوت ، حرف به حرف نظريات وافكار كونفوشيوس وتطبيـق آن باكمـال دقـت   
زيرا وي علوم خود را از ، دباش مي منسيوس شاگرد روحي كونفوشيوس، دنماي مي

نواسـهء  ، بلكه از نواسهء وي اخذ كرده بود، بلا واسطه نگرفته، خود كونفوشيوس
 Centralمركــزي  نــام داشــت وي كســي بــود كــه كتــاب انســجام Tseszeوي 

Harmony را تأليف نموده است. 
ــه  -2 ــي ك ــذهب تحليل ــي آن را  م ــي Hsuntseهزنتس ــري Yangtse ويانجتس  رهب

مذهب آندو براساس تفسير وتحليل افكـار معلـم واسـتنباط نظريـات     ، ندنمود مي
 .توسط الهام گرفتن از روح ومعنويت نصوص كونفوشيوسي استوار بود

ين شخصـيات سياسـي   تـر  بـزرگ  واز، تولد گرديده م520سال  Tsekung تسي كنج -
 .چين گرديد

واز جملـهء فقيهـان بـزرگ در ديـن     ، م تولد گرديـده 507سال  Tsehsia تسي هسيا -
 .كونفوشيوسي گرديد

ودر مرتبـه واهميـت دوم   ، وي استاذ نواسهء كونفوشـيوس بـود   Tsengtseتسينكتز  -
 .منسيوس بود

 -127يعنـي ( ، كرد مي ان خاندان هان زندگيوي در دور Chi- Husan تشي هزيوان -
 .)م200
اي را كه در مدارس  چهارگانهي ها كتاب وي م)Cho - Hsi 1130-1200( تشو هزي -

وي يگانـه كسيسـت كـه در آراء و    ، به نشـر رسـانيد   شد مي ابتدائيه چين تدريس اوليه و
متحانات ديني زيرا درست ساختن اشود،  مي نظريات كونفوشيوسي حجت و دليل پنداشته

 به وي تعلـق شود،  مي اهليت اشخاص براي اشغال وظيفه حكومتي دانستهها  آن كه توسط
 .دگير مي
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 :تطور و ترقي تاريخي مفكورهء كونفوشيوسي :چهارم
ومعتقدات متقدمين اقدام نموده آن را بـه زبـان   ، وافكار، كونفوشيوس به نقل آراء -1

 ؟نمود مي ن وتعليموبه سه هزار شاگرد تلقي، عصر خويش نوشته
عبادت در زمان وي درقدم اول بـراي پروردگـار آسـمان ويـا بـه عبـارت ديگـر         -2

تقديس وتعظيم ملائكه و ، پروردگار اعظم بود و در قدم دوم براي پروردگار زمين
 .عبادت ارواح اجداد نيز وجود داشت

، وقتي كونفوشيوس وفات نمود در نزديكي نهر استس در شمال شهر دفن گرديـد  -3
 .بعدا مردم به تدريج در اطراف قبرش زياد شد وقريهء كونج را تشكيل دادند

 .ندداد مي بعدا در اطراف قبرش مجالس علمي را تشكيل -4
بعد از آن به الهام گرفتن از افكارش شروع نمـوده  ، نزديك قبرش معبدي بناكردند -5

 بعد از آن به تقديس و تعظيمش پرداختند.
 م همينطور به تقديس وتعظيمش ادامـه .ق 206ن هان تا زمان امپرا طور اول خاندا -6

 نـذرها بـرايش تقـديم   ، ولي در زمان وي مـردم بـه عبـادتش پرداختنـد    ، ندداد مي
كارمندان بزرگ ورجال دولـت لازم بـود كـه قبـل از     ، و بالاي وزيران، ندنمود مي

 .ندگرد مي اشغال وظيفهء جديد بايد قبر ومعبد وي را زيارت
كونفوشيوسـيه  ، صاحب ديوار بـزرگ چـين  ، امپراطور »هوانجتشي إن ش«در زمان  -7

ق. 207م تا سـال  0ق 212اين مغلوبيت از سال ، دچار مغلوبيت ومظلوميت شدند
دانشمندان شان را بعضا ، سوختاند مي كه دراين دوران كتب شان را، م. ادامه يافت

ه به گور كـرده  تعداد دانشمنداني كه آنان را زند، كرد مي اعدام وبعضا زنده به گور
 .درسي مي فيلسوف 460بود به 

م مردم به انقلابي اقدام نمودند كه تعظيم واحترام را دوباره بـه اتبـاع   0ق 207سال -8
يش اعاده ها كتاب توسط درست نمودن بار دوم، كونفوشيوس اعاده نموده مجد آن

 .گرديد



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   448

لـت  آمد كونفوشيوسـيه را ديـن رسـمي دو    )م0ق 87 -140وقتي امپراطور دوتي( -9
م بـاقي  1912وكونفوشيوسيه درهمين مقام عـالي خـود تاسـال    ، چين اعلان نمود

 .ماند
مفكورهء جديدي را اضافه نمـود و آن   ق.م) Motze 470-381( فيلسوف موتزي -10

 .درست نمود، اينكه براي پروردگار آسمان مجسمهء بزرگي كه مشابه به انسان بود
 بنـا ، آنجـا كـه قبـرش اسـت    ، Chufu م معبدي براي كونفوشيوس در 422درسال  -11

 .گرديد
يش در مدارس بـه  ها كتاب ،م معبد ديگري در پايتخت اعمار گرديد 505درسال  -12

 .شد مي حيث كتب مقدس تدريش
م يكي از بزرگان امر نمود كه در تمام اطـراف امپراطـوري معابـدي     630درسال  -13

ان امرنمـود  همچن، كونفوشيوس وجود داشته باشدهاي  تمثالها  آن بناء شود كه در
كـه رمـز   ، نظريـات و آراء كونفوشـيوس  ها  آن ايجاد گردد كه درهائي  كه دانشگاه

 .تدريس وتعليم گردد، وحدت سياسي وديني بود
 .داده شد )ملك(م براي كونفوشيوس لقب  735درسال  -14
 .براي وي اعطاء گرديد »عظمالقديس الأ«م لقب 1013سال  -15
بعد از ، ي بود رتبهء شرف اعطاء گرديدم براي افرادي كه از نسل و 1330درسال  -16

 .ندرفت مي آن ايشان طبقهء شريف ونبيل به شمار
تبـديل  هـا   م تماثيلي كه درمعابد وجود داشت به تصويرها ولوحـه  1530درسال  -17

 .تاكه كونفوشيوسيه به دين بت پرستان خلط نشود، گرديد
ينـي كـه در   م ستارهء كونفوشيوسيه روي به افـول نهـاد وامتحـان د   1905درسال  -18

 .تعيين وظايف ضروري بود لغو كرده شد
درآسمان چين ظهـور نمـود و آن غضـبي از     Halley م شهاب هالي 1910درسال  -19

خانداني كه فساد در دورانش به اوج ، جانب آلهة بالاي خاندان مانتشو شمرده شد
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بالآخره به انقلاب عمومي مفضي گرديد وانقلاب توسط استعفاي ، خود رسيده بود
چين به نظام جمهـوري تبـديل   ، م به پايان رسيد 1912پراطور از تختش درسال ام

لكن بازهم ، گرديده كونفوشيوسيه از ساحهء سياسي و ديني پنهان و ناپديد گرديد
 در اخلاق و تقاليد چين وجود خود را حفظ نموده بود.

ردن م به تحريم تقديم نمودن نذرانه به كونفوشيوس و منع برپـا ك ـ 1928در سال  -20
 فرمان صادر شد.، مراسم ديني براي وي

بر منشوريا غلبه نمودند روح بازگشت به سوي كونفوشيوسيه در  ها جاپاني وقتي -21
م) بار ديگـر بـه تقـديم    1934 -1930ي (ها سال چين دوباره تازه گرديده مردم در

زيـرا  ، همچنان تدريس كونفوشيوسيه درهمه جا شروع گرديـد ، پرداختندها  نذرانه
شان بخاطر آنست كه تعاليم معلم بزرگ را ترك هاي  معتقد بودند كه بدبختي آنان
به رهبري تشانج كاي شيك شـروع گرديـد و تـا    ، و حركت احياء جديد اند، كرده

 بعد از جنگ جهاني دوم ادامه يافت.
ولي بـه تـدريج ميـان چـين و     ، م كمونيزم بالاي چين تسلط يافت1949در سال  -22

به ظهور رسيد كه سـبب جـدائي و دوري ميـان هـر دو     ا ه اتحاد شوروي مخالفت
بعد از مردن رهبر مشهور كمونيزم چيني (ماو تسي تونج) بازگشت ، كشور گرديد

 و نيسم غرب بالايش وزيدن گرفت.، از كمونستي در چين شروع گرديد
كه روح كونفوشيوسيه در راه تغيير شعائر كمونيزم كار اند  پژوهشگران به اين باور -23

زيـرا ديـن   ، از كمونستي روسي خيلي دور خواهـد سـاخت  آن را  د نمود وخواه
 كونفوشيوسيه بالاي ملت چين سلطهء روحي دارد.

 كونفوشيوسيه هميشه حيثيت اساس اصـلي را بـراي نظـام اجتمـاعي در فرمـول      -24
 (وطن چين) دارد.

 



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   450

 :افكار و معتقدات

 كتب: :اول
خيصات دو مجموعهء اساسي وجـود  تعليقات و تل، علاوه بر تعداد زيادي از شرحها -

ي پنجگانه ها كتاب مجموعهء اول بنام، دهد مي دارد كه مفكورهء كونفوشيوسي را انعكاس
 .شود مي ي چهارگانه يادها كتاب و مجموعهء دوم بنام

را از هـا   آن ئي است كـه خـود كونفوشـيوس   ها كتاب كتب پنجگانه عبارت از همان -
 از:اند  عبارتكتب متقدمين نقل نموده و آنان 

شعر همراه با شش ترانهء ديني وجود دارد  350كتاب اغاني يا شعر: در اين كتاب  -1
 . شود مي كه با موسيقي سروده

در اين كتاب وثايق و حكايات تاريخي وجود دارد كه به تاريخ قديم  :كتاب تاريخ -2
 چين تعلق دارد.

آن را  ود داشت كـه در اين كتاب فلسفهء ترقي حوادث انساني وج :كتاب تغييرات -3
 كونفوشيوس به كتاب علمي و تدريسي در بارهء سلوك انسان تبديل نمود.

م.) را گرفتـه  .ق 481 -722(كتاب بهار و خزان: كتاب تاريخي كه تاريخ مرحلـهء   -4
 است.

در اين كتاب طرق مراسم ديني قديم چين را بيان نموده  :كتاب طقوس و يا مراسم -5
خانداني كه در تاريخ قـديم چـين   ، دنماي مي درسترا » تشو«نظام اساسي خاندان 

 رول مهمي را بازي كرده است.
كـه خـود كونفوشـيوس و شـاگردانش تـأليف      اند  كتاب هائيها  آن كتب چهارگانه: -
 انـد،  درج نمـوده هـا   آن و اقوال استاد خويش را همراه با تفسيرات و تعليقاتي دراند  نموده

 از:اند  عبارتها  آن و، دهد مي س را انعكاسفلسفهء خود كونفوشيو ها كتاب اين
 كتاب اخلاق و سياست. -1
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 .Central Harmony كتاب انسجام مركزي -2
 .ندگوي مي انجيل كونفوشيوسآن را  همچنان Analectsكتاب منتخبات  -3
و احتمـال دارد كـه   ، دباش ـ مـي  كتاب منسيوس: اين كتاب مركب از هفـت كتـاب   -4

 مؤلف آن خود منسيوس باشد.

 :قدات اساسيمعت :دوم
ملائكـه و  ، معتقدات اساسي نزد آنان همان است كه تعلق به پروردگار و يا اله آسماني

 دارد.، ارواح اجداد
و در وقت عبـادت  اند  پروردگار: به پروردگار بزرگ و يا پروردگار آسماني معتقد -1

بـراي وي  هـا   عبادت وي و پيشكش نمودن قربـاني شوند،  مي به سوي وي متوجه
 .دباش مي دشاه وامراءمخصوص پا

مـردم عـام   آن را  و، نامنـد  مـي  پروردگار زمينآن را  براي زمين هم خدائي دارند و -
 .كنند مي چين عبادت

و ، پروردگـاري اسـت   …و ، ها كوه، ابرها، ها ستاره، مهتاب، براي هريكي از: آفتاب -
 .دشبا مي براي آنان مخصوص امراءها  و تقديم نمودن قربانيها  آن عبادت

 تقـديم هـا   ملائكه: آنان ملائكـه را تقـديس و تعظـيم نمـوده بـراي شـان قربـاني        -2
 .ندنماي مي

ارواح اجداد سابقهء خويش را تقديس نموده به بقـاء ارواح  ها  ارواح پدران: چيني -3
عبارت از مجالسـي اسـت كـه در آن توسـط انـواع      ها  نذرانه، ندباش مي عقيده مند

در هر خانـه معبـدي بـراي    ، ندرسان مي ارواحموسيقي سرور وخوشي را به همين 
 ارواح مردگان و آلهه منزل وجود دارد.

 :افكار و معتقدات ديگر :سوم
كه وي از اند  بلكه معتقد، نكرده بودآن را  كونفوشيوس پيامبر نبود وخودش هم ادعاي
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 ـ ، دكساني بوده كه عنايت آسماني براي شان شده تا ارشاد و رهنمائي مردم را بدوش گيرن
 پروردگار بزرگ را عبـادت ، وي به مراسم و شعائر ديني و برپا نمودن آن مداومت داشت

وي بـا آنـان معرفـت نداشـت و در حقيقـت      ، كـرد  مي آلههء ديگر را نيز عبادت، نمود مي
 نظريات ديني شان تحقيق نكرده بود.

 بـه سـوي آن دعـوت   ايكـه   »مدينـهء فاضـله  «كونفوشيوس در راه تحقـق بخشـيدن    -
ولـي از  ، مدينهء فاضلهء وي يك شهر مثالي اسـت ، كرد مي سعي و تلاش جدي، نمود مي

يك شهر مثالي بود كه در  زيرا مدينهء كونفوشيوس، مدينهء فاضلهء ارسطو تفاوت داشت
 ولي مدينهء ارسـطو يـك مدينـهء   ، دباش مي حدود واقعيت بوده تحقيق و تطبيق آن ممكن

. هر دو فيلسوف در يك عصر دباش مي صر بشري بدورمثالي خيالي بوده از سطح تطبيق قا
 ند.كرد مي زندگي

زيرا تمام ، بلكه اصلا به قيامت عقيده ندارند، به اين دو عقيده ندارند :جنت و دوزخ -
سعي و كوشش شان متوجه زندگي دنيا بود و از اينكه ارواح بعد از بيرون شـدن شـان از   

ي يكي از شاگردان استاد خود كونفوشـيوس را  بار، ندكن نمي سوالي روند مي جسدها كجا
پـس  ايـم   استاد در جواب گفت: ما هنـوز زنـدگي را بررسـي نكـرده    ، از مرگ سوال كرد

 چگونه مرگ را بررسي كرده باشيم.
اگر عمل نيك بود پـاداش  ، دباش مي جزاء و پاداش: ايندو به نظر آنان در زندگي دنيا -

 .دباش مي نيك و اگر بد بود جزاء بد
وقتي عصيان و گناه زياد شد عذاب آسماني در ، قضاء و تقدير: به ايندو عقيده دارند -

 .دباش مي ها و آتشفشانها  مقابل آن توسط زلزله
وقتـي سـختگيري و ظلـم كـرد و از عـدالت دور شـد       ، حكمفرما پسر آسمان است -

 وده شـخص تاوي را از مقامش خلع نم ـ كند مي آسمان كسي را از رعيتش بالاي او مسلط
 عادلي جايش را بگيرد.

و آن ، كرد مي اخلاق چيز اساسي و مهمي است كه كونفوشيوس به سوي آن دعوت -
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كـه   كوشـد  مـي  كونفوشيوسيه اينطور در بارهء اخلاق، دباش مي محور فلسفه و اساس دين
تا انسجام و نظمي كـه در آينـده    كند مي تربيهاش  اول شخص را در حصهء اخلاق داخلي

كـه بـدين گونـه    ، قبلا به آن احساس داشته باشد كند مي سيطرهاش  زندگي شخصي بالاي
 خود به خود تابع قوانين اجتماعي گردد.

 اند: مظاهر اخلاق امور آتي -
 * فرمانبرداري پدر و تواضع به وي.

 * فرمانبرداري برادر كوچك براي برادر بزرگ.
 * فرمانبرداري از حاكم و تابعيت به وي.

 دوست در مقابل دوستانش.* اخلاص 
 .* عدم تاخت و تاز بالاي ديگران توسط زبان وقت سخن گفتن با ايشان

و ناپسند بودن تظاهر شخص درمقامي كـه موافـق   ، * بايد گفتار به اندازهء كردار باشد
 حالش نباشد.

 و طرفداري كردن.، واسطه شدن، * دوري از خود پسندي
 : شود يم اخلاق حكمفرا در امور آتي ظاهر -

 * احترام به افرادي كه سزاوار احترامش هستند.
و انجـام دادن امـور   ، * دوست داشتن كساني كه باوي نزديكـي و رشـته داري دارنـد   

 مناسب در مقابل آنان.
 * با وزيران و ديگر وظيفه داران خود پيش آمد نيكو نمايد.

 .تشويق و اقدام به كارهاي پرمنفعت، * توجه به مصالح عام
 اند. رحم به اتباع كشورهاي ديگر كه در كشور وي جاگزين* ت

 * فراهم آوردن رفاهيت و زندگي خوب براي اميران امپراطوري و براي تمام مردمش.
خيلي زياد محافظه كـار  ، ندگزار مي كونفوشيوسيه به عادات و عنعنات ميراثي احترام -

ولـي  ، شـمارند  مـي  م را محترممعامله و روش نر، دانند مي علم و امانت را مقدس، هستند
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 فروتني در مقابل ظلم و زور را دوست ندارند.
در پهلـوي آن  ، جامعهء كونفوشيو سي براساس احترام ملكيت فـردي اسـتوار بـوده    -
 افـرايش دهـد ضـروري    اصلاحي كه روح محبت را ميان ثروتمنـدان و فقـراء  هاي  برنامه

 .دانند مي
عيـدهاي  ، اين تفاوت در وقت انجام مراسم دينـي و  اند، به تفاوت ميان طبقات قائل -

 د.گرد مي به خوبي آشكارها  رسمي و در وقت تقديم نذرانه
نظام طبقاتي نزد آنان يك نظام باز بوده براي هر شخص ممكن است كـه از طبقـهء    -

ولي به آن شـرط كـه نـزد    ، انتقال نمايد خواهد مي خود به هر طبقهء اجتماعي ديگري كه
 آن طبقه سازد. ومستحق وي را اهل وجود داشته باشدكه وي امكاناتي

يعنـي داخـل شـدن    ، دباش مي انسان نتيجه و ثمرهء مزج قواي آسماني با قواي زمين -
بنابر همـين جهـت بـالاي انسـان لازم     ، ارواح آسماني در جواهر و عناصر پنجگانهء زمين

 مستقيم انساني.است كه از هر چيز استفاده كند ولي در چوكات اخلاق درست و 
 بنابر آن: اند، بنا نهاده» عناصر پنجگانه«افكار خويش را بر مفكوره ء  -

 خاك.، آتش، آب، چوب، * تركيب اشياء از پنج چيز است: معدن
 پنج است.ها  و نذرانهها  * قرباني

 اصلي پنج است.ي ها رنگ * موسيقي پنج كليد دارد و
 وسط. ،جنوب، شمال، غرب، * جهات پنج است: شرق

رشـتهء  ، رشـتهء مـادري  ، رشته داري و قرابت پنج است: رشـتهء پـدري  هاي  * درجه
 .رشتهء فرزندي و رشتهء برادري، روجيت

و در تنظيم سـلوك  ، دنماي مي موسيقي رول مهمي را در زندگي اجتماعي مردم بازي -
ه مؤدي بـه  بالآخر، كند مي و در عادت دادن شان به طاعت و نظام كارد، گير مي افراد سهم

 .شود مي الفت و فداكاري، انسجام
هـايش   شخص فاضل كسيست كه موقف ميانه را ميـان ذات خـود و تـأثير پـذيري     -
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 .رسد مي تا آنكه به درجهء ثبات كامل، دنماي مي اختيار

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
ل قبل سا 2600معتقداتي كه به ، دگرد مي كونفوشيوسيه به معتقدات چينيان قديم باز -

، آن عقايد را در قـدم اول كونفوشـيوس و در قـدم دوم پيـروانش    د، گير مي از ميلاد تعلق
 اند. بدون كدام مناقشه و جدالي و بدون فرق گذاشتن در ميان حق و باطل پذيرفته

در قرن چهارم قبل از ميلاد امر جديدي را علاوه نمودند كه آن عبادت كردن ستارهء  -
 كـه آن سـتاره محـوري اسـت كـه آسـمان در اطـراف آن       انـد   عتقدزيرا آنان م، قطب بود

كه اين عقيده از ديانت و مـذهب بعضـي سـاكنين    اند  پژوهشگران به اين باور، چرخد مي
 حوض بحر متوسط به سوي آنان سفر كرده است.

كونفوشيوسيه در مقابل فكر كمونستي و فكر اشتراكي كه در دو قـرن قبـل از مـيلاد     -
همچنان توانسـت كـه   ، غالب گرديدها  آن ايستادگي نموده بالاي، ده بودندبالايش وارد ش

بودائيه را ذوب نمـوده در قالـب كونفوشيوسـيهء چينـي بينـدازد و از آن بودائيـهء چينـي        
 كه با بودائيهء اصلي هندي تفاوت داشته باشد.، درست نمايد

در عقيده اكثر  يهمعتقدات كونفوشيوس علي الرغم تسلط سياسي كمونيزم بالاي چين -
 چينيان معاصر وجود دارد.

 :انتشار و جاهاي نفوذ
 كونفوشيوسيه در چين انتشار يافت. -
ولـي در روحيـهء   ، م كونفوشيوسيه از ساحهء سياسي ودينـي دور شـد  1949 از سال -

كه همين امر سبب شده تا شعائر كمونستي ، اقوام چين به صورت مخفي باقي مانده است
 ن تغيير نمايد.ماركسستي در چي

 الصين الوطنيـه) نظـام اجتمـاعي را رهبـري    (فرموزا) و يا (كونفوشيوسيه تاحال در  -
 .دنماي مي
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و ايـن  شود،  مي جاپان تدريسهاي  ودر دانشگاه، در كوريا و جاپان نيز به نشر رسيد -
شرقي آسيا و جنوب شـرقي آن  هاي  دولت مذهب از زير بناهاي اساسيى است كه در اكثر

 .دهد مي عصر ميانه و عصر جديد زير بناي اخلاقي را تشكيلدر 
كونفوشيوسيه از ستايش و توصيف بعضي فلاسفهء غـرب نيـز بهـره منـد گرديـده       -
كتـاب كلاسـيكيات    كسـي كـه  ، م) و بيتر نويـل 1716 -1646(مثل فيلسوف ليبنتز ، است

س بـه اكثـر   كونفوشـيو ي هـا  كتـاب  همچنان، م به نشر رسانيد1711كونفوشيوس را سال 
 لغات اروپائي ترجمه شده است.
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 ليونز

LIONS CLUBS 

 تعريف:
 ولي در حقيقت يكي از اند، از مراكز خيري و اجتماعياي  مجموعه اين گروه در ظاهر

يهوديان به خـاطر فسـاد جهـان    آن را  و، دباش مي جهاني بوده كه تابع ماسونيزمي ها گروه
 .كنند مي رهبري، وسيطره بر آن

 :افراد برازنده تأسيس و
بـه سـوي مفكـورهء ايجـاد     ، ملفن جونس، م مؤسس اين گروه1915درتابسان سال  -

در ، مراكزي دعوت نمود كه مردم كارگر را دراكنـاف و اطـراف مختلـف ايـالات متحـده     
، تكساس -واولين مركزي كه از اين نوع مراكز تأسيس شد در شهر سانت انطونيو، بركيرد

 .بود
اولـين  ، سازمان جهاني پا به عرصهء وجود نهـاد م مراكز ليونز به حيث 1917درمايو  -

 .برگذار گرديد، درمحل سابقهء گروه روتاري، اجتماع آن در شيكاغو
كه اين گروه تابع گروه بناي برث (يعنـي پسـران   اند  بعضي پژوهشگران به اين باور -

 .تأسيس شده بود، درشهر نيورك، م13/10/1834كه اين گروه در  اند، عصر)
 به طرق مختلف تنظـيم ماسـونيزم را پيـروي   ، گروه همه وبه صورت عام مراكز اين -

 .كنند مي
سـابقه افشـاء   ي هـا  گروه گروه ليونز به اين هدف تأسيس شده تا درصورتي كه اگر -

در آن صورت اين گروه چـون ظـاهراً لبـاس    ، شوند ويا جبراً از صحنه بيرون كرده شوند
 .شودها  آن ينجاگز، اصلاح اجتماعي را دربردارد خير و
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 :افكار و معتقدات
 اشـاره بـه سـوي قـوت وشـجاعت     ، اسـت  كسـياه «نام شان (ليونز) كه به معناي  -

 .دباش مي
 :دباش مي * فعاليت و كار ظاهري شان امور آتي

 .ومساوات، آزادي، * دعوت به سوي برادري
 .* انتشار امور خيريه وايجاد معاونت ميان اقوام

 .بدور از روابط عقيدتي، افراد * رشد روحيهء صداقت ميان
 .* توجه به رفاهيت وپيشرفت سطح زندگي اجتماعي

 .باتمام وسائل ممكنه، * كار در راه ايجاد معرفت
 .* همكاري ومساعدت با نابينايان

 .* تخفيف مشكلات روز مرهء زندگي از هموطنان
 .* خدمت نمودن به مردم محل
 .* برپا كردن مسابقات رفاهيت

 .خيريههاي  پروگرام* تقويهء 
 .ملل متحدهاي  * تقويهء پروگرام

 شروط عضويت: -
هـاي   * شروط عضويت در اين تنظيم تفاوت زيـادي بـا شـروط عضـويت در تنظـيم     

  .ماسوني و روتاري ندارد
* لكن فرقش از تنظيم ماسوني در آنست كه در اين تنظيم جائزاست براي يك شـغل  

 .د داشته باشدوپيشه دوعضو و يا زياده از آن وجو
بلكـه خودشـان اگـر در    ، تواند خودش درخواست عضويت نمايد نمي * هيچ شخص

 .ندنماي مي او را انتخاب نموده عضويت را برايش پيشكش، وي مصلحتي ديدند
 .* شرط است كه بايد عضو از افراد شغل وكسبي باشد كه آن كسب كامياب باشد
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باشد كه آنجـا مركـز وجـود    اي  منطقه * اين نيز شرط است كه بايد كار عضو درهمان
 .دارد

* بالاي هر عضو لازم است كه حاضري نسبي خود را در اجتماعات هفتـه وار حفـظ   
 .% كم نباشد 60نمايد و سالانه از 

جـداً جلـو   ، * از دخول افراد عقيده دوست وكساني كه تعصب شـديد وطنـي دارنـد   
 .ندنماي مي گيري

البته بخاطر حفـظ سـطح ممكـن وجـود     ، ندنماي مي * پسران ودختران جوان را جذب
علاوه بر آنكه تـأثير بـالاي جوانـان    ، نوجوانان و به خاطر زنده نگه داشتن هميشگي مركز

 .دباش مي خيلي سهل و آسان
بـراي آنـان   ، خصوصـا همسـران مسـؤولين بـزرگ را    ، ندنماي مي * زنان را نيز جذب

آنـان مراكـز خـاص دارنـد بنـام      شود،  مي وظيفهء ارتباط گرفتن با اشخاص بزرگ سپرده
 ».مركز زنان ليونز«

 هر مركز متشكل است از: :تشكيل تنظيم -
 .* يك رئيس

 * يك و يا زياده از يك معاون رئيس.
 و مسؤول صندوق. –* سكرتر 

ولي در ميان آنان بايد يك يا دو شخص سابق ، ) عضو12مركب از (، * مجلس اداري
 كامل بالاي مجلس بوده تا مجلس به جانبي كه رئيسـان  مركز باشد كه هدف از آن تسلط

 خواهند منحرف نشود. نمي
تاكه انتظام امور مختلف را در  شود مي مختلفي از جانب مجلس تشكيلهاي  * گروپ

 برگيرد.

 :خطر اين گروه
كمـين گـاهي اسـت كـه در عقـب آن اهـداف حقيقـي و        اش  فعاليت ظاهري خيريه -
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 .پنهان گرديده استاش  اصلي
 و در تمام جهات به اصول مخفيانه و طرق سري كار، دباش مي پلان شان خيلي دقيق -

 .كنند مي
معلومات متعلق به امور سياسي و ديني آنجـا را جمـع   كنند،  مي در هر منطقه كه كار -

تصـاميم و  ، در آنجا بعـد از غـور و بررسـي آن   ، فرستند مي نموده به مركز جهاني خويش
 .شود مي تهاقدامات مناسب گرف

 نـد نماي مـي  آشـنائي حاصـل  هـا   شان به اسرار و حفاياي كسـب هاي  در ضمن ديدار -
بالاي بازار محلي تسلط حاصـل كننـد و در امـور اقتصـادي آن قريـه       توانند مي بدينگونه

 دخالت نمايند.
و بر هـر گـروپ   كنند،  مي ميان خود تقسيم ندنماي مي را كه در آن كاراي  منطقه آنان -
 كه بخش فعاليتي كه به وي تعلق دارد به طور مخفي پيش ببرد.دباش مي لازم
وسـائل   موارد و، خيلي عموض و پيچيدگي شديدي وجود دارد كه توسط آن اسرار -

 شان پوشيده است.
 هداشـت  مـي  مجالس ادارات مناطق ليونز اقدامات امنيتي شديدي در اطـراف خـويش   -

 باشند.
 .»دين از خدا است ولي وطن از همه است« كنند: مي اين شعار را هميشه تكرار -
برابر است كه دين آسماني باشد ويا دين ، اسلام نزد آنان مساوي با ديگر اديان است -

 ولـي در حقيقـت آنقـدر كـه در مقابـل اسـلام دسيسـه       ، البته اين در ظاهر اسـت ، بشري
 نمايند. نمي در مقابل اديان ديگر ندنماي مي

شان بر اظهار شرافت و مكانت مشخص براي اسرائيل هاي  نيو سخنراها  در دعوت -
 همچنان افكار صهيونسـتي را در عقـول اعضـاء خـويش زرع    ، ندنماي مي و اقوام آن تأكيد

 .ندنماي مي
بخاطر مذاكرهء صلح بـين اسـرائيل و   ، در قاهره، مجلسي در مركز جديد ليونز مصر -
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 مصر برگذار نمودند.
 ـ، آنان محافل رقص -  محافـل خيريـه) تشـكيل   (ائي مختلفـي را تحـت شـعار    و بيحي

 .دهند مي
هــ  1398رمضـان   10كه در مكهء مكرمه بـه تـاريخ   ، مجمع فقهي در دور اول خود -

صادر كرد كه در آن چنين آمده بود: اصول و مبادي حركات اي  فيصله ،برگذار گرديده بود
 لام تناقض و ضديت دارد.به صورت كلي با اصول و قواعد اس، ليونز و روتاري، ماسوني

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
 ـ مـي  آن را ماسونيه كـه پيـروي   مراكز ليونز از دائرهء - بنـابرآن  ، خـارج نيسـت  ، دنماي
 شان يكي است.هاي  ريشه
 .ندنماي مي دعوت، به سوي مفكورهء رابطهء انساني و دور كردن موانع از ميان بشر -
 .كنند مي تي اخذجوهر حقيقي خود را از فكر صهيونس -

 :انتشار و جاهاي نفوذ
 اروپا و در بسياري از كشورهاي جهان دارد.، اين تنظيم مراكزي در امريكا -
م ادعا نمود كه تعداد اعضاء ايـن حـزب زيـاده بـر      1970در اوائل سال  مراكز ليونز -

 اند. ) قريه تقسيم شده146(كه در ، دباش مي ) عضو934000(
 .دباش مي ولايت الينوي ايالات متحدهء امريكا ن در اوك بروكمركز عمومي فعلي آ -
مراكز ليونز و روتاري در مصـر نيـز بـه    ، بعد از معاهدهء صلح ميان مصر و اسرائيل -

 فعاليت آغاز نمودند.
مثـل مسـافرخانهء جديـد    ، نـد گير مي براي خود مركز بزرگهاي  آنان در مسافرخانه -
 و مسافرخانهء شيراتون.، خانهء شبردمسافر، مسافرخانهء هيلتون، سلام
در محافل ايجاد صداقت و دوستي و در محافل اهتمام به بعضـي از  ، مبالغ بزرگ را -

 كه اين خود اشارهء بـه كيفيـت مـوارد مـالي تنظـيم     ، ندنماي مي امور به حيث جائزه تقديم
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 مارونيه

 تعريف:
دو  عيسـى   :نـد گوي مـي  كـه اند  كاتوليك شرقي نصاراي ها گروه مارونيه گروهي از

 نيـز » موارنـه «بنـام  شـوند،   مـي  آنان به قديس مـارون منسـوب  ، طبيعت و يك اراده دارد
 مركزشان در لبنان است. اند، معروف

 :تأسيس و افراد برازنده
كسـي  ، دباش ـ مي »مارون«پرهيزگار متقشف عابد  اين طائفه منسوب به سوي قديس -

تيار نمود و اين كار سبب شد كه مردم را بـه خـود جـذب    رفت و عزلت اخها  در كوه كه
، زندگي وي در اواخـر قـرن چهـارم مـيلادي بـوده     ، نامش تشكيل شود كند و گروهي به

 ) بين انطاكيه و قورس وفات نموده است.410(وحوالي سال 
و بين كليساي ارثوذكس روم اختلاف شديدي واقـع شـد و ايـن     بين پيروان مارون -

كه نزديك افاميا » قلعهء المضيق«را مجبور به ترك انطاكيه و حركت به سوي اختلاف آنان 
 نمود و در آنجا ديري بنام قديس مارون بنا گردند.، است بر جوار نهر عاصي

در اقامتگاه جديدشان اختلاف ديگري ميان آنـان و ميـان يعاقبـهء ارثـوذكس يعنـي       -
كه سبب منهدم شـدن  ، ) واقع گرديدم517در سال (، كساني كه قائل به يك طبيعت بودند

 ) تن از راهبان شان گرديد.350دير شان و كشته شدن (
مرقيانوس به آنان توجه نموده در  در مراحل بعد از آمدن به قلعهء المضيق امپراطور -

م.) نيـز بـه   565 -527(امپراطور يوستغيان كبير ، ) دير آنان را فراخ و كلان كرد452سال (
دوبـاره اعمـار   ، يعاقيه خراب كرده بودنـد آن را  بعد از آنكه، دير شان را آنان توجه نموده

م بعـد از پيـروزيش بـالاي    628 نمود. امپراطور هرقل نيز به آنان توجه داشت و در سـال 
 از آنان ديدار نمود.، فارس
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را ميـان خـويش حكـم قـرار      م مارونيه و يعاقبه معاويه بن ابي سفيان 659 سال -
ولي خلاف ودشمني در ميان شان ادامه يافت ، ف از ميان شان برداشته شوددادند تا اختلا

كه بالآخره منجر به هجـرت مارونيـه بـه    ، انتقامي ميان دو طرف آغاز گرديدي ها جنگ و
 شمال لبنان شد و آنجا وطن دائمي آنان گرديد.

در وطن جديد شان در لبنان قـديس يوحنـا مـارون ظهـور نمـود كـه وي صـاحب         -
بنا كنندهء مجد و بزرگي آن و ترتيب دهندهء نظريات ومعتقـدات آن بـه   ، نيهء جديدمارو
 چنين است:ش ها نام . خلاصهء زندگيرود مي شمار

 دروس خويش را در قسطنطينيه فرا گرفت.، * در سروم نزديكي انطاكيه تولد شد
 * به حيث اسقف بالاي بترون در ساحل شمالي لبنان تعيين گرديد.

 ـ مـي ايكه  عقيده، م عقيدهء مارونيه را ظاهر نمود667* سال  دو  : در مسـيح  دگوي
 زيرا هر دو طبيعت در يك اقنوم جمع شده است.، طبيعت وجود دارد ولي يك اراده دارد

مسـيحي ايـن عقيـده را نپذيرفتنـد و خواسـتار برگـذاري مجمـع سـوم         هاي  * كليسا
اسـقف حاضـر    286و در آن م برگـذار گرديـد   680اين مجمـع سـال   ، شدند قسطنطينيه

و ، رانـدن ، لعنت كـردن ، دارندگان آن محروم ساختن، گرديده و به ترك كردن اين عقيده
 فيصله نمودند.، روند مي به اين مذهب و عقيدهكساني كه  تكفير نمودن

 در گـروه مارونيـه بـه شـمار     ها] * يوحنا مارون اولين بطريرك [رئيس رئيسان اسقف
 .شود مي از وي شروع هكه شمار بطارك رود مي

به قصد ويران كردن معابد شـان و  ، * لشكر مارونيه با لشكري كه آن را يوستغيان دوم
مقابله نموده لشكر مارونيه جانب مقابـل خـود   ، نمودن خود شان سوق داده بود ريشه كن

و بعد از آن به حيث يك قوم و گروه كوه نشين داراي شخصيت ، را در اميون شكست داد
 ظاهر گرديدند. مستقل

همـان  ، بعد از آن كليساي روما بخاطر نزديك سازي آنان به خود چاره جوئي نمود -
از رومـا بازديـد نمـوده در     م بطريرك ماروني أرميا عمشيتي1213بود كه در حوالي سال 
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مراسـم عبـادت و   ، ها بعضي تعديلات و اصلاحات در خدمت اسقف وقت بازگشت خود
 سيامت كاهنان آورد.

م اطاعـت شـان بـه كليسـاي     1182نزديكي ميان شان به حدي زياد شد كه در سال  -
اين نزديكي به اتحاد كامل با كليسا تبـديل گرديـد    م1736و در سال ، بابويه اعلان گرديد

 مكـرم شـمرده  هـاي   روما از جملـهء كليسـا  هاي  كه بعد از آن كليساي مارونيه به نزد پاپ
 .شد مي

 از قبيل تقديم رهنماها بـراي صـليبيان  ، نقش بارزي داشتندنيز  ها صليبي در خدمت -
و روان كـردن  ، رهنمـائي نماينـد  هـا   و گذرگاهها  تا كه آنان را در راه، در حملهء اول شان

 گروپ تير انداز رضاكار به مملكت بيت المقدس.
تعداد مـردان جنگـي شـان بـه     اند  ي صليبـي ذكر كردهها جنگ مطابق آنچه مؤرخين -

 د.رسي مي ) تن40000(
هاي  مارونيه در ميان ديگر طائفه، گرفت مي قرار ها صليبي در ممالكي كه زير سيطرهء -

 نصارا مرتبهء اول را بدست مياوردند و از حقوق وامتيازاتي كه طائفهء فرنجـه برخـوردار  
 مثل حق ملكيت زمين در مملكت بيت المقدس.، ندبود مي نيزها  آن بود مي

وقتـي وي در دشـت عكـا فـرود آمـد      ، دوست فرانسوي آنان بـود  لويس نهم اولين -
، نـزدش آمدنـد  ، وفدي متشكل از پانزده هزار ماروني كه با خود هدايا و تواحف داشـتند 

م) را تقـديم نمـود كـه در آن    21/5/1250( وي به همين مناسبت براي شان رسالهء مؤرخ
ما به اين «در آن رساله آمده بود: و ، دسپار مي گفته شده بود: فرانسه بر حمايت آنان تعهد

جزئـي از مليـت فرانسـه    ، قانع هستيم كه همين ملتي كه بنام قديس مارون معروف اسـت 
 باشد.
يعنـي وقتـي كـه    ، بعـدي ادامـه يافـت   هاي  مهرباني غرب با طائفهء مارونيه در نسل -

سـال  م يك گروه فرانسوي را براي آرام سـاختن مـردم الجبـل ار   1860نابليون سوم سال 
 همچنان بعد از جنگ جهاني اول كه لبنان تحت نفوذ فرانسه قرار گرفت.، نمود
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تيوفيلوس) بن توما يك ماروني از شمال سوريه بـود كـه در قصـر مهـدي     (تيوفيل  -
» إلياذة هـو ميـروس  «و ، نمود مي ايفاء وظيفه م) به حيث منجم785 -775(خليفهء عباسي 

 را نيز ترجمه كرد.
 م) وفات نمود.1704(و سال ، طفانوس دويهي نيز ماروني بوداس مؤرخ مشهور -
وي اولين كتاب را در علوم ادبـي سـرياني   ، بطريرك جرجس عميره نيز ماروني بود -

و بخاطر آسان شدن تدريس زبان مذكور بالاي مستشرقين قواعد كتاب را بـه  ، تألف نمود
 زبان لاتيني وضع نموده است.

، بـولس مسـعد  ، ند: يوسـف حبـيش  باش مي اص ذيلاز شخصيات مشهور شان اشخ -
 و بطريرك الياس حويك.، يوحنا الحاج

يوسـف  ، جرمـانوس فرحـات   :ندباش ـ مي مطران اشخاص ذيلهاي  از جملهء اسقف -
 دبس. يوسف، يوحنا حبيب، سمعان سمعاني

، بسـتاني ، ظـاهر ، كـرم ، سعد، حبيش، دحداح، آل خازن مشهور شان:هاي  از خاندان -
 .دباش مي ...و، باز، قاشن، شدياق

 ند.باش مي ...و، اده، فرنجيه، شمعون، آل جميل معاصر شان:هاي  از رهبرها و زعيم -
 و حزب الاحرار و نظامي شان: حزب الكتائب، گروهي، سياسيهاي  از جملهء تنظيم -

 .دباش مي
، وطني كه طي آن اتحاد شـفاهي ميـان مسـلمانان و نصـارا     به موجب پيمان و ميثاق -

صـورت  ، مختلـف دينـي لبنـان   هـاي   مهم دولت لبنان به طائفههاي  پيرامون توزيع چوكي
م تا امروز چوكي رياست جمهوري لبنـان بـه گـروه مـاروني تعلـق      1943از سال ، گرفت
 گرفت.

 :افكار و معتقدات
 آنسـت كـه   سـازد  مـي  نصراني جـدا ي ها گروه اينان را از ديگرايكه  ين نظريهتر مهم -

زيـرا هـر   ، ولي اراده و مشيتش واحد و يكي است، دو طبيعت دارد مسيح : ندگوي مي
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 اند. دو طبيعت در اقنوم واحد جمع شده
م) قائل شد تا بتواند 638(به عقيدهء مشيت واحده بطريرك امپراطور هرقل نيز سال  -

 كه در نصاراي سوريه اكثريـت رعيـتش را تشـكيل   ، ميان عقيدهء طرفداران طبيعت واحده
ولي ايـن  ، موافقت بياورد، و ميان طرفداران عقيدهء ارثوذ كسيهء كليساي بيزنطيه، ندادد مي

 به نتيجه نرسيد.ها  آن كار وي در برداشتن خلاف از ميان
مأخوذ از همان خدمتي اسـت   دهند مي انجام ها قديس كه كار و خدمتي كهاند  معتقد -

خـدمت  ترين  كه اين خدمت سابقه اند و معتقد دهند مي به يعقوب قديس نسبتآن را  كه
 د.گرد باز مي و اصول آن به عشاء رباني اخير دباش مي كليساي مسيحيدر 

 خويش حفظ نموده است.ي ها قديس كليساي ماروني تا امروز لغت سرياني را در -
حتى در كليساهائي كه ، روحيهء سريانيه هميشه در ميان ايشان ساري و جاري است -

 عتراف دارد.به تسلط پاپ هم ا
از اوائل قرن سيزدهم در دوران پاپ انوسنت سوم بعضي تعديلات و اصلاحات در  -

تا موافقت و ملائمتش با مراسم ديني لاتيني زيادتر ، انجام يافت مراسم ديني ماروني قديم
 كه از آنجمله است:، شود
 سه بار غوطه دادن معمود در آب. -
 .»ثالثوث«طلب واحد از براي  -
 نمودن جوانان به دست مطارنه. وقف -
به سركردن كلاهي كـه مشـابه   ، بعد از آن كاهنان روش لاتيني را در پوشيدن انگشتر -

 و در گرفتن عصا پيروي نمودند. بود مي به تاج
، شرقيهاي  ديگر كليساآن را  چوبي كههاي  در بدل ناقوس، در استعمال كردن زنگ -

را ها  نيز پيروي و تقليد لاتيني، ندنمود مي استعمال ،ها در وقت فرا خواندن به سوي اسقف
 كردند.
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 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
بـه نوبـهء خـود شـاخهء عـام      هـا   آن كـه انـد   شـرقي هاي  شاخهء كاتوليكها  ماروني -

 خود نصرانيت است.هاي  آنان عين ريشههاي  زيرا ريشه، ندباش مي ها نصراني
نگي خود و از زبـان قـديم سـرياني ممتـاز     فره خويش از ميراث در حفاظت شديد -

، توسط آوردن بعضي تعديلات در مراسم ديني ماورنيهء قـديم ، و به گذشت زمان، هستند
 اند. به كليساي بابويه روما نزديك شده

 :انتشار و جاهاي نفوذ
و اخيرا در نصف دوم قـرن  ، بعدا به قلعهء المضيق كوچ كردند، در انطاكيه آغاز شد -

 لبنان كه وطن فعلي شان است رفتند.هاي  لادي به كوهنوزدهم مي
دير قنوبين شمال لبنان كه بالاتر از طرابلس موقعيت دارد و ، در قرن پانزدهم ميلادي -

، وادي قاديشا (يعني وادي مقدس) اعمار گرديده اسـت هاي  در سر سنگ بزرگي از سنگ
گرديـده تـا    لاي جونيـه اعمـار  كه در بـا » بكركي«همچنان ، مقر مارونيهء بطريركيه گرديد

زيرا سردار بكركي هميشه ملقب به بطريـرك انطاكيـه و   ، دباش مي امروز مقر زمستاني آنان
شرقي مسـتقل  هاي  البته آن بخاطري است كه وي از ديگر بطريرك، سائر شرق بوده است

 ند.باش اش مي مختلف رهباني زير ادارهي ها گروه و مطارنهء، بوده ابراشيات
ملك غوي دي ، ي كه صلاح الدين ايوبي بالاي بيت المقدس سلطه حاصل نمودوقت -

زيـرا در  ، نيـز بـا وي رفتنـد   هـا   ليزنيان به طرف قبرص رفت و اكثريت زيادي از مـاروني 
وقتي آنجا رفتنـد دركـوهي   ، ايستاده بودند ها صليبي دوران اشغال بيت المقدس در پهلوي

 شدند. جاگزين كه در شمال نيقوسيا واقع است
 هـا  جنـگ  بـه سـبب  ، هـا  دوازدهم و سيزدهم تعـداد زيـادي از مـاروني   ي ها قرن در -

و فـرات   ميـان دجلـه  هـا   از لبنان فرار نموده به تكريـت و ديگـر شـهر   ، ها وهجرت كردن
و ، و بعض شان به سوي داخل سوريه رفتـه در دمشـق و حلـب جابجـا شـدند     ، رسيدند
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تعدادي ، و مالطه پايين شدند، به مصر و رودسبعض ديگرشان به قدس رفتند و ديگراني 
ولي اغلب آنان تا حال در لبنـان  ، هجرت كردند، و اندونوزيا، افريقا، هم از آنان به امريكا

 و در رهبري سياست فعلي لبنان اثر بزرگ دارند.، ندنماي مي زندگي

 :مراجع

 -التقـدم  مطبعـة  -المستشار محمد عزت إسماعيل الطهطـاوي   والاسلام نيـةالنصرا -1

 م.1977 –مصر 

ــرا  -2 ــي النص ــرات ف ــةمحاض ــوزهرة ني ــد أب ــف  -3ط -محم ــة يوس ــر–مطبع  -مص

 م.1966هـ/1385

هــ/  1387 - يتيـةنشـر الـدار الكـو    -محمـد متـولي شـلبي    أضواء على المسيحيت -3

 م.1968

 م.1972 - بيروت -فةدار الثقا -2ط - د. فيليب حتي تاريخ لبنان -4

  .م1971هـ/ 1391 -بيروت 6 دارالقلم – 2ط – 6ج –محمدكرد علي  خطط الشام -5

 - ةالقـاهر  - يـةالمصـر  لنهضةا -5ط –احمد شلبي  0د »المسيحيت«الاديان نةمقار -6

 م.1977

 م. 1890–طبع بيروت  –اسطفان الدويهي  نيةالمارو ئفةتاريخ الطا -7

المختصر في اخبار  م.1831 -ليبسغ –نشر فليشر  -لأبي الفداء من يمةالتواريخ القد -8

  البشر.
الجـزء الثـاني التحقيـق و     -نشر شيخو  -سعيد بن البطريق  التاريخ المجموع على -9

 م.1909 –بيروت  - التصديق
 م.1890 - بيروت -نشره أنطون صالحاني -ابن العبري تاريخ مختصر الدول -10
 م. 1893 -ليدن -طبعة دي غويه –للمسعودي  التنبيه و الإشراف -11

 وقديسهم  م.1899 –بيروت  –أفرام الديراني  نةعن الموار ةالمحاما -12



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   470

 م.1900 –بيروت  – 5ج -يوسف الدبس يةتاريخ سور -13

 -الكويـت  –الجـذور  مطبعةشركة  -1ط -راشد عبداالله الفرحان ةالأديان المعاصر -14

 م.1985هـ/1405

 :بيگانه مراجع
1- W. Wright, Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum 

(London, 1871).  
2- Edward Gibbon, The History of the Decline and fall OT the Roman 

Empire, ed. J. Bury. Vol. V (London, 1898). 
3- A. History of Deeds done Beyond the Sea, Tr. Emily A. Babcock and 

A.C. Krey (New York, 1943). 
4- Fausto (Murhij) Naironi, Dissertation de Origine, Nomine ac religione 

Maronit arum (Rome,1679). 
5- Pierre Dib, Leglise Maronite Vol. l (Paris, 1930). 
6- Bernard G. Al – Ghaziri, Rome et Leglise Syrienne- Maronite 

(Paris,1906). 



 
 
 

 ماسونيه

 :تعريف
است و دراصطلاح يك تنظيم سري دهشـت  » معماران آزاده«ماسونيه درلغت به معني 

 وهدف آن تحقيق تسلط يهود، غامض و پيچيده بوده كه نظم محكمي دارند، ديافگن يهو
اكثر اعضايش را اشخاص ، كند مي وفساد دعوت، اباحيت، به سوي الحاد، دباش مي برجهان

بخاطر شود،  مي از ايشان بخاطر حفظ اسرار پيمان گرفته، دهد مي مبغوض درعالم تشكيل
 .دهند مي محافل تشكيل، ها ائف ومكلفيتپلان طرح نمودن وتقسيم وظ، جمع شدن

 :تأسيس و افراد برازنده
به همكاري دومشاور يهـودي  ، پادشاه رومان )م44اين تنظيم را هيرودس اكريبا (ت -

و موآب لامي رازدار ، حيرام ابيود معاون رئيس:آندو عبارت بودند از، خود تأسيس نمودند
 .اولش
وبخـاطر  ، فريب ودهشت افگني شروع كرد، يلهماسونيه از همان ايام اول خود به ح -

مجلس خـويش را  ، واشاراتي براي خويش اختيار نمودند، ها نام ،فريبكاري وارهاب رموز
تـا فكـر كـرده شـود كـه ايـن همـان هيكـل         ، نـام گـذاري كردنـد    »هيكل اورشليم«بنام 

 .است سليمان
وجود كلمـات مخفـي    ،تعاليم خود، : ماسونيه در تاريخ خوددگوي مي حاخام لاكويز -
 ..همه وهمه از اول تا آخـر از شـروع تـا انجـام يهوديـت     .و در توضيحات خويش، در آن

 .دباش مي
اخـتلاف وجـود   ، بخاطر پنهانكاري شديدي كه درآن است، ولي در تاريخ ظهور آن -
، نـام گـذاري شـد    »قـوهء مخفـي  «م ظاهر گرديده بنـام  43راجح آنست كه درسال ، دارد

ترور وراندن آنان ومنع نمـودن ديـن شـان از    ، نوقت] ذليل ساختن نصارا[در آ وهـدفـش
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 .انتشار بود
ولـي از چنـد قـرن بـه اينسـو نـام       ، شد مي ياد »قوهء مخفي«در دوران تأسيس بنام  -

براي خود نقـابي گرفتـه در عقـب آن     »معماران آزاده«ماسونيه را به خود گرفت تا از نام 
اين نام بالاي آن بدون اينكه حقيقتـي داشـته باشـد اطـلاق      بعداً، كار خود را به پيش ببرد

 .گرديد
م توسط آدم وايـز  1770مرحلهء دوم ماسونيه از سال ، اين مرحلهء اول ماسونيه بود -

وي ملحد شده بود و ماسونيه به هدف سـيطره بـالاي جهـان    ، هاويت مسيحي شروع شد
كميـل گرديـده درهمـين دوره    م طرح ريزي ونقشه ت1776وسال ، نزد وي تمركز نمودند

از جهـت نسـبت آن بـه سـوي      »محفل نـوراني «بنام  محفلي برگذار گرديد و آن مجلس
 .نام گذاري كرديد، ندنماي مي تقديسآن را  شيطاني كه

، آنان توانستند كه دوهزار تن از رهبران سياسي و مفكـرين بـزرگ را فريـب دهنـد     -
در اين ، برگذار نمايند شود مي رق اوسط يادوتوسط آنان محفل بزرگي را كه بنام محفل ش

وشـعارهاي پـرزرق   ، محفل آمادگي همين رهبران براي خدمت ماسونيه اظهار كـرده شـد  
همين بود كه بسـياري از مسـلمانان را   ، ساخت مي وبرقي دادند كه حقيقت ايشان راپنهان

 .فريب دادند
نقشـهء نـوي بـراي    ) ملحد شـد وپـلان و  1830آدم وايز هاويت مسيحي آلماني (ت -

 .ماسونيه طرح نمود
 .وي يكي از رهبرا ن مشهور انقلاب فرانسه بود، ميرابو -
 .مازيني ايطاليائي كه بعد از مرگ وايز هاويت امور را دوباره درست نمود -
 از لشكر استفاده نموده كينهء ماسوني خود را بـالاي  )البرت مايك(جنرال امريكائي  -
ويرانگر ماسونيه را مـورد تنفيـذ واجـراء    هاي  كسي بود كه نقشهوي ، تطبيق نمود ها ملت

  .قرار داد
كتابي بـه نشـر رسـانيد بنـام     ، فرانسوي كه نشر اباحيت را به عهده داشت ليوم بلوم -
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 كه فاحشتر از آن ديگر ديده نشده است. »الزواج«

 .»العلاقات الخطرة«كودير لوس يهودي صاحب كتاب  -

 م).  1872 -1805(ماتسيني جوزيبـي  -
و كـارل  ، جرجي زيـدان ، فولتير، همچنان از جملهء شخصيات آن: جان جاك روسو -

 .روند مي به شمار ماركس

 معتقدات: افكار و
از جملـهء  آن را  ي وي وهمه غيبيات كافر ومنكـر بـوده  ها كتاب به االله و پيامبران و -
 .دانند مي و خرافاتها  دروغ
 .كنند يم در راه نابودي اديان كار -
وطني در هاي  لغو نمودن نظام حكومت، شرعيهاي  كار در راه سقوط دادن حكومت -

 كشورهاي مختلف و تسلط يافتن بر آن. 
 مباح دانستن عمل جنسي واستفاده كردن از زن به حيث وسيلهء تسلط و سيطره. -
 ـ  ، بـاهم دشـمن  ي ها ملت كردن غيريهود به كار در راه تقسيم - ل كـه هميشـه در مقاب

 يكديگر باشند.
و به ميان كشيدن مسائلي كه جنگ را در ميـان شـان   ، مسلح ساختن جوانب مذكور -

 شعله ور سازد.
قـومي و  هـاي   و زنـده كـردن روحيـهء اقليـت    ها  نشر وزرع تخم نفاق در ميان قريه -

 عنصري. 
 و الحاد.، دهشت، انحلال، و نشر اختلاط، وديني، فكري، تخريب اصول اخلاقي -
داراي كساني كه  خصوصا در مقابل، تفاده از رشوت مالي و جنسي در مقابل همهاس -

، تا بدين وسيله آنان را به خدمت ماسونيه جذب نمايند اند، حساسهاي  مناصب و چوكي
[يعني از هر نـوع وسـيله بايـد     سازد مي رسيدن به مقصود نزد آنان هرگونه وسيله را جائز
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 استفاده كرد]. 
تـا تسـلط شـان     كنند مي ام شان افتاد آن را خوب در قيد خود بستهشخصي كه در د -

سپس آن شخص تمام اوامـر  ، بالاي وي خوب مستحكم شده هر طرف كه بخواهند برود
 .دهد مي آنان را ذليلانه انجام

 بـالاي وي شـرط   پـذيرد  مـي  شخصي كه در خواست آنـان را در شـموليت حـزب    -
و وطني خود را خالي و مجرد نموده دوسـتي  ، خلاقيا، روابط دينياز تمام  كه ندگذار مي

 خاص به ماسونيه باشد.اش  و رابطه
رسـوائي بـزرگ   ، وقتي شخصي از خود تردد نشان دهد و يا در چيزي مقابله نمايـد  -

 .دباش مي كه گاهي انجامش قتل شود مي برايش طرح زيري
بـه هـر   ، نمانـد هرشخص كه از وي استفاده نمايند و ديگر بـه وي ضـرورتي بـاقي     -

 .ندنماي مي از وي خلاص وسيلهء ممكن خود را
 كار در راه تسلط بالاي رئيسان بخاطر تنفيذ و تحقيق اهداف ويرانگر شان. -
تاكار شان كامل ، تسلط بالاي شخصيات برازندهء ماهر و متخصص در امور مختلف -
 باشد.
بـه  هـا   آن سـتفاده كـردن از  و ا، هـا  اعلانات و روزنامه، نشراتيهاي  تسلط بر دستگاه -

 حيث سلاح كشنده و كارگر.
راسـت  آن را  شائع ساختن اخبار مختلف دروغ ودسائس دروغـين بحديكـه مـردم    -

 .البته بخاطر تغيير دادن افكارعامه و پنهان ساختن حقايق ازچشم آنان، پندارند
سـاختن  مهيـا  ، فراخواندن پسران و دختران جوان به سوي فرو رفتن در بد اخلاقـي  -

و از بـين  ، ضعيف ساختن روابـط زوجيـت  ، مباح ساختن يكجا شدن بامحارم، اسباب آن
 بردن روابط خانوادگي.

 و محدود ساختن نسل در ميان مسلمانان.، دعوت به سوي عقيم ساختن اختياري -
مثل ، بر آنها  ساختن يكي از ماسوني دولتي توسط سرپرستي ها سازمان سيطره بر -
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 و، عـام المنفعـهء دولتـي   ي هـا  سـازمان  علـوم و ثقافـت و  ، حد براي تربيهسازمان ملل مت
 طلاب پسران و دختران در جهان.ي ها سازمان

 :دارند هآنان سه مرتب
 .شوند مي كوران خرد: هدف از آن كساني است كه نو در ماسونيه داخل :الف
و مليـت خـود   ، وطن، كه از دين رسد مي به اين مرتبه تنها كسي :ماسونيهء ملوكيه :ب

ازهمين مرتبه به مرتبه سـي  ، براي يهوديت فارغ سازد به صورت كلي انكار نموده خود را
 مثل تشرشل و بلفور.شود،  مي انتخاب وسوم
تعـداد ايـن   ، دباش ـ مي طبقات بوده تمام افراد آن يهودترين  اين بالا :ماسونيهء كونيه :ج

زيـرا آنـان بـالاي    ، دباش مي ملوك و رؤساء، افراد اندك است ومرتبهء شان بالاتر از اباطره
ند مثـل  باش ـ مـي  تمام رهبران صـهيونيزم از ماسـونيهء كونيـه   ، ندنماي مي اينان حكمفرمائي

 .ندنماي مي ريزي كه براي مصالح يهود در جهان طرحاند  همين ها، هرتزل
به ايـن طـور كـه    شود،  مي قبول عضو جديد در يك فضاء نا آشنا و خوفناكي انجام -

 به مجردي كـه چشـمانش بـاز   شود،  مي شخص مذكور با چشم بسته به سوي رئيس برده
برهنـه در اطـرافش رو   هـاي   با شمشيرشود،  مي و بخاطر حفظ اسرار سوگند داده شود مي
در يك طرفش يك اطـاق نيمـه   ، بيند مي در پيش رويش كتاب عهد قديم را، دگرد مي برو

و بعضـي اشـياء هندسـي ديگـررا كـه از       انسانهاي  تاريك وجود دارد كه در آن جمجمه
 اين همه بخاطر ايجاد خوف ورعب در قلب عضو جديـد  ...اند چوب ساخته شده گذاشته

 .دباش مي
: آلهء شكار است كه به دست يهوديـان  ندگوي مي چنانچه بعضي مؤرخين -ماسونيه  -

 ريب داده به بيراههقرار دارد و توسط آن رهبران را مغلوب ساخته ملت و اقوام جاهل را ف
 .برند مي

كه بالاي ملت مسلمان نازل شده و در عقب اكثر ها  در عقب تعداد زيادي از مصيبت -
خلافـت   در الغـاء ، كه در جهان واقع گرديده همين ماسونيه قرار داشته استهائي  انقلاب
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در ، نيانقلاب بريطـا ، انقلاب بلشويكي، فرانسه انقلاب، عزل سلطان عبد الحميد، اسلامي
 ماسونيه دست داشت.ها  اين همهء
د كـه از تمـام   گـذار  مـي  شـرط  شـود  مـي  ماسونيه بالاي شخصي كه نو به آن شامل -
 بسپارد. خود را خالي نموده زمام خويش را به ماسونيه، وقومي، وطني، دينيهاي  رابطه
 »نينالقـوا «كتـاب شـان   تـرين   مخفي دارند و سابقههاي  آنان تعداد زيادي از نشريه -

همچنـان كتـاب   ، م چـاپ شـده  1723تاليف د. جميس اندرسون يهودي است كـه سـال   

 نقل نموده است.آن را  م داود كاسلي1734كه سال  »الوصايا القديمة«

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
، وسـائل ، از حيث اهـداف ، از ناحيه مفكوره، ماسونيه يهوديت خالص استهاي  ريشه

 .دباش مي يهود ه يهوديت بوده از اول تا آخر سرمايهءفلسفه و انديشه از هر ناحي

 انتشار و جاهاي نفوذ:
 نفوذ نديده است.، از ماسونيه در قوت تر قوي تاريخ هيچ تنظيم مخفي را -
توسط زعماء و رهبراني كه شكار نموده و آنان از ترس بر نفس و چـوكي  ، ماسونيه -

 نفوذ و تسلط فراخي بر جهان دارد. ،اند نقش بيجان در دست وي قرار گرفته خويش مثل
و اين محافل در هر منطقه شخصيات آنجـا  ، وي تقريبا در همهء جهان محافلي دارد -

 حاصل نمايد. تا بر آنجا تسلط كند مي را به خود جمع
جوانـان تسـلط حاصـل    هـاي   وسـازمان  بين المللـي ي ها سازمان برهمه جمعيات و -
هـا   و حركت جهان طبق ارادهء آن باشـد وهميشـه فيصـله    البته بخاطر آنكه سير اند، نموده

 بدست وي صورت گيرد.
 اند. تسلط نمودهها  بالاي اكثر مراكز نشراتي و وسائل اعلام و روزنامه -
 اكثر موارد اقتصاد و وسائل توليد در جهان بدست آنان قرار دارد. -
ات ترورسـتي و دور  ارهابي هم بخاطر نافذ ساختن عمليهاي  و دستهها  گروپ آنان -
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 دارند.، ايستد مي قصدا و يا بدون قصد، ساختن كسي كه در سر راه شان
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 مهاريشيه

MAHARISHISM 

 :تعريف
مهاريشيه يك مذهب هندوايزم است كه به امريكا و اروپا انتقال نموده لباسي عصري از 

و ، ولي اين افكار جديد حقيقت اصليش را پنهـان نسـاخته  ، افكار براي خود اتخاذ نموده
 به سوي شعائر هندوي مثـل تأمـل تصـاعدي بخـاطر حصـول سـعادت روحـي دعـوت        

كـه بـه   ، دلائلي هم وجود دارد مبني برآنكه اين مذهب بـا ماسـونيه و صـهيونيه   ، دنماي مي
، فكـري هـاي   شائع سـاختن بينظمـي  ، ي نيك دينيها روش و، ها ارزش سوي از بين بردن
 ز ارتباط دارد.نيكنند،  مي ميان مردم كوشش، عقيدتي واخلاقي

  :د برازندهاتأسيس و افر
، در دههء شصت طلوع نمـود اش  مؤسس اين مذهب هندوي فقيري است كه ستاره -

از هند انتقال نموده در امريكا زندگي اختيـار  ، است »يوجي -ماهيش -مهاريشي«نام وي 
زنـدگي   و آنجا افكار خود را ميان جوانان ضائع شده كه بعد از فرو رفتن در خنـدق ، كرد

 يد.رسان مي به نشر، آلودهء مادي در تلاش يافتن سرمايهء روحي بر آمده بودند
بعد از ، و افراد زيادي با قافلهء مذهب وي يكجا شد، ) سال باقي ماند13(در امريكا  -

 آن از آنجا سفر نمود تا مذهب خود را در اروپا و بلاد مختلف جهان به نشر برساند.
در ايـن مـذهب داخـل شـده     ، بزرگ سابق نيويارك، روكفلر م) پسر1981(در سال  -

تعلـق داشـتن ايـن    ، بخشي از مال خود را تخصيص داد تا سالانه براي اين حركت بدهد
 معروف است. خاندان يهودي به حركت صهيونيزم و مؤسسان ماسونيه

 :افكار و معتقدات
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 روردگار و سيد عـالم و مهاريش را به حيث پ، افراد اين مذهب به خدا ايمان ندارند -
 شناسند و بس. مي

وجـز بـه   ، ندورز مي به هيچ دين آسماني ايمان نداشته از تمام عقايد و مذاهب انكار -
ديگر به هيچ ، بخشد مي قوت روحي -به پندار خودشان  -مذهب مهاريشيه كه براي آنان 

نـه پروردگـاري    :نـد نماي مي آنان اين جمله را هميشه تكرار، التزام و اعتراف ندارند عيقده
 وجود دارد و نه ديني.

 و، .. باشـد ايمـان ندارنـد   .يـا حسـاب  ، يا جنت و يا دوزخ، چيزي كه نامش آخرت -
 زيرا آنان در حـدود لـذات دنيـا توقـف    ، روند مي خواهند بدانند كه بعد از مرگ كجا نمي
 روند. نمي و از آن پيش ندنماي مي

تا  سازند مي اهداف پرزرق وبرقي را ظاهرولي براي مردم ، حقيقت شان الحاد است -
و از آنجمله است دعوت بـه  ، روپوشي باشد كه توسط آن حقيقت خويش را پنهان نمايند

 :ندنماي مي اين كلمه را طور آتي تفسير، يا (علم ذكاء خلاق) )معرفت(سوي پيمان بخاطر 
 به اعتبار دعوت شان به سوي بحث منهجي و تجربوي. :* علم
 ه اعتبار بودنش صفت اساسي براي وجود كه در تفسير هـدف ونظـام ظـاهر   ب :* ذكاء

 .شود مي
 * خلاق: به اعتبار و سائل قوي كه قادر به ايجاد تغييرات درهر زمان ومكان باشد.

به عقيدهء خودشان  -كه  رسند مي آنان به اين همه چيزها از طريق (تأمل تصاعدي) -
 د.رسان مي اك غير محدوداز دست شان گرفته ايشان را به ادر –

 ضـمير و وجـدان  ، تأملات تصاعدي) از طريق نرم ساختن و رها كردن لجام فكـر ( -
كه انسان راحت عميقي را در داخـل آنـان احسـاس نمايـد و بـر همـين حالـت        شود،  مي

خاموشانهء خود ادامه دهد تا آنكه تمام موانع و مشكلاتي كه در طريقش واقـع بـود حـل    
 در جستجوي آن بود بدست آرد. كه شده و سعادتي را
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تأملات تصاعدي را در ضمن چهـار مجلـس كـه در     شود مي شامل مذهب كسي كه -
 .دنماي مي تمرين، دباش مي و هر مجلس آن سي دقيقه شود مي چهار روز انجام

ولـي  ، تا تأملات خود را به تنهائي خود تمرين نمايد رود مي بعد از آن خود شخص -
و بايد هر روز صبح و بيگاه با نظم درسـت  ، كم از بيست دقيقه نباشد بايد هر مجلس وي

 انجام شود.
و ممكن است كـه  ، ممكن است كه اين عمل را به صورت دست جمعي انجام دهند -

در كار خانه انجام دهند اين عمليه آنان را در دور ساختن مشكلات كار و آن را  كار گران
 ايد.من در كثرت توليد نيز كمك مي

و توسط آن عمليهء خويش ، دباش مي تأملات شان محاط به شعائر و مراسم كهنوتي -
 جاذب، را به جوانان غرب كه غرق در ماديات بوده در جستجوي سرمايهء روحي هستند

 .سازند مي
 و، عيـب ، وهـيچ احسـاس خجالـت    رونـد  مـي  دهل زده و بيت خوانـده ها  در جاده -

مگر بعضي از آنان كه به طور ، ندگذار مي خود راهاي  و ريشها  موي، ندكن نمي ارزشي بي
اين همه كارهـاي  ، دباش مي وشكل شان چركين و ناهنجار هيئة، تراشد مي شاذ سر خود را

 .دباش مي واظهار رهائي شان از تمام قيود، شان بخاطر جلب توجه مردم
ا حتـي را  مهاريش نبوت و وحي را به تأملات ذاتي تبديل نموده و در عـوض االله ر  -

و الوهيـت را از  ، وحي، هاي خود ميابند پذيرفته به همين ترتيب مفهوم نبوت كه در نفس
 اند. اعتبار ساقط كرده

لگام پسران و دختران جوان را در عمل كردن تمام انواع خواهشات منحرف وشـاذ   - 
رتبهء سـعادت  ايشان را به بالاترين م –به عقيدهء آنان  –زيرا اينكار  اند، جنسي رها نموده

، هم وجـود دارد  شود مي ياد »بانكرز«در ميان ايشان چيزي كه بنام  د.رسان مي و نيكبختي
 نيز است. شود مي ياد »جنس سوم«و چيزي كه بنام 
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ترك پژوهش و مطالعه و خالي سـاختن از تعلـق   ، جوانان خود را به سوي ترك كار -
نان جز عقيدهء مهاريشي چيـز ديگـري   بنابر آن نزد آ، ندنماي مي به خاك و يا وطن دعوت

 وطن هم.، و خاك هم، پژوهش و مطالعه هم، همين عقيده كار هم هست، وجود ندارد
حائـل  اش  هر قيدي را كه ميان وي و خواهشات حيـواني و طبيعـي  ، نپذيرفتن نفس -
 .شود مي واقع
 جوانان خود را بـه سـوي اسـتفاده از مخـدرات مثـل مـاريجوان و چـرس دعـوت         -

 شان از قيدها رهاشده در بحر سعادت وهمي شناور شوند.هاي  تا كه نفس، ندنماي مي
: تنها ندگوي مي و، سازند مي بالاي پيروان خويش طاعت كوركورانهء مهاريش را لازم -

زيرا تنها او كسي است كه برايش هر چه بخواهد اجازه است كه ، از وي بايد اطاعت كرد
 انجام دهد.

 نـد نماي مـي  ار خويش را در هفت نقطهء پرزرق و برقي خلاصهاهداف و ساحات ك -
 اندازد: مي انسانيت و جهاني بودن را، لباس روح علمي بودن كه بالاي حركت شان

 ترقي دادن تمام امكانيات فرد. -1
 حكومتي. هاي  خوب ساختن كار -2
 درست نمودن بلندترين سطح تعليمي. -3
 استفاده نمودن زياد ازافراد ذكي براي جامعه. -4
و همچنـان از هـر   ، از تمام مشكلات سابقه كه جالب جـرم و شـر هسـت    نجات -5

 .شود مي روشي كه مفضي به بدبختي انسان
 تحقق بخشيدن به اهداف و آرزوهاي اقتصادي فرد و جامعه. -6
 بدست آوردن هدف روحي براي انسان. -7
 :داشب مي اشياء ذيل ندنماي مي وسائل شان كه در تحقيق اين اهداف بر آن اعتماد -
 ها. وشهرها  در قريهها  كشودن دانشگاه -1
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علم ذكاء خلاق) ودعوت به سوي تطبيـق آن در سـطح   ( انتشار تحقيقات پيرامون -2
 و در جوامع مختلف.، اجتماعي، تعليمي، حكومتي، فردي

براي نشـر و پخـش تعـاليم از مراكـز مختلـف در      ، ايجاد تلويزيون رنگهء جهاني -3
 جهان.

  :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
از قبيـل  ، اين دين يك مذهب هندوي بوده كه به رنگ عصري بودن وجديـد بـودن   -

 آزادي و ترقي رنگ آميزي شده است.
 .دباش مي ،و ديگر رياضات معروف نزد هندوان» يوغا«اين مذهب مركب از  -
 در معتقدات آن شعائري از صوفيان بودائي هندي خلط شده است. -
 ن اسكندري در فلسفهء اشراقي متأثر شده است.مذهب شان از نظريهء افلاطو -
، دباش ـ مـي  جستجوي حق از طريق تأمل ذاتي يك نظريهء قديمي در فلسفهء يوناني -

، جيفـونس ، ديكارت، برجسون، هربرت سبنسر، ماكس ميلر :كه اين نظريه بارديگر توسط
 و غيره زنده گرديد.، اوجست

هـاي   نظرياتش دربارهء شكسـت و راه  در تحليل نفسي واش  فلسفهء فرويد و نظريه -
، بخش بزرگي را در معتقدات اين مذهب به خـود اختصـاص داده اسـت   ، خلاصي از آن

 .دنماي مي مذهبي كه سعادت نفس را در اشباع جنسي به طرق مختلف جستجو

 :انتشار و جاهاي نفوذ
 آزادي چون وي از سياست، مؤسس هندوي وي در هند براي خود جاي پاي نيافت -

بنابر آن وي را در هند ، هندوان از زياد شدن پيروان او خوف كردند گرفت مي جنسي كار
 نگذاشتند كه زندگي نمايد و ساحه را برايش تنگ ساختند.

ازآنجا به اروپا سفر نموده ، به امريكا رفت و دانشگاهي در كاليفورنيا تأسيس نمود -
ا به افريقا انتقال داد تا در ساليسبورغ حركت خود ر، در آنجا نيز پيرواني براي خود يافت
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اين جا و آنجا براي ، دعوتش به خليج عرب ومصر نيزرسيد، پيدا شوداي  منطقه برايش
 .كرد مي چشـمگيري حركت و با ثروت مالي، خود پيرواني پيدامينمود

آنان امكانيات مادي عجيبـي را مالك هستند كه باعث سوال و تعجب گرديده به  -
كه در عقب آنان قرار دارند واز  دنماي مي صهيونيه و ماسونيه اشارههاي  سوي دست

 .ندنماي مي استفاده دگير مي كه توسط آنان صورت ها ملت يها ارزش تخريب اخلاق و
(دانشـگاه  آن را  نمـوده  م رهبرشان دانشگاه بزرگي در كالفورنيا ايجاد1971در سال  -

اين كار را وقتي انجـام داد كـه بـه قبـول شـدن       كه ندگوي مي و، جهاني مهاريش) نام نهاد
 در اطراف عالم اطمينان حاصل كرد.، ) دانشكده و دانشگاه600(مذهبش در 

بـه رياسـت   ، م برپـا شـدن حكومـت جهـاني عصـر انبثـاق و ترقـي       1974در سال  -
اين دولت از خـود  ، سويسرا) بود(يوجي) اعلان گرديد كه مقر آن  -ماهيشي -(مهاريشي

 در اطراف مختلف دنيا داشت.، و استثمارات، ثروت و دارائي زياد، پيروان، زيرانو، قانون
) 400م ادعا كردند كه حكومت مهاريشي شان هيئتي را مركـب از ( 1978در دسمبر  -

بخاطر آنكه آنجا سميناري را براي سيصد نفر برگذار كنند ، محافظ به اسرائيل ارسال نمود
 اعي ترگردانيده تندي وشدت شان را كم نمايد.را اجتم ها ملت تا كه اقوام و

زيرا در آن سال اعلان نمودنـد كـه   شود،  مي م نزد آنان سال صلح شمرده1978سال  -
در همـين سـال بـه سـوي     ، ديگر بعد ازاين هيچ ملتي در جهان مغلوب و مقهـور نشـود  

رست برگذاري مجلسي در ساليسبورغ دعوت نمودند كه آن مجلس نظام عدم تجاوز را د
 همچنان درهمين سال مجلس نيابي براي عصر انبثاق و ترقي تشكيل گرديد.، نمايد

هـاي   در اروپا خيلـي كارخانـه  شود،  مي و مطبوعات شان به آب طلا نوشته ها كتاب -
رامالك هستند و قصر (برج مونتمور) را در بريطانيا خريداري كردند تا ها  بزرگ و جايداد

 تأسيس نمايند. پايتخت جديد خويش را آنجا
كه مؤسسهء ايشان به حيث مؤسسهء خيريه معرفي شده از ماليات  كوشند مي هميشه -

 عفو شود با وجودي كه خيلي ثروتمند هستند.
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و همين مهاريش كـه دراصـل   ، كند مي همراه مهاريش هفت هزار كارشناس خدمت -
 شد؟ اين همه ازكجا، كند مي قصر سر بفلك را خريداري ها ده ،فقير بود

آن را  نظمي ميان بشر يافته بي يهوديان اين مذهب را بهترين وسيله در نشر انحلال و -
، اموال و نشـرات را در خـدمتش گذاشـتند   ، از خود دانستند و در عقب آن ايستاده شدند

 ند.نمود مي مجالس براي طرح نظريات آن و دعوت به سوي آن منعقد
حيات ايجنسي) برگـذار  (اعي در مهمان خانهء بعضي از آنان به (دبي) آمدند و اجتم -

بعدا همان چهار نفـر  ، ندنمود مي كردند و در آن به صراحت سوي مذهب خويش دعوت
 آنان كه به ويزهء سياحت به آنجا آمده بودند گرفتار شده از منطقه اخراج كرده شدند.

حيـث يـك   بعضي از آنان به كويت آمده آنجا در خواست نمودند كه براي آنان بـه   -
در نشرات كويتي چندين مقاله به ، مؤسسهء خيريهء غير تجارتي اجازهء فعاليت داده شود

چندين مناقشه ، قبل از روشن شدن اهداف حقيقي آنان، و تلويزيون كويت، نشر رسانيدند
 و مقابلهء ايشان را به نشر رسانيده بود.

مانخانـهء هيلتـون   سميناري را بـراي كارمنـدان وزارت مواصـلات دركويـت در مه     -
عقيدتي ومفكوره اي هاي  برگذار نموده دراثناء سمينار ازكار مندان خواستند كه در ميراث

 .خويش تجديد نظر نمايند
از آلمان اخـراج كـرده   ، بعد از آنكه تأثير بدش بالاي جوانان ظاهر گرديد، مهاريشي -
 .شد

نيد كـه در آن خطـر ايـن    رابطهء عالم اسلامي درمكهء مكرمه بياني را به نشـر رسـا   -
مذهب را بالاي اسلام و مسلمانان روشن نموده به ارتباط داشتن آنان بـا مراكـز ماسـونيه    

 .وصهيونيه تاكيد نموده است

 :مراجع

 .هـ1396 صفر 10 - 286شماره  يتيةالمجتمع الكو مجلة -1
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 مهديه

 :تعريف
در اواخـر  ، حركات اصلاحي است كه درجهان عرب واسـلام ترين  ي از بارزمهديه يك

اين حركت داراي برنامهء ديني ، قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم ميلادي قدم به ظهور نهاد
هـا   نواسه، ولي در آن بعضي انحرافات عقيدتي وفكري خلط شده است دباش مي وسياسي

 .ي ديني وسياسي سودان نقشي داشته باشندكه در زندگ كوشند مي وانصار مهدي هميشه

 :افراد برازنده تأسيس و

 :اول: مؤسس
وي در ، م)1885 -1845هـــ) (1302 -1260محمــد احمــد المهــدي بــن عبــداالله ( -

، رسد مي كه نسب وي به اشراف شود مي وگفته، جزيرهء لبب جنوب شهردنقله تولد شده
ه نزد شيخ محمود شـنقيطي شـاگردي   نشأت ديني نمود، قرآن كريم را درطفلي حفظ كرد

وبه طريقهء سمانيهء قادريه صوفيه سلوك اختيار كرد و از شيخ طريقهء خـود  ، اختيار كرد
 .كرد مي محمد شريف هميشه نور حاصل

جدائي اختيار نمـوده  ، محمد از شيخ خود بخاطر تهاون وتنبلي شيخ در بعضي امور -
شيخ اول ، وبيعت خود را باوي تجديد نمود در جزيره رفت، به نزد شيخ قريشي ود الزين

 .طرق صوفيه در آنوقت بودندهاي  شيخترين  وشيخ دومش يعني هر دوشيخش مشهور
و دريكـي از  ، فاميلش نيز در آنجا بودنـد ، م درجزيرهء (آبا) مستقر شد1870درسال  -
 .رفته غرق درتأمل وتفكر گرديدها  مغاره
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وفات نموده مهدي قبـرش را پختـه كـاري    اش  م شيخ قريشي1880هـ/1297درسال -
وجانشين وي گرديده بيعت كنندگان نزدش آمدنـد  ، وگچكاري كرده گنبدي بر آن بناكرد

 .وبيعت خويش را درطريقه به شخص وي تجديد نمودند
م فتواي جهاد را درمقابل كفار و استعمارگران انگليس اعلان نمـوده در  1881درسال -

 .م اطراف غرب سودان شروع به فعاليت نمودراه گسترش نفوذ جهاد درتما
و دراول شـعبان  ، چهل روز درمغارهء خـود درجزيـرهء (آبـا) بـه اعتكـاف نشسـت       -
مشائخ واعيـان اعـلان نمـود كـه وي همـان مهـدي       ، م براي فقهاء1881يونيو29هـ/1298

 مالامال از عـدل وانصـاف  ، منتظري است كه زمين را بعد از آنكه پرازظلم وستم شده بود
 .نمود خواهد

م باقواي حكـومتي روبـروي شـد كـه بـراي      1881هـ/ اغسطس 1298رمضان 16در -
و درمقابل آن پيروزيي بدست آورد كه موقـف  ، خاموش ساختن حركتش ارسال شده بود

 .وادعايش را تقويه بخشيد
وبـرايش  ، خويش را برافراشتهاي  به طرف كوه ماسه هجرت نموده در آنجا پرچم -

 از:اند  عين گرديد كه عبارتچهار خليفه ت
 .كه لقبش را ابوبكر گذاشت، عبداالله تعايشي: صاحب پرچم كبود -1
 .كه لقبش را عمر بن الخطاب گذاشته بود، علي ود حلو: صاحب پرچم سبز -2
مهدي ، محمد مهدي سنوسي: رئيس طريقهء سنوسيه كه نفوذ بزرگي درليبيا داشت -3

ولي سنوسي خود را غافل گرفته بـه  به وي لقب عثمان ابن عفان را پيشكش نمود 
 .وي چيزي جواب نداد

بن ابي  محمدشريف: پسركاكاي مهدي كه براي وي پرچم سرخ را داده لقب علي -4
 .طالب را برايش اعطاء كرد

ارادهء جيجلر نائب حمكدار عبدالقادر حلمي  خواست مي كه، م باشلالي1882درسال -
 .ن معركه به قتل رسيدوشلالي در اي، مقابله نمود، را نافذ بسازد
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م باهكس رو برو گرديد كه وي نيز بعد از دو روز شروع معركه به 1883نومبر 3در  -
 .قتل رسيد

م 1885ينـاير   26درخرطوم روي بـروي گرديـده در  ، لشكر مهدي بالشكر غور دون -
سـرش بريـده شـده بـه مهـدي      ، و غور دون گشته شـد ، جنگ ميان طرفين شدت گرفت

، كه او زنده گرفته شود تا با احمد عرابي تبادلـه گـردد   خواست مي وي ولي، فرستاده شد
سقوط خرطوم بـه  ، احمد عرابي كسي بود كه مجبور به ترك مصر به سوي منفي شده بود

 دست مهدي در آنوقت زنگ خطري بر سقوط سلطهء عثماني بر سودان بود.
تأسيس دولت خـويش   و به، ديگر كسي در مقابل مهدي باقي نماند، بعد از آن روز -

پرداخت و در ابتداء بنـاء مسـجد خـاص خـودش را آغـاز نمـوده محكـم كـاري آن در         
 هـ تكميل گرديد.1305جمادي الاولي 17

 قضاء را به شيخ محمد احمد جباره سپرده وي را قاضي اسلام لقب نهاد. -
نو  دولت و اركانها  بعد از آنكه پايه، مهدي م.1885 يونيو 22هـ/1302 رمضان 9در  -

، و در همان جائي كه قبض روح شده بود دفن گرديـد ، وفات نمود، پاي خود را گذاشت
م. لـورد  1896بلكـه در سـال   ، ولي مناسب است كه گفته شود: اين دولت دير دوام نكـرد 

قبرش را ، كنبد مهدي را تخريب نمود، اين دولت را سقوط داد، كتشنر كه سردار مصر بود
اين همه ، راكنده كرد و جمجمهء سرش را به موزيم بريطانيا فرستادباز نموده هيكلش را پ

 بخاطر انتقام كشته شدن غوردون بود.

 :شخصيات ديگر :دوم
نزد مهـدي در حلاويـين   ، در دارفور تولد شده بود، در دار التعايشه :عبد االله تعايشي -

بـا وي بيعـت   و ، درست داشت جزيره در حالي آمد كه وي بر قبر شيخ قريشي خود كنبد
در زنـدگي  ، مهدي بودن تشويق نمـود  همين عبد االله بود كه مهدي را به ادعا كردن، نمود

 زيرا مرد با اراده و تطبيق بود.، مهدي عبد االله مقام اول را اشغال كرده بود
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، وخليفـهء اول گشـت   بعد از مرگ مهدي بنابر وصيت خود مهدي عبد االله جانشين -
 ».وي از من است و من از او:«تگف مي مهدي در بارهء وي

خود را براي نشر دعوت فارغ گردانيـده  ، بعد از آنكه منصب خلافت را اشغال نمود -
 برادر خود امير يعقوب را در محل خود كه قبلا نزد مهدي در آن مقام بود قرار داد.

، و آرزو داشت كه دعوت مهديه بـه نجـد  ، به سلطان عبد الحميد مكتوب روان كرد -
 ز و غرب سودان گسترش يابد.حجا
وي به حيث فرمانـده بـا لشـكر    ، عبد الرحمن ستاره شناس از فرماندهان نظامي بود -

م به طرف شمال پيش رفـت تـا بالشـكر    1889هـ سوم مايو 1306بزرگي در سوم رمضان 
 ولي بدون كدام پيشرفتي و يا پيروزيي باز گشت نمود.، مصر مقابله كند

 وي، دباش ـ مـي  م) نيز از شخصيات مهديه1895 -1833(اء شاعر صوفي حسين زهر -
بين فلسفهء اشراقي ابن سينا و بين عقيدهء مهديه موافقـت وارتبـاط بـر قـرار      خواست مي

 نمايد.
حمدان ابو عنجه: وي رهبر لشكر مهدي در مقابل هكس بود كـه در خـارج ابـيض     -

 باوي روي بروي گرديده بود.

 :مهديهاي  نواسه :سوم
تربيه و ، م) در ام درمان تولد شد1956 -1885(الرحمن بن محمد احمد مهدي عبد  -

بعد از آنكـه پاشـان شـده    ، بخاطر منظم ساختن مهديه، وقتي جوان شد، تعليم ديني يافت
م رهبر روحي براي انصـارش تعيـين گرديـد. در    1914در سال ، سعي و تلاش نمود، بود

، بخـاطر پيـروزي همپيمانـان    اه بريطانيـا م حكومت وي را براي تبريكي پادش ـ1919سال 
پذيرفتـه  آن را  پادشـاه ، در آنجا شمشير پدر خود را براي پادشـاه تحفـه داد  ، ارسال نمود

از طرف پادشاه حفظ نموده توسط آن آن را  دوباره به عبدالرحمن داد و از او خواست كه
 گروه واعتراف به رهبري اين كار ضمنا اعتراف پادشاه را به اين، از امپراطوري دفاع نمايد
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، در ايــام اســتعمار انگلــيس بــر ســودان، عبــد الــرحمن بــالاي آن گــروه را در برداشــت

 را تأسيس نمود كه آن همان حزب مهدي سياسي است. »مةحزب الأ«عبدالرحمن 

 .م1961 وفات سال :صديق عبد الرحمن -
 م كشته شد.1971در سال  :هادي پسر عبد الرحمن -
 :سه بخش تقسيم شد حزب الامة به -
 يك بخش آن به رهبري صـديق بـن عبـد الـرحمن اسـت كـه ايـن بخـش فعـلا          -1

 .دباش مي يش در سودانها بخش ينتر قوي
 .دباش مي بخش دوم به رهبري احمد بن عبد الرحمن -2
 .دباش مي بخش سوم هم به رهبري ولي الدين عبد الهادي -3
در خانـه مهـدي   ، ريخ مهديهم مجلس جهاني براي تا1981دسمبر  2نومبر تا  29از  -

 و احمد بن عبدالرحمن مهدي در اين محفل سخنراني نمود.، در خرطوم برگذار گرديد

 :افكار و معتقدات
و نارضايتي عام ، نمود مي شخصيت قوي مهدي و عقايد دينى كه به سوي آن دعوت -

، نـد كرد مي حكامي كه بالاي مردم ماليات طاقت فرسا تعيين، كه در مقابل حكام شائع بود
همه و همـه نقـش   ها  ، اينها و انگليس ها تركي تسلط، همچنان شائع شدن رشوت و ظلم

زيرا هدف مـردم از جمـع شـدن    ، مهمي در جمع شدن مردم به اطراف اين دعوت داشت
و ، پيرامون اين دعوت همانا نجات يافتن از وضع ذلتباري بود كه آنان در آن قرار داشـتند 

 ند.ديد مي نجات خويش را مردم در شخصيت مهدي
مهدي به سوي ضرورت بازگذشت مستقيم به طرف قـرآن كـريم و سـنت دعـوت      -

نمود كه بايد مستقيما به سوي قرآن و سنت مراجعه كرده شود نه به طرف ديگر كتبي كـه  
 .دباش مي توسط اختلافات و شروحات شان از فهم مسلمان عادي دور
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، اشتغال به علـم كـلام را تحـريم كـرد    ، نموده عمل به مذاهب مختلف فقهي را منع -
، سـيرت الحلبيـه  ، همچنان كتاب كشف الغمه شـعراني ، دروازهء اجتهاد در دين را باز كرد

 .و تفسير الجلالين سيوطي را اجازه داد، تفسير روح البيان بضاوي
ه دور و تمام آنان را ب، تمام طرق صوفيه را لغو نموده همهء اوراد را باطل اعلان كرد -

و وردي ، انداختن اختلافات و جمع شدن به اطراف طريقهء مهديـه خـود دعـوت نمـود    
 هر روز بخوانند.آن را  براي شان تأليف نمود كه

 كـه اصـحاب آن از جملـه صـوفيان    ايسـت   و آن مفكوره، به نظريهء قطبيه قائل بود -
 آن كائنـات  و آن جـوهري بـوده كـه بـالاي    ، كه كائنات بـر قطـب تمركـز دارد    ندگوي مي
 .دباش مي و آن اساس سعادت و نيكبختي، چرخد مي

مهدي پـنج  ، وقتي حكومت بخاطر درهم كوبيدن مهديه در جزيرهء آبا حركت نمود -

در چهار ، را بالا نمود »محمد رسـول االله لا إله إلا االله«شعار ها  آن پرچم درست نمود كه در

 ـ   ، رفـاعي ، جيلانـي  :ازانـد   ان عبـارت دانهء آن اسماء چهار قطب صوفيه را نوشـت كـه آن

 وي، »محمـد المهـدي خليفـة رسـول االله«و در پـنجم آن اينطـور نوشـت:    ، و بدوي، دسوقي

 .دباش مي و خليفهء رسول االله ، مهدي، پنداشت كه او امام مي
چيزي كه در دعوت وي وجود داشت همانا اصرار و پافشاري شـديد وي  ترين  بارز -

 مردي بود.و جوان، قوت، بر جهاد
 وي، بــرايش آمــده اســت د كــه مهــديت وي بــه امــر پيــامبر پنــدار مــي مهــدي -

حاضر بودند نزدم  اقطاب وحضر ، كه همراه با وي خلفاء راشدين پيامبر «:دگوي مي
از هر دودستم گرفته بالاي چوكي خود نشاند و برايم كفت:  و پيامبر ، در بيداري آمدند

» در مهدي بـودن تـو شـك كـرد كـافر شـده اسـت        سي كهك، توهمانا مهدي منتظرهستي
 .110منشورات المهدي صـ 

عصمت را به خود نسبت داده و ذكر كرده است كه وي نظر به امتداد نور بزرگي كه  -
 .دباش مي معصوم، قبل از پيدايش كاينات تا به روز قيامت به جانب وي متوجه است
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 ـ    - ر فـرو رفـتن در عـيش و لـذت     به ضرورت تواضع وعدم تكبـر اصـرار ورزيـده ب
 جامعـه كـار  هـاي   در راه نزديـك سـازي ميـان طبقـه    ، كرد مي وخوشگذراني شديدا انكار

پيـروانش نيـز   ، وي درطول زندگي خود لباس بسيار ساده و پيوند شده ميپوشيد، نمود مي
 ند.برد مي بعد از وي درعيش و نعمت زندگي به سرهايش  ولي نواسه، ندكرد مي طورنهمي

عروسي و وقت ختنه از محافلي كه در آن مصرف زياد و اسراف صـورت گيـرد    در -
 تحريم كرده بود.آن را  منع نموده

ساده ساختن وليمه [طعامي كه در محفل عروسـي  ، عروسي را توسط كم كردن مهر -
 و دائره زدن آسان ساخته بود.، ساز، ] و تحريم رقصشود مي خورده

 استفاده از رقيه [چيزي كه نـزد مـريض خوانـده   ، بود گريه را بالاي ميت منع نموده -
، در مقابـل تنبـاكو نوشـي   ، ] و تعويذ را حرام سـاخته بـود  شود مي و بر آن دميده شود مي

 جدا حرام ساخته بود.آن را  كشت وتجارت آن شديدا مبارزه نموده
، جـداكردن پـنجم حصـهء غنيمـت    ، مثل قصـاص ، درپيروان خود حدود شريعت را -

م جمـادي الاولـي   1885از فـروري  ، دزدان و شراب خواران نافـذ سـاخته بـود    مصادرهء
 هـ بنام خود سكه زد.1302
در منطقهء تحت نفوذش نظام اسلامي را پياده نمـوده امـور مـالي را تنظـيم كـرد و       -

 موظفين را براي جمع آوري زكات تعيين نمود.
، كه دعوتش جهاني گـردد هـ مهدي به اين فكرگرديد 1300سال  در دهم ربيع الاول -

به وي بشارت داده كه در ابيض نماز خواهد خوانـد بعـد از    بناء اعلان نمود كه پيامبر 
بعـدا در مسـجد   ، بعدا در مسـجد مدينـه  ، بعد از آن در مسجد الحرام در مكه، آن در بربر

ص  -منشـورات المهـدي دار الوثـائق المركزيـه     (، ودر كوفه، بغداد، بيت المقدس، قاهره
 م).1969 خرطوم -466، 425

 :شود مي بعضي انتقادات كه به اجتهادات مهدي وارد
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 مهدي هر كسي را كه مخالفش بود و يا در مهديت وي شك نموده به وي ايمـان  -1
 .دانست مي آورد كافر نمي

 .گفت مي زمان قبل از خود را زمان جاهليت و زمان فترت -2
كـه نمـاز را تـرك نمـوده      انسـت د مي مثل كسي كرد مي كسي را كه در نماز تنبلي -3

 است و جزايش آن بود كه حدا كشته شود.
چنان تأديب و تعزير كرده شود كـه يـا    كند مي تنباكو نوشي كسي كهفتوي داد هر  -4

 توبه كند و يا بميرد.
كـه در بحـر    دانسـت  مي هائي صوفيه را به مثابهء جويهاي  مذاهب فقهي و طريقه -5

 .ريزند مي عظيم وي فرو
زيـرا آن در ملـك   ، آباد كردن زمين ويرانه وتصرف آن] منع نمـود [ت را احياء موا -6

 بخاطر آنكه در تصرف بيت المال قرار دارد.، شود نمي كسي داخل
 ولي و بدون مهر منع نمود. از ازدواج نمودن دختر بالغ بدون -7
در حاليكه شرعا براي شان پوشـيدن  ، زنان را از پوشيدن زيورات طلائي منع نمود -8

 است. آن جائز

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
بعد از آن كه  دنماي مي مهدي در ادعاي مهديت خود كه زمين را پر از عدل وعدالت -

و در تاكيدش براهميت رسيدن نسبش به حسن بن علي رضـي  ، پر از ظلم وستم شده بود
 از شيعه متأثر بود.، و در مفكورهء عصمت و امام معصوم، االله عنهما

م محمد ابن عبد الوهاب نيز اشياء ذيل را اخذ نموده بود: ضرورت اخذ اما از دعوت -
 قبرها.هاي  و مبارزه در مقابل آبادي، باز كردن دروازهء اجتهاد، مستقيم از قرآن و سنت

 مفكورهء تصوف نقش مهمي در شخصيت و طريقهء مهدي داشت. -
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بـه سـوي آزاد   اش  نـه از جمال الدين افغاني و از محمد عبده كه بـا افكـار دعوتگرا   -
شريعت در  سازي كشورهاي اسلامي از استعمار اروپائي و وحدت آنان و ضرورت تطبيق

 نيز اشيائي را اخذ نموده است.، اتصال و ارتباط داشت، زندگي مسلمانان
خصوصـا بـه حركـت    ، مهدي به حادثات و واقعات جاري در مصر نيز نزديك بـود  -

 .نمود مي تقلال از سيطرهء انگليس دعوتاحمد عرابي كه به سوي آزادي و اس

 :انتشار و جاهاي نفوذ
 جائيكه تاحال مركز قوي مهديـه ، مهدي دعوت خود را از جزيرهء (آبا) شروع نمود -

 وي ارتباط خود را بااقوام مختلف در اطراف سودان محكم كرده بود.، دباش مي
، ماليات بازار، لات تجارتيمحصو، كه از زكاة داد مي جنبهء مالي دولترا آنچه تشكيل -

 بدست ميامد.، حيوانات و مواشي، حاصلات زراعتي، غنايم جنگي
، مهدي و جانشينش تعايشي آرزو داشتند كه مهديت خارج سودان نيز انتقال نمايـد  -

 م از بين رفت.1891سال ، ولي اين آرزو با سقوط طوكر

جمـع   »مـةحـزب الأ«ن را و پيروان زيادي بوده كـه آنـا   هميشه براي مهديت انصار -

ايشـان همچنـان در   د، گير مي فعلي سودان سهم حزبي كه در واقعات سياسي، نموده است
در ميان ، امريكا و بريطانيا تجمعات و پيرواني دارند كه در راه نشر افكار و عقايد خويش

 .كنند مي به طور خصوص كارها  مسلمان مسافر به طور عموم و در ميان سوداني جوانان

  :مراجع

 -ميـةالمعارف الإسلا ةترجمة دائر لجنة -توفيق أحمد البكري محمد أحمد المهدي -1

 م.1944 – بيةداراحياء الكتب العر

  إصدار دار المعارف بمصر. -د.أحمد أمين بك  يةالمهدي و المهدو -2
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أعـده   -الخرطـوم   معـةجـا  –التـاريخ   مطبوعات قسـم  يةدراسات في تاريخ المهد -3

 م.1982 -الرازق النقر عبد للنشر الدكتور عمر

 تحقيـق المهـدي.   –إسماعيل عبد القادر الكردفـاني   الامام ةالمستهدي بسير ةسعاد -4

 م.1986 هـ/1402 –بيروت  -دار الجيل - 2ط -الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم

 –الأردن  -عمـان  -دار البشـير  -2ط -فتحـي يكـن   »جـزءان « كيـةالحر عـةالموسو -5

 م.1983هـ/1403

 م.1968 – ةالقاهر – فةلمعرامطبعة  -1ط -د. عبدالقادر محمود لصوفيالفكر ا -6

 عباس محمود العقاد. الإسلام في القرن العشرين -7

 بدون تاريخ. -لبنان -بيروت -فةدار الثقا -د. مكي شبيكة السودان عبر القرون -8

 تأليف نعوم شقير. تاريخ السودان و جغرافيته -9
 .وجدي محمد فريد دائرة معارف القرن العشرين -10

بـالخرطوم   خليـةالـدا  ةفـي وزار  يـةالمركـز  ةموجودة في الإدار منشورات المهدي -11

الحجـر   بمطبعـةعن أصل مطبـوع   ةمصور نيـةالسودا خليةالدا وقد نشرتها -بأصوله

منشـورات الإمـام «بعنـوان   م. في جزءين كبيـرين 1963هـ/1382في أم درمان سنة 

 .»المهدي 



 
 
 

 مورمون

THE MORMONS 

 :تعريف
مون يك گروه جديد انشعاب كردهء نصراني است كه لبـاس دعـوت را بـه سـوي     مور

توسط بازگشت به سوي اصـل  ، دربر نموده به سوي پاك سازي اين دين دين عيسى 
دعوت شان به سـوي كتـاب يهـود بخـاطري     ، دنماي مي يعني به سوي كتاب يهود دعوت

ود را از ظلم و ذلت نجـات  براي آن آمده بود كه يه -به نظر آنان  - است كه عيسى 
گروه قديسين  - ندپندار مي طوري كه خودشان -اين گروه ، داده بالاي زمين مسلط سازد

كـه پيـامبر و   ، ندباش ـ مـي  ،براي كليساي يسوع المسيح متعلق قديسين ايـام اخيـر  ، معاصر
 .دباش مي مؤسس آن يوسف سميث و كتاب مقدسش مورمون

 :و افراد برازنده تأسيس
م در شهر شارون مقاطعهء وندسـور متعلـق ولايـت    23/12/1805سميث در يوسف  -

در مقاطعـهء  ، وقتي به سن ده سالگي رسيد با پدر خود به شهر بالمايرا، فرمونت تولد شد
 سفر كرد. اونتاريو ولايت نيويارك

 در سن چهارده سالگي با خانوادهء خود به مانشتر در همين مقاطعه نقل مكان كرد. -
و  هـا  گـروه  شـده بـه   ه سن پانزده سالگي رسيد مردم اطراف خود را تقسـيم وقتي ب -
مهمـداني و...در آنوقـت احسـاس اضـطراب و     ، مشيخي، ميثوديست :مثل، يافتها  طايفه

 تشويش نمود.
م به يك جنگل رفت و آنجا تنها و منفرد شروع به نمـاز گـزاردن   1820دربهار سال  -

وي در همين حال قرار داشت كه ناگاه ، خواست مي نموده و ازخداوند هدايت و رهنمائي
نوري را بالاي سرخود مشاهده نمود كه آن نـور از دو شـخص    -دپندار مي چناچه وي –
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العيـاذ  [االله و پسرش عيسى) (و آندو شخص عبارت بودند از ، آسماني انعكاس نموده بود
 منع نمودند. ها گروه وها  باالله] و هر دوي آنان وي را از يكجا شدن باتمام اين فرقه

وحي از ، كه بخاطر جرئتي كه وي در آشكار كردن اين ديدار خود نمود كند مي ادعا -
و در ضـمن آن  ، و مورد ظلم و ستم شديد و تمسخر و استهزاء قرار گرفت، وي قطع شد
بسا اوقات يكجـا شـدنم بـا    « :دگوي مي چنانچه خودش، ذلت آوري شدهاي  دچار لغزش

هـاي   و آلوده شدن بـه سبكسـاري  ، ذلت آورهاي  ضي بر ارتكاب لغرشجوامع مختلف مف
با تأسف اين امـور مـرا    شد مي ،جوانان و به تقصيراتي كه در طبيعت بشري موجود است

ولـي بنـابر   ، گردانيـده اسـت   دباش ـ مي دچار انواع تجارب و گناهاني كه مبغوض خداوند
زرگي و يا منكري را مرتكـب شـده   كه من گناه ب شود نمي چنين فكر كرده، همين اعتراف

شهادت » پس براي من هرگز ميلاني به سوي همچون معاصي و گناهان نبوده است، باشم
 ).7ص ( يوسف

، بـود » موروني«م فرشته اي كه نامش 1823ستمبر  21كه بيگاه  كند مي همچنان ادعا -
ده نمـوده بـراو   از آسمان بالاي وي نازل شده به وي خبر داد كه او را به كـار مهمـي آمـا   

و بـرايش از كتـابي اطـلاع داد كـه بـر آن كلمـاتي       ، مناسب است كه آن كار را انجام دهد
برصفحات طلا نقش شده وآن كتـاب احـوال واخبـار قـومي را كـه در قـارهء امريكـا در        

 كند مي وهمچنان تاريخ اسلافي را بيان، كند مي روايتاند  گذشته سكونت نمودههاي  زمانه
همچنان همين فرشته وي را از آن دوسـنگ اطـلاع داد كـه     اند، نسل آنان آمده كه اينان از

فرشته وي را از خبر كـردن مـردم   ، درميان دوقوس نقره اي براي ترجمهء كتاب قرار دارد
 .منع نموده از نزدش رفتها  بران صحيفه

ن بعـداً نزديكـا  ، م بادختري كه نـامش ايماهيـل بـود ازدواج نمـود    1827يناير  18در -
، نـد نمود مـي  با او همكـاري اش  خانمش پشتوانهء قويي براي وي بودند و درنشر مفكوره
 .زيرا خاندان او از مكانت ومنزلهء خوبي برخوردار بودند



 499 مورمون

ولي بـا ايـن   ، تسليم شد -د پندار مي چناچه وي -را ها  م صحيفه1827ستمبر  22در -
 .وباره تسليم نمايدرا دها  آن ،تعهد كه بعد از انجام شدن مطلوب توسط وي

، درولايت بنسـلفانيا ، ازمقاطعهء مانشستر امريكا كوچ نموده به مقاطعهء سوسكويهانا -
 .رفت و درشهر هارموني اقامت گزيد، آنجا كه نزديكان خانمش بود

، كه بعضي حروف وچيزي از ترجمـه را فـرا گرفتـه بـود    ، باهمكاري مارتن هاريس -
آندو ، ه استاذ تشارلز آنثون ودكتور ميتشيل تقديم نمودندبآن را ، شروع به ترجمه نمودند

كتـاب   و، ترجمه اي ازلغـت قـديم مصـر بـوده    اند  اظهار نمودند كه آنچه اين دونفر ديده
حروف آشوري وحروف عربي تأليف شده ، حروف كلداني، از حروف قديم مصري، اصل
 .است
ودرآنجا [به گفته ، گل رفتندبراي نماز درجن، م همراه اوليفر كودري1825مايو 25در -

) نزد شان پايين شـده آنـدو را امـر كـرد كـه      معمدان (يعني سيدنا يحيى  آنان] يوحنا
وهمچنان به آنان خاطر نشان ساخت كه وي بخاطر نافذ ساختن ، يكديگر را تعميد نمايند

نزد آندو آمـده  ، امر بطرس ويعقوب ورسمي ساختن شان در سرپرستي كليساي مورموني
 .تاس

كـه آنـان    كننـد  مـي  ومـارتن هـاريس ادعـا   ، داود ويتمـر ، هريكي از اوليفر كـودري  -
وبـه اينكـه آن كتـاب    ، وهمچنان آنان به صحت ترجمـه ودقـت آن   اند، را ديدهها  صحيفه

 .دهند مي شهادت، سجل قوم نافي وبرادران لاماني شان است
 وع مسيح را برايتأسيس كليساي يس، به حضور تعدادي از شخصيات، 1830درسال -

 .اعلان نمود، ايام اخيري ها قديس
يوسف سميث وپيروانش از نيويارك به شهر كير تلانـد كـه درمجـاورت كليفلانـد      -

همچنان به فعاليت ، وآنجا هيكل بزرگي بناكردند، كوچ نمودند، درولايت اوهايو قرار دارد
 .مناطق مجاورآن پرداختند در آن منطقه و دراي  گسترده تبشيري
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بـه ولايـت ميسـوري    ، بخاطر تبشـير وبدسـت آوردن همكـاران   ، يك هيئت اعزامي -
 .فرستاد

بنابر آن از منـازل ومـزارع خـود صـرف نظـر      ، بعداً مورد ظلم وشكنجه قرار گرفتند -
دركنارهء ، دور دست ومتروك راهاي  و در آنجا آبريز، نموده به ولايت الينوي كوچ نمودند

شهر (نوفر) يعني شـهر زيبـا را   ، به درست نمودن آن پرداختهدرياي مسيسيبـي خريدند و
  .اعمار كردند

روي اتهامـاتي  ، در ولايـت الينـوي  ، يوسف سميث وبرادرش (هايرم) درشهر كاريج -
درحاليكه آندو درزندان قرار داشـتند ناگـاه دوشـخص مسـلح     ، زنداني شدند، برضد شان

 0را باضربهء ماشيندار بـه قتـل رسـانيدند    پوشيده نزد آنان داخل گرديده آندوهاي  باچهره
 .م رخ داد كه توسط آن زندگي اين پيامبر خيالي به پايان رسيد1844يونيو27اين حادثه در 

وي با پيروان خـود  ، بعد از وي رهبري حركت ونبوت به بريجام يونج تعلق گرفت -
مود كه بعـداً  به كوههاي روكي كوچ نموده و آنجا را به حيث جاي اقامت خويش تعيين ن

را به سوي (اوتاه) نيز طـرح  ها  وي پلان هجرت كردن، را اعمار كردند )شهر (سالت ليك
همچنان يونج مسؤول ، زيرا درميان شان هزارها بريطاني وسكاندينافي وجود داشت، نمود

زيرا دراثناي اين  شود مي شمرده، م واقع شد1856اين كوچ كردن تأسف انگيز كه درسال 
 .از دوصد شخص ازجملهء پيروانش مردند سفر زياده

واين پيامبران پي درپي آمدند كـه آخـرش سبنسـر    ، ندباش مي رئيسان كليسا پيامبران -
وفعـلا هـم درنمـو    ، تعداد اين گروه زياد شد وتقريبا به پنج مليون نفر رسـيد ، كيمبل بود

 .وازدياد قرار دارند
بعـد از يوسـف سـميث    ، بري يونجيك اقليت از گروه مورمون وجود دارد كه با ره -

بـه همكـاري خـانم اول پيامبرشـان      -وآنان در الينوي باقي مانده درآنجا، موافقت نكردند
كليسـاي يسـوع مسـيح بـراي قديسـان       -(ايماسميث) وهمراهي پسر سميث (جوزيـف) 

البتـه  ، ونظم آن را دوباره اعاده كردند كه مركز آن (ميسوري) بود، معاصر را اعمار نمودند



 501 مورمون

 »صـهيون «اين كار بخاطر نافذ ساختن وصيت پيامبر مؤسس بود كه براي شان گفته بود: 
 ادعـا هـا   آن منشعب ديگري هم به ميان آمد كه هركـدام هاي  گروه. همانجا خواهد بود در
 .ي مقدس قديم وجود داردها كتاب بدست آورده كه درآنهاهائي  كه صحيفه كرد مي

ي ها قديس اول كليساي يسوع مسيح براي مؤسس )م1844 -1805(يوسف سميث  -
 .رود مي همان طور كه پيامبر اول براي آن به شمار 0م بود1830ايام أخيره سال 

كـه درمرحلـهء تأسـيس وأخـذ وحـي      انـد   و مارتن هاريس از كساني، اوليفركودري -
 .خيالي شركت داشتند

 ند:ا ند به ترتيب ذيل آمدهبود مي پيامبران شان كه رئيسان كليسا -
 .يوسف سميث -1
 .بريجام يونج -2
 .جون تيلور -3
 .ويلفورد وودروف -4
 .لورينزوسنو -5
 .سميث 0يوسف ف -6
 .هيبرجرانت -7
 .جورج البرت سميث -8
 .داود مكاي -9

 .يوسف فيلدنج سميث -10
 .هارولد لي -11
 .وپيامبرشان است كيمبل كه تاحال رئيس وآخرين شان سبنسر -12
دركتـاب  هـا   اين كه شود مي لحي ذكر، يارد، ئي از قبيل: إلماها نام انهاي ش كتاب در -

 .مورمون به حيث پيامبر بودند
 مجلس سناي امريكا نيز دارند كه آنان عبارت انداز: اي در آنان افراد برازنده -
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 .جمهوري خواه از ولايت يوتا جان جاردن -
 جمهوري خواه از ولايت يوتا. اودين هانس -
 .جمهوري خواه ازولايت فلوريدا ينزبولاهوك -
 از:اند  همچنان اشخاص بارزي درمجلس پارلمان امريكا نيز دارند كه عبارت -
 .جمهوري خواه از ولايت ايواهو جورج هانس -
 .جمهوري خواه ازولايت يوتا جيمس هانس -
 .ديموكرات از ولايت اريزونا موريس مودول -

 :معتقدات افكار و

 :فعلا نزد آنان مقدس است هائيكه كتاب :اول
مقدس كه ي ها كتاب ازاي  مجموعه كه آن عبارت است ازاند  كتاب مقدس: معتقد -1

 اسـت كـه  هـائي   ونوشته شـده ، خداوند براي انسانهاي  مشتمل است بر رهنمائي
 از دور آدم تـاوقتي كـه عيسـي عليهمـا السـلام درآن زنـدگي      ، زيادي راي ها قرن
 مختلـف زنـدگي  هـاي   پيامبران زيادي كـه درقـرن  را  آنشود،  مي شامل، ندكرد مي
 :شود مي وآن به دوبخش تقسيم اند، نوشته، ندكرد مي

 .وجود دارد زيادي راجع به آمد عيسيهاي  عهد قديم: دراين كتاب پيشگوئي -
 .دنماي مي وتأسيس كليسا را درآن روز حكايت عهد جديد: كه زندگي عيسي  -
ي است براي آنعده از مردماني كـه درقـارهء امريكـا    كتاب مورمون: آن دفتر مقدس -2

ايـن كتـاب قصـهء     اند، بعد از ميلاد زندگي كرده 400ق م الي 2000ي ها سال بين
بعد از ايسـتاده شـدنش از ميـان    ، را از اقوام قارهء امريكا ديدار فوري عيسي 

تهـداب   اين كتاب نزد آنان حيثيت سنگ، دنماي مي ،)چنانچه اعتقاد دارند(مردگان 
 بـه خداونـد نزيـگ    وانسان مورموني توسط عمـل كـردن بـه تعـاليم وي    ، را دارد
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وعنايت خداوند به لغت انگليسي ترجمـه   به توفيقآن را  يوسف سميثشود،  مي
 .از آسمان بالاي يوسف سميث نازل كرده بود )ملكي بنام (مورونيآن را ، نمود

جديد است كه مخصـوص بـه   اي ه از رؤيااي  مجموعه كتاب المبادي والعهود: آن -3
يعني همانطور كه در اين ايام اخير به سوي اصـلش  ، دباش مي كليساي عيسي 
 ـ مـي  اعمال و وظائف آن را توضيح، اين كتاب نظم كليسا، باز گردانيده شد ، دنماي

ودرآن اجزائـي  ، راجع به حوادث اينده وجـود دارد هائي  همچنان در آن پيشگوئي
و درآن تعـاليم  ، ات صدها سال مفقـود شـده وجـود دارد   ها معلوم آن است كه در

  .كتاب مقدس نيز است

 النفيسه: كه مشتمل است بر: ةالخريد -4

كـه آن  ، وجـود دارد هـايش   ونوشـته  سفر موسي: در آن بعضي روياهاي موسي  -
 .م به يوسف سميث كشف گرديد1830سال 
اين كتاب از قبرستان ، يوسف سميث از درج بردي ترجمه نمودهآن را  سفر ابراهيم: -

 .قديم مصر گرفته شده است
، خود يوسف سميث كه مشتمل است بر: بخشي از ترجمهء كتاب مقدسي ها كتاب -

 .وديدن مملكت آسماني، بندهاي ايمان نزد آنان، مختاراتي از تاريخ كليساي مورمونيه
 روايـت را از جهان روحـي   رؤيه فداء الاموات: اين كتاب زيارت نمودن عيسي -

م اعطـاء  1918اكتـوبر  3ف سـميث در .وآن ديداري است كه براي رئيس يوسف، دنماي مي
 .گرديده بود

 كـه پيـامبران شـان ذكـر    هـائي   كلمات وحي و رؤيـا ، علاوه برچهار كتاب مذكور -5
هـاي   تعاليم وفيصـله ، همچنان تمام نشرات، كتاب مقدس گرديده است، ندنماي مي

 .شود مي قدس شمردهي مها كتاب ها اين همهء، مجالس
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 :دوم: اركان ايمان نزد آنان
 همانطور كه خود يوسف سميث وضع نموده است:

 .وبه روح القدس، وبه پسرش عسي، ايمان به االله كه پدر ازلي است -1
نـه بـه سـبب    شـوند،   مـي  به سـبب گناهـان شـان عـذاب     ها انسان ايمان به اينكه -2

 .تجاوزآدم
آنهـم  ، ود را توسط كفارهء عيسى نجات دهندخ توانند مي ايمان به اينكه تمام بشر -3

 .از طريق اطاعت شريعت انجيل وشعائر آن
 ايمان به اينكه اصول وشعائر چهار گانه درانجيل اشياء ذيل است: -4

 .* ايمان به عيسي مسيح پروردگار
 .* توبه

 .بخاطر مغفرت گناهان، * عماد به طريقهء تغطيس
 .براي بخشش روح القدسها  * نهادن دست

يمان به اينكه لازم است انسان از جانب خداوند به واسطهء پيامبران (ع)خواسـته  ا -5
تـا بـه انجيـل    ، همچنان نهادن دست بر دست آنانيكه سلطهء روحي دارنـد ، شوند

 بشارت داده مراسم متعلق بر آن را ادا كند.
، يعنـي پيـامبران  ، درسـت نمـوده  آن را  ايمان به خود تنظيمي كـه كليسـاي قـديم    -6

 معلمين و مبشرين...، انسرپرست
 .ها زبان و تفسير، شفاء، رؤيا وخواب ديدن، پيامبري، ها زبان ايمان به فائدهء -7
صحيح ودرسـت ترجمـه شـده كلمـهء     ايكه  به اندازه، ايمان به اينكه كتاب مقدس -8

 و ايمان به اينكه كتاب مورمون كلمهء خداوند است.، دباش مي خداوند
 ـ مي شف نموده و به آنچه كه حالا كشفايمان به هر چيزي كه خداوند ك -9 و  دنماي

 .دگير مي تعلق در آينده كشف خواهد كرد كه به ملكوت خداوند 
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و اينكـه  ، ايمان به جمع كردن كامل اسرائيل و دوباره اعاده كردن قبائـل دهگانـه   -10
 و عيسـي  ، صهيون (اورشليم جديد) در قـارهء امريكـا تأسـيس خواهـد شـد     

و زمـين دوبـاره تجديـد شـده شـكوه      ، ن خواهد شدشخصا مالك و متصرف زمي
 به دست خواهد آورد.خود را  فردوسي

 مطـابق آنچـه ضـمير شـان برايشـان     ، كه در عبادت خداوند قـوي  ندنماي مي ادعا -11
 بنا بـر آن هـر چـه   ، دهند مي و براي ديگران نيز اين حق را، امتياز دارند، دگوي مي
 .ندنماي مي عبادت خواهند مي جا كه و در هر خواهند مي هر گونه كه، خواهند مي

كساني كه  و به، حاكمان، رؤساء، ايمان به اينكه برايشان لازم است تا به پادشاهان -12
همچنان ايمان دارنـد  ، اطاعت وفرمانبرداري نمايند، قوت قضائي به دستشان است

 .دباش مي احترام وتقويهء آن لازم و واجب، كه اطاعت قانون
ودارنـدگان  ، نيكوكار، پاك، صادق، يشان لازم است كه: امانتدارايمان بر اينكه بر ا -13

در هـا   آن ،واينكه كارهاي خير خواهانه براي تمام بشـر انجـام دهنـد   ، فضل باشند
مستحق تقدير وستايش باشد سـعي  ، محبوب، عقب هر كاري كه صاحب فضيلت

 .ندنماي مي و تلاش

 :مراتب ديني و تنظيمي شان :سوم
 :شود مي به دو بخش تقسيم كهنوت نزد آنان -
تبشير به انجيـل و  ، توجيه، دباش مي ين كهنوتتر بزرگ كه آن كهنوت ملكيصادق: -1

 سلطهء رهبري كليسا به تصرف وي است.
به هـارون و اولادش سـپرده    ها قرن كهنوت هارون: وآن كهنوتي است كه در تمام -2

 وتعميد هستند. ،توبه، صاحبان اين كهنوت وظيفه داران مراسم ايمان، شده است
 .دباش مي رئيس كليسا پيامبر برگزيدهء پروردگار و كاهن جهاني -
 مراتب كهنوت هارون:  -
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وهمچنـان  ، * شماس: هر پسر كه عمرش هشت سال باشد حق دارد كه تعميد نمايـد 
 د.گرد مي مستحق اين لقب

 د.گرد مي * معلم: وقتي پسر به چهارده سال رسيد مالك اين مرتبه
 .دباش مي تعميد ومباركي قربانياش  وظيفه* كاهن: 

جمع نمودن ، مثل تعميرات، * اسقف: وي رئيس گروپ كاهنان بوده ودر امور دنيوي
 ودر اسرائيل بـه حيـث قاضـي شـمرده    ، دنماي مي كار، وآماده كردن بوديچه، عشر وعطايا

 .شود مي
 :مراتب كهنوت ملكيصادق -

 تعميـد و سرپرسـتي كليسـا   ، مشـاعره ، توضيح مسـائل ، تدريساش  * شيخ: كه وظيفه
 .دباش مي

 توانـد  مي * سبعون [يعني مجلس هفاد عضوي]: عضو سبعون دعوت خاصي دارد كه
 تبشير به انجيل بدهد.

البتـه بخـاطر آنكـه بركـات     ، دهـد  مـي  مراسم داخل كليسا را وي انجام :* كاهن عالي
 حاصل شود. ندپندار مي خاصه بطريركيه چنانچه

بـه شـكل   ، پيـامبر زنـده  آن را  كـه  دباش ـ مـي  عضو گروه دوازده نفريي* رسول: وي 
 در تمـام جهـان   و آن شـاهد خـاص عيسـى     دهـد  مـي  تشـكيل  حواريون عيسى

 .دباش مي
 ديگري هم وجود دارد:هاي  و دستهها  گروپ -
 از:اند  كهنوت ملكيصادق كه عبارتهاي  گروپ -
نه زياده ، دباش مي شش شيخ شيوخ: كه هر گروپ آن مشتمل بر نود وهاي  گروپ -1

 .از آن
و ، سبعين: كه هر گروپ آن مشتمل بر هفاد تن بـوده نـه زيـاده بـرآن    هاي  گروپ -2

 باشد. هداشت مي هفت رئيس
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تمـام  ، ها به بطاركه و اسقف دباش مي كاهنان عالي: اين گروپ مشتملهاي  گروپ -3
 مـيخ] يـاد   بنـام (وتـد) [يعنـي    نـد نماي مـي  كاهنان عالي كه در يك منطقه زنـدگي 

 .شوند مي
 :كهنوت هارون قرار ذيل استهاي  گروپ -
 .دباش مي اعضايش دوازده شماس ها: گروپ شماس -1
 .دباش مي كه داراي بيست و چهار عضو :گروپ معلمين -2
 . باشد نمي گروپ كاهنان: اعضايش زياده بر چهل وهشت كاهن -3

 :خلاصهء افكار و عقايد شان :چهارم
و داخـل جسـد   ، گوشـت و اسـتخوان دارد  ، كل انسـان اسـت  كه االله به شاند  معتقد -

 ملموسش روحي ازلي وجود دارد.
و براي انسانان ممكـن  ، كه پروردگار مترقي تر از انسان است ندنماي مي همچنان تأكيد

خيلـي  « تعالي االله عما يقولون علـوا كبـيرااست كه ترقي نموده به مرتبهء پروردگاري برسند: 

 ».ندگوي مي ند از آنچه آنانبرتر و عالي است خداو
 .اند پسران ودختران االله -بدون تغيير  -مردان وزنان و همه بشر  -
قبـل از آمـدنش بـه    ، وآن انسـان ، از والدين آسماني تولد شده -مثل روح  -انسان  -

بنـابر  ، دباش مي و مسيح روح اول، در منازل ابدي پدر باقي مانده بود، زمين درجسد مادي
 .بزرگ استاين وي پسر 

ديگـر را نيـز   هـاي   همچان عالم، زمين را وآنچه در آن است خلق نموده عيسى  -
 بعد از آن حيوانات را پيدا كرده است.، به رهنمائي پدر آسماني خود خلق نموده است

، مادرش مريم عذراء است كه وي به شخصي بنـام يوسـف نـامزد بـود     :مسيح  -
پسر ، و پسر وي پسر خدا است، ر وي سايه افگندروح القدس بر وي آمده وقوت عالي ب

 سلطهء الوهيت را از پدر خود به ميراث برده و فنا شدن را هم از مادر خود.
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يوحنا معمـدان تعميـد وي را انجـام    ، در حاليكه وي درعمر سي سالگي قرار داشت -
وي همچنـان از دسـت   ، چهل روز روزه گرفت تابا شـيطان مقابلـه و محاربـه نمايـد    ، داد

 معجزاتي صادر شد.
و ، عـذاب كـرده شـد   ، زده شد، بخاطر آنكه بر خطيئه و گناه غالب شود عيسى  -

و جسدش سه روز در ، وي روح خود را نزد پدر خود امانت گذاشته بود، دار كشيده شد
در حاليكه بالاي مرگ غلبه حاصل ، بعد از آن روحش به سويش بازگشت نمود، قبر ماند

 بر برخاست.از ق، نموده بود
بعد ، اندكي بعد از برخاستنش در امريكا ظاهر گرديده كليساي خود را تأسيس نمود -

و بعد از آن در عقيدهء مسيحيت شركيات داخل گرديـد و  ، از آن به سوي آسمان بالا شد
و اين امـر سـبب شـد كـه بـارديگر      ، رجال دين در مقابل هم به جنگ و مقابله پرداختند

تابـار  ، كه نزول شان بالاي يوسـف سـميث بـود   ،  به زمين پايين شوندعيسى همراه با االله
 ديگر عقيدهء مسيحيت را همانطور كه در اصل بود به زمين باز گردانند.

و براي آندو اجازه خـوردن از تمـام   ، حواء دختر برگزيده اي بود كه به آدم داده شد -
شيطان آندو را فريـب داد  ، ودبجز درختي كه معرفي كنندهء خير و شر ب، درختان داده شد

 و مشغول توالد وتناسل شدند.، بنابر آن فنا پذيرگشتند، و از آن درخت خوردند
وي ، وي جسدي دارد از روح به شكل انسان، دباش مي عضو هيئة الهيه :روح القدس -

 .رسد مي لكن نفوذش برهمه جاشود،  مي تنها در يك جاي موجود، دريك وقت واحد
و ، ي است كه خداوند وي را خواسته تا نمايندگي وي را در زمين نمايـد پيامبر مرد -

 .شود نمي پيامبري نزد آنان دوامدار بوده قطع، به نيابت وي سخن بگويد
 :شـود  مـي  و به اين طريـق انجـام  ، به سوي مرگ و قيامتايست  اشاره تعميد: تعميد -

آن  بعداشود،  مي پايين را تعميد دهد در آب وي خواهد مي شخصيت ديني با شخصي كه
 به ايـن كـار زنـدگي گنهگـاري بـه پايـان      ، دنماي مي در آب غوطه داده دوباره بيرونشرا 
 .شود مي و آن ميلاد دوم گفتهشود،  مي و زندگي جديد شروع رسد مي
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ولـي كفـارهء   ، شـد  مـي  قبل از مسيح به طريق ذبح حيوانات تقديمها  قرباني :قرباني -
و قرباني عبارت از نان ونبيـذ  ، اين نوع قرباني هارا ختم نمود، مسيح توسط كشته شدنش

به نان و آب آن را ، ايام اخيرهي ها قديس و در خلال ديدار جديد، همراه با نمازها گرديد
 تبديل كردند.

بعد از فارغ شدنش از ايجـاد  ، زيرا خداوند، ندنماي مي روز شنبه را تقديس و تعظيم -
برخاسـتن مسـيح بعـد از دار    ، راحت و دمراسـتي نمـوده اسـت   درهمين روز است، كائنات

بنابر ايـن عـوض روز شـنبه روز يـك شـنبه محـل       ، كشيده شدنش در روز يك شنبه بود
 تقديس قرار گرفته است.

عبارت است از امتناع ورزيدن از خوردن و نوشيدن به مدت دو وقـت طعـام    :روزه -
پس وقتي كسي از ، ساعت روزه بگيردبنابر اين يك شخص بايد بيست وچهار ، پي درپي

آنان نان شب خورد برايش تاشب ديگر جائز نيست كه چيزي بخـورد همچنـان روزه دار   
 ـ مـي  تقديم، مال وياطعامي كه مساوي خوراك دو وقت باشد، براي رهبر كهنوتي  و دنماي

 . ندگوي مي عطاء روزهآن را 
، دانند مي ا با تمام انواع آن حرامودخانيات ر، تنباكو، مسكرات الكولي، نوشيدن نبيذ -

همچنـان  ، مواد مضره وجود داردها  آن زيرا در، ندورز مي و از نوشيدن قهوه وچاي امتناع
و آنچه كه در آن از مشـروبات صـودا و مشـروبات فـواره و آبهـاي      ، از نوشيدن مرطبات

و به عدم  ندنماي مي است منعها  آن ينتر خطرناك و از الكولا كه، گازدار وجود داشته باشد
و خـوردن  ، نـد كن نمـي  ولـي تحـريمش  ، نـد نماي مي اسراف در خوردن گوشت نيز توصيه

را مباح دانسته به خوردن گنـدم بـه طـور خـاص     ها  و غله، ها تركاري، سبزيجات، ها ميوه
زيرا عقيده دارند كه آن به جسم انسان فايده مند بوده سبب حفظ صحت ، ندنماي مي تأكيد

در ، يدنوش مي شراب، نمود مي قابل ذكر است كه يوسف سميث رقصشود،  يم و دوام آن
انسان بخاطري پيدا شده كه از زندگي : «دگوي مي وي چنين نوشته، كرد مي پهلواني شركت

 ».خود فائده بگيرد
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ازدواج  خواهد مي كه هر قدر دهند مي تعدد همسران را جائز دانسته براي مرد اجازه -
آن را  گذشـته هـاي   كار زنده ساختن شريعتي است كه خداوند در زمانـه زيرا در اين ، كند

آنهم به ، دهند مي و اين را تنها به دارندگان اخلاق نيكو و عالي اجازه، مشروع ساخته بود
خود يوسـف  ، شرطي كه قدرت سرپرستي زياده از يك فاميل را در خود به اثبات برسانند

م ايـن عـادت ادامـه    189وتا سال. ، ده كرده بودعملا استفا سميث از جواز تعدد همسران
 داشت.

 ديگـر ي ها گروه در نتيجه فشارهاي شديد كه از جانب، در دوران پيامبرشان ولفورد -
از ، اتحـادي هاي  و همچنان بخاطر دست يافتن به يكجا شدن با سلطه، متوجه شان گرديد

آنـان بـه   ، سمي و علنيدست كشيدند. ولي على الرغم تحرير ر -ظاهرا  -تعدد همسران 
 .ندنماي مي طريق مخفي از تعدد استفاده

بـرايش توبـه نمـودن و رجـوع      كند مي و كسي خطاء، ندنماي مي زنا را مطلقا تحريم -
 كردن از تمام گناهان ممكن است.

با خوشـي و سـرور   ، بالاي هر فرد واجب است كه ده يك [عشر] كسب نقد خودرا -
 بپردازد.

ي بـدون سـي بـراي    هـا  بخشـش  اشتراكات مختلفـي و ، دهند مي اعطاء روزه خود ر -
 .رود مي بنابر آن كليساي آنان از كليساهاي غني و ثروتمند به شمار، دهند مي كليساي خود

 :قيامتهاي  بعضي علامه
 ها. و نا آرامي ها جنگ ،ها * شرارت

 ].ودش مي گرفته و برده ها انسان * باز گردانيدن انجيل [يعني انجيل از نزد
 * ظاهر شدن كتاب مورمون.

 ند.گرد مي ملت بزرگيها  * لاماني
 * اعمار اور شليم جديد در ولايت ميسوري.
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 د.گرد مي * خاندان اسرائيل ملت برگزيدهء خداوند

 :دگرد مي بعد از حساب چند مملكت تشكيل
را قبـول   * مملكت آسماني: اين مملكت براي كساني است كه شـهادت عيسـى   

 به نامش ايمان آورده تعميد نمودند. نمودند و
ليكن ، * مملكت زميني: اين براي كساني است كه انجيل را بر روي زمين ترك كردند

 استلام كرده بودند.آن را  در عالم روحانيت
را نـه در روي زمـين    انجيل و شهادت عيسـى  كساني كه  براي :* مملكت سفلى

 ند.باش مي راه آنان زنا كاران و فاسقانهم، و نه هم در عالم روحانيتاند  پذيرفته
توسـط روح القـدس    * تاريكي خارجي: براي كساني خواهد بود كه براي عيسى 

كـه بـر   انـد   ليكن براي شيطان اجـازه داده  اند، و قوت پروردگار را دانستهاند  شهادت داده
 .و با قوت پروردگار مقابله نمايند، تا از حق منكر شوند، ايشان غلبه نمايد

به زمين  كه آن از تاريخ آمدن عيسى، ايمان دارند» هزار سال نيكبختي«به دوران  -
و ، و در آن وقت بسياري از مردگان بر ميخيزنـد ، كند مي و هزار سال ادامه شود مي شروع

اين قيامـت اول  شوند،  مي اختطاف كرده، بعضي از آنان به مجرد ديدنش در وقت نزولش
خويش هلاك شده تـا انتهـاء هـزار سـال بـا ديگـر       هاي  جسداست. شرارت پيشگان در 

 كه بعد از آن قيامت آخر ميايد.، مانند مي مردگان اشرار باقي
شخص عيسـى  ، دباش مي در مدت همين هزار سال محبت و صلح رائج و حكمفرما -
 داشـته   نمـي  مختلف وجودهاي  و قارهشود،  مي زمين در يكجا جمع، دباش مي پادشاه
 .شوند مي طفال بدون ارتكاب گناه و خطاء بزرگا، باشد
زيرا مردم در يـك لحظـه از حالـت فـاني     ، داشته باشد نمي در آن وقت مردن وجود -

 .ندنماي مي بودن به حالت زندگي جاويداني تغيير
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ميـان  شود،  مي براي مدت كوتاهي لگام شيطان رها كرده، در اواخر همين هزار سال -
 مـؤمنين غالـب   . آنگـاه دگيـر  مـي  وان شيطان معركه و جنگ صورتپيروان پيامبران و پير

 .شود مي وشيطان تا ابد رانده شوند مي

 :مورمون و يهود :پنجم
 در اين شكي نيست كه يهود نقش فعال وبارزي در حركت مورمون دارد. -
كه خداوند به ابراهيم و به پسرش يعقوب وعده نموده كه از نسل وي امت اند  معتقد -
 دهء خداوند خواهد بود.برگزي
 اند. دوازده پسر داشت كه آنان به اسباط مشهور، است )يعقوب كه نامش (اسرائيل -
بنابر آن خداوند آنـان را در زمـين پراگنـده    ، شدندها  همان پيامبران مرتكب شرارت -

 نموده به دو مملكت تقسيم نمود:
 ن از جمله اسباط زندگيو در آن ده ت شود مي مملكت شمالي: كه بنام اسرائيل ياد -1

 ند.نمود مي
در آن تنهـا دو تـن از جملـهء    ، شد مي مملكت جنوبي: كه بنام مملكت يهوذا گفته -2

 ند.كرد مي اسباط زندگي
و بعضي از آنان فرار نمـوده  ، شكست خورده اسير شدنداي  معركه اسباط شمالي در -

 ند.گشت مي سرگردان در مناطق
در ، مملكـت جنـوبي بـه شكسـت مواجـه شـد       .م ق 600، حوالي، بعد از صد سال -

كـه از  ، آنوقت لحي و خاندانش اورشليم را ترك نموده در قارهء امريكـا جـاگزين شـدند   
ق.  586و سـال  شوند،  مي از نسل لحي شمردهها  همچنان لاماني، اولادهء آنان است نافيها

 م اورشليم تخريب گرديد.
ر شدند. بناء اورشليم بعد از مسيح دو بـاره  دوسبط اسرائيل كه باقي مانده بودند اسي -

 تخريب كردند.آن را  بار دومها  ولي لشكر روماني، اعاده گرديد
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كه پروردگار وعده نموده كه در اين زمان بني اسـرائيل را بخـاطر    ندنماي مي تصريح -
م نـزد يوسـف سـميث    1836تعليم انجيل جمع خواهد نمود. همچنان موسى پيامبر سـال  

 و سلطهء جمع كردن خاندان اسرائيل را در هيكل كيرتلاند به او داد. پايين شد
خاندان اسرائيل فعلا در حالت جمع شدن قـرار دارنـد زيـرا سـالانه چنـدين هـزار        -

كه به خاندان ابراهيم و يعقـوب عليهمـا السـلام تعلـق خـوني ويـا تعلـق پسـر         ، اسرائيل
 دند.پيون مي به گمان آنان) به كليسا(خواندگي دارند 
وسـبط يهـوذا بـه    ، افرايم و منسي در سرزمين امريكا يكجا خواهند شد، دوسبط ديگر

، همچنان ده سبط مفقود بركاتي را كه براي شان وعده شده، اورشليم بازگشت خواهد كرد
 از طرف افرايم در امريكا اعطاء خواهند شد.

هـاي   دركـوه ، كشور براي جمع شـدن در دربـار مسـيح    پراگنده درهرهاي  اسرائيلي -
 .شوند مي دعوت، صهيون

كه بار دوم نجات دهنـده بيايـد    شود نمي اين تجمع كامل براي اسرائيل تاوقتي تمام -
 ).ندپندار مي (چنانچه آنان

زيـرا از صـهيون   ، دوم در امريكا، در جهان دو پايتخت خواهد بود: اول در اورشليم -
 د.شريعت ميايد و از اورشليم كلمهء پروردگار مياي

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
يهوديان نقش مهمي در نشأت و ترقي اين طائفه داشتند كه هدف شان آوردن تفرقه  -

 مسيحي است تابتوانند بالاي آنان سيطره نمايند.هاي  و انشقاق در داخل كليسا
گـوئي كـه   ، كتاب مورمون در همه چيز مشابه به تلمـود [نـام كتـاب يهـود] اسـت      -
 .از روي آن نوشته شده استكه ايست  نسخه
در راه  در خـدمت ايـن طايفـه مسـخر نمـوده      دولت اسرائيل تمام امكانات خود را -

 .دنماي مي كار و فعاليت، براي اين طايفهها  استمرار كمك و طرفدار ساختن نصراني
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نظـر بـه    –بخاطر ارتباط دادن صهيون و يا قدس جديد به سر زمين مقدس امريكـا   -
باز خواهد آمد  كسي كه، و انتظار بازگشت مسيح را دارند، ندنماي مي فعاليت –اعتقاد آنان 

 جاويدان خواهد كرد.هاي  پر از جنتآن را  و زمين را تصرف خواهد نمود و
بيدار شـو  «: ندگوي مي 31فقرهء ، در اصحاح دهم، دربارهء فلسطين در كتاب مورمون -

جميل و زيباي خود را به تن كـن اي  ي ها اسلب ...بلي، و گرد خود را بيفشان اي اورشليم
و ، تا ديگر مغلوب نگردي، و حدود خود را تا ابد گسترش بده و فراخ نما، دختر صهيون

 ».اي خانهء اسرائيل، كه با تو فيصله نمودهائي  آن وعده، ازلي پدر تحقق يابدهاي  وعده
 ها سك س را برايقد« :دگوي مي ) خطاب به مورمون6فقرهء (، چهاردهم در اصحاح -

 پايمـال آن را  كه با پاهاي خـويش ، نيندازيد ها خوك خود را پيش رويهاي  خانه، ندهيد
 ».كنند مي آنگاه به شما متوجه شده پارهء پاره تان، ندنماي مي

، موافق به چشـم ميايـد  ، فكر صليبـي و فكر صهيوني در ديد شان به سوي فلسطين -
وقتي كه هنور سرزمين فلسطين جزئـي  ، ندنماي مي رارم تك1825آنان اين سخن را از سال 

 از پيكر سرزمين اسلام بود.

 :انتشار و جاهاي نفوذ
داعيان آن جوانان پركار و  اند، به مفكورهء مورمون تعداد زيادي از نصارا ايمان آورده -

آن كه هشـتاد در صـد   ، تعداد افراد آن به زياده از پنج مليون رسيده است، پرفعاليت بودند
% مردم ايـن  68زيرا ، دباش مي و مركز شان در ولايت (اوتاه)اند  در ولايات متحدهء امريكا

به حيث اعضاء ، شورهاي  % ساكنين مقاطعهء بحيره62ولايت از افراد همين طايفه است و 
 .دباش مي كه مركز عمومي شان در ولايت (يوتا) امريكااند  در اين كليسا ثبت نام

همچنان در  اند، منتشر و اروپا، كندا، امريكاي جنوبي، متحدهء امريكا آنان در ولايات -
عقايـد   و مراكز نشراتي براي نشر و پخش افكار وها  كتابخانه، ها اكثر اطراف جهان شاخه

 خويش دارند.
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و دعـوت شـان در حقيقـت    ، نـد نماي مـي  آنان كتب خويش را به طور رايگان توزيع -
و آنـان  ، بر آورده ساختن اهداف تعيين شدهء شـان اسـت  خدمتي براي مصالح اسرائيل و 

همچنـان مالـك يـك شـبكهء تلويزيـوني و يـازده دسـگاه        ، ) رسالهء تنصيري دارند175(
 و يك روزنامه دارند.، ويك مجلهء ماهوار در اسپانيا دارند، راديوئي هستند

  :مراجع
ايام اخيره در ي ها قديس كليساي يسوع مسيح برايآن را  نشراتي وجود دارد كه :الف

 تحـت ايـن عنـاوين توزيـع    ، در ايالات متحـدهء امريكـا  ، شهر (سولت ليك) ولايت يوتا
  :دنماي مي

The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints. 
 Missionary Department.  
5- East North Temple.  
Street Salt Lake City, Utah 84150 USA. 

 بان عربي:ب: نشرات شان به ز

 مباديء الإنجيل. -1

 .لشعبةدليل ا -2

 .دليل القائد الكهنوتي -3

 .كلمة الحكمة -4

 يوسف سميث. ةشهاد -5

 .ئلةدليل العا -6

 .ةطبع الولايات المتحد –ماذا عن المورمون  :ج

 م.1982هـ/ آب 1402شوال  22د: مقاله اي در بارهء مورمون در مجلهء الامه شمارهء 
 ة در بارهء مورمون.أي در موسوعهء بريطاني هـ: مقاله

 و: آنان نشراتي به زبان انگليسي دارند:
1- Succession in the Presidency. 
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2- W. H. Y. Families. 
3- A Family home evening program suggested by the church of Jesus 

Christ of latter- day saints. 
4- The Mormons and the Jewish people. 
5- The Lords Day. 
6- What the Mormons think of Christ. 
7- A word of Wisdom. Mark E. Petersen. 
8- Baptism. How and by Whom administered ?. 



 
 
 

 مونيه و يا حركت توحيدي صن مون

  :تعريف
در يـك  هـا   آن وذوب شدن، به سوي توحيد اديان مونيه يك حركت مشبوهه است كه

بـا  ، ون كوريائي كـه در عصـر حاضـر   تاهمه مردم در قالب صن م، ندنماي مي قالب دعوت
 پيامبري جديد ظاهر گرديده است ذوب شوند.

 :افراد برازنده تأسيس و
م تولـد   1920مؤسس اين مذهب قسيس ثروتمند صن مون است كه در كوريا سال  -

در عمـر  ، ارتباط دارد م به بعد با عيسى1936وي ادعا نمود كه از سال ، گرديده است
مثـل  ، رهبـران روحـي   بررسي زندگي نامهء پيـامبران و  تحقيق وبيست و شش سالگي به 

شروع نمود همچنـان  ، وامثال بوذا وكرشنا، والسلام ةو محمد عليهم الصلا، عيسى، موسى

اسـلام و  ، نصـرانيت ، يهوديت :امثال، به دانستن و آموختن تعاليم اديان آسماني و وضعي
 هندويت پرداخت.، همچنان بودائيت

در ولايات متحده رفت و آمد نموده با تعدادي از شخصيات بـزرگ   م1973در سال  -
 آنجا ارتباط بر قرار نمود.

بخاطر فراد نمودنش از پرداخت ماليات به مدت يك سـال و شـش مـاه در زنـدان      -
ولي پيروانش توانسـتند كـه زنـداني شـدنش را چنـين      ، فيدرالي كنكتيكت زنداني گرديد

متحمـل  ، ود كه در راه عقيـدهء دينـي كـه بـا خـود دارد     باي  شكنجه تصوير نمايند كه آن
 گرديد.

 .فعلا منصب و چوكي رئيس مجلهء جهاني اديان را اشغال نموده است -
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 بون اعلان كردند كـه وي شـخص نـامطلوب   هاي  از آلمان ديدار نمود ولي سلطنت -
 .دباش مي

در ، وانشزيـرا وي و پيـر  ، كه در زمانش حادثات مهمي واقـع شـود   خواهد مي وي -
نقـش بـارزي داشـتند.    ، در رسـوا سـاختن ووترجيـت   ، طرفداري رئيس ريتشارد نيكسون

 درامريكـاي وسـطي خيلـي فعاليـت    ، وسياست رئيس ريغـان ها  همچنان درحمايت برنامه
 .ندنماي مي
چوكي همكار رئيس مجلس جهاني اديان را اشغال نموده از شانج هوان كواك:  -

م در  1985اشد، ضمن بيانيهء خود در مجلس منعقدهء سال ب ترين معاونين مون مي بزرگ
 تركيه، پيامبري مون را اعلان نموده اظهار كرد كه براي او از آسمان وحي ميايد.

ودر ، كنـد  مـي  و پيروي مون را، دنماي مي فرانك كوفمان يهودي: در نيويارك زندگي -
ا سوگند داد كه (خـود را  در مجلس تركيه دانشمندان مسلمان ر، كند مي مؤسسهء وي كار

 هندويت با خبر سازند).، بودائيت، مثل يهوديت، از موقف اديان ديگر
وي عضـو  ، دباش ـ مـي  دكتور يوسف كلارك: قسيس كاتوليكي و از همكـاران مـون   -

 مجلس ادارهء مجلس جهاني اديان است. و سرپرست مجلس تركيه نيز بود.
انتشـار حركـت در امريكـاي لاتـين      در راه، كوزا: رئيس مكتب مون در هنـدوراس  -

 .دنماي مي فعاليت دوامدار
 موسى دست: رئيس كليساي مون در ولايات متحدهء امريكا. -

 :فكار و معتقداتا
 ـ مي در ارتباط بوده و ادعاي پيامبري جديد مي پندارد كه وي با عيسى  -  و دنماي

 .كند مي د كه تعاليم خويش را از آسمان اخذپندار مي
بـا وجـود اخـتلاف انـواع     ، وهدف آشكارش همانا كوشش در راه اتحاد اديانشعار  -
 .دباش مي ،شان
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بـه رسـالت   آن را  مسـيحيت را بـه دور انداختـه   ، كه پروردگار دگوي مي براي نصارا -
 كه وي بـه سـوي آن دعـوت    دباش مي جديدي تبديل نموده و آن رسالت توحيد و اتحاد

 .دنماي مي
هدف اساسي همانا فعاليـت در  «راي حركت مونيه اين است: از جملهء قانون اساسي ب

به قسمي كـه تمـام عوائـق و موانـع     ، دباش مي راه اتحاد جهان تحت لواء پروردگار واحد
 و اجتماعي از اين جهان دور كرده شود.، قومي، وطني، سياسي، كليسائي

دم آن بود كه رسالت و وظيفهء اساسي آ: «ندگوي مي خويش »المبدأ المقدس«در كتاب  -

ولي در نتيجهء كار شيطان كه خيلـي در وظيفـهء   ، يك خاندان كامل در زمين ايجاد نمايد
، آنچه به آدم وظيفه داده شده بود متحقق نشد، خويش از ابتداء شروع مخلوقات فعال بود

ولي در مسئلهء ازدواج ناكام گرديده قانون تكوين خانوادهء كامـل  ، عيسى آدم را پيدا كرد
، زيرا جانب روحانيت انسان را زنده نمـوده بـود  ، نبود اما ناكامي وي كامل، ترك نمودرا 

در حاليكه تجديد آن نيـز ضـروري   ، جسد انسان همانطور زير سلطهء شيطان قرار داشت
كه با يك زوجهء مثالي يكجا شده تا تحقيق ايـن  ، خواهد مي بناء اين كار آدم ثالث را، بود

 ».سان كامل ممكن شودهدف نيز بخاطر تولد ان
 كـه آن اينـرا ظـاهر    نـد پندار مـي  ند وپرداز مي آنان به تحقيق و بررسي قوانين بيانيه -

هـاي   نظر بـه همـين جـدول   ، دباش مي كه تاريخ و حوادث از سابق مكرر و معين سازد مي
متكرري از بشر وجـود داشـته كـه آنـان     هاي  بياني چنين معلوم منمايند كه در تاريخ مثال

ي آن برگزيده شده بودند كه پدران كامل شوند ولي شيطان راه آنان را گرفت پس كـار  برا
بعـد از گذشـت   ، همين خاندانهاي مثالي وجود شان در طول تاريخ، شان به نتيجه نرسيد

 .بود مي هر چهارصد سال
كه اول شخص را  ندنماي مي براي حركت خويش به اين طريقه اعضاء جذب وشكار -

در سفر آخر هفتـه   بعد از آن وي را به اشتراك، ندنماي مي ت طعام دعوتبه طرف يك وق
 . كنند مي دعوت



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   520

و بر آنان لازم است كه تـا  ، ندنماي مي افراد جديد را از گفتگو در ميان خودشان منع -
 اجتماع دوم در آخر هفته منتظر باشند.

ا در يكجا بـا  بعد از آن وي ر، رود مي شخص دعوت شده چندين هفته با معلم خود -
تا به همهء شان يك عقيده را تلقين و تعليم نمايند و  سازند مي ديگر افراد نو شمول جمع

و به ضرورت انكار از عقايد ، درضمن آن بر تقديس و تمجيد شخصيت مون تاكيد نموده
 .كنند مي پافشاري اهالي و جامعهء شان

كار دور شدن از فاميل : «ديگو مي »اقوال الأب الروحي«مون در كتاب توجيهي خود  -

در زندگي جديد خود تمرين آن را  زيرا لابدي است كه، شود نمي و دوستان تصادفا ميسر
و همسـايگان خـويش انكـار     دوسـتان ، كه بعد از آن توبتواني بالاي فاميل خويش، نمائي
 ».نمايى
مشـكل  اگر عضوي بخواهد كه از نزد آنان فرار نمايد اينكار برايش از چنـد جهـت    -

 خواهد بود:
وي از فاميل خود جدا شده توسط عقيدهء جديـد خـويش كـه بـا عقيـدهء آنـان        -1

 بنابر آن دوباره بـه سـوي آنـان   ، مخالف است دشمني را با آنان اعلان نموده است
 تواند بازگشت نمايد. نمي

و بعد از آنكه بالاي وي تسلط روحي حاصل نمودنـد   اند، دماغ ومغز وي را شسته -2
ديگر وي به منزلهء آلهء مسخر اند  آسماني دروغين فريب دادههاي  ا وعدهو او را ب

 .دهند مي بخواهند حركتش در دست آنان قرار گرفته هر طوري
درصورت فرار وي گروپ مونيه وي را تعقيـب نمـوده دوبـاره بـه بازگشـت بـه        -3

 احاطهء شان مجبور خواهند كرد.
و شـمع   هـا  گل آنان وي را به فروشوقتي عضو جديد خود را به آنان تسليم نمود  -

كمينگـاهي  ، افزايـد  مـي  تا علاوه بر درآمد مالي كه به بوديچهء حركت، وادار خواهند كرد
 براي جذب اعضاء جديد نيز باشد.
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مون در ميدان ماديسون جاردن در نيويارك مراسم ازدواج دسته جمعي را ترتيب داد  -
ايـن درحـالي بـود كـه     ، ان را انجـام داد پسر و دختر جـو  2075كه در آن مجلس ازدواج 

صادر نمـوده بـود كـه در آن عـدم اعتـراف بـه       اي  بيانيه مجلس قومي كليسائي در امريكا
 كليساي مون اعلان گرديده بود.

 مون بر محاربه و مقابله با كمونستي تاكيد نموده وبه هجـوم بـر ضـد آن پافشـاري     -
 .كند مي ارسالهايي  مختلف جهان گروپو بخاطر مقابله با آنان در جاهاي ، دنماي مي

كـه از   مون بخاطر كوشش در راه تحقيق اهداف خويش چندين مجلس تشكيل داده -
 آنجمله است:

 مجلس اتحاد يهود در سويسرا. -1
 مجلس اتحاد جهان مسيحي در ايطاليا. -2
 مجلس بودائيان در جاپان. -3
 مجلس هندوان در سيريلانكا. -4
م در نزديكـي اسـطانبول   1985سـتمبر   22 -19كـه از  ، مجلس اتحاد جهان اسلام -5

دانشكدهء الهيات دانشگاه مرمره ، و به هدف كاميابي مجلس، تركيه برگذار گرديد
و از جملهء دعوت شدگان تعدادي از سخصـيات اسـلامي   ، با آنان همكاري نمود

 نيز بود.
م نيـز وجـود   1993 -1989نزد آنان پلاني براي برگذاري مجالس ديگـر از سـال    -6

 رد.دا
اختلافات موجوده ميان اديان ، پيروان مون كه در مجلس تركيه اشتراك نموده بودند -

ند كه با اختلافات فقهي موجوده ميان خـود مـذاهب اسـلامي فرقـي     داد مي را چنان جلوه
زيرا اختلاف ميان اديان قبل از همه ، در حاليكه اين يك بهتان و افتراء محض است، ندارد

جز اخـتلاف سـطحي اجتهـادي در    ، و اختلاف بين مذاهب فقهي، اختلاف عقيدتي است
 فروعات چيز ديگري نيست و در اصول اختلاف وجود ندارد.
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اين مسـئله بـه آن ضـرورت    «كوفمان يهودي در نشست اختتامي اين مجلس گفت:  -
زيرا مـا علـى الـرغم آنكـه بـه      ، دارد كه سعي بيشتر به خرچ دهيم تا همديگر را بشناسيم

و براي اينكـه  ، يمنماي مي با هم اختلاف، واحد و عقيدهء واحد منسوب ميشويم سوي شئ
 ».بشناسيماش  يكجا و موافق شويم ضرور است كه غير خود را با عقيده

كه مجلـس جهـاني    دهد مي ) خود چنين تذكر36در شمارهء ( »المسلمون«جريدهء  -
) IRF(جهاني اتحاد اديـان   تحت اثر مؤسسهء، كند مي سرپرستي صن مونآن را  اديان كه

 هـا  كه تابع كليسـاي اتحـادي   دباش مي ديني انسانيهاي  وآن يكي از نمايندگي، كند مي كار
در كوريـا تأسـيس   آن را  و آن يكي از حركات جديد ديني اسـت كـه صـومون   ، دباش مي

 نموده است.
داشت  مطابق آنچه ياد، كه اهداف مجلس جهاني اديان دهد مي جريدهء مذكور تذكر -

 :دباش مي اشياء ذيل، خود مجلس ثبت نموده
 شعار دادن به وحدت انساني. -1
 مختلف انساني.هاي  وجود اداء احترام به عقايد و فرهنگ -2
واحتـرام بـه   ، دعوت مردم از تمام اديـان بـه سـوي يـك نـوع وحـدت روحـاني        -3

 خصوصيات هر دين.
 ميان آنان.تشويق به فهم متقابل از معتقدات ديني جهان و ايجاد تعاون  -4
در  و كمـك ، نسق و انسجام ميان اديان را دارنـد  همكاري با آنانيكه آرزوي ايجاد -5

 ديني.ي ها سازمان تعاون ميان
ديني بخـاطر حـل مشـكلات عامـهء     هاي  گسترش خدمت در راه توجيهات نظريه -6

 انساني.
به طوريكه در آن حق آزادي عقايد ديني و انجـام آن حفـظ   ، دفاع از حقوق انسان -7

 د.شو
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تأييد علمي از آرزوهاي فردي متعلق به معتقـدات دينـي از طريـق وضـع نمـودن       -8
 كه وظيفهء آن تخفيف مشكلات و خوب ساختن حال بشريت باشد.هايى  برنامه

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
هميشه در راه پخـش نمـودن ادعاهـائي     -اند  چون يك اقليت فساد پيشه -يهوديان  -

تا راه را براي داخـل   ندنماي مي ازات از ميان عقايد سعي و تلاشمبني بر دور ساختن امتي
ودر آخر تنها آنان بهره ببرنـد آنهـم بـه    ، ي جهان هموار ساختهها ملت شدن شان در ميان

 .ها ملت سرمايهء ديگر
 كه در خـدمت صـهيونيزم مسـخر    زند مي اين حركت هم در مدار آن حركاتي چرخ -

اصـل  ها  آن دال بر آنست كه همهء ها حركت بهت ميان اينزيرا همانندي و مشا، ندباش مي
 .ندنماي مي واحدي دارند و به هدف مشتركي كار

كـه وي را   كند مي به جانبي اشاره دنماي مي ثروت بيحدي كه صن مون با آن حركت -
ايستد تا از كار و دعوت وي در نـابود كـردن اديـان و منهـدم      مي تمويل نموده در عقبش

 استفاده نمايد. ساختن اخلاق

 :انتشار و جاهاي نفوذ
، دباش مي در جنـوب و وسـط امريكا برخورداراي  گسترده اين حركت از موجوديت -

و بوليفيا روابط مستحكمي بـا بزرگـان   ، هندوراس، ارجنتين، ارجواي، زيرا آنان در تشيلي
 دارند.، سياست

و اين هم معلوم است كـه  ، يهبنام كليساي توحيد در ايرلندا مركزي و كليسائي دارند -
 باشد. هداشت مي ايرلندا در تقويهء همچون حركات نقش فعالي

وحكومت سيؤل براي شـان اجـازه داده تـا    ، آنان در جنوب كوريا استثماراتي دارند -
 كليسائي براي خود درخارج پايتخت اعمار نمايند.
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ودر  انـد،  شـده  آنان در جناح راست حزب جمهوري ايالات متحدهء امريكـا داخـل   -
 .دهند مي امريكاي جنوبي جناح راست دكتاتوري را تشكيل

جـوهر  هـاي   و مغـازه ، اراضي، ها طعام خانه، ها شركت، رهبر آنان چندين بلند منزل -
در  )House Paragon( همچنـان شـركت نشـراتي بنـام    ، فروشي را در جهان مالك اسـت 

) هزار نسخهء 75تأسيس نموده كه ( و جريدهء واشنطن تايمز را نيز، دباش مي تصرف وي
 Newمهمانخانـهء نيويـوركر  شـود،   مـي  و قبرص توزيع، ارجواي، نيويارك، آن در جاپان

Yorker .در مانهاتن نيز در تصرف وي است 

 :مراجع
 -م1985 اكتوبر 5هـ/1406محرم 21 -35شماره  »المسلمون«وار  جريدهء هفته -1

  .38، 37، 36هاي  همچنان شماره
 م.28/8/1983تاريخ  لواشنطن بوستجريدهء ا -2
 Carol Culter: Ar Religious Cults Dangerous The: (به زبان انگليسي -3

Mercier Press, Dublin and Cork, 1984.(  
 Gilbert Picard: L, enfer des Sectes, Editions le: (به زبان فرانسوي -4

carrousL – FN Paris, 1984.(  
 ,Pepe Redriguez: Esclavos De un Mesias Barcelona: (به زبان اسپانيائي -5

1984.(  
 آدرس مراسلاتي شان در ايالات متحدهء امريكا قرار ذيل است: -6

Council For The World, s Religions  
JAF BOX 2347, New York NY 10116. U.S. A.  

 كند مي بيركه از افكار و نظريات شان تع ندنماي مي روانهائي  و رساله ها كتاب آنان 
 :قرار ذيل استها  آن و بعضي از

1- Council For The World,s Religions 
2- International Religions Foundation, INC. 
3- Introduction to The Principle, An Islamic perspective  
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كه به زبان عربي نوشته شده ليكن محتواي آن بـه   »المقدمة للمبـدأ«آن كتابي است بنام 

 نگليسي است.زبان ا

   I.R.F يةدور ةنشر -4





 
 
 

 نصرانيت

CHRISTIANITY 

 تعريف:
وپيـره  ، نصرانيت همان دين مسيحيت است كـه بخـاطر تكميـل رسـالت موسـى      

اين دين به سـوي  ، نازل گرديد بالاي عيسى ، ساختن تعاليمي كه در تورات آمده بود
 عاطفي و نفسي دعـوت  بني اسرائيل فرستاده شده بود وبه سوي تهذيب وجداني و ترقي

ولي به سرعت اصول خود را از دست داد و آن باعث شد كه دسـت تحريـف و   ، نمود مي
از ، شركيهاي  همين بود كه با خلط شدنش به عقايد وفلسفه، تغيير به سوي آن دراز شود

 شكل و صورت آسماني خود خيلي دور گرديد.

 :افراد برازنده تأسيس و
بـراي خـدمت بيـت المقـدس در     ، ء بنـي اسـرائيل بـود   : وي يكي از انبيازكريا -

و در حالـت پيـري خداونـد    ، و براي سرپرستي مريم برگزيده شد، فلسطين كمر بسته بود
 را برايش داد. يحيى 
 وي مـردم را در نهـر اردن تعميـد   ، يوحنا): يكي از پيامبران بني اسرائيل بود(يحيى  -

، را نيز خود وي انجام داده بود عميد عيسى ت، تا از خطايا و گناهان پاك شوند داد مي
كه سبب آن منع كردن وي پادشـاه را  ، هيردوس) كشته شد(به امر پادشاه يهودي فلسطين 

 بود.اش  از ازدواج با برادرزاده
خانمش عقيم بود ولي ، عمران يكي از رهبرهاي بني اسرائيل بود :مريم دختر عمران -

بنـابر آن وي نـذر نمـود كـه آن را بـه خـدمت بيـت        ، خداوند برايش مريم را اعطاء كرد
خود مريم نيكوكار و پاكي بود كـه خداونـد وي را بـر    ، المقدس و عبادت در آن رها كند

 تمام زنان عالم شرف داد و برگزيد.
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زيرا خداونـد  ، يعني بدون پدر، ازمادر خود مريم تولد شد : در بيت لحم عيسى -
نابرآن تولد وي به وجه مذكور حادثهء عجيبـي بـود كـه   ب، از روح خود در وي دميده بود

، براي بني اسرائيل كه غرق در ماديات و تعلق اسباب به مسببات شـده بودنـد  ، توسط آن
از جانب خداوند به حيث پيامبر براي بنـي اسـرائيل مبعـوث     عيسى ، درسي داده شد

تأييـد كـرد   ، نمود مي ويو خداوند وي را با چندين معجزه كه دلالت به پيامبري ، گرديد
 از آنجمله است: كه

و بـه اجـازهء    دميـد  مـي  بعـدا در آن  سـاخت  مـي  * از گل براي شان صورت پرنده را
 .شد مي خداوند آن گل پرنده

 .داد مي * كور مادرزاد و پيس را به اجازهء خداوند شفاء
 .كرد مي * مردگان را به اجازهء خداوند زنده

بـه  ، نـد نمود مـي  خويش ذخيرههاي  ند و از آنچه در خانهخورد مي * مردم را از آنچه
 .ساخت مي اجازهء خداوند با خبر

تاعيدي ، * همچنان توسط نازل ساختن دسترخواني از آسمان بالاي آنان تأييدش نمود
 باشد براي اول و آخر شان.

و حاكم روماني كه اولا با ايشان رفتاردرشت داشـت  ، يهوديان بالايش غضب شدند -
برانگيختنـد كـه    و وي را در مقابل عيسـى  ، ا برايش دروغ گفتند و افتراء نمودندبعد

 و حكم اعدامش را نيز صادر كرد.، بالآخره فرمان صادر نمود تا وي گرفتار شود
 نـد گوي مي را بالاي يكي از يارانش انداخت كه خداوند شكل و صورت عيسى  -
گردانيـد] و حكـم    صـورت عيسـى   يهوذاي اسخريوطي) بوده [يعني وي را به (وي 

 را خداوند به سوي خود بالا برد. و خود عيسى ، اعدام بالاي وي جاري شد
 اند: حواريون دوازده گانه همانطور كه در انجيل متى ذكر شده -
 .معروف به نام بطرس، سمعان -1
 .برادر سمعان، اندرواس -2



 529 نصرانيت

 .يعقوب بن زبدي -3
 .برادريعقوب، يوحنا -4
 .فيليبس -5
 .برنو لماوس -6
 .توما -7
 .متي عشار -8
 .يعقول بن حافي -9

 .لباروس ملقب به تداوس -10
 ).سمعان قانوني (غيور -11
 .يهوذاي اسخر يوطي -12
آنان را اختيار نموده  عيسي  ندگوي مي هفاد فرستاده گان ديگر هم وجود دارد كه -

 .براي تعليم دادن مسيحيت فرستاده بود
، آنان موعظه وتبليغ نمـود : يكصدو بيست نفر ديگر بود كه بطرس درميان ندگوي مي -

و از ميـان آنـان   ، بعدا به دعوت سوي نصرانيت پرداختنـد ، روح آنان مالامال ايمان گرديد
و قرعه به نام متياس بيرون شده باوي ، توسط قرعه يك نفر در عوض يهوذا تعيين گرديد

 .دوازده حواري تكميل گرديد
در ويـران سـاختن   ، ل شـد درنصرانيت داخ : اين يهودي خبيث وقتي)بولس (شاول -

قول بـه  ، مثل داخل نمودن عقيده تثليث، درست مسيحيت نقش مهمي داشتهاي  مفكوره
واينكه وي ازميان مردگان برخاست وبالا رفت تا درپهلوي راست پدر  الوهيت عيسي 
وي ، وغفــران گناهــان را اختــراع نمــود، همچنــان بــدعت عشــاء ربــاني، خــود بنشــيند

همچنـان الوهيـت   ، شركي اغريقـي اسـتفاده نمـوده بـود    هاي  ز فلسفهخود اهاي  دراينكار
قصـهء  ، به سوي عدم ضرورت به ختنه دعوت كـرد ، وخدائي روح القدس را اعلان نمود

ي هـا  انسـان  وعـوض گناهـان   درفداء يعني اين عقيده كه عيسي [فداء را اختراع نمود
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، به بنـي اسـرائيل بـود   همين شخص بود كه دين مسيحيت را كه خاص ، ]ديگر اعدام شد
 الرسائل را تشـكيل  كه مجموع، وي از روي همان بيست ويك رساله، دين جهاني ساخت

 .چهارده سفر تعليمي نوشت، رود مي ومصدر تشريعي براي نصرانيت به شمار دهد مي

 :معتقدات افكار و

 هايش: وانجيل ها كتاب :اول
 .رود مي ي به شمارتورات: آن عهد قديم است كه اصل واساس دين نصران -
معتبري كه كليساها درقرن سوم مـيلادي بـه آن   هاي  انجيل، عهد جديد: يعني انجيل -

 اند: اعتراف نمودند چهار
انجيل متي: متي يكي از شاگردان دوازده گانه بود كه انجيل را به زبان عبراني ويـا   -1

، يوناني است از آن بدست آمده به زبانايكه  نسخهترين  قديمي، سرياني نوشته بود
و دراين نيز اختلاف وجود دارد كه اين انجيل را كه نوشـته وكـه ترجمـه نمـوده     

 .است
از ميان همان هفاد نفر برگزيده  كسي كه، انجيل مرقص: نويسندهء آن يوحنا است -2

و رومـا  ، مصـر ، شـمال افريقـا  ، وي در نشر وپخش نصرانيت در انطاكيه، شده بود
 .م به قتل رسيد62ل و درحوالي سا، شخص فعالي بود

كـه بـابولس درسـفر    ، انجيل لوقا: وي طبيب ويا تصويرگري بود از اصل يهـودي  -3
 .باشد نمي واز شاگردان عيسي ، واقامت خود همراه ورفيق بود

او را دوسـت   عيسـي ، انجيل يوحنا: يوحنا ابن صياد وازجملهء حواريين بـود  -4
بوده كه درهمان اوائل كه وي يك شخص مجهول الهويه  ندگوي مي بعضي، داشت

گرديـده   تاريخ نصرانيت تنها فردي بود كه قائل به تثليث وبه الوهيت عيسي 
 .بود
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كه آنان مسـتقيما از امـلاء عيسـي     شود مي چهارگانه چنين ملاحظههاي  بالاي انجيل -
 كـه از علمـاء ديـن    انـد   ونويسندگانش به آن اندازه داراي اهليت نبـوده ، نوشته نشده

ترين شروط روايت كه يك كتـاب دينـي    كم و، علاوه برآنكه اصل آنان ضائع شده، باشند
 .ها وجود ندارد آن در كند مي تقضاآن را  آسماني

اما رسائل عبارت از همان كتب تعليمـي اسـت كـه نصـرانيت معاصـر را زيـادتر از        -
به ها  رسالهتوجه اين  اند، وآنان را اشخاص مشهور تدوين نموده، سازد مي روشنها  انجيل

 .دباش مي جانب تفسير مظاهر سلوك وانواع شعائر ومراسم درزندگي نصرانيت
ويك شـخص پـاك   ، قبرصي، وي لاوي، انجيل برنابا: كه معروف به ابن واعظ است -

از آن كشف شد دركتابخانهء پنجم بابـا  ايكه  اولين نسخه، و ماماي مرقص بود، وپرهيزگار
 مخالفت دارد:ها  ياء ذيل باديگر انجيلولي دراش، در روما بود، سكتس

 .دباش مي ها آسمان * نزد وي (االله) پروردگار عالم وخالق
 .نه اسحاق، ذبيح همانا اسماعيل است، * ازجملهء اولاد ابراهيم 

 .دهد مي بشارت * به پيامبري ونبوت محمد 
: دگوي ـ يم ـ بلكـه ، را انكار نموده به آن قائل نيسـت  * به دار كشيده شدن عيسي 

 .خداوند شبه و صورت وي را به يهوذاي اسخر يوطي انداخت
 .دنماي مي * به ختنه تشويق

 .آن نه زياده از، شناسد مي را به حيث يك پيامبر * عيسي 
 .اين انجيل به عربي نقل داده شده و به عربي چاپ شده است

  :اجتماعات نصرانيت :دوم
، هي اين شوراها بخاطر گذاشـتن قـوانين  اجتماعات نصرانيت شورائي است كه گاه گا

چيـزي را  ، تشـريعي اسـت   هيئـةدر حقيقت اين شـوراها  ، دگرد مي وصدور فتواها برگذار
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ين آن اجتماعـات  تر مهم از، دنماي مي و چيزي را كه بخواهد حرام سازد مي بخواهد حلال
 :دباش مي ذيل

كـه تنهـا مسـيح    در اين اجتماع چنين فيصـله بـه عمـل آمـد     ، م325اجتماع نيقيه  -1
 پروردگار است.

م: در اين اجتماع فيصله نمودند كه روح القدس الـه و  381اجتماع اول قسطنطينيه  -2
 پروردگار است.

م: در اين اجتماع گفتند كه مسيح دو طبيعت دارد: لاهوتي 431اجتماع اول افسس  -3
 و ناسوتي.

ودو مشـيئت  م: در اين اجتماع گفتند كه مسيح دو طبيعـت  451اجتماع خلقيدونيه  -4
 دارد.

 در اين اجتماع فيصله نمودند كه پاپ معصوم است. :م1869اجتماع رومه  -5
كـه از  ، امـروز ادامـه دارد   و تا، شد مي همينطور اجتماعات يكي بعد ديگري برگذار -

م درجاكرتها بود كه بخـاطر امضـاء   1967م واجتماع اقليمي 1869اواخر آنان اجتماع روما 
بهـدف همدسـتي بـراي مقابلـه بامسـلمانان در تمـام محافـل        هـا   پيمان ميان همـه طائفـه  
[يعني فيصله صـورت گرفـت كـه در مقابـل     ، برگذار گرديده بود، واجتماعات بين المللي

 مسلمانان همه يك دست و يك زبان باشند].

 :نصرانيهاي  فرقه :سوم

 از:اند  كه آنان عبارت :موحدين -
 .دباش مي و پسر مخلوق، و خدا است وردگار: تنها پدر پرگفت مي * پيروان آريوس كه

: عيسى بندهء خدا و فرستادهء ندگوي مي * بولس شمشاطي و يارانش در انطاكيه: ايشان
 .دباش مي وي بوده و يكي از پيامبران خدا عليهم السلام
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 وي، ندباش ـ مـي  م431بطريـرك اسـكندريه سـال    ، نسطوريون: آنـان يـاران نسـطور    -
نه مـادر الـه و   ، دباش مي بناء وي مادر يك انسان، اني را زاده است: مريم فقط انسگفت مي

 را گذاشت. تهداب قول به دوطبيعت براي عيسى  ها نسطوري مذهب، پروردگار
كـه در حقيقـت فعـل متقابـل در رد عقيـدهء      » ارثـوذكس « :شرقيهاي  مذهب كليسا -

ياي صـغير برگـذار   م در شهر افسـس آس ـ 431زيرا در اجتماعي كه سال ، دباش مي نسطور
، موافقهء خويش را بر عقيدهء پاپ كيرلس بطرس اسـكندريه اعـلان نمودنـد   ، گرديده بود

 .دباش مي يك طبيعت و يك مشيئت : براي عيسى دگوي ميايكه  عقيده
اين مـذهب متـأثر از   ، مذهب كاتوليك: كه آن مذهب دو طبيعت و دو مشيئت است -

م 451و در اجتماع خلقيدونيه سال ، هب را پذيرفتهروما اين مذ، دباش مي مذهب نسطوريه
 برآن پيمان بست.

يك طبيعت دارد كه آن عبارت از يكجا  كه مسيح  ندگوي مي آنان :مذهب يعاقبه -
 شدن لاهوت با ناسوت است.

، اين مذهب منسوب به شخصي است كه نامش يوحنـا مـارون بـود    :مارونيه مذهب -
، دو طبيعت و يك مشيئت دارد ت نمود كه عيسىم به اين دعو667در سال  كسي كه

 زيرا هر دو طبيعت در يك اقنوم جمع شده بود.
زيرا آنان تنها انجيل را شود،  مي ياد» انجيليه«كليساي آنان به نام  :مذهب پروتستانت -

ايـن مـذهب حيثيـت    ، نددان نمي و فهم آن را مخصوص به رجال كليسا، ندنماي مي پيروي
بعـدا بـه   ، آريوس آغاز نموده بودآن را  مفكورهء نصرانيت دارد كه در قديمانقلابي را در 

و بـارزترين آنـان لـوثر كـنج      نسطور مرور نموده در انتهاء بـه شخصـيات كثيـري رسـيد    
مقصور بـودن  ، منع نماز بالاي جنازه، استحاله، آنان از حق مغفرت، م) بود1529 -1482(

 از همـهء ، منع استعمال لغت غير مفهوم در نماز و، وظيفه و سلطهء كليسا به وعظ وارشاد
 و آن را قبول ندارند. ندورز مي انكارها  اين

 به دو بخش عمده تقسيم شدند:ها  م كليسا879 بعد از برگذاري اجتماع هشتم -
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 .دباش مي كه رئيس آن پاپ در روما، كليساي غربي لاتيني بطرسيه -1
 .دباش مي طريرك قسطنطينيهآن ب كه رئيس، كليساي شرقي يوناني ارثوذكس -2
 سبب تقسيم شدن سؤال آتي بود: -
 ».دباش مي آيا روح القدس از پدر خارج شده است؟ كه اين نظريهء كليساي شرقي«
يا اينكه روح القدس از پدر و پسر از هر دو خارج شده؟ كـه ايـن نظريـهء كليسـاي     «

 ».غربي است

  :معتقدات :چهارم
زيـرا در اصـل آنـان    ، وردگار بزرگ خالق عقيده دارندبه وجود پر :الوهيت و تثليث -

) را ) و روح القـدس (جبرئيـل   عيسـى  (ليكن همراه بـا وي پسـر    اند، اهل كتاب
 كـه اقـانيم  ، در بيان اين مفاهيم و ربط دادن بعضي از آن به بعض ديگر، سازند مي شريك

اقـانيم سـه گانـه را     ،دارد ميان كليساها تفاوت و اختلاف شـديدي وجـود  ، نامند مي ثلاثه
 كه آن وحدانيت است در تثليث و تثليث است در وحدانيت. ندنماي مي تفسير چنين
 كه در روز آخرت حساب و كتـاب بـه عيسـى بـن مـريم      اند  روز جزاء: معتقد -

زيرا در ذات وي قدري از جنس بشري وجـود دارد كـه آن وي را در   ، سپرده خواهد شد
 .دنماي مي ال شان كمكمحاسبهء مردم در مقابل اعم

در عوض ديگر مخلوقات به دار كشيده شـد   به عقيدهء آنان عيسى  :دار كشيدن -
از يك طـرف بشـررا خيلـي دوسـت دارد و از      البته بخاطريكه خداوند ، و جان سپرد

به همين خاطر پسر يگانهء خود را براي نجات جهـان از   دباش مي جانب ديگر عدالت كار
و ، در وقت خوردن از درخت حرام مرتكـب شـده بـود نجـات دهـد      كه آدم  گناهي
به رضاي كامل خود به دار آويخته شد و توسط آن بالاي همان خطـاء و گنـاه    عيسى

غلبه حاصل نمود. وي بعد از به دار آويخته شدن دفن كـرده شـد و بعـد از سـه روز در     
 ان بالا رفت.حاليكه بالاي موت غلبه حاصل نموده بود برخاست و به طرف آسم
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، صليب شعار آنان بوده و مورد تقديس اكثرشان قـرار دارد  :تقديس و تعظيم صليب -
 .دباش مي صليب را با خود دارد به اين معني است كه وي از پيروان عيسى  كسي كه

روزه عبارت است از نخوردن طعام چرب و طعاميكه از گوشت درست شـده   :روزه -
ت اكتفا شود. مدت و كيفيت روزه از يـك گـروه بـه گـروه     باشد و بايد بخوردن سبزيجا

 ديگر شان تفاوت دارد.
و ، نـد نماي مـي  نماز: نماز نزد آنان عدد معلومي ندارد ولي بر نماز صبح و شام تأكيد -

تسبيحات و بعضي اشعار. بايد گفت كـه انتظـام در   ، ها نماز نزد آنان عبارت است از دعاء
 .باشد نمي ار اختياري بوده جبريروزه گرفتن و نماز گزاردن ك

پسر ، ]تعميد: تعميد عبارت است از فرو رفتن در آب و يا پاشيدن آب بنام پدر [االله -
 كه آن تعبيري است از پاك شدن نفس از گناهان و خطايا.، [عيسى] روح القدس

آن عبارت است از اعتراف نمودن شخص به تمام گناهاني كه مرتكب شده  :اعتراف -
 اين اعتراف عذاب را از انسان ساقط سـاخته از گناهـان پـاكش   ، نزد شخصيت دينيباشد 

كه همين شخصيت ديني براي شخص مذكور از خداوند  ندنماي مي زيرا آنان ادعا، سازد مي
 خواهد. مي مغفرت

يـك شـب پـيش از دار كشـيدنش      كـه عيسـى   نـد پندار مـي  عشاء رباني: چنين -
 نان را پاره پاره كرد تا ايشان، شراب و نان توزيع نمود حواريون را جمع نموده براي شان

 و نان به جسدش. بود به خون عيسىاي  اشاره البته شراب، بخورندآن را 
از كليسا در روز نجات [يعني روز نجات بني اسرائيل و  كسي كهتبديلي): (استحاله  -

بنوشد همين نـان  ابريل] نان بخورد و شراب  14خروج شان از مصر كه مصادف است به 
كـه در شـكم خـود گوشـت و      شود مي و شراب در جسم وي داخل گرديده به منزلهء آن

را در خـود مـزج     را داخل كرده باشد و بدين وسيله تعاليم عيسـي  خون عيسي 
 كرده است.
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بـا وجـود    ختنه را اند، گوشت خنزير را در حاليكه در تورات حرام بود حلال نموده -
همچنان سود خـواري و شـراب    اند، ت شان وجود داشت حرام نمودهشريع در اصل يكه

خوردن خون و ، حرام بودن را در زنا و خوردن حيوان خفه شده، دانند مي نوشي را حلال
 اند. منحصر نموده شود مي ذبحها  بت خوردن آنچه كه بنام

 لـيكن  دباش ـ مـي  در اصل دين آنـان رهبانيـت وجـود دارد كـه آن دوري از ازدواج     -
براي مرد تنهـا ازدواج نمـودن بـا يـك زن را      اند، رهبانيت را مخصوص رجال دين نموده

 .ندنماي مي تعدد ازدواج را كه در اوائل مسيحيت جائز بود منع، دهند مي اجازه
و بعـد از   دهند مي طلاق: طلاق را تنها در صورت زنا نمودن زوجه براي مرد اجازه -

جدايى و فراقي كـه توسـط مـوت    ، ديگر جائز نيستآن براي زوجين عروسي نمودن بار 
بـار ديگـر ازدواج    دباش ـ مي بميان ميايد در اين صورت براي همانش كه زنده است جائز

 همچنان در صورتيكه يكي از زوجين نصراني نباشد نيز جدائي جائز است.، كند
ه آمد جوانب روحي: نصرانيت در اصل بخاطر تربيهء وجدان و رشد جوانب عاطفي -

و بر غرق شدن يهوديـان   نمود مي پرهيزگاري و عدم انتقام جويي دعوت بود كه به سوي
بر رخسار راستت كوفـت   كسي كه«در انجيل چنين آمده است: ، كرد مي در ماديات انكار

را گرفت از لباست نيـز مـنعش   ات  قطيفه كسي كه، تو رخسار ديگرت را برايش پيش كن
 .دباش مي غم آن تاريخ نصرانيت پر از قتل و خونريزيليكن على الر، 6/28لوقا  »مكن
، اينـد من نصراني خود را بـر تكـاثر نسـل تشـويق مـي     ي ها گروه تكاثر در نسل: آنان -

 .رسد مي ند اين امر به وجوبده نمي خصوصا در مناطقيكه اكثريت را تشكيل
 چكي است كه گناهان قبلـي و آينـدهء خريـدار خـود را مغفـرت      چك مغفرت: آن -

گاهي براي شخص بنابر همين چك ، رسد مي ها به فروش و آن مثل سهم شركت دنماي مي
 .شود مي و نظر به مبلغي كه براي كليسا اعطا نموده چند متر اضافه از جنت برايش داده

و طرق جديد در فهم كتـاب   ارتداد و مقابله به آن: كليسا در مقابل علوم و كشفيات -
 ـ مـي  ده تير خود را در مقابل هر گونه انتقاد رهـا مقدس مبارزه و مقابله نمو  و تمـام  دنماي
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بر ارتداد منسوب نموده و در مقابل همهء ايـن نظريـات بـه شـدت و خوشـونت      ها را  آن
  .كند مي مقابله

 :اعتقادي فكري وهاي  ريشه
و در ميان آن روحيـه و تعـاليم   ، نامند مي عهد قديمآن را  است كه اساس آن تورات -

زيرا نصرانيت بخاطر تكميل يهوديت آمده و خاص نجات ، انعكاس نموده استيهوديت 
 .دگوي مي شانهاي  چنانچه انجيل، دهندهء بني اسرائيل گمراه بود

) بعد از آنكه مسيحيت را پذيرفته بود و دوباره از آن مرتد شـده در  242ت(امنيوس  -
و عقايد شركي را در نصرانيت  از افكاراي  پاره، دين بت پرسي رومانيه داخل گرديده بود

 داخل كرد.
و فرهنـگ  ، با خود تمام ابحاث فلسفي، وقتي رومانيا در دين مسيحيت داخل گرديد -

همـين بـود كـه    ، و ثقافت شركي خويش را به مسيحيت نقل داده در آن خلطش نمودنـد 
 مسيحيت مختلط گرديد.

ييـد نمـود انعكاسـي از    م تثبيـت و تا 325 اجتمـاع نيقيـه  آن را  مفكورهء تثليث كـه  -
افلاطونيهء جديده است كه اكثر افكار خويش را از فلسفهء شرقيه گرفته بود. افلاطون كـه  

افلاطـون مـذكور در   ، معتقدات ايـن ديـن داشـت    م بود اثر بارزي بالاي270متوفي سال 
وقتي بازگشت نمود باخود ، بعد از آن به هند و فارس سفر كرد، اسكندريه شاگردي نمود

 بود كهاش  گوناگون و مختلطي را آورده بود و از آنجمله اين گفتههاي  ها و مفكوره فتثقا
 جهان در تدبير و حركتش تابع سه چيز است::گفت مي

 پيدا كنندهء ازلي اول. -1
 عقل كه از وي خارج شده است. -2
 اند. روحي كه مصدر بوده و تمام ارواح ازآن سرچشمه گرفته -3
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پيدا كننده ازلي همانا خداونـد   زيرا، دگذار مي تثليث راوي با اين نظريهء خود تهداب 
همانـا روح   به عقيده آنان] و روح - است و عقل عبارت است از پسر [يعني عيسى 

 .دباش مي القدس
اين دين تقريبـا شـش قـرن قبـل از     ، نصرانيت از دين متراس نيز متأثر گرديده است -

صه اي مشابه به قصهء عشـاء ربـاني وجـود    داشته و در تعاليم آن ق ميلاد در فارس وجود
 دارد.
، رهبانيـت ، زهـد ، دار كشيده شدن به خاطر كفارهء گنـاه ، اقانيم، در هندويت: تثليث -

همـه در ديـن هنـدو وجـود     ها  ، اينها آسمان دوري از مال بخاطرداخل شدن در ملكوت
، شـنو) يعنـي نگهبـان   ف(از اند  براي پروردگار نزد آنان سه نام وجود دارد كه عبارت، دارد

بعـد از تحريـف    براهما) يعني پيدا كننده. تمام ايـن چيزهـا  (و ، (سيفا) يعني هلاك كننده
 نصرانيت به آن نقل داده شد.

بودائيه كه پنج قرن از نصرانيت قدامت و سابقه داشـت نيـز بعضـي از معتقـدات و      -
طالعـه و بررسـي شـود    وقتـي مقارنـهء اديـان م   ، افكار خود را به نصرانيت نقل داده است

 [طبق تصـوير آنـان] ظـاهر     مطابقت عجيبـي ميان شخصيت بودا و شخصيت عيسى

 را مطالعه كنيد).، تاليف أبوزهره :نيةمحاضرات في النصرا(د گرد مي

پروردگـار  ، زيـرا محاكمـه بعـل   ، قديم نيز در نصرانيت خلط شدههاي  عقيدهء بابلي -
 در اين دين است. محاكمهء عيسىدر آن دين مشابه و مطابق به ، آفتاب
و عقايـدي كـه قبـل از آن    هـا   كه نصرانيت [موجوده] از اكثر ديـن  م بگوييمتواني مي -

وجود داشت گرفته شده و همين امر باعث گرديده كه جوهر و صورت اساسـي خـود را   
 از دست بدهد.، از نزد پروردگار عالم آورده بودآن را  كه عيسى
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  :انتشار و جاهاي نفوذ
آن را  در اين امر و، نصرانيت امروزي در اكثر نقاط و بلاد جهان به نشر رسيده است -

كمك ، كه مؤسسات بزرگ جهاني و امكانيات فراوان را در دست دارند، استعمار و تنصير
 نموده است.

و پرتقـال بـه نشـر    ، اسپانيا، فرانسه، بلجيكا، مذهب كاتوليكي خيـلي زياد در ايطاليا -
 است. رسيده 

و مقـر   دباش ـ مـي  و يونان، بلقان، كليساي ارثوذكس شرقي اكثر انتشارش در روسيه -
و تعدادي از كليساهاي مستقل شرقي نيز تـابع همـين مـذهب    ، است اصلي آن قسطنطينيه

 است.
و امريكاي ، نرويج، سويسرا، هولندا، دانمارك، لندن، انتشار پروتستاني آلمان و مركز -

 .دباش مي شمالي

 :مراجع 

 م.1971 -يةالمصر لهيئةا -د. محمد جابر عبدالعال الحيني في العقائد و الأديان -1

 مصر. - دار الفكر العربي -3ط – ةمحمد أبوزهر نيةمحاضرات في النصرا -2

 م.1973 يةالمصر لنهضةا -4ط -د. أحمد شلبي »لمسيحيةا«الأديان  نةمقار -3

 م.1968 -يتيةوالدار الك -متولي يوسف شلبي لمسيحيةأضواء على ا -4

 طبعة بيروت. -للشهرستاني الملل و النحل -5
 لابن حزم. و الأهواء والنحل الفصل في الملل -6

 محمد طاهر الثنير. نيةالنصرا نةفي الديا ثنيةالعقائد الو -7

 .محمد فؤاد الهاشمي الميزان كفةالأديان في  -8
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 نصيريه

 :تعريف
پيـروان آن از  ، نصيريه يك گروه باطني است كه در قرن سوم هجري به ظهـور رسـيد  

قائل شده وي  كه به وجود جز خداوند در علياند  كساني، روند مي شيعه به شمار ةغلا

باهر ، ي آن استاسلام و شكستن ديوارها هدفشان منهدم ساختن اند، را به خدائي پذيرفته
اسـتعمار فرانسـوي بـر     انـد،  دشمني كه بالاي سرزمين مسلمانان تجاوز نمايد آنان همكار

علـويين) را  (سوريه به خاطر فريب دادن وپوشانيدن حقيقت رافضى شان بالاي آنان اسم 
 استعمال نموده است.

 :افراد برازنده تأسيس و
با سه ، هـ) بود270 -ميري (تمؤسس اين فرقه ابو شعيب محمد بن نصير بصري ن -

 حسن عسكري، كه آنان عبارت بودند از: علي هادي (امام دهم)، همعصر بودها  امام شيعه
 .)(امام دوازدهم »خيالي«محمد مهدي ، (امام يازدهم)

وارث ، حجـت بعـد از وي  ، كـه وي دروازه بـه سـوي حسـن عسـكري      ندپندار مي -
و اينكه مرجعيت ودروازه بودن بعد از غائـب  ، دباش مي و مرجع شيعه بعد از وي، علمش

 .شدن امام با وي باقي ماند
ادعاي پيامبري ورسالت را نموده در حق امامان چنان افـراط نمـود كـه آنـان را بـه       -

 خدائي نسبت داد.
 جانشين وي در رهبري گروه محمد بن جندب گرديد. -
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، هــ) جانشـين گرديـد   287 -235بعد از وي ابو محمد عبداالله ابن الجنان جنبلاني ( -
به مصر سفر ، شد مي و فارسي ياد، زاهد، عابد :يها نام به، وي از قريهء جنبلاي فارس بود

 .به خصيبـي عرضه نمودخود را  نموده آنجا دعوت
وي بـا اسـتاد   ، هـ ـ260حسين بن علي بن حسين بن حمدان خصيبـي: متولد سـال   -

و در حمايت دولـت  ، ر رهبري گروه گرديدو جانشين وي د، خود از مصر به جنبلا آمده
و براي نصيريه دو مركز ايجاد نمود كه اول آن در حلـب  ، حمدانيه در حلب زندگي نمود

 بود به رياست محمد علي جلي و ديگرش در بغداد به رياست علي جسري.
 بغداد توسط حملهء هلاكو به بغداد نابود گرديد. مركز -
ديده رئيس آن ابوسعيد ميمون سـرور قاسـم طبرانـي    مركز حلب به لاذقيه منتقل گر -

 هـ) تعيين گرديد.427 -358(
و اين امـر باعـث گرديـد كـه اميـر      ، ها بالاي آنان شديد شد حملات كردها و ترك -

وي دوبار بر منطقه حملـه آورد كـه در   ، هـ) قيام نمايد638 -583(حسن مكزون سنجاري
نصـيريه را در  هـاي   همين بود كه پايه، ي رسيدحملهء اول ناكام گرديده بار دوم به پيروز

 لاذقيه مستحكم نمود.هاي  كوه
 رسـالهء ، م) در ميان آنان دولت حـاتم طوبـاني ظـاهر گرديـد    1300هـ/700حوالي ( -

 قبرصيه را نيز وي نوشته است.
م) وفـات  1432هــ/ 836ودر لاذقيه سـال ( ، حسن عجرد از منطقهء اعنا ظاهر گرديد -
 كرد.
مثل شاعر قمري محمـد بـن   ، رهبران تجمعات نصيري ديگري نيز ميابيم، نبعد از آ -

 و يوسـف ، ناصر ليصـفي ، علي ماخوس، م) نزديك انطاكيه1602هـ/1011(يونس كلاذي 
 عبيدي.

تعـاليم طائفـهء نصـيري را    ، هـ در انطاكيه تولد شـد 1250سليمان افندي اذني: سال  -
در آنجـا  ، گرديد و به بيروت فرار نمـود  نصراني، ليكن توسط يكي از مبشرين، فراگرفت
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و در ايـن كتـاب رازهـاي آن گـروه را     ، به نشر رسانيد »الباكورة السليمانية«كتاب خود را 

وقتـي بـه سـوي شـان     ، وي را فريب نموده اطمينان دادندها  بعد از آن نصيري، افشا نمود
هـاي   از ميـدان و جسـدش را در يكـي   ، كردنداش  بر وي حمله نموده خفه، بازگشت كرد

 لاذقيه سوختاندند.
ولي فرانسه براي آنان دولتي برپا ، نصيريه استاند  نام تاريخي شان كه به آن معروف -

م تـا سـال   1920ايـن دولـت از سـال    ، را اطلاق كـرد  »دولة العلويين«نموده بالاي آن نام 

 م ادامه يافت.1936
ان اشغال سوريه توسط محمد امين غالب طويل: وي شخصيت نصيري بوده در دور -

را تاليف نمـود و   »تاريخ العلويين«كتاب ، رفت مي يكي از فرماندهان آن به شمار، فرانسه
 .دنماي مي دين فرقهء خويش صحبتهاي  آن از ريشه در

 منصب ديني را اشغال نمود.، م1920در دولت علويين سال  :سليمان احمد -
وي را با خود گرفتـه در ادعـاء   ها  نسويليكن فرا، سليمان مرشد: وي گاو چران بود -

(سـليمان   وي براي خود پيامبري هم انتخـاب نمـوده بـود كـه آن    ، خدائي كمكش كردند
 م اعدام نموده به دار آويخت.1946سال  وي را، حكومت استقلال، ميده) چوپان بود

ولـي او نيـز توسـط رئـيس     ، بعد از وي پسرش مجيب آمد و ادعـاء خـدائي نمـود    -
، ليكن فعلا هم گروه مواخسـهء نصـيريه  ، م كشته شد1951سال ، آنوقت سوريه مخابرات

 .كنند مي در وقت ذبح كردن نام وي را ياد
خدائي خيالي را از پـدر  ، كه پسر دوم سليمان مرشد كه نامش مغيب است ندگوي مي -

 خود به ميراث گرفت.

 :افكار و معتقدات
: ظهـور روحـاني وي در جسـد    نـد گوي يم و، دانند مي را پروردگار نصيريه علي  -

 جسماني فاني مثل ظهور جبرئيل در صورت و شكل بعضي اشخاص است.
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ظهور (علي پروردگار) در صورت ناسوت تنها بخاطر انس و الفت دادن مخلوقـات   -
 و بندگانش بود.

 عبد الرحمن بن ملجم قاتل حضرت علي را دوست دارند و از وي اظهار رضامندي -
 لاهـوت  البته به اين پندار كـه وي كنند،  مي و لعنت كنندهء وي را نسبت به خطا ندنماي مي

 را از ناسوت نجات داده است.
محبـوس   كه علي بعد از جدا شدنش از جسـدي كـه وي را   ندپندار مي بعضي از آنان

كه سـكونت وي در  اند  و ديگران شان معتقد، در مهتاب سكونت اختيار نمود، ساخته بود
 .داشب مي آفتاب
و ، سلمان فارسي را آفريـد  محمد، را آفريد كه علي حضرت محمد اند  معتـقد -

 از:اند  پنجگانه را آفريد كه آنان عبارتهاي  سلمان فارسي يتيم
 ها. دار و متصرف در دوران و چرخش ستاره ابوذر غفاري: وظيفه -1
 .نددان مي ها وي را پروردگار وخالق مردم و متصرف رعد :مقداد بن اسود -2
 و وظيفه دار قبض ارواح بشر.ها  عبد االله بن رواحه: متصرف در باد -3
 انسان.هاي  حرارت جسد و مريضي، وظيفه دار معده :عثمان بن مظعون -4
 ها. موظف نفخ ارواح در بدن :قنبر بن كادان -5
 پسر نصير به حلال بودن محارم و حلال بودن لواطت ميان مردان قول نمود. -
 باطنيه شبي دارنـد كـه در آن شـب زنـان بـا مـردان خلـط       هاي  هآنان مثل ديگر فرق -

 .شوند مي
 و بخاطر آن درخـت انگـور را نيـز احتـرام    ، ندنوش مي آن را شراب را احترام نموده -

شرابي ، دباش مي زيرا آن اصل شراب، هراسند مي از كندن و قطع كردن آن خيلي، ندنماي مي
 .نامند مي »نور«آن را  كه

ولي نمازيكه در تعداد ركعات مخـالف بـوده   ، ندگزار مي نج وقت نمازدر يك روز پ -
 باشد. هداشت مي احيانا ركوع وجود، سجده در آن وجود ندارد
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 قبل از اداء نماز طهارتي از قبيل وضو و دور ساختن جنابت، گزارند نمي نماز جمعه -
 ند.كن نمي

و نمازشـان بـا   ، نـد زارگ مـي  خويش نمـاز هاي  مساجد عمومي ندارند بلكه در خانه -
 .دباش مي تلاوت خرافات همراه

  :مثل، نصارا آنان قداساتي دارند شبيه به قداسات -

 .»خ حبيبأقداس الطيب لكلي «* 

 . »قداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور«* 

 .»قداس الأذان وباالله المستعان«* 

 است.ها  بت مكه كفر و عبادتحج رفتن به  :ندگوي مي به حج قائل نيستند و -
بلكـه مقـداري معـين بـه     ، به زكاتي كه معروف ميان ما مسلمانان است قائل نيستند -

كه مقدار آن پنجم حصهء درآمد ايشـان   ندپندار مي و، ندپرداز مي شيوخ و بزرگان خويش
 است.
 روزه نزد آنان دوري از زنان درماه رمضان است. -
 .ندنماي مي را لعنت ، و عثمان، عمر، و ابوبكر، بينند يم اصحاب كرام را شديدا بد -
كـه اسـرار بـاطني را    اند  و تنها آنان، مي پندارند كه عقيده هم ظاهر دارد و هم باطن -

 كه از آنجمله است:  اند، دانسته
 * جنابت: عبارت است از دوستي با دشمنان و ندانستن علم باطني.

 شمنان و دانستن علم باطني.* طهارت: عبارت است از دشمني با د
 * روزه: آن حفظ رازي است كه تعلق به سي مرد و سي زن دارد.

 * زكات: توسط آن اشاره به شخصيت سلمان شده است.
 * جهاد: عبارت است از لعنت فرستادن به دشمنان و افشا كنندگان اسرار.

 ن.* ولايت: عبارت است از اخلاص به خاندان نصيري و بد ديدن دشمنان آ
 .)* شهادت: شهادت آن است كه اشاره شود به سوي صيغه (ع. م. س.
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سلمان تحت نام جبرئيل قرآن را بـه  ، قرآن طريق تعليم اخلاص به علي است :* قرآن
 تعليم داد. محمد

و ، محسـن ، حسين، حسن، از: علياند  * نماز: عبارت است از پنج نام كه آنان عبارت
كه محسن جنـين   ندپندار مي زيرا آنان، دباش مي ز مخفي)(سر و را و محسن همانا، فاطمه

(كند مي جنابت و وضوء كفايت، ذكر اين اسماء از غسل، بود كه فاطمه سقط نموده بود
5F

6( . 
علماء مسلمانان بر اين اجماع و اتفاق نمودند كه: مناكحه [زن دادن و زن گرفتن] با  -

، باشـد  نمي ن ذبح كرده باشند حلالجائز نيست و خوردن گشت حيواني كه آناها  نصيري
استخدام آنان در ، در قبرستان مسلمانان دفن نشوند، بالاي جنازهء شان نماز خوانده نشود

 سرحدات و جبهات جائز نيست.
هـاي   آنان و ديگـر فرقـه   - شوند مي گروهي كه بنام نصيريه ياد«: دگوي مي ابن تيميه -

، بلكه نسبت بـه بسـياري از مشـركين   ، ندباش مي اكافرتر از يهود و نصار -قرامطهء باطنيه 
و ضرر شان به مسلمانان زياده تر و بزرگ تر از ضرر كافران حربـي مثـل    اند، آنان كافرتر

بـا نصـارا    انـد،  آنان هميشه با دشمنان مسلمانان يكجا بـوده ، دباش مي و غيره، فرنگ، تاتار
مصـيبت نـزد آنـان غالـب شـدن       تـرين  بزرگ، يكجا شده در مقابل مسلمانان قرار گرفتند

تاتارها كه داخل خاك اسلام گرديدنـد و خليفـهء مسـلمانان را در    ، مسلمانان بر تاتار بود
 .به كمك و همكاري همين گروه بود، با ديگر مسلمانان به قتل رسانيدند، بغداد
 ـ مـي  آنان عيدهاي زيادي دارند كه بر خلاصهء عقايدي دلالـت  ها: عيد - كـه در   دنماي

 و از آن جمله است:، ده آنان خلط شدهعقي
 .دباش مي كه آن روز اول سال فارس، در روز چهارم نيسان عيد نوروز: -1
كـه آن يـاد بـود    ، وزيارت روز عاشوراء در دهـم محـرم  ، و عيد فراش، عيد غدير -2

 شهادت حسين در كربلاء است.

                                                           
 و وضو ضرورت ندارد. ميعني كسي كه اين اسماء را ياد كند به غسل  -6
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ت پيـامبر  روز مباهله و يا روز چادر: در نهم ربيع الاول كه آن گرامي داشت دعـو  -3
 .است از نصاراي نجران براي مباهله 

 .دباش مي عيد اضحي و يا عيد قربان: كه نزد آنان در دوازدهم ذو الحجه -4
عيد قديسـه  ، عيد عنصره، مثل: عيد غطاس، ندنماي مي نصارا نيز تجليلهاي  از عيد -5

چيـدن  ، به حيث تـاريخ شـروع زراعـت   آن را  عيد ميلاد و عيد صليب كه، برباره
بـراي خـود   ، و عقد اجاره دادن و اجاره گرفتن، و شروع معاملات تجاري، ها ميوه

 اند. گرفته
ايـن تجليـل   ، دباش مي وآن روز نهم ربيع الاول، ندنماي مي روز (دلام) را نيز تجليل -6

 برگـذار ، را بخاطراظهار خوشي وسـرور بـه قتـل حضـرت عمـربن الخطـاب       
 .نمايند مي

  اعتقادي: فكري وهاي  ريشه
را تقـديس  هـا   ستاره اند، عتقدات خويش را از وثنيت وبت پرستي قديم اخذ نمودهم -

 .دانند مي مسكن علي آن را  وتعظيم نموده
واز آنان مفكورهء فيض نوراني بالاي اشياء  اند، از افلاطونيهء جديد نيز متأثر گرديده -

 .اند را نقل نموده
 .اند ادهعقايد خويش را برمذاهب فلاسفهء مجوس بنا نه -
وبرآنچـه نـزد    اند، از نصرانيت وغنوصيهء مسيحيت اشيائي را اخذ نموده انتقال داده -

 .اند تمسك نموده، ومباح گردانيدن شراب، قداسات، آنان است از قبيل تثليث
 .اند مفكورهء تناسخ وحلول را از معتقدات هندي وآسياي شرقي نقل داده -
بنا برآن مفكورهء آنان مطـابق بـه اكثـر عقايـد      اند، غالي وافراطيهاي  ايشان از شيعه -
كروه عبداالله بن سـباء  (به صورت عموم وسبئيه ها  يعني عقايدي كه شيعه، دباش مي شيعي

 .اند به صورت خصوص به آن قائل )يهودي
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 :جاهاي نفوذ انتشار و
ودر  انـد،  منطقهء جبال النصريين را درلاذقيه به حيث وطن اختيـار نمـوده  ها  نصيري -

 .اند درسوريه منتشر گرديده، مجاور آنهاي  اين اواخر درشهر
كـه بنـام   ، تعداد زيادي از آنان درغرب اناضول [آسـياي صـغير] نيـز وجـود دارنـد      -

 يـاد  »قـزل باشـي  «و مردم شرق اناضـول آنـان را بنـام     اند، معروف »تختجيه وحطابون«
 .كنند مي

 .اند تاشيه معروفالبانيا بنام بك ديگر تركيه وهاي  بخش در -
 .شوند مي ياد )علي الهي(تركستان نيز هستند كه بنام  تعدادي از آنان درفارس و -

 مراجع:

 يـةالعلـو  - ةالقـاهر  -دار الاعتصـام   -الحسيني عبـداالله   يـةللنصير يخيةالجذور التار -1

 م.1980هـ/1400
 أبو الفتح الشهرستاني. الملل و النحل -2

 .ةالقاهر -بيةدار الكتب العر -دابن أبي الحدي غةشرح نهج البلا -3

 .يةفي الرد على النصير لةرسا تيميةرسائل ابن  -4

 نةكشف أسرار الديا م.1864 -بيروت -سليمان أفندي الأذني في نيةالسليما ةالباكور -5

 يةالنصير

العلـويين   لةدو صمةعا قيةطبع في اللاذ -محمد أمين غالب الطويل تاريخ العلويين -6

 م.1924عام 
 .109 -6/107ج -268 -3/265ج -1925ط دمشق  -حمد كرد عليم خطط الشام -7

 ميةالإسلا مادة نصيري. المعارف ةدائر -8

 م.1961 -ةالقاهر -ط دار القلم -لشكعةد. مصطفى ا إسلام بلا مذاهب -9
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بداخلـه   ليون و يةأميل النصير مكتبةنشرته  -المستشرق رينيه دوسو ةتاريخ العقيد -10

 كتاب المجموع بنصه العربي.
 م.1956 -ط بيروت 2/254 م للزركليالأعلا -11
  لبروكلمان م.1962 -ط دار المعارف -3/357 تايخ الأدب العربي -12

 في العالم عمان.، مكتب الأقصى، د. أحمد محمد الخطيب طنيةالحركات البا -13

 م.1981هـ/1401 -الرياض -المعارف مكتبة -طعيمةد. صابر  دراسات في الفرق -14
15- L Massirnon Opera Minora, Beyrouth 1963. 





 
 
 

 تركيه نورسيه در

 :تعريف
نسبت بـه  ، اسلامي است كه ساختار آن جماعت نور يك جماعت ديني و يا نورسيه و

مؤسس آن در دعـوت بـه   ، دباش مي تر نزديك صوفيههاي  به طريقه، حركات سازمان يافته
يـك   خواسـت  مـي  ،سوي حقائق ايمان و كار در راه تهذيب نفس تركيـز و تأكيـد نمـوده   

مـوجي كـه تركيـه را بعـد از     ، كت اسلامي در مقابل موج علماني ماسوني ايجاد نمايدحر
 خراب نمود.، و تسلط اتاترك بر حكومت تركيه، سقوط خلافت عثماني

 :تأسيس و افراد برازنده
در ، وي از والدين كـردي ، دباش مي م)1960 -1873(مؤسس آن شيخ سعيد نورسي  -

، در شـرق اناضـول  ، اقليم بـتلس ، ان) در مقاطعهء هزانقريهء نورس نزديك به بحيرهء (و
وقتـي جـوان شـد    ، تعليمات ابتدائي را در قريهء خويش فرا گرفت، چشم به جهان گشود

سـعيد  «و  »بديع الزمان«به حدي كه ملقب به ، آثار ذكاوت و نجابت بروي نمايان گرديد
 .گرديد »مشهور

وبخـش بزرگـي از   ، به علـوم دينـي  ، درعمر هجده سالگي علاوه برحفظ قرآن كريم -
پهلواني واسـپ سـواري آشـنائي حاصـل     ، به تيراندازي و، علوم عقلي اطلاع حاصل كرد

 .سختگيري را لازم گردانيد نفس خود زهد و بر و، نمود
ايفاء وظيفـه نمـود و درهمانجـا     )درشهر (وان، به مدت پانزده سال به حيث مدرس -

 .يدشروع گرداش  دعوت ارشادي و تربيوي
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، مصـر  »زهـرالجـامع الأ«را بـه شـكل    »الجامعـة الزهـراء« به استانبول انتقال نمود تـا  -

وي از بـديع  ، شيخ جامع ازهر نيز موجود بـود ، تصادفا درآنجا شيخ بخيت، تأسيس نمايد
 .الزمان خيلي اظهار خوشي واعجاب نمود

كمـة الح دار«تـرين مجلـس علمـي دولـت عثمـاني كـه آن        عـالي  به حيث عضو در -

 .تعيين گرديد، بود »الاسلامية

وي پيشـاپيش  ، وقتي متحدين دراستانبول داخـل شـدند و آنجـا را اشـغال نمودنـد      -
 .مجاهدين برضد آنان قرار داشت

 -م بعد ازدور شدن عبدالحميد به دسيسهء جميعت اتحاد وترقي1908درسال -
، مسلمانان بل اسلام ومقا شان درهاي  گروهي كه بخاطر پنهان ساختن دسايس وبدانديشي

بديع الزمان گروهي تشكيل داد بنام  -دادند  مي را سر »اصلاحات، آزادي، وحدت«شعار 

را سرميداد ولي به مفهوم اسلامي ها  وي نيز عين شعارهاي اتحادي، »تحاد المحمديالإ«

 نمود مي فريبكاري آنان را كه درعقب شعارهاي خويش پنهان نموده بودند آشكارا، آن
 .ساخت مي قيقت ماسونيهء شان را برملاوح

ولي ديري نگذشت كه ، (قره صو) يهودي را بخاطر مقابله باوي فرستادندها  ماسوني -
نزديك بود كه ايـن مـرد عجيـب مـرا بـا      « :گفت مي قره صو از نزد وي خارج شد وچنين

 .»صحبت وگفتار خود دراسلام داخل نمايد
وهـر  ، ب درلشكر تركـي داخـل گرديـد   جنگ جهاني اول به حيث صاحب منص در -

 .داد مي بيگاه به شاگردان وعساكر خود درعلوم قرآن درس
ولي توانست كه فرار نموده ، وي را اسير نموده به سايبيريا تبعيدش نمودند ها روس -

 .از بلغاريا به تركيه و استانبول خود را رساند، از راه آلمان به بلغاريا
بغـاوت   اناضول اعلان نافرمـاني و  م) در1938 -1880وقتي مصطفي كمال اتاترك ( -
هـاي   مقـام  بنابرآن قصر بزرگي و، خواست كه بديع الزمان را نيز طرفدار خود سازد، نمود

ولي وي قبول نكرد وبه صورت كلي سياسـت را تـرك نمـوده    ، بلندي برايش وعده نمود
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 و مصـروف عبـادت و  ، »ةباالله من الشـيطان والسياسـ عوذأ« اين شعار را به خود اخذ نمود

 .تزكيهء نفوس گرديد تربيه و
از دعـوت وي  ، نـد كرد مـي  كه بعد از زوال خلافت برتركيـه حكومـت  هايي  علماني -

را اش  همين بـود كـه زنـدگي   ، ندنمود مي وشديداً با وي مقابله ومعارضه، درهراس بودند
د و گاهي از تبعيـد  نداد مي كه گاهي از زندان به تبعيد نقلش، غرق حبس وتعذيب نمودند

 .ندشبرد مي به محاكمه
ولـي از تـرس   ، چندين بار حكم اعدام را در مقابل او صادر نموده بودنـد ها  محكمه -

 ند.نمود مي طرفداران وپيروانش از اجراء آن صرف نظر، قيام نمودن
در مسـجد امـوي   ، هـ) به سـوريه رفـت و در دمشـق اقامـت نمـود     1327در سال ( -

 معروف گرديد. »الخطبة الشامية«بنام  سخنراني نمود كه

سه روز پيش از وفـاتش  ، به دور از مردم سپري نمود، در اسبارطهخود را  آخر عمر -
 27وفـاتش در  ، كه آنجا فقط دو روز زندگي نمـود ، به (اورفه) رفت، بدون اجازهء رسمي

 هـ بود. 1379رمضان سال 

 :افكار و معتقدات
حتى تقريبـا ذكـرى از   ، كه خود مؤسس آن نوشته مفكورهء اين جماعت همان است -

 يابي كه چيزهاي اضافي مهمي بر آن مفكوره از خود بجا گذاشته باشند. نمي ديگران را
 را چـراغ راه خـويش قـرار داده از هـدايت     قرآن كريم وحديث پيامبر ، جماعت -

 ند.نمود مي ند وبراي آندو كار وفعاليتگرفت مي هدايتها  آن
بخاطري به پاخاست كه عقيدهء اسلامي را در قلب پيـروان خـود زنـده     اين دعوت -
بنابرآن بر وي لازم بود كه با آن اوضاع مشكل و شرائط تنگ به تكتيـك و مهـارتي   ، سازد

اوضاعي كه مجرد نسبت دادن خود بـه اسـلام   ، مناسب آن اوضاع باشد برخورد نمايد كه
 .كرد مي جازاتكه قانون در مقابل آن م شد مي جرمي پنداشته



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   554

 نمود مي بديع الزمان شخص متواضع و پرهيزگاري بود كه از جاهاي اشتباهي پرهيز -

 يعني آنچـه تـو را در اشـتباه    »لى ما لا يريبـكإدع ما يريبك «اين بود: اش  و شعار هميشگي

 اندازد. نمي در اشتباهتو را  اندازد بگذار و به طرف آنچه برو كه مي
البته ايـن مفكـوره وقتـي    ، شيطان پنداشتنهاي  از وسوسهرا  آن دوري از سياست و -

، برايش پيش شد كه چندين بار بين كمال و بديع الزمـان مقابلـه و مصـادمه رخ داده بـود    
همين بود كه سـعيد نورسـي   ، كه شيخ را در صف خود بياورد خواست مي مصطفى كمال

را پشت سـر انداختـه از آن   م انقره را ترك نموده به (وان) رفت و سياست 1921در سال 

ميـان دو  اي  فاصله ،و اين تاريخ »عوذ باالله من الشيطان والسياسةأ« نمود مي اينطور استعاذه

 : سعيد قديم و سعيد جديد.شود مي مرحله شمرده
شـما از  «براي محكمه گفت: ، اسكشير) محبوس بود(بديع الزمان وقتيكه در محبس  -

 صوفيان سـروكار و تعلـق دارم يـا نـه؟ مـن در جـواب       هاي من پرسيديد كه آيا به طريقه
كـه آنـان   اند  بسيار كساني، نه حفظ طريقه، م: اين زمانهء ما زمان حفظ ايمان استگوي مي

 ».شود نمي ولي هيچ يكي بدون ايمان داخل جنتشوند،  مي بدون طريقه داخل جنت
، پليـد بريطانيـا   به خدا سوگند كه على الرغم مكاري و دسيسهء وزير« :گفت مي وي -
مـرادش از  » خود را براي قرآن وقف نموده زندگي خود را فـداي آن خـواهم كـرد    نفس

خيلي وقـت  «وزير بريطانيائي همان وزير مستعمرات بريطاني غلادستون بود كه گفته بود: 
و آنان [تا وقتيكه قرآن همراه شان باشـد]  ، شده كه قرآن همراه مسلمانان باقي مانده است

بنابرآن بر ما لازم است كه قرآن را از زنـدگي شـان دور   ، ل ما قرار خواهند داشتدر مقاب
 ».سازيم
اگر براي من هزار روح هـم باشـد در فـدا نمـودن آن     «همچنان از اقوال وي است:  -

 .. مـن تنهـا بـر ملـت اسـلام اعتـراف      .براي حقيقتي از حقايق ايمان تردد نخـواهم نمـود  
يم كـه در پـيش روي برزخـي كـه     گوي مي ر حالي براي شمامن اين سخنان را د .منماي مي

 ..».برند. مي ام كه مرا به آخرت گروپي و منتظر، يد قرار دارمگوي مي زندانآن را  شما
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همانطور كه به شيخ با وقار مناسب نيست كه لباس رقاصـان  «: گفت مي همچنان وي -
 ».روپا را به تن نمايدنيز مناسب نيست كه اخلاق ا را به تن نمايد براي استانبول

ذيل ممكن اسـت   در اشياء شد مي مهمي كه در محاكم متوجه بديع الزمانهاي  اتهام -
 خلاصه شود:

 فعاليت در راه نابود ساختن دولت علماني و انقلاب كمالي. -1
 برانگيختن روحيهء دينداري در تركيه. -2
 تشكيل گروه مخفي. -3
 حمله بر مصطفي كمال اتاترك. -4
كه محاكم را جاي  داد مي جوابها  از اين تهمت برهان و منطق فصيحليكن چنان با  -

هاي  يعني توسط جواب[دعوت خود گردانيده بود و تعداد پيروانش در آن افرايش ميافت 
 ].شد مي تعدادي براي او جذباش  منطقي
در راه مقابله و مقاومت در مقابـل مـوج علمـاني    خود را  فعاليت و دعوت، مؤسس -

 :نمود مي آن موج علماني كه در اشياء ذيل انعكاس، بودوقف نموده 
 * الغاء و نابود كردن خلافت عثماني.

 وبه طور مشخص به قانون سويسرا.، * تبديل نمودن قوانين اسلامي به قوانين مدني
 * الغاء تعليم ديني.

 * منع نوشتن به حروف عربي و لزوم آن به حروف لاتيني.
 ي به كلمات تركي.* تبديل اذان از كلمات عرب

 است). ها تمدن ترك اصل( * الزام نظريهء طوراني و اينكه
 * الزام نمودن بالاي مردم كه بر سر خود كلاه نمايند [يعني در عوض دستار].

 * تبديل نمودن رخصتي رسمي روز جمعه به روز يكشنبه.
ال * مخصوص ساختن پوشيدن جبهء سياه [يكنوع لباس است] و دستار سفيد به رج ـ

 دين.
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ســال  * ترجمــهء قــرآن كــريم بــه لغــت تركــي و توزيــع آن در مســاجد كــه اينكــار
 صورت گرفت. م1931هـ/1350

و آوردن ، و لغـو نمـودن تـاريخ هجـري     * تحريم تجليل از عيد قربـان و عيـد فطـر   
 تغييرات در نظام ميراث.

 شان.هاي  تقاليد و ديگر رسوم، * غرب گرائي و مشابهت با آنان در عادات
 خصوصا در قلوب طبقهء نوجوان.، * محو ساختن عقيدهء اسلامي در قلوب مردم عام

كـه در عصـر گسـترش     اند جواناني، و پاكي ممتاز هستند در عفت، جوانان جماعت -
 اند. وكثرت اسباب آن ودر عصرلجام گسيختگي دين خويش را محكم گرفته، فساد

 شود: مي انتقاداتي هم بالاي جماعت وارد 
سازمان اسلامي منظمي تأسيس نمايندكه بتواند جلوي مكر ودسيسهء  ن نتوانستندآنا -

و  زندگي سياسـي داخـل گرديـده بـود و بـا اسـلام       كه در اكثر نواحي وجوانب، يهود را
 ليكن انصاف آنست كه اقرار نماييم: اوضاع و شرائطي كـه ، بگيرد، مسلمين دشمني داشت

به همان شكلي كه ظاهر گرديد به ديگـر اشـكال   جز ، تأسيس جماعت را احاطه كرده بود
 داد. نمي برايش اجازه

توسط بديع الزمان عكـس العملـي بـود كـه بـه       »تحاد المحمديالإ«جمعيت  تأسيس -

و بخاطر نابودي خـودش  ، علاوه بر آن متحدين در مقابلش قرار داشتند، منحل شد زودي
 ند.كرد مي ند و پلان طرحنمود مي ودعوتش دسيسه

م اثر منفي و نامطلوبي بر پيـروانش  1921ر شدن اين جماعت از سياست از سال دو -
 زيرا تعدادي از آنان شكار احزاب علماني گرديدند.، گذاشت

با شيخ سعيد كـردي  اش  عدم همكاري شود مي همچنان بالاي شيخ انتقادي كه وارد -
انـداخت و در   م بر ضـد مصـطفى كمـال اتـاترك بـراه     1925وي انقلابي را در سال ، بود
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سهمناكي در (ديار بكر) واقـع  ي ها جنگ ها و بين وي و بين كمالي، پهلوي خلافت ايستاد
 گرديد و در آن هزاران مسلمان كشته شد.

احسـاس گوشـه گيـري و جـدائي      –در اين اواخـر   -نزد بعضي افراد جماعت نور -
سـلمان بخـاطر   وجود دارد و اين احساس قدرت داخل شدن را در ميان طبقـات اقـوام م  

 .برد مي از بين، دعوت و رهنماني شان
اين جماعت بعد از وفات مؤسس آن متفرق گرديده به سه بخـش عمـده و از هـم     -

 متنافر تقسيم گرديد:
 * بخشي به حزب سلامت پيوست.

 * بخشي گوشه گيري را به خود لازم ساخت.
حزبـي  ، رديـد * و بخشي هم با حزب سلامت دشمني نموده با حزب عدالت يكجا گ

تمام امكانات و تأييدات در اختيار همـين بخـش   ، دنماي مي (ديميريل) سرپرستيآن را  كه
و از آنجملـه  ، بخاطر تخريب افكار جوانانش روان اسـت اي  گسترده و فعاليت، قرار دارد

ايـن   »يني آسيا«بنام  نمود مي نشراي  روزنامه است سازمان (يني آسيا جي لر) اين سازمان
مشتركا در تشهير و بدگوئي حزب سلامت و  »يني نسل«ه با روزنامهء ديگري بنام روزنام

 ند.گرد مي رهبر آن نجم الدين اربكان فعاليت

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
اسلامي است كه داراي مفكوره و عقيدهء اهل سـنت  ي ها گروه جماعت نور يكي از -

 .دباش مي و جماعت
، نمـود  مـي  ايمان در قلوب كار يش گرفته در راه حفظجماعت طريقهء تربيه را در پ -

 بنابرآن از بعضي وجوه به طرق صوفيه مشابهت دارد.
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يعني پيروان آن ، دنماي مي را اطلاق »المدرسة اليوسفيه«بعضي بالاي اين جماعت نام  -

] در راه عقيدهء خويش زندان و تعذيب را قبول نموده دست به طغيـان  [مثل يوسف 
 .ندنماي مي صبر وشكيبائي پيش آمد، منطق، بلكه با دليل، زنند مين و سركشي

 انتشار و جاهاي نفوذ:
و به زمين روم واسبارطه و ، اناضول شروع شد شرقي، جماعت نور از منطقهء كرديه -

 ماحول آن گسترش يافت و بعد از آن به استانبول منتقل گرديد.
موجـوده در آنوقـت   هـاي   تمام تنظـيم و با، به تمام سرزمين تركيه رسيد اين دعوت -

 رقابت نمود.
كه بعضي از آنان عمـر خـود را در   ، تعداد اعضاي آن زياده بر يك مليون رسيده بود -

دختـران جـوان فعـال نيـز در ايـن      ، كـرد  مي نور صرفهاي  نوشتن و توزيع نمودن رساله
 جماعت زياد بود.

 همچنـان در امريكـا  ، نيـز دارد  اين جماعت پيروان و مددگاراني در پاكستان و هنـد  -
 .ندنماي مي كار و فعاليت اند، درچوكات طلاب تركيه كه پيروان اين مكتب

 :مراجع

 مصطفى زكي عاشور. حياته وآثاره) عن مةبديع الزمان (نظرة عا -1

 د. محمد سعيد رمضان البوطي. النورسي (حياته وبعض آثاره) -2

 النورسي. شاهين. سعيدالاستاذ نجم الدين  ةمن حيا فةجوانب غير معرو -3

ــو -4 ــةالموس ــر ع ــةالح ــزءان« كي ــن  »ج ــي يك ــير -فتح ــان -دار البش  -الأردن -عم

 م.1983هـ/1403

 ميـةالإسـلا  لمكتبـةمنشورات ا -عبدالكريم مشهداني و آثارها على الاوضاع نيةالعلما -5

 م.1983هـ/ 1403 -1ط -الخافين بدمشق مكتبة -بالرياض ليةالدو .في تركيا
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 -1ط -بيـةالغر طبع في آلمانيا تركيا. -مصطفى محمد في يثةالحد ميةالإسلا كةالحر -6

 م.1984هـ/1404
ترجمة الدكتور محمـد عبـد السـلام كفـافي مـع       -للنورسي المثوي العربي النوري -7

 م.1966 -بيروت– يةالعصر مكتبة - سةالشرح و الدرا

عـدد   -بقلم الدكتور عماد الدين خليل -مـةمجلة الأ مقال عن بديع الزمان النورسي -8

 هـ.1405 لحجةذي ا

ترجمـة عبـداالله عبـد     -تـأليف ضـابط تركـي سـابق     الرجل الصنم كمال أتاتورك -9

 م.1978هـ/ 1398 -2ط -ةالمتحد كةالشر -بيروت -لةالرسا سسةمؤ -الرحمن

مشـكلات مختلـف   هـا   آن ) رساله تاليف نموده كـه در 130شيخ سعيد زياده از ( -10
و روشنائي قرآن كريم و تفسير آن حـل   در پرتو، و عقلي را، نفسي، روحي، ديني

و استاد احسان قاسم اصلاحي تعدادي از آن رسائل را به زبان عربـي  ، نموده است
 ترجمه نموده كه از آنجمله است:

 م.1983 - بغداد – العاني مطبعة أزاهير النور قطوف -1

 م.1983 - بغداد - الكتات دار الحشر -2

  م.1983 - بغداد - العاني مطبعة الاي الكبرى -3

 م.1983 - ةالقاهر - الاعتصام دار الإنسان و الايمان -4

 م.1984 - بغداد - العاني مطبعة حقائق الايمان -5

 م.1984 - بغداد - العاني مطبعة النور ةزهر -6

 م.1984 - الموصل - الزهراء مطبعة ئكةالملا -7

 م.1984 - بغداد - القدس مكتبة كرالش -8

 م.1984 - الموصل - الزهراء مطبعة الشيوخ -9
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 م.1984 - بغداد - القدس مكتبة الايمان و تكامل الانسان -10

 النورسي: همچنان از رسائل سعيد -11
 (اولين تأليفش به زبان عربي) إشارات الإعجاز في مظان المجاز -1
 الإسلامي. الصيقل -2
 يماني.التفكير الإ -3
 ذو الفقــار. -4
 رائد الشباب. -5

 .ميةالشا الخطة -6

، دگوي مي و دسايس انگليس سخنها  شيخ در اين كتاب از توطيه( الخطوات الست -7
اين كتاب در روشن ساختن شعلهء انقلاب ضـد انگلـيس در قلـوب مـردم سـهم      

 انقلابي كه سبب سرعت راندن آنان گرديد).، فعالي داشت



 
 
 

 هندويت

 :تعريف
و تشـكيل  اند  پذيرفتهآن را  هندويت دين شركي و بت پرستيى است كه اكثر اهل هند

ديانتي است ، از قرن پانزدهم قبل از ميلاد تا امروز پيموده است آن خيلي مسير طولاني را
و  دباش ـ مـي  نيـز  ي روحي و اخلاقي داري مبادي قانوني و تنظيمـي ها ارزش كه علاوه بر

بنـابر آن بـراي   اند  اتخاذ كرده ها، آن چندين پروردگار نسبت به كارهاي مختلف متعلق به
 اند. يده اي پروردگاري گرفتهو براي هر كار و پد، هر منطقه پروردگاري

 :تأسيس و افراد برازنده
 آن تـأليف ي هـا  كتاب و براي اكثر، شود نمي براي دين هندويت مؤسس معين يافت -

دور هـاي   كنندگان مشخص معلوم نيست بلكه تشكيلات دين و كتب آن در گذشت زمانه
 و درازي تكميل گرديده است.

اولـين تأسـيس    انـد،  قبل از ميلاد به هند آمده جنگجويان آريائي كه در قرن پانزدهم -
 .روند مي كنندگان دين هندويت به شمار

بلكـه بـا آن   ، را به كلي محو و نابود نكـرد ها  دين فاتحين جديد دين سابقهء هندي -
 خلط گرديده هر يكي از ديگري متأثر گرديد.

آنـان  ، نمـود  در قرن هشتم قبل از ميلاد دين هندويت توسط كاهنان براهمـه ترقـي   -
 پنداشتند در طبيعت آنان عنصر الهي وجود دارد. مي كساني بودند كه

 منوشاستر) ترقي كرد.(بار ديگر درقرن سوم قبل از ميلاد توسط قوانين  -
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 :افكار و معتقدات
، مفكورهء شـان نسـبت بـه پروردگـار    ، يشها كتاب م كه هندويت را از ميانتواني مي -

 درك نماييم.، اي و اعتقادي ديگر بعضي مسائل مفكورهو ، طبقات شان، عقايد شان

 :ي شانها كتاب :اول
 ،دباش ـ مي مشكل و لغت شان ناآشناها  آن ئي دارد كه فهمها كتاب هندويت خيلي زياد

ديگـري بـراي   ي هـا  كتاب و، دنماي مي ي زياد ديگري تاليف شده كه آنان را شرحها كتاب
 ينتـر  مهم و، دباش مي به نزد شان مقدسها  آن ءاختصار اين شروح تاليف گرديده كه همه

 كتب ذيل است:ها  آن
زندگي عقلاني از سادگي به  و مدارج ارتقاء، ها الويدا: در اين كتاب زندگي آريائي -1

همچنان در اين كتاب دعاهائي وجود دارد كه شود،  مي سوي احساس فلسفي ديده
پرسـتيي وجـود دارد كـه بـه     و نيز در آن خـدا  ، رسد مي به شك و ترديد به پايان

اند  اين كتاب از چهار كتاب تشكيل شده كه آنان عبارت، رود مي الوجود بالا ةوحد

 از:
در ايـن كتـاب اولا ذكـر خـداي     ، دگرد مي سال قبل ازميلاد باز 3000به  :* ريج ويدا

بعد فارونا) (بعد از آن ذكر خداي آتش (اغني) بعد از آن ذكر خداي ، اندرا) آمده(خدايان 
 .)از آن خداي سوريه (يعني خداي آفتاب

 .ندنماي مي تلاوتها  ها در وقت پيشكش نمودن قرباني راهبآن را  * يساجور ويدا:
 .خوانند مي در وقت اقامت نمازها و دعاهاآن را  اشعار * ساما ويدا:

، خرافـات ، تـوهم ، ها و تعويذاتي براي دفع جـادو  * آثار ويدا: عبارت است از افسون
 و شياطين.ها  سانهاف

 كه عبارت است از:اند  مشتمل بر چهار جزءها  * هر يكي از اين ويدا
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ازآمـدن   سكان هند قبلآن را  دعاهاي، دهد مي * سمهتا: كه مذهب فطرت را انعكاس
 ند.نمود مي براي آلههء خويش تقديم، ها آريائي

 دارنـد تقـديم   در بـلاد شـان سـكونت   كسـاني كـه    براهمي هابرايآن را  :* البراهمن
 .كنند مي و انواع قرباني هارا بيان، ندنماي مي

هنگـام  ، آن عبارت ازنمازها و دعاهائي است كه توسط آن شـيوخ  :* آرانياك الغابيات
 .ندنماي مي تقرب حاصل، و علفزارها، جنگلات، ها اقامت شان در مغاره

 و آن اسرار و مشاهدات نفسي عرفاء صوفيه است. :* آبانيشادات
، زمان ويـداي دوم وضـع شـده   ، انين (منو) اين كتاب در قرن سوم قبل از ميلادقو -2

جينيه و بودائي) ظـاهر  (يعني زمان غالب شدن هندويت بر الحادي كه به صورت 
مبادي ، كه در آن شعائر هندويتها  است ازشرح ويدا شده بود. اين قوانين عبارت

 .شود مي و اصول آن بيان
ء هندي است كه بـه اليـاذه و اوديسـه يونانيـان مشـابهت      مها بهارتا: كتاب حماسه -3

ق. م  950سـال  آن را  و، دباش ـ مـي  بوسرا) عـارف ( وياس) پسر(مؤلف آن ، دارد
 اين كتاب جنگي را كه ميان امراء خاندان مالكه واقع شده بـود ، تأليف نموده است

نمـوده  نيـز شـركت    –به گمان آنان  –خدايان) (كه در آن جنگ آلهه  كند مي بيان
 بودند.

 كه ميان امراء كند مي حكايتئي ها جنگ كيتا: اين كتاب از وقوع و كيفيت يكي از -4
شده بود و همچنان دراين كتاب نظريات فلسفي و اجتماعي به  خاندان ملكيه واقع

 كرشنا نسبت داده شده است.
ابتـداء  ، دباش ـ مـي  يوجا واسستا: اين كتاب مشتمل بر شصت و چهـار هـزار بيـت    -5

توسط تعدادي از ، آن از قرن ششم شده و طي گذشت مرحله دور و درازي تأليف
در اين كتاب بعضي مسـائل فلسـفي و لاهـوتي نيـز     ، به تكميل رسيده است مردم

 وجود دارد.
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هاي  و در آن خطبه، رامايانا: اعتناء و توجه اين كتاب به افكار سياسي و قانوني بود -6
 دارد. راما) نيز وجود(يكي از پادشاهان بنام 

 مفكورهء هندويت در بارهء خدايان:  :ومد
ولـي وقتـي   ، شود نمي توحيد به معني دقيق و درست آن يافت :توحيد و يكتاپرستي -

حتـى  شـوند،   مي به تمام معنى به طرف وي متوجه، متوجه يكي از خدايان خويش شدند
 خداي خدايان يادوآنرا بنام رب الارباب و ، دگرد مي كه ديگر خدايان از چشم شان پنهان

 .كنند مي
كه براي هر طبيعت نافعه و يـا ضـاره پروردگـاري     ندگوي مي تعدد و يا چند خدائي: -

بنـابر ايـن پروردگارهـاي     ...ها كوه، درياها، هواء، آب مثل شود: مي هست كه عبادت كرده
 .ندنماي مي زيادي وجود دارد كه توسط عبادت و قرباني به آنان تقرب حاصل

در قرن نهم قبل از ميلاد كاهنان تمام خدايان را در خداي واحد كـه عـالم را    :تثليث -
 ي ذيل نامگذاري كردند:ها نام بهآن را  جمع كردند و، از ذات خود بيرون نموده است

 * براهما: به اين اعتبار كه وي پيدا كننده است.
 * فشنو: به اعتباري كه وي حافظ ونگهبان است.

 .دباش مي ار كه وي هلاك كنندهبه اين اعتب :* سيفا
را عبادت كرده اسـت  اش  همه كند مي يكي از خدايان سه گانه را عبادت كسي كهپس 

موجـود  هـا   آن وهيچگونـه فرقـي ميـان   ، و ياهمان واحد عالي مقام را عبادت كرده اسـت 
 آنان به اين كارخود دروازهء تثليث را براي نصارا باز نمودند.، نيست
 يس وتعظيم گاو اتفاق دارند.هندوها به تقد -
آنان همچنان درانساني حلـول نمـوده كـه نـام آن      عقيده دارند كه پروردگارها  هندو -

 و يا به عبارت ديگر لاهوت در اين شخص پروردگار با انسان يكجا شده، دباش مي كرشنا
 در بـارهء  كـه نصـارا   ندگوي مي آنان از كرشنا طوري سخن، در ناسوت حلول نموده است
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شيخ ابو زهره مقارنه و موازنه اي در ميان اين دو طائفـه بـر   ، ندگوي مي عيسى عليه السلام
و ، بلكه مطابقت و توافق را ميان شان ثابت نمـوده اسـت  ، قرار نموده مشابهت عجيبـي را

بالاي نصارا لازم است كه اصل ديـن خـود را   « :در آخر مقارنه و موازنه چنين گفته است
 .»ايندجستجو و تحقيق نم

 از خشـت اي  تـوده  ،ين پروردگار به نزد طبقهء پايينتر بزرگ«: دگوي مي يكي از آنان -
 ـ مـي  پخته است كه تمثيل كنندهء مادر قريه و يا شيطان آن كـه سرپرسـتي قريـه را     ،دنماي

 ».دباش مي

 :طبقات در جامعهء هندوي :سوم
د و تا حال آن طبقات باقي به هند رسيدند طبقات را تشكيل دادنها  از وقتيكه آريائي -
تقسيمات ابدي  -چنانچه آنان عقيده دارند –زيرا آن ، ودور كردن آن ممكن نيست، است

 .دباش مي از خلق وايجاد خداوند
 :طبقات در قوانين منو به ترتيب آتي آمده است -
، براهما آنان را از دهن خود پيدا كرده اسـت ، كه پروردگاراند  آنان كساني :براهمه -1

كه در حـالات ازدواج و  اند  و ايشان، دباش مي كاهن و قاضي از جملهء آنان، لممع
هم بدون حضـور داشـت   ها  و پشكش نمودن قرباني اند، و ملجأ همه وفات مرجع

 آنان جائز نيست.
، كه پروردگار آنان را از بازوهاي خـود خلـق نمـوده اسـت    اند  كاشتر: آنان كساني -2

 هداشت مي و براي دفاع باخود سلاح، ندنماي مي ديمقرباني هارا تق، خوانند مي درس
 باشند.

 زراعـت ، كه پروردگار ايشان را از ران خـود آفريـده اسـت   اند  ويش: آنان كساني -3
ديني هاي  و مال جمع آوري نموده بالاي مراكز و معهدكنند،  مي تجارت، ندنماي مي

 .ندنماي مي مصرف
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ايشـان بـا   ، از پاهاي خود آفريده اسـت كه پروردگار آنان را اند  آنان كساني شودر: -4
وظيفهء آنـان   دهند مي [طبقهء پايين] را تشكيل سياه پوستان اصلي طبقهء منبوذين

 .دباش مي وپليد حقيرهاي  و ديگر كار، خدمت سه طبقهء شريف سابق الذكر
 اند. تمام آنان براي اين نظام طبقاتي نظر به عقيدهء ديني گردن نهاده -
 ز نيست كه از طبقهء بالاتر از طبقهء خود زن بگيرد.براي مرد جائ -
ولي بـه شـرطي كـه از طبقـهء     ، تر زن بگيرد براي مرد جائز است كه از طبقهء پايين -

 شودر يعني طبقهء چهارم نباشد.
براي آنان  اند، حتى كه به پروردگارها ملحق شده اند، مخلوقاتترين  برا همه برگزيده -

 يعني از طبقهء شودر.، غلامان خويش بگيرندهاي  از مال ندخواه مي حق است كه هرچه
ولـو كـه   شود،  مي نويسد گناهانش مغفور و بخشيده مي برهمي يكه كتاب مقدس را -

 هر سه عالم را با گناهان خود تباه كرده باشد.
كمـك  هـا   جائز نيست كه از برهمي - كه مشكلات بيايد به هر اندازه - براي پادشاه -

 خراج بگيرد.مالي و يا 
اگر برهميي مستحق كشتن شود براي پادشاه فقـط ايـن جـائز اسـت كـه سـرش را        -

 .شوند مي ولي ديگران كشته، بتراشد
برهمي كه هنوز ده ساله است از شودريي كه به صـد سـال رسـيده چنـان تفـوق و       -

 باشد. هداشت مي برتري دارد كه پدر بر پسرش
 لاد خود از گرسنگي بميرد.براي برهمي اين درست نيست كه در ب -
يعني طبقهء پـايين) پـايين تـر از چهـار پايـان و      ((مطابق قانون منو) طبقهء منبوذين  -
 اند. تر از سگان ذليل
البتـه بـراي   ، اين از سعادت و نيكبختي منبودين است كه براهمه را خـدمت نماينـد   -

 شان اجر و پاداشي هم نيست.
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آن را  مي دست دراز نمايد و يا عصا بلند كند كهوقتي يكي از منبوذين به طرف بره -
 .شود مي واگر به پاي خود بزند پايش بريدهشود،  مي بزند دستش قطع

داغ آن را  نشـين ، وقتي يكي از منبوذين قصد مجالست را با برهمـي نمايـد پادشـاه    -
 .دنماي مي نموده ازمنطقه تبعيدش

بايـد روغـن   ، دهـد  مـي  را تعلـيم  وقتي يكي از منبوذين ادعا نمايد كـه وي برهمـي   -
 چوشانده در دهنش انداخته شود.

 و شخص طبقهء منبوذه برابر است.، بوم، زاغ، چلپاسه، بقه، گربه، كفارهء كشتن سك -
آنهم از ترس استفاده جـوئي از  ، در اين اواخر در احوال منبوذين اندكي خوبي آمده -

 نصـرانيت كـه بـا ايشـان مقابلـه      خصوصا، حالات شان و داخل شدن شان در اديان ديگر
و همچنان كمونستي كه توسط مفكورهء مقابلهء طبقات آنان را بـه سـوي خـود     دنماي مي

 .دنماي مي دعوت

 :معتقدات شان :چهارم
 :شود مي و وحدة الوجود ظاهر، انطلاق، تناسخ ارواح، معتقدات شان در كارما

، دباش ـ مـي  لت خـالص اسـتوار  يعني نظام كاينات الهي به عدا» قانون جزاء« :كارما -1
، عدالتي كه حتما واقع شدني است يا در زندگي موجـوده و يـا در زنـدگي آينـده    

زمـين همـانطور كـه دار    ، ممكن است جزاء يك زندگي در زنـدگي ديگـر باشـد   
 .دباش مي آزمايش است دار جزاء و پاداش نيز

 روحـش شـود،   مـي  تناسخ ارواح: وقتي انسان وفات نمود جسـدش فنـاء ونـابود    -2
 داخـل ، و در جسد ديگري كه مطابق اعمال وي در زنـدگي اولـش اسـت    رود مي
 .كند مي و روح در اين جسد دورهء جديدي را شروعشود،  مي
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تـا  ، و دو باره به ميان ميايد انطلاق: از عمل نيك و عمل فاسد و بد زندگي جديد -3
و پاداش داده  در دورهء سابقه يا اجراش  در اين زندگي روح نظر به اعمال گذشته

 شود و يا غذاب كرده شود. 
و از بند خواهشات آزاد ، در چيزي رغبت نكرده باشد و در آينده هم نكند كسي كه* 

تـا بـا    رود مـي  بلكه، گردد نمي روح وي به سوي حواسش باز، شود نفسش مطمئن گردد
 براهما متحد شود.

بهتـر از اعمـال صـالحه     كه تصوف و سـلبيت را  شود مي * بالاي اين اصل شان انتقاد
 اند. گردانيده زيرا كه اين را طريق اتحاد به براهما پنداشته

الوجود: تجريد فلسفي هندوان را به اين عقيده رسـانيده اسـت كـه انسـان      ةوحد -4

 تواند مي همچنان، دباش مي و مؤسسات را دارا ها سازمان توانائي خلق نمودن افكار
بنابر اين انسان با پروردگارها متحد شـده  ، كندرا حفظ نمايد و يا خراب ها  آن كه

 د.گرد مي عين قوت خالقه، ونفس
 و غير مخلوق است.، دوام دار، ابدي، ازلي، * روح مثل خدايان

ومثل ، * علاقه و رابطه ميان انسان و خدايان مثل رابطه ميان شعلهء آتش و خود آتش
 .دباش مي رابطه ميان هسته و درخت

 ور وجود حقيقي است و بس و روح انساني جزئـي از روح عـالي  * تمام كاينات ظه 
 .دباش مي

 :افكار و معتقدات ديگر :پنجم
كـه بـه    دهـد  مي زيرا اين كار براي روح اجازهشود،  مي جسد بعد از موت سوزانيده -

همچنـان  ، فرصت به ملكوت اعلـي برسـد  ترين  شكل عمومي و مستقيم بالا رود و به زود
 .دهد مي به صورت كامل از غلاف و پردهء جسم نجاتروح را ، سوزانيدن

 سه عالم در پيش روي قرار دارد. رود مي وقتي روح نجات ميابد و بالا -
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 * يا عالم عالي: كه عالم ملائكه است.
 .: كه مقر بني آدم است توسط حلولها انسان * يا عالم

 .دباش مي كه آن جاي عاصيان و گنهگاران :* و يا عالم دوزخ
 بلكه به هر نوع گنهگاران دوزخ خاصي وجود دارد.، نهايك دوزخ وجود نداردت -
 نه براي اجسام.، بعث و برانگيختن در عالم ديگر تنها براي ارواح خواهد بود -
 :دنماي مي برهمي به چهار مرتبه ترقي -

 .دباش اش مي * شاگرد: كه در زمان خردي
 * مالك خاندان.

 براي سالخوردگان.* رياضت و عبادت در جنگلات 
* فقير: و آن كسي هست كه از سلطهء جسد بيرون شده و حالا روح بروي حكمفرما 

 د.گرد مي اين شخص به خدايان نزديك، گرديده است
 ـ نمي زني كه شوهرش وفات نمايد بعد از وي ديگر ازدواج - بلكـه در بـدبختي   ، دكن

از مرتبـهء   تـر  كـم  اش و مرتبـه  دگير مي هميشگي زندگي نموده مورد اهانت و تحقير قرار
 .دباش مي خادم و مزدور

بعـد از وفـات   ، گاهي زن بخاطر نجات از عذاب و بدبختي كه در انتظار وي اسـت  -
 در هند قانون جديد اين كار را تحريم نموده است.، سوزاند مي شوهرش خود را

 نـد جـائز  توان نمـي  دين هندو عقد نكاح را ميان اطفـال در حاليكـه هنـوز راه رفتـه     -
شود،  مي و دختر از ابتداء جواني بيوه ميرد مي افتد كه پسر مي و گاهي چنين اتفاق، داند مي

 د.ده نمي ولي قانون جديد هند آن را تحريم نموده قبل از جواني اجازه
شخص هيچ ارزش ندارد مگر در صورتي كه در جماعتي داخل باشد و آن جماعت  -

نه به اشخاص و ، ستها  يرا توجه و اهتمام به جماعتز، داخل باشد تر بزرگ در جماعت
 افراد.
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زيـرا بعضـي   ، رود مـي  كه سطح اقتصادي هندوان رو به پـايين  رسد مي چنين به نظر -
بخاطري كه كار به منزله و مرتبهء عالي آنـان  ، ندكن نمي كار، طبقات آن مثل طبقهء براهمه

 .باشد نمي سزاوار
 .سازد مي ها را معطل صتنظام طبقاتي اساس تكافوي فر -
ظـاهر گرديـده    »بودائيه و جينيه«هندويت حركت اصلاحات داخلي را كه در قالب  -

بود و همچنان حركت اصلاحي خارجي را كه در قالب اسلام انعكاس نموده بود نپذيرفته 
 در مقابل هر دو مقاومت كرد و افكار و معتقدات خويش را حفظ نمود.

را كه ميان طبقات و منبـوذين  اي  فاصله كه دوري و خواست مي »گاندي«رهبر هند  -
بلكــه خــودش قربــاني ، بــه بــاد رفــتهــايش  ولــي كوشــش، وجــود دارد گــاهش دهــد

 گرديد.هايش  كوشش
كه يك دين مشـترك از هنـدويت و اسـلام تشـكيل      خواست مي نيز »سيك«گروه  -
، اي گرديدنـد  جداگانه گروه، زيرا به زودي درخود منحصر شده، ولي ناكام گرديدند، دهد

 حتى ازدواج را هم با ديگران ناجائز دانستند.

 فكري و اعتقادي:هاي  ريشه
در قرن پانزدهم قبل از ميلاد ساكنان هند ازجملهء سـياه پوسـتان اصـلي بودنـد كـه       -

 داراي افكار و عقايد ابتدائي بودند.
و معتقـدات  ، بور نمودنـد عها  ودر راه به ايراني، بعد از آن جنگجويان آريائي آمدند -

وقتي در هنـد مسـتقر شـدند    ، شان از بلادي كه به آن عبور نموده بودند متأثر گرديده بود
دينـي كـه در آن   ، بين عقايد اختلاطي صورت گرفت كه از آن دين هندويت تولد گرديـد 

 به شكل خاص وجود دارد.، و گاو، آباء، عقايد و افكار ابتدائي از قبيل عبادت طبيعت
در قرن هشتم قبل از ميلاد وقتيكه مذهب برهميت وضع گرديد و قـول بـه عبـادت     -

 هندويت ترقي نمود.، براهما نمودند
 باد شديد دو حركت قوي يعني بودائيه و جينيه در مقابل هندويت وزيدن گرفت. -
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و بـه ديـن هنـدويت    ، در قرن سوم و دوم قبل از ميلاد قوانين (منـو) ظـاهر گرديـد    -
 وباره اعاده نمود.قوتش را د

 مفكورهء تثليث از دين هندي به دين نصراني منتقل گرديد. -

الوجود به سـوي بعضـي مسـلمانان گمـراه منتقـل       ةو وحد، حلول، مفكورهء تناسخ -

همچنـان نـزد   ، گرديد و اين عقايد در نزد بعضي از متصوفه [صوفي تراشان] ظاهر گرديد
 احمديه ظاهر گرديد.گمراه مثل هاي  اسماعيليه و ديگر فرقه

 :انتشار و جاهاي نفوذ
همـراه اختلافـي كـه در تمركـز آن وجـود داشـت       ، دين هندويت در شبه قارهء هنـد 

زندگي و ، ولي ميان مسلمانان و هندوها درنظريهء شان در بارهء كاينات، كرد مي حكومت
ذبحـش  نـد و مسـلمانان   كرد مي عبادتآن را  گاو فاصلهء بعيدي وجود داشت كه هندوان

آمـد و برپـا شـدن دولـت      همين بود كه تقسـيم بـه ميـان   ، ندخورد مي نموده گوشتش را
كه اكثر ساكنين آن را مسـلمانان  ، و غربي اعلان گرديد، شرقي، پاكستان با هر دو بخشش

ند داد مي هندوها تشكيلآن را  و دولتي هم براي هندوان كه اكثر ساكنين، ندداد مي تشكيل
 .دهند مي نان در آن دولت اقليت بزرگي را تشكيلو مسلما، باقي ماند

 :مراجع
 م.1981 -يةالمصر -لنهضةا مكتبة -6ط –دكتور أحمد شلبي  أديان الهند الكبرى -1
 مصر. -مطبعة يوسف – ةالشيخ محمد أبو زهر محاضرات في مقارنات الأديان -2
 منشورات قلم الاستعلامات الهندي. حقائق عن الهند -3
 وبون. غوستاف ل الهند ةحضار -4
  است. حبيب سعد از انگليسي مختصر نموده را آن أديان العالم الكبرى -5
 عباس محمود العقاد. االله -6
 عبد المنعم النمر. تاريخ الإسلام في الهند -7
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 محمد عبد السلام. يمةفلسفة الهند القد  -8

 :مراجع بيگانه
1- Weech and Rylands: Peoples and Religions of India. 
2- Hinduism Ed. By Lewis Renou. 
3- A Short History of the World. 

 



 
 
 

 وجوديه

 تعريف: 
وجوديه يك حركت مفكوره اي است كه ارزش انسان را خيلي بالا برده و بر يكه تـاز  

آزادي واختيار بوده بـه رهنمـائي   ، و اينكه انسان صاحب مفكوره، دنماي مي بودن آن تاكيد
و ، دباش ـ مـي  ت متبـاين و دور از هـم  از نظريااي  مجموعه حركت مذكور، ضرورت ندارد

نظر به همين تذبـذب و اضـطراب تـا حـال     ، باشد نمي يك نظريهء فلسفي واضح وروشن
 نتوانسته در ميان سائر عقايد و افكار جاي خود را بگيرد.

 :تأسيس و افراد برازنده
سـورين  «كه مؤسس مكتب وجوديه اند  غربي به اين عقيدههاي  پژوهشگران مفكوره -

 است.» و اضطراب هبةر« :. و از جملهء تأليفاتشدباش مي م)1855 -1813» (كجوردكير 

فيلسوف فرانسـوي متولـد سـال    ، جان بول سارتر :مشهورترين رهبرهاي معاصر آن -
 ـ مـي  وي يك شخص ملحد بوده با صـهيونيزم همكـاري  ، دباش مي م1905 چنـدين  ، دنماي

مـذهب   يـةاز آنجمله است: الوجـود ، دده مي كتاب و رواياتي دارد كه مذهبش را انعكاس

 الباب المغلق.، الذباب، الغثيان، الوجود و العدم، انساني
وي معتقد است ، دباش مي قسيس كبرييل مارسيل :همچنان از شخصيات اين حركت -

 كه ميان وجوديه و نصرانيت تناقض و منافاتي وجود ندارد.
 كارل جاسبرز: فيلسوف آلماني. -
 كر فرانسوي.بسكار بليز: مف -
 سولوفيف.، شيسوف، و در روسيه: بيرد يائيف -
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 :افكار و معتقدات
و از تمام غيبيات و از هر چيـزي كـه   ، كتب خداوند، پيامبران عليهم السلام، از خدا -

آن را موانع پيشرفت انسان به سوي ، ندورز مي و به آن كفراند  منكراند  اديان با خود آورده
د را مبدأ و طريق خويش قرار داده و به نتائج ويرانگري كـه در پـي   الحا، دانند مي مستقبل

 اند. دارد رسيده
 .دانند مي مصدر هر مفكورهآن را  به وجود انساني ايمان مطلق دارند و -
 چيز در وجود همانا انسان است كـه قبـل از آن عـدم بـوده    ترين  كه سابقهاند  معتقد -

 .دباش مي سان بر ماهيتش مقدمو وجود ان، وهيچ چيزي وجود نداشته است
و نظريات فلسفي كه در طي قرون وسـطى و قـرن جديـد رائـج     ، كه ادياناند  معتقد -

 بوده مشكل انسان را حل نكرده است.
مراعـات تفكيـر   ، كه آنان در راه باز گردانيـدن اعتبـار كلـي بـراي انسـان      ندگوي مي -

 كرد.آزادي وي غرايز و احساسات آن كار خواهند ، شخصي وي
 كه به خود انسـان تعلـق دارد كـه وجـود     ندگوي مي به آزادي مطلق انسان قائل بوده -

بدون اينكـه چيـزي وي را مقيـد    ، و اراده دارد ثابت كند خواهد مي هر قسمي كهخود را 
 سازد.
و از تمـام قيـود انكـار    ، بالاي انسان لازم است كه گذشـته را دور انـدازد   :ندگوي مي -
 و يا منطقي.، يا فلسفي، يا اجتماعي، يني باشدچه قيد د، نمايد
زندگي و آنچه در آن اسـت  ، : جاي دين ضمير و قلب استندگوي مي دينداران آنان -

 .دباش مي تابع اراده و خواست مطلق شخص
ئي كه ثابت باشند و زندگي و روش مردم را رهبري نموده بـانظم سـازد   ها ارزش به -

و بـراي هـيچكس اجـازه    ، كنـد  مـي  انسان هر چه خواست بلكه هر، باور و عقيده ندارند
 نيست كه بالاي ديگران موازين اخلاقي مشخصي وضع نمايد.
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لجام گسـيختگي  ، اباحيت جنسي، نظمي اخلاقي بي مفكورهء آنان مفضي به گسترش -
 و فساد گرديده است.

روي  مفكـورهء شـان داراي سـمات دنبالـه    انـد   على الرغم آنچه به انسان قائل شده -
 .دباش مي وشكست پذيري در مقابل مشكلات گوناگون، اجتماعي

 وجودي راستين نزد آنـان كسـي اسـت كـه هيچگونـه رهنمـائي را ازخـارج قبـول         -
بلكه خود را به نفس خود رهبري نموده بدون اينكه مقيد به قيدي و يا محـدود  ، دكن نمي

 .ردپذي مي شهوات و غرايز خود راهاي  به حدي باشد در خواست
، دباش ـ مي دين بي وجوديه فعلا دو مكتب دارد كه يك آن ديندار و ديگرش ملحد و -

و مراد از مفهوم مشـهور  دباش مي همين مكتب دوم است كه رهبري وجوديه به دست وي
بنابر ايـن وجوديـه بـر    ، دباش مي ها است نيز مكتب دوم زبان و متداول وجوديه كه در سر

 .دباش مي ديني استوار بي الحاد و
مفهوم وجوديه در حقيقت سركشي بر واقعات تـاريخي و جنـگ در مقابـل ميـراث      -

 به جاگذاشته است.آن را  بزرگي است كه جامعهء انساني
متعـدد صهيونسـتي را دارد كـه از    هـاي   از شاخهاي  شاخه وجوديهء امروزي حيثيت -

 ـ ، دنماي مي ميان آن صهيونست كار و فعاليت ، هـا  ارزش ين بـردن و فعاليت آن توسـط از ب
 .دگير مي عقايد و اديان صورت

 :فكري و إعتقاديهاي  ريشه
وجوديه عكس العمل در مقابل تسلط كليسا و حكمفرائي خشك و شديد آن بـالاي   -

 بوده است.، انسان بنام دين
از علماني و ديگر حركاتي كه نهضت اروپا را همراهي نموده دين و كليسا را تـرك   -

 ر گرديده است.كرده بودند متأث
نفسـت را توسـط   (كه وي اين قاعده را گذاشـته بـود   اند  از سقراط نيز متأثر گرديده -

 نفست بشناس).
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 كه آنان سيادت و سرداري نفس را لازم نموده بودند.اند  نيز متأثرها  از رواقي -
نـد متـأثر   نمود مـي  همچنان از حركات مختلفي كه به سوي الحاد و اباحيت دعـوت  -

 هستند.

 :انتشار و جاهاي نفوذ
بعد از آن در فرانسه وايطاليا و غيره ، بعد از جنگ جهاني اول در آلمان ظاهر گرديد -

بـراي سـرعت   اي  وسـيله  و خطرناكي آن بالاي انسـان  ها جنگ از ناگواري، به نشر رسيد
 انتشار خود بدست آوردند.

و غيره ، امريكا، انجلترا، نمسا، سويد، آلمان، افكار منحرف و اباحيت شان در فرانسه -
 و، اباحيـت جنسـي  ، نظمـي اخلاقـي   بـي  ميان پسران و دختران جوان نشر گرديده سـبب 

 ي اجتماعي ودر مقابل اديان گرديد.ها ارزش پروائي در مقابل بي

 :مراجع

 د. محسن عبد الحميد. نيةو واجهات الصهيو يةالوجود -1

 .د. نعمان السامرائي ميةالإسلا فةمباحث في الثقا -2

 كولن ولسن. ةسقوط الحضار -3

 د. زكريا ابراهيم. ةالمعاصر لفلسفةدراسات في ا -4

 .د. محمد علات ةو الملحد منةالمؤ يةالوجود -5

 عباس محمود العقاد. عقايد المفكرين في القرن العشرين -6

 .ةد. عبد الرحمن عمير و موقف الاسلام منها ةالمذاهب المعاصر -7

 



 
 
 

 يزيديه

 :تعريف
هـ در عقب سقوط دولـت امـوي نشـأت    132ف است كه سال يزيديه يك گروه منحر

در ابتداء پيدايش خود يك حركت سياسي بود كه بخاطر بازگردانيدن مجد و عزت ، نمود
ولي اوضاع محيط و عوامل جهل گروه را منحـرف سـاخته بـه    ، بني اميه به ميان آمده بود

 كشانيد.، ندگوي مي يلطاووس ملك) و عزاز(آن را  كه، تقديس يزيد بن معاويه و شيطان

 :تأسيس و افراد برازنده
در شـمال عـراق    »الـزاب الكبـرى  «در جنـگ   132شروع: وقتي دولت اموي سـال   -

امير ابراهيم بن حرب بن خالد بن يزيد به شمال عراق فرار نموده شكسـت  ، سقوط نمود
 وبه سوي مستحق بودن يزيد در خلافت و ولايـت دعـوت  ، خوردگان اموي را جمع كرد

و زمـين را  ، و ادعا كرد كه يزيد سفياني منتظري است كه به زمين باز خواهد گشت، نمود
 بعد از آنكه پر از ظلم شده پر از عدل خواهد نمود.

اينكه منطقهء كردها را به حيث پناهگاه خويش اختيار نمودند سببش ايـن بـود كـه     -
 مله كردها بود.از ج، مروان دوم كه دولت اموي در دوران وي سقوط كرد مادر
از لبنان بـه حكاريـهء   ، وي در مقدمهء فراريان از سلطهء عباسي بود :عدي بن مسافر -

لقبش شـرف الـدين ابوالفضـائل    ، رسد مي نسبش به مروان بن حكم، كردستان كوچ نمود
م و يـا  1073سـال  ، با شيخ عبد القادر ملاقات نموده از وي تصوف را اخـذ نمـود  ، است
ه بود و بعد از نود سال زنـدگي وفـات كـرد و در لالـش در منطقـهء      م تولد گرديد1078

 شيخان عراق دفن گرديد.
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باكاكـايش عـدي همراهـي    ، معروف به شيخ ابوالبركـات  :صخر بن صخر بن مسافر -
و وقتي وفات كرد در پهلوي قبـر كاكـايش در لالـش دفـن     ، و جانشين وي گرديد، نمود

 گرديد.
م 1217هـ/615و مشهور به كردي سال ، ه ابو المفاخرملقب ب :عدي بن ابي البركات -

 وفات كرد.
سـال  ، پسرش شمس الدين ابومحمد معروف به شـيخ حسـن جانشـين وي گرديـد     -
از دوستي يزيد ، توسط وي فرقهء يزيديه منحرف گرديد، م تولد گرديده بود1194هـ/591

الجلـوة «آنكه كتـاب   بعد از، و عدي بن مسافر به تقديس آندو و تقديس شيطان پرداختند

را تـأليف كـرد در    »صـحابهدايـة الأ«و كتاب  »يـمانمحك الإ«و كتاب  »صحاب الخلوةلأ

، وي نام خود را نيز در كلمهء شهادت داخل كـرده بـود  ، م وفات نمود1246هـ/644سال 
 .شود مي يافتها  چنانچه الحال نزد بعضي از يزيدي

 ـ  :شيخ فخر الدين برادر شـيخ حسـن   - ي و فتـوا مخصـوص اولادهء وي   رياسـت دين
 گرديد.

م در حاليكـه بـه   1257هـ/655وي در سال  :شرف الدين محمد پسر شيخ فخرالدين -
 در راه كشته شد.، سوي سلطان عزالدين سلجوقي روان بود

زين الدين يوسف بن شرف الدين محمد: به مصـر سـفر نمـود و در طلـب علـم و       -
 كيهء عدويه در قاهره وفات كرد.هـ در ت725و سال ، عبادت بيرون گرديد

هـا   و فـاطمي ، هـا  سـلجوقي  ،ئي كه ميان آنان و ميان مغلها جنگ بعد از آن به سبب -
 تاريخ شان پنهان و مجهول گرديد.، واقع گرديد

كه نسب خـود را بـه بـرادر    ، در آن دوران شيخ زين الدين ابوالمحاسن ظاهر گرديد -

 لةملك سيف الدو، امير يزيديه درشام تعيين گرديدوي ، يدرسان مي اصلي ابوالبركات عدي

، زنداني نمـود ، شد مي بعد از آنكه نظر به كثرت طرفدارانش خطر پنداشته، قلاوون وي را
 .و درزندان وي وفات كرد
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به لقب امير الامراء ملقب ، مقر وي درشام بود، بعد از وي پسرش شيخ عزالدين آمد -
هـ زنداني شـد  731بنابرآن سال ، مويه را به راه اندازدكه يك انقلاب ا خواست مي ،گرديد

 .ودر زندان وفات كرد
، دعوت وحركت شان به طـور دوامـدار مـورد شـكنجه وفشـارحكام قـرار گرفـت        -

ين تر مهم مخفي كردن اسرار، باقي ماندها  ومنطقهء شيخان در عراق به حيث مركز يزيدي
 .اين طريقه بودهاي  نشانه
م اجـازهء بازگشـائي   1969امير ابويزيد اموي توانست كه سال، يهآخرين رئيس يزيد -

بگيرد كه هدف از آن زنده سـاختن  ، جادهء رشيد، مكتبي را براي دعوت يزيديه در بغداد
نشر دعوت قومي همراه بـا  ، وسيلهء رسيدن شان به آن و، عربيت طائفه اموي يزيدي بود
 .اموي القوميه ويزيدي العقيده بودشعار شان عرب ، تأييد حقايق روحيه وزمانيه بود

 .آخرين امير براي آنان امير تحسين بن سعيد امير شيخان بود -
م كه كلام را خلاصه نموده بگوييم: اين حركت چندين مرحله را طي نموده تواني مي -
 است:

كه در دوستي يزيد بن معاويـه انعكـاس كـرده    ، * مرحلهء اول: حركت اموي سياسي
 .بود

دوم: تبديل شدن حركت به طريقهء عدويه درزمان شيخ عـدي بـن مسـافر    * مرحلهء 
 .اموي

بعـد از آن خـارج شـدن    ، * مرحله ءسوم: پنهان شدن شيخ حسن به مدت شش سال
 .تعاليم درست اسلامي مخالفت كرده بود شعائر و ها با آن يش كه درها كتاب وي با

داخـل شـدن    و، نوشـتن  وتحـريم خوانـدن   ، خروج كامل از اسلام :* مرحلهء چهارم
 .تعاليم شان عقايد فاسد باطني در
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 :متقدات افكار و

 :مقدمه براي فهم معتقدات يزيديان :اول
در دوران يزيـد  ، جنگ كربلاه كه درآن حسين بن علي رضي االله عنهمـا كشـته شـد    -

 .واقع گرديده بود
 .ندگرد مي ابيزيد را لعنت نموده وي را متهم به زنديق شدن ونوشيدن شرها  شيعه -
 .ها يزيديه به حيث يك حركت سياسي شروع به كار نمود بعد از سقوط دولت اموي -
 .ندديد مي ها يزيد را دوست داشتند ولعنت وي را بد يزيدي -
 .بعداً لعنت را مطلقا بد ديدند -
، بعد از آن مشكلي پيش روي شان قرار گرفت كه آن لعنت شيطان درقرآن كريم بود -

، كه از آن هم انكار كردند ودرهرجاي قـرآن كـريم كـه كلمـهء لعـن ويالعنـت       همين بود
ودليـل  ، توسط شمع محو نمودنـد آن را ، شيطان ويا پناه خواستن از شيطان وجود داشت

 .اند مسلمانان افزودهآن را  بلكه، شان اين بود كه اين چيزها در اصل قرآن نبود
شـروع  ، دباش ـ مي يكه وي درقرآن ملعوندرحال، بعد از آن به تقديس وتعظيم شيطان -

 از:اند  گردد كه عبارت فلسفهء تقديس شيطان نزد آنان به چند چيز برمي، كردند
اولـين موحـد ويكتـا     - به نظر آنـان  -بنابر اين وي ، زيرا وي به آدم سجده نكرد -1

، كه وصـيت پروردكـار را در مـورد عـدم سـجده غيـرش       شود مي پرست شمرده
و امر سجده كردن ، حاليكه ملائكه فراموش نموده سجده كردنددر ، فراموش نكرد

يك امتحان بود كه در آن شيطان كامياب گرديده اولين موحد و يكتـا   به آدم 
وخداوند در مقابـل آن ايـن پـاداش را بـرايش داد كـه وي را      ، پرست شمرده شد

 طاووس ملائكه و رئيس آنان ساخت.
زيرا وي خيلي قوي ، ندنماي مي م و تقديسهمچنان بخاطر ترس از وي او را تعظي -2

 است به حدي كه در مقابل پروردگار جرأت نموده اوامرش را ترك كرد.
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در عصـيان و سركشـي تمجيـد و    اش  همچنان وي را بخاطر شـجاعت و دلاوري  -3
 .ندنماي مي تقديس

بنابرآن شكمش ورم ، را فريب داده وي از درخت ممنوع تناول نمود ابليس آدم  -
 و خداوند وي را از جنت خارج نمود.كرد 
شيطان از جنت رانده نشده بلكه خودش بخاطر سرپرسـتي گـروه يزيديـه بـه روي      -

 زمين پايين گرديده است. 

 :معتقدات شان :دوم
طاووس ملائكه) سبب شده كه آنان تمثال طاووس را كـه  (پنداشتن شيطان به حيث  -

تقديس و تعظـيم  ، درست گرديده است و به اندازهء مشت بسته، از مس به شكل خروس
 .ندنماي مي گشتها  آنان بخاطر جمع نمودن اموال با همين تمثال در قريه، نمايند
بيـت  ، بلند واقع گرديدههاي  درهء لالش در عراق مكان مقدس است كه در ميان كوه -

 آن دره پوشيده از درختان بلوط و چهار مغز است.شود،  مي عذرى ناميده
نـامش مـأخوذ از مرجـهء شـام     شود،  مي وادي لالش مكان مقدس شمرده مرجه در -
 در بخش شرقي آن كوه عرفات وچشمهء زمزم قرار دارد.، است
نزد آنان مصحف رش (يعني كتاب سياه) وجود دارد كه در آن تعاليم و عقايـد ايـن    -

 گروه ثبت گرديده است.
يعني گواهي ميـدهم كـه   «، االله سلطان يزيد حبيب، اشهد واحد االله :شهادت نزد آنان -

 ».خدا يك است و سلطان يزيد دوست خداوند است
نـد كـه آن مصـادف    گير مي اول شرقي روزه روزه: در هر سال سه روز در ماه كانون -

 .است با عيد ميلاد يزيد بن معاويه

جمـع نمـوده بـه    هـا   د كه آن را قـوال گرد مي توسط طاووس جمع آوري ة: زكاةزكا -

 ند.سپار مي هرياست گرو
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 دهم ذو الحجه بر كوه عرفات در مرجهء نورانيهء لالـش در عـراق   هر سال در :حج -
 ايستند. مي

و آن نمـازي اسـت   ، ندگزار مي در شب نصف شعبان [يعني شب برائت] نماز :نماز -
 .دباش مي كه عوض نماز تمام سال براي شان

در آنجـا  ، ر خواهـد بـود  در قريـهء بـاطط در كـوه سـنجا     :حشر و نشر بعد از مرگ -
و گروه خود ، گذاشته خواهد شد كند مي ترازوي اعمال نزد شيخ عدي كه با مردم محاسبه

 را گرفته داخل جنت خواهد نمود.
كه از آنجمله است سوگند بـه طـوق سـلطان     كنند مي به چيزهاي باطلي سوگند ياد -
 و آن عبارت از يك طرف لباس است.، يزيد
شـيخ شـمس   ، مثل قبرهاي شيخ عـدي ، رفت و آمد زياد دارند ها زيارت به قبرها و -
، و براي هر قبري خـدمتگاراني وجـود دارد  ، شيخ حسن و شيخ عبد القادر جيلاني، الدين

 .ندنماي مي آنان در روشن كردن قبرها از تيل و شمع استفاده
بعد از آن شود،  مي كه اول عروس از جانب داماد بوده دباش مي ازدواج به اين طريقه -

 .ندنماي مي دو طرف آمده قضيه را حل و فصلهاي  خاندان
 ي طـاووس هـا  رنـگ  زيرا رنـگ كبـود از بـارزترين   ، ندنماي مي رنگ كبود را تحريم -

 .دباش مي
گوشـت  ، مـاهي ، گوشـت مـرغ  ، گوشت خروس، فاصيليه، كدو، كرم، خوردن كاهو -
س را كه نزد آنـان مقـدس   همچنان گوشت طاوو، دانند مي و گوشت خوك را حرام، آهو

 .دباش مي كه وي طاووس ملائكه دباش مي زيرا آن مشابه ابليس، ندگوي مي است حرام
 .ندگذار مي دراز و به شكل نامناسبيآن را  بلكه، دانند مي تراشيدن بروت را حرام -
 وقتي دائره اي بر زمين در اطراف يزيدي رسم كني وي از آن دائره تا وقتـي خـارج   -
به اين كار امر تو را  زيرا وي عقيده دارد كه شيطان، كه بخشي از آن را محوكني دشو نمي

 نموده است.
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[يعني بر حفظ و ياد]  و بر علم صدر، دنماي مي خواندن و نوشتن را دين شان تحريم -
سوادي در ميان شان گرديـده و   بي و اين امر مفضي بر گسترش جهل و، ندنماي مي اعتماد

 عدي و ابليس افزوده است.، راط شان در بارهء يزيددر انحراف و اف

كـه از صـفات    »الجلـوة«از: انـد   نزد آنان دو كتاب مقـدس وجـود دارد كـه عبـارت     -

» كتاب سياه«و يا » مصحف رش«و ديگر آن ، دگوي مي وي سخنهاي  پروردگار و وصيت
ي و عقيدهء شان و تاريخ پيدايش فرقهء يزيد، ملائكه، اين كتاب از پيدايش كائنات، است

 .دنماي مي صحبت
آن  دگيـر  مـي  در كنـار اش  همان شخصي كه پسر يزيـدي را هنگـام ختنـه    اند: معتقد -

د و بالاي پدر طفل لازم است كه از آن شـخص تـا وقـت    گرد مي شخص برادر مادر پسر
 مرگ حمايت و دفاع نمايد.

 ـ مي دعايزيدي در وقت طلوع آفتاب و در وقت غروبش روي به طرف آفتاب  -  دنماي
و دعـائي هـم در وقـت خـواب     ، مالـد  بعد از آن زمين را بوسيده روي خود را در آن مـي 

 نمودن نيز دارند.
، عيـد قربـان  ، عيد مربعانيه، عيد سال نو ميلادي :خاصي هم دارند مثلهاي  آنان عيد -

سـياه  آنان شبي دارند به نام شب ، و عيد بلنده، عيد خضر الياس، عيد يزيد، عيد جماعت
 .دانند مي ها را خاموش نموده محارم و شراب را حلال در آن شب چراغ» شفر شك«

فرمانبرداري نماييد و آنچه خدمتگاران من به شـما  : «ندگوي مي خويشي ها كتاب در -
، و مسلمانان افشـا نكنيـد  ، نصارا، نزد بيگانگان مثل يهودآن را  و، بپذيريد ندنماي مي تلقين

ي خويش را نيز به آنان ندهيد تا آنـان را  ها كتاب ،ند كه تعليم من چيستدان نمي زيرا آنان
 ».ديدان نمي تغيير ندهند در حاليكه شما
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 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
، آنان به حلول، عدي بن مسافر با شيخ عبد القادر جيلاني صوفي ملاقات نموده بود -

شان در بارهء ابليس مشابه بـه قـول   قول و عقيدهء  اند، و وحدة الوجود قول نموده، تناسخ
 .دانست مي حلاج است كه وي ابليس را پيشواي موحدين

بوسـند و بـا    را مـي ها  قسيسهاي  به حديكه دست، ندنماي مي دين نصراني را احترام -
(آنان عشاء رباني را

6F

 كـه شـراب حقيقتـا خـون عيسـى      انـد   ومعتقد ندنماي مي تناول )7
 ن لمس كرده شود.ند كه ريش نوشندهء آده نمي

» عين البيضاء«آنان طفل را به چشمهء آبي كه  اند، را نيز از نصارا اخذ نموده» تعميد« -
بعد از آنكه به يك هفته رسـيد  ، تا در آنجا تعميد داده شود برند مي نام دارد بخاطر تعميد

ش را ش و نامندگذار مي آنجاكه زمزم نيز هست برده در آب، وي را به نزد قبر شيخ عدي
يزيدي و مؤمن به (طـاووس ملـك) باشـد    ، كه طفل خواهند مي به آواز بلند گرفته از وي

 يعني به ابليس.
وقتي اسلام در منطقهء كردستان داخل گرديـد اكثـر سـاكنين آن بـه ديـن زردشـتي        -
 بعدا تعدادي از تعاليم اين دين وعقيده به سوي يزيديه انتقال داده شد.، بودند
و يزيـد را بـه مرتبـهء    ، بت پرستي نيز درميان شـان داخـل گرديـد   عقايد مجوسي و -

 عدي). -يزيد –االله ( :دباش مي مراتب نزد آنان قرار ذيل، خدائي بالا بردند
(طاووس ملك) نشانهء وثنى از ابليس است كه نزد آنان از تقـديس و تعظـيم فـوق     -

 .دباش مي العاده برخوردار
شـده از  كه آن عبـارت اسـت از كـرهء سـاخته     اند  هرا اخذ نمود» برائت«ها  از شيعه -
هـر يزيـدي بخـاطر     را ايـن كـره  ، خاكي كه از زاويهء شيخ عدي گرفته شده است، خاك

جعفري است كه آنان نيز با خود هاي  اين كار پيروي از شيعه، باشد هداشت مي تبرك باخود

                                                           
 در اين باره به همين كتاب به بحث نصرانيت مراجعه كرده شود. -7
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 ن خاك در دهنش نهادهآ ميرد مي وقتي يزيدي، ندنماي مي خاكي را [بنام خاك كربلا] حمل
 .ميرد مي و در غير آن وي كافرشود،  مي

 اين گروه در آن منتشر گرديده پر از ديانات مختلـف ايكه  به صورت عمومي: منطقه -
پرستندگان آلههء ، نصرانيت، يهوديت، طبيعت پرستان، بت پرستان، مثل: زردشتي دباش مي

مختلـف در يزيـدي   هاي  نات به درجهاين ديا، وصوفيهء اهل خطوه، و سومر، بابل، آشور
 البته جهل و بيسوادي در انحراف و دوري شان از اسلام افزوده است. اند، تأثير نموده

 :انتشار و جاهاي نفوذ
، روس، ايـران ، تركيه، در سوريه، ندنماي مي اين طائفه كه شيطان را تقديس و تعظيم -

، در لبنان، تعداد شان اندك و ناچيز استآنان مسافريني كه نسبتا  اند، وعراق منتشر گرديده
 آلمان غرب و بلجيك نيز دارند.

د كه هفتاد هزار آن درعراق و بـاقي  گرد مي هزار نفس بالغ 120تعداد شان تقريبا به  -
 ند.باش مي ند. همهء آنان مرتبط به رياست خاندان امويباش مي در اطراف و اقطار ديگر

 اند. مگر بعضي از آنان كه از اصل عربي، دنباش مي ها ايشان از جملهء كرد -
دعاها و ملاحظات ديني شـان  ، ها كتاب زبان شان زبان كردي است و به همين زبان -

 نوشته شده است.
كـه آن در   »موي للدعوة العربيـةالمكتب الأ«آنان مكتب رسمي و آشكاري دارند بنام  -

 جادهء رشيد در بغداد موقعيت دارد.
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 يهود دونمه

 :تعريف
عليه مسـلمانان اسـلام را ظـاهر    كه بخاطر فريب و دسيسه اند  آنان گروهي از يهوديان

در منطقهء غرب آسياي صغير سكونت نموده در  اند، نموده يهوديت خويش را پنهان كرده
شكستن دولت عثماني و الغاء خلافت از طريـق انقـلاب جماعـت اتحـاد و ترقـي سـهم       

. آنـان مهـارت   نـد نماي مي گرفته بودند... و هميشه تا حال در مقابل اسلام توطيه و دسيسه
اسباب تسلط بر جامعه  زيرا همين چيزها، ثقافت و نشرات دارند، خاصي درميدان اقتصاد

 .رود مي به شمار

  :تأسيس و افراد برازنده
وي يك يهودي اسپاني الاصـل  ، دباش مي م)1675 -1626مؤسس آن سباتاي زيفي ( -

وقتيكـه  يعنـي  ، م بـود 1648تأسيس آن سـال  ، بوده كه در تركيه تولد ونشأت نموده است
 .دباش مي اعلان نمود كه وي مسيح بني اسرائيل و نجات دهندهء موعود شان

عثمـاني وي را توقيـف نمـوده    هـاي   بنابر آن حكومـت ، خطر سباتاي بزرگ گرديد -
وقتي دانسـت كـه قـتلش بـه فصـيله      ، علماء در ادعاهايش با وي مناقشه و مناظره نمودند

 د.رسيده است اظهار رغبت به سوي اسلام نمو
اصل دعوت ويرانگرش از موقف جديدش كه به حيث يك مسلمان ظاهر گرديد و  -

د كه پيروان خويش را نيز امر نمود تا ظاهرا گرد مي آغاز، به حيث رئيس دربانان مقرر شد
 مسلمان شوند و درباطن به يهوديت خويش ثابت باشند.

، ديان دعوت نمايداز دولت درخواست نمود كه به وي اجازه دهد تا در صفوف يهو -
آنگاه وي از اين فرصت بزرگ استفاده نموده با كمـال خباثـت   ، و دولت برايش اجازه داد

 در راه ضرر رسانيدن به اسلام كار و فعاليت نمود.
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بعد از گذشت زياده از ده سال به حكومت معلوم شد كه اسلام آوردن سـباتاي بـه    -
 نمود و درآنجا درگذشت. بنابرآن وي را به البانيا تبعيد، فريب بوده

 :ين شخصيات اين گروه بعد از تأسيس كنندهء ويتر مهم جملهء از
 سارا: دوشيزهء پولندي كه به سباتاي ايمان آورده با وي ازدواج كرده بود. -
 نصحان يهودي: كه به حيث فرستادهء سباتاي به سوي مردم تعيين گرديده بود. -
عبـد الغفـور   (و پدر زن دوم وي بـود بنـام   جوزيف ييوسوف: وي جانشين سباتاي  -

 .كرد مي افناي) فعاليت
از دونمـه   اين فرقه يكي از سه فرقه بود كه، رئيس فرقهء (قره قاش) :مصطفى حلبي -

 جدا شده بودند.
سري زيادي دارنـد كـه در   هاي  و ليكن نشريه، طبع شده و متداول ندارندي ها كتاب -

 .دباش مي ميان خود شان متداول

 :كار و معتقداتاف
 .دباش مي كه سباتاي همانا مسيح بني اسرائيل و نجات دهندهء يهوداند  معتقد -
كه جسم سابقهء سباتاي به آسمان بالا رفت و به امـر خداونـد بـه شـكل      ندگوي مي -

 بازگشت نمود تا رسالت خود را تكميل نمايد. پوشد مي ملكي كه چادر و دستار
يهوديت را باكمال كينه تـوزي و دسيسـه گـري در مقابـل      و كنند مي اسلام را ظاهر -

 .ندنماي مي اسلام پنهان
و گاهي بعضـي شـعائر   ، ندكن نمي از جنابت غسل، گزارند نمي نماز، گيرند نمي روزه -

 .سازند مي اسلامي را در بعضي از مناسبات مثل عيدها بخاطر مكر و فريب ظاهر
، و افراد آن گروه بـه طـرز زنـدگي   ، دانند مي عروسي و ازدواج را با مسلمانان حرام -

 توانند مگر بعد از عروسي. نمي عقايد و افكار گروه خويش اطلاعي حاصل كرده
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 ـ مـي  آنان عيدهاي زيادي دارند كه از بيست عيد تجاوز - و از آنجملـه اسـت:   ، دنماي
و  [يعنـي مجلـس چـراغ كشـي] و ارتكـاب فـواحش      ها  محفل خاموش ساختن روشنائي

 كه تولد يافتگان آن شب اشخاص بابركت خواهند بود.اند  و معتقد، ناروا كارهاي
هاي  و مردان كلاه كنند مي زرد به پاهاي  زنان شان پاپوش، ايشان لباس خاصي دارند -

 پيچانند. مي سبزهاي  با دستارآن را  پشمي سفيد به سر نهاده
 . دانند مي سبقت در سلام دادن به غير خويش را حرام -
 نظمي و تعليم مختلط دعوت بي، حجابي بي و به سوي ندنماي مي باحجاب زن مقابله -

 تا جوانان ملت را فاسد سازند. ندنماي مي

 :فكري و اعتقاديهاي  ريشه
 بنابرآن آنـان عـادات اساسـي يهـود را دارا    ، دباش مي عقيدهء ايشان يهوديت خالص -

تظاهر شان به اسلام فقط ، لي و خيانتبزد، دروغ، هوشياري، فريب، ند مثل: خباثتباش مي
 .دباش مي بخاطر ضربه زدن اسلام از داخل آن

و بزرگان دونمه از جملـهء بزرگـان ماسـونيه    ، آنان رابطهء محكمي با ماسونيه دارند -
 بود

 .ندنماي مي مطابق طرح و پلان صهيونيزم جهاني فعاليت -

 :انتشار و جاهاي نفوذ
 ند.باش مي تركيهاكثريت بزرگ شان فعلا در  -
و مناصـب   انـد،  هميشه در تركيه وسائل سيطره بر نشرات و اقتصاد را تا حال مالك -

 اند. خيلي حساس را در حكومت اشغال نموده
جماعت اتحاد و ترقي) قرار داشتند و اكثر اعضـايش نيـز از   (ايشان در عقب ايجاد  -

ساختن تركيهء مسلمان اسـتفاده  و از همين موقعيت خود در راه علماني ، جملهء آنان بود
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و بسياري از جوانان فريب خوردهء مسلمان را درخدمت اهداف ويرانگر خـويش   نمودند
 گماشتند.

 :مراجع
 يهود الدونمه محمد علي قطب. -1
 .ابراهيم غالانتي وثائق منظمات و عادات السباتاي -2

 علاء الدين غوسه. مقالات عن الدونمه عةمجمو -3

 



 
 
 

 يهوديت

 :تعريف
است كه معروف به اسباط و از بنـي   نسل ابراهيم هاي  همانا دين عبراني يهوديت

به حيث پيـامبر بـه سـوي    ، را با تورات كساني كه خداوند موسى ، ندباش مي اسرائيل
 ايشان فرستاد.

 :تأسيس و افراد برازنده
وي در دوران فرعون مصـر رمسـيس دوم   ، شخصي از بني اسرائيل بود :موسى  -

وي را در صـندوق كـرده در   ، مادرش بعد از تولد، ق م.) درمصر بدنيا آمد1234 -1301(
در همـان قصـر تربيـه     نهر صندوق را در قصر فرعون برآورد وموسـى  ، نهر انداخت

وقتي جوان شد يكي از مصريان را گشت و سبب فرارش به مدين گرديد در آنجا ، گرديد
در نكاح وي خود را  دو دختريكي از  به چوپاني پرداخت و شعيب  نزد شعيب 

 در آورد.
در سيناء به سوي وي وحي فرسـتاد و امـرش    خداوند ، در راه بازگشت به مصر -

كرد كه وي با برادرش هارون به سوي فرعون بروند تا او را دعوت نموده بني اسرائيل را 
 به سوي فرعون رفت ولي فرعون دعوت را نپـذيرفت و  بنابر آن موسى ، نجات دهند

البتـه ايـن واقعـه در    ، با بني اسرائيل از مصر خارج شد از آنان روي گردانيد. موسى 
ق. م. در دوران فرعون منفتاح كه جانشين پدر خود رمسيس دوم گرديده بـود  1213سال 

فرعون بالشكر خود آنان را تعقيب نموده به آنان رسيد ولي خداونـد  ، به وقوع پيوسته بود
 و قومش را نجات بخشيد. وي را غرق نموده موسى 

و نسخهء ، به كوه بالا رفت تا با پروردگار سخن گويد در صحراء سيناء موسى  -
ايكه  ولي وقتي بازگشت نمود بني اسرائيل را در اطراف گوساله، تورات را تسليم شود
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و آنان را زجر ، به پاي عبادت نشسته يافت، سامري از طلابراي شان درست كرده بود

َّنِ ﴿ وقتي آنان را به داخل شدن فلسطين امر كرد آنان امتناع ورزيده گفتند:، دومنع كر
َّبارِ�نَ   ج اٗمۡوَق اَهيِ    َنِإاّ َ�هُٰنَا َ�عِٰدُونَ  ٱذۡهَبۡ فَ ﴿ ]٢٢[المائدة:  ﴾  َٓ � تِٰ  �َف   كُّ� رََو َتن


٢﴾ 

ما ، و جنگ كنيدتو با پروردگارت برويد ، يعني: آنجا قوم ظالمي قرار دارد ]٢٤[المائدة: 
همان بود كه خداوند برآنان غضب شد و ايشان را چهل سال سرگردان  ايم، همينجا نشسته

بدون اينكه در فلسطين داخل ، ها سال در خلال همين در صحراء گذاشت و موسى 
 شود وفات نموده در يك تپه سرخ دفن گرديد.

: نـد گوي مي مؤرخين، دنيز وفات نمود و در كوه هور دفن گردي برادرش هارون  -
به اسـتثناء دو نفـر كـه    ، بودند همهء شان در دشت وفات كردند كساني كه با موسى 

 يوشع بود.ها  آن يكي از
به دوش گرفت و از راه شرق اردن بني  يوشع بن نون: رهبري را بعد از موسى  -

 ق م وفات كرد.1130سال  يوشع ، اسرائيل را در اريحا داخل نمود
] تقسـيم  ن مفتوحه ميان دوازده سبط [يعني دوازده قبيلـهء اولاد يعقـوب   سرزمي -

در اين دوران يك قاضيه ، ندكرد مي قاضياني از جملهء كاهنان حكومتها  آن گرديد كه در
مطـابق   -اين دوران عشـائري بـدائي تقريبـا يـك قـرن      ، نيز بنام دبوره ظاهر گرديده بود

 .ادامه يافت - اندازهء تاريخ نويسان
صموئيل شاءون بود كه پادشاه شان مقرر گرديد و همين شخص را ها  آخرين قاضي -

شديدي بـر ضـد   ي ها جنگ وي بني اسرائيل را در، قرآن كريم بنام طالوت ياد كرده است
در يكـي از معـارك داود   ، يكي از لشـكريانش بـود   داود ، اطرافيان شان رهبري نمود

 و از آن به بعد ، غلبه و پيروزي حاصل كرد، ان بودبالاي جالوت كه فرمانده فلسطيني
 به حيث فرمانده با اهميت تبارز كرد. داود
و سـلطنت در اولادش بـه طـور    ، پادشاه دوم در ميان شان تعيين گرديـد  :داود  -

اورشليم (قدس) را پايتخت مملكت خـود قـرار داد و هيكـل قـدس را     ، ميراثي باقي ماند
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، وقي كه در آن اشياء متبركه نهاده شده بود] را به آنجـا نقـل داد  اعمار نموده تابوت [صند
 حكومتش چهل سال دوام كرد.

و ستارهء اقبـالش طلـوع   ، جانشين پدر خود گرديد :سليمان پسر داود عليهما السلام -
ملكـش  اش  ليكن در اواخر پادشـاهي ، نمود به حديكه با فرعون مصر ششنق خويشي كرد

 ر به غرب اردن گرديد.رو به كاهش نهاده منحص
ولـي از  ، ق م به حيث پادشـاه تعيـين شـد    935و سال ، رحبعام جانشين وي گرديد -

بنابر آن بني اسرائيل از وي اعراض نمـوده جانـب   ، بيعت و متابعت اسباط برخوردار نشد
 همين بود كه مملكت به دو بخش تقسيم شد:، برادرش يربعام را گرفتند

 سرائيل ياد گرديد و پايتختش شكيم بود.* مملكت شمالي كه بنام ا
 به نام يهوذا و پايتختش اورشليم بود.، * مملكت جنوبي

در مملكت يهوذا پادشـاهي بـه   ، پادشاه حكومت نمود 19در هريكي از دو مملكت  -
ولي در مملكت اسرائيل پادشـاهي در چنـدين خانـدان    ، تعلق گرفت اولادهء سليمان 

 .كرد مي انتقال
تـرين   وي سـابقه ، ق م ظـاهر گرديـد   750پيامبري بود كه تقريبـا در سـال   عاموس:  -

، شان به طريقهء نوشته شده به مـا رسـيده اسـت   هاي  پيامبران دوران قديم است كه گفتار
 ق م) زندگي كرده است.743 -783زيرا وي در ايام يربعام دوم (

عنـي در دوران ملـك   ي، افتادندها  ق م يهوديان اسرائيلي در قبضهء آشوري721سال  -
ق. م مملكـت   586بنابر اين از تـاريخ بـدور افتيدنـد و سـال     ، سرجون دوم پادشاه آشور

بختنصـر) اورشـليم و معبـد را خـراب     (و نبوخذ نصـر  ، افتاده بودها  يهوذا به دست بابلي
 و اين همان ويراني اول بود.، نموده يهوديان را به بابل اسير برد

اه فارسـي بابـل را اشـغال نمـود و بـراي آنـان اجـازهء        ق م قورش پادش 538سال  -
 ولي تعداد كمي از آنان بازگشت كرد.، بازگشت به فلسطين را داد
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و بعد از وي بـه   ق م حكومت فلسطين به اسكندر بزرگ تعلق گرفت 320در سال  -
 بطالسه رسيد.

قبضـه   ق م فلسطين را رومان اشغال نموده و به قيادت با مبيوس بر قـدس  63سال  -
 كردند.
م بـاقي  70ق م هيرودوس هيكل سليمان را جديدا اعمار نمود و آن تا سال  20سال  -
و اين همـان  ، و در اين تاريخ امپراطور تيطس شهر را ويران نموده هيكل را سوزانيد، ماند

م اوريانوس آمد تا به صورت كامل علايم شـهر را از بـين   135سال ، دباش مي ويراني دوم
وي درجـاي  ، شر يهوديان توسط قتل و نابود ساختن شان خود را رهائي بخشد ببرد و از

اين هيكل شركي تازمـان امپراطـور   ، جوبيتار) اعمار كرد(هيكل مقدس هيكل شركي بنام 
 نابود ساختند.ها  مسيحيآن را  قسطنطين دوام نمود و در زمان وي

و ، ز آن بيـرون كردنـد  م مسلمانان فلسـطين را فـتح نمـوده رومـان را ا    636در سال  -
صفرونيوس كه بطريرك نصارا بود بالاي مسلمانان شرط نهاده بود كه فردي هـم از يهـود   

 در شهر بايد سكونت نكند.
بخـاطر ايجـاد   ، م حركت جديدي را يهوديان تحـت اسـم صـهيونيزم   1897در سال  -

 شود). به بحث صهيونيزم رجوع كرده(، دولت اسرائيل در سرزمين فلسطين شروع كردند
و از مشاورين ملـك حزقيـا پادشـاه يهـوذا     ، اشعيا: در قرن هشتم قبل از ميلاد ميزيسته

 ق. م) بوده است. 668 -729(
قوم خود را آشكار كرد از سقوط اورشليم خبـر  هاي  ق. م) غلطي 580 -650(ارميا:  -

ه و ظلـم  همين بود كـه مـورد شـكنج   ، تابيعت را براي پادشاهان بابل اعلان كرد، داده بود
 يهوديان قرار گرفت.

حزقيال: در قرن ششم قبل از ميلاد ظهور نمود به بعث وبرانگيخته شدن و حسـاب   -
، دگـرد  مـي  و پادشـاه يهـود  دباش ـ مـي  قول نموده به آمدن مسيحي كـه از نسـل داود   
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 بعد از اشغال اورشليم، كرد مي وي در دوران سقوط مملكت يهوذا زندگي، پيشگوئي نمود
 تبعيد كرده شد. به بابل

ي هـا  خواب زيرا وي مشهور به تعبير نمودن، از آيندهء ملت اسرائيل خبر داد :دانيال -
 وي ملت خود را وعده نمود كه توسط مسيح نجات خواهند يافت.، رمزي بود

 :افكار و معتقدات

 :يهوديي ها گروه :اول
يشان متصـوفين و  اشوند،  مي كه احبار و ربانيون گفته، فريسيون: يعني سختگيران -1

 و مذهب خـويش را از طريـق وصـيت حفاظـت    ، ندكن نمي كه ازدواجاند  احباري
 ملائكه و جهان ديگر عقيده دارند.، به روز قيامت، ندنماي مي

زيـرا  ، تسميهء اين گروه به اين نام از قبيل تسميه شئ به ضـد آن اسـت   :صديقين -2
و دوزخ ، جنـت ، حسـاب ، از قيامـت ، [نـه بـه تصـديق]   اند  ايشان مشهور به انكار

 اند. و مسيح منتظر نيز منكر، ملائكه، همچنان از تلمود اند، منكر
ولي ايشـان بـه عـدم    ، متعصبين: مفكورهء شان نزديك به مفكورهء فريسيون است -3

در اوائل قرن اول انقلابي را به راه انداختند كـه در   اند، گذشت و به تجاوز متصف
، همكاري نموده بودند به قتل رسانيدندها  با رومانيو يهودياني را كه ها  آن روماني

 بنابر آن ايشان بنام سفاكين مشهور شدند.
كاتبان: توسط كتابت و نويسندگي خويش با شـريعت آشـنائي حاصـل نمودنـد و      -4

و شـوند،   مـي  ايشان بنام حكماء و سادات يـاد ، وعظارا وظيفهء خويش قرار دادند
شـان خيلـي   هـاي   نظـر بـه مـدارس و مريـد     ،دباش مي »أب«لقب هر يكي از آنان 

 اند. ثروتمند گرديده
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كه بعد از سقوط فريسيون ظاهر گرديده اتباع اند  آنان تعداد اندكي از يهود :قاريان -5
به تلمود قائل نبوده ، تنها به عهد قديم اعتراف دارند، شان را به خود جذب كردند

 .ندنماي مي اة دعواي استقلالزيرا ايشان در شرح نمودن تور، به آن اعتراف ندارند
كه از غير بني اسـرائيل در يهوديـت داخـل    اند  اي از متهودين آنان طائفه :سامريون -6

و ، هـارون ، پيـامبري موسـى  ، بيت المقدس سكونت داشـتند هاي  در كوه اند، شده
 را پذيرفته و پيامبري ديگر پيامبران را كـه بعـد از آنـان بودنـد     يوشع بن نون 

ظـاهر   صد سال پيش از عيسى ، در ميان ايشان شخصي بنام الفان، پذيرند نمي
فرقـهء   انـد:  اين گروه بـه دو بخـش تقسـيم شـده    ، گرديد و دعواي پيامبري نمود
قبلهء گروه ، يعني گروه متصوف، وفرقهء كوستانيه، دوستانيه كه پيروان الفان بودند

س ونـابلس واقـع   سامريون سوي كوهي است بنام كوه غريزيم كه ميان بيت المقد
 .دباش مي است زبان شان غير از زبان عبراني يهوديان

سبئيه: پيروان عبداالله بن سبأ كه بخاطر نابود ساختن اسلام از داخل خودش ظاهراً  -7
به عمـل  را از قول  وي كسي بود كه كودتاي ضد عثمان، دراسلام داخل گرديد

اديث دروغين وموضوعي وهمين شخص بود كه اح، پياده نموده فتنه را برانگيخت
هـا   گفت كـه رهبـر فتنـه   توان  مي بنابر آن، را براي تقويهء موقف خود افتراء نمود

  .واختلافات سياسي وديني دراسلام همانا وي بود

 :ي آنانها كتاب :دوم
زيرا آن كتابي هست مشتمل ، دباش مي عهد قديم: اين كتاب نزد يهود ونصارا مقدس -

وبـه   …مرثيـه و ، غـزل ، تشـريع ، فلسفه، ها افسانه، ها قصه، امثال ،ها حكمت، نثر، بر: شعر
 :شود مي دوبخش تقسيم
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سفر خروج  -: سفر تكوين وياخلق دباش مي توراه: كه آن مشتمل به اسفار پنجگانه -1
واين كتاب به نام اسـفار موسـي    -وسفر تثنيه  -سفر عدد  -سفرلاوين (اخبار)  -

 .شود مي ياد
 اسفار انبياء: -2

 دوقسم است: وآن به

صـموئيل   -صـموئيل اول   - ةقضـا  )الف: اسفار انبياء متقدمين: يشوع (يوشع بن نـون 

 .ملوك دوم -ملوك اول  -دوم 
 -عوبـديا  -عـاموس  -يوئيل -هوشع -حزقيال -ارميا -ب: اسفار انبياء متأخرين: اشعيا

 ملاخي. -زكريا  -حجي -صفنيا  -حبقوق  -ناحوم  -ميخا  -يونان(يونس) 
 :ها تمكتو

 ايوب. –امثال (امثال سليمان)  –بزرگ: مزامير (زبور) هاي  مكتوب -1
 -ارميـا) جامعـه  هـاي   (مرثيـه ها  مرثيه -را عوث -نشيد الانشاد :پنجگانههاي  مجله -2

 استير.
 دوم.هاي  اخبار روز -اخبار روزهاي اول  -نحميا  -عزرا -: دانيال ها كتاب -3
هـاي پروتسـتاني مقبـول و     ن نزد نصرانيمذكور نزد يهود و همچناي ها كتاب همين -

 اند. پذيرفته شده
از: اند  كه عبارت دنماي مي علاوهها  آن ولي كليساي كاتوليكي هفت كتاب ديگر را به -
سـتمديدگان   -ستمديدگان اول -باروخ –يسوع بن سيراخ  –حكمت  –يهوديت  -طوبيا

عوض دو سـفر اول و دوم  را  آن اول و دوم، دانند مي دوم. همچنان اسفار ملوك را چهار
 ند.انگرد مي صموئيل اول و دوم

كند كـه زيـر    مي كه از زني حكايتايست  استير و يهوديت هر يك از اين دو افسانه -
دست حاكمي از غير بني اسرائيل قرار داشت و از حسن و جمال خود در راه دور ساختن 

 ه است.ظلم از يهود استفاده نموده و ديگر خدماتي به آنان كرد
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از يـك ديگـر   هـا   حاخامآن را  تلمود: اين كتاب عبارت از روايات شفاهي است كه -
يعني شريعت تكرار  »المشنا«م در كتابي بنام 150حاخام يوضاس سال آن را  نقل نموده و

سـال  ، حيثيـت تفسـير و بيـان را دارد    شده جمع نمود و آن نسبت به تورات موسـى 
ــام ، يــات شــفوي را تــدوين نمــودم ربــي يهــوذا زيــادات و روا216 ــابي بن مشــنا در كت

كـه نـزد يهـود از     شـود  مـي  (جمارا)شرح گرديد و از همين مشنا و جمارا تلمود تشـكيل 
 اهميت زيادي برخوردار بوده كه بر منزلت تورات نيز تفوق دارد.

 :آنانهاي  عيد :سوم
چهـاردهم   كه از بيگاه دباش مي و آن جشن خروج بني اسرائيل ازمصر :عيد نجات -1

در اين ايام خـوراك شـان نـان    ، رسد مي آن به پايان21ابريل شروع گرديده بيگاه 
 .دباش مي فتير

روز  9در ايـن مراسـم هـر شـخص     ، دباش مي روز تكفير: در ماه دهم سال يهودي -2
 و آن روزهـا بنـام روزهـاي توبـه يـاد     ، سازد مي خود را براي عبادت و روزه فارغ

د بلكـه  نوش مي و نه خورد مي وز تكفير است يهودي نهدر روز دهم كه رشود،  مي
تمـام   –به گمان خودشـان   –زيرا در اين روز ، ندگذار مي روز خود را در عبادت

 ند.گرد مي وبه آمدن سال نو آماده شود مي گناهانشان بخشيده
زيارت بيت المقدس: بالاي هر يهودي كه بالغ و از طبقهء ذكور باشد زيارت بيت  -3

 .دباش مي سال دو بار ضروري المقدس هر
در بيـت  ها  ند و به خاطر خوشحالي سرنيگرفت مي با نو شدن هر ماه تجليل :ماه نو -4

 .شد مي افروختهها  المقدس به صدا ميامد و آتش
بـه   –زيرا ايـن روز  ، روز شنبه: در اين روز كار و مشغوليت نزد آنان جائز نيست -5

يهوديان بـه  ، ن استراحت نموده استروزي است كه پروردگار در آ –عقيده آنان 
، و زمين فـارغ گرديـد   ها آسمان كه وقتي پروردگار از آفريدناند  اين اجماع نموده
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بر عرش خود قرار گرفت و به پشت خود استراحت نموده يك پاي خود را بالاي 
 ديگر نهاد.

 :إله و پروردگار :چهارم
 يهوديان در اصل اهل كتاب و يكتا پرست بودند. -
از همـين جهـت پيـامبران    ، نـد كرد مي تجسيم و نفع جوئي ميل، ولي به سوي تعدد -

زيرا هر باري كه در مفهوم الوهيـت و توحيـد در ميـان    ، زيادي بسوي شان ارسال گرديد
 تا ايشان را به جادهء صواب باز گرداند. شد مي پيامبري فرستاده داد مي شان انحرافي رخ

عهـد قـديم چنـين    ، از مصر كوساله را معبود گرفتنداندكي بعد از بيرون شدن شان  -
 و بنـي اسـرائيل  ، ماري از مس براي شان درست نموده بود كه موسى  كند مي روايت
همچنان مار بزرگ (افعي) نزد آنـان مقـدس اسـت زيـرا در آن     ، بعدا عبادت كردندآن را 

 حكمت و هوشياري انعكاس نموده است.
 بلكه خطأ و لغزش، و آن پروردگار معصوم نيست، استنام پروردگار نزد آنان يهوه  -

و ، متعصب، رحم بي و بسيار، دنماي مي به دزدي امر، دگرد مي و در پشيماني واقع دنماي مي
وي تنها خداي بنـي اسـرائيل بـوده و دشـمن     ، دباش مي ويرانگر در دفاع از جماعت خود

 .دنماي مي ز بني اسرائيل حركتوي در ستوني از ابر پيشاپيش جماعتي ا، دباش مي ديگران
بـه همـين   ، عزرا هست كه تورات موسى را بعد از نابود و ضايع شدنش پيـدا كـرد   -

او  قرآن كـريم  اند، جهت و به خاطر تجديد اعمار هيكل توسط وي عزرا را پسر خدا گفته
 .كند مي را بنام عزير ياد

 افكار و معتقدات ديگر: :پنجم
، همانا اسحاق كـه متولـد از سـاره اسـت     سران ابراهيم كه از جملهء پاند  معتقد -

 .دباش مي ولي درست آنست كه وي نه بلكه اسماعيل ، دباش مي ذبيح االله
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جزاء آن اين شد كه تعدادي از آنان به بوزينه و خنزيـر  ، در روز شنبه تجاوز نمودند -
 تبديل گرديدند.

، بـا اهميتـي دربـارهء قيامـت     در دين آنان به استثناء اشارات بسيط و سـطحي چيـز   -
زيرا اين امور از جوهر و تركيـب فكـر   ، و عذاب ذكر نشده است، پاداش، جاويدان ماندن

 .دباش مي مادي يهودي بعيد
ثواب همانـا پيـروزي و تأييـد اسـت و عقـاب      شود،  مي ثواب و عذاب در دنيا داده -

 ذلت و بردگي.، عبارت است از ناكامي
تـرين   و در آن با ارزش ندنماي مي حفاظتآن را  صندوقي كهعبارت است از  :تابوت -
 .كنند مي نگهداري، مقدسي ها كتاب سندها و، ها از قبيل دارائياند  را كه مالكهايى  چيز

 پـيش روي پـرده اي  آن را  جاي خاصي است براي افـروختن عطريـات كـه    :مذبح -
 كه پيش روي تابوت قرار دارد. ندگذار مي

، اعمار كـرد آن را  امر نموده سليمان  ت از بنائي كه داود عبارت اس :هيكل -
همچنان در داخـل آن مكـاني را   ، و در داخل آن محراب (يعني قدس الاقداس) را بنا كرد

 .شود مي نهاده آماده ساخت كه در آن تابوت پيمان پروردگار
، دباش ـ مي اين منصب به اولاد ليفي كه يكي از پسران يعقوب بود مخصوص :كهانت -

و ماليـات از  ، را دارنـد هـا   كه حق تفسير نصوص و تقـديم قربـاني  اند  بنا بر اين تنها آنان
 كه توسط آنان به خداوند تقرب جستهاند  شخصيات آنان وسيله اي، شود نمي ايشان گرفته

 اند. تر قوي بدين ترتيب آنان از پادشاهان همشود،  مي
انساني را نيـز شـامل   هاي  و ميوه جات قرباني در اوائل علاوه بر حيوانات ها: قرباني -

و آن عبارت از همان جزئيست كه در ، سپس پروردگار به جزئي از انسان اكتفاء نمود، بود
، ندنماي مي بنابر همين عقيده يهود تا امروز ختنهشود،  مي وقت عمليهء ختنه از انسان قطع

 ود دارد.بر علاوهء آن ميوه جات و حيوانات نيز در پهلوي آن وج
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و ارواح يهوديـان جزئـي از االله   ، ندباش ـ مي كه آنان گروه برگزيدهء خداونداند  معتقد -
 گوئي وي عزت خدا  جوييم) كسي از اسرائيلي را بزند(ها  وقتي يكي از امي، دباش مي

 و فرق ميان يهودي و غير يهـودي بـه انـدازهء فـرق ميـان انسـان و حيـوان       ، را زده است
 .دباش مي

شهادت دروغ بر ، قرض دادنش با سود زياد، دزديدن مالش، بكاري با غير يهوديفري -
بلكه آنـان  ، دباش مي همه براي يهودي جائزها  ، اينضدش و وفاء نكردن به سوگند برايش

 - در نظـر آنـان   -زيـرا غيـر يهوديـان    ، دانند مي اينكارها را سبب تقرب به دربار خداوند
 اند. ايانو چهارپ ها خوك ،ها همچون سگ

هاي دوزخ ميـان آتـش و    : يسوع ناصري در موجدگوي مي تلمود در بارهء عيسى -
، به طريق نا مشروع بدسـت آورد » باندارا«و مادرش مريم وي را از سپاهي ، قير قرار دارد

هاي عوعو  مانند سگها  آن بوده و وعظ كنندگان درها  نصراني به منزلهء پليديهاي  كليسا
 اند. كننده
شدتي كه بالاي شان واقع گرديده بود مفكورهء مسيح منتظر  به سبب تنگي اوضاع و -

 نزد شان به ميان آمد.، و يافتن محل اميد و چشم داشتن، به حيث يك ملجأ
واقع شده اسـت   كه در خانهء داود  كند مي عهد قديم از حادثهء ننگيني حكايت -

زيبـائي بـود بنـام ثامـار و او را دوسـت      براي ابشالوم بن داود خواهر اصـلي   :دگوي مي و
و چنين شد كه ، امنون قصد ثامار را داشت، دختر برادري داشت از پدر بنام امنون، داشت

وقتـي  ، امنون از پدر خود خواست تا ثامار را حاضر سازد كه برايش طعامي آمـاده نمايـد  
به اكراه زنا  خواهرش ثامار حاضر شد امنون مكان راخلوت نموده با وي بدون رضايت و

وقتي ثامار به برادر حقيقـي خـود ابشـالوم    ، ثامار گريه كنان و فرياد كنان بيرون شد، نمود
، قضيه را خبر داد ابشالوم به خاطر انتقام گيـري از امنـون نـزد خـود پلانـي طـرح نمـود       

خود توصيه نمـود  هاي  بنابراين امنون وبرادرانش را به سوي طعامي دعوت كرد و به برده
 بعد از آن وي را به قتل برسانند.، طعام و شراب امنون را ثقيل سازند تا آنكه نشه شودكه 
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بعد از نجات  و لوط ، با پروردگار گشتي گيري كرد : يعقوب ندگوي مي آنان -
در  و داود ، يافتن و رفتنش به كوه صوغر شراب نوشيد و با هر دو دخترش زنا كـرد 

 ود.نظر پروردگار قبيح و ناپسند ب
وقتي بار ، بعد از تخريب هيكل در دوران بختنصر ناپديد گرديد تورات موسى  -

ملك فارس نوشته شد مغاير از اصلش و تحريف شده آمد.  دوم در دوران ارتحشتا

َّم نَوَاضِعهِِ  ٱلَۡ�مَِ ُ�َرّفُِونَ ﴿ :دگوي مي خداوند تعالى  ْ بهِِ  ۦ َّمِا ذكُّرُِوا  م اٗ   ظَح ْاوُسَ�َ      ﴾ۚۦ 
و بخشي از آنچه براي ، دهند مي كلمات تورات را از جاهايش تغيير«يعني  ]١٣لمائدة:[ا

 .»شان پند داده شده بود فراموش كردند
 .دباش مي دين شان خاص به خود شان بوده دروازه بر روي ديگران بسته -

َّلِّ�ةُ عَليَۡهِمُ  ُ�ِ�تَۡ ﴿ :دگوي مي االله تعالى - ْ إِ   ۡ�نَ مَا ثقُفُِوآ
َ
ِ َّ ِ�بَۡلٖ مِّنَ � َّ وحََبۡلٖ مِّنَ  �

ِ وََ�اءُٓو بغَِضَبٖ مِّنَ  �َاّسِ  َّ ۚ وَُ�َِ�تۡ عَليَۡهِمُ  � هُمۡ َ�نوُاْ يَۡ�فُرُونَ � ٱلمَۡسۡكَنَةُ َّ
�َ�ِب 
   ك لِٰ َ�تِٰ 

 ِ َّ  وََ�قۡتُلُونَ  �
َ
َّو ْاو�َ ٱۡ�    صَع اَمِب      ك لِٰ  �  �ٖ  قَح ِۡ�َغِب َءٓاَيِ   

 ْ َ�عۡتَدُونَ ب  ]١١٢[آل عمران:  ﴾١نوُا
ند سببش باش مي و به غضب خداوند مبتلا اند، آنان به ذلت و فقر گرفتار شده«يعني: 

 يدند و پيامبران را بدون موجبي به قتلورز مي آنست كه ايشان به آيات خداوند كفر
 .»و اين هم به سبب نافرماني و تجاوز شان است، ندرسان مي

ْ ﴿ :الى فرموده استاالله تع - ْ َ�فۡعَلُونَ  َ�نوُا ۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا ُّم نَع َنۡوَهاَننكَرٖ َ�عَلُوهُ     تََي 


ند يكديگر را داد مي آنان چنان بودند كه از كار بدي كه انجام« :يعني ]٧٩[المائدة:  ﴾٧
 .»ندداد مي حقا كه كار ناپسندي انجام، كردند نمي منع

شـود،   مي و حق دو برادر را مستحق دگير مي است كه ميراث پسر بزرگ اولين كسي -
و در ميراث فرقي ميان پسر متولد به طريق مشروع و متولد به طريـق نـا مشـروع وجـود     

 ندارد.
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شـود،   مـي  دارائي زن مـال شـوهر  ، زن مشابه برده براي شوهر است، بعد از عروسي -
خود مال به زن تعلـق دارد ولـي    ولي بخاطر اختلافات زياد بعدا اين فيصله صادر شد كه

 از آن نفع بگيرد. تواند مي شوهر
تعـدد  ، دگـرد  مـي  به بيست سالگي برسد و عروسي نكنـد مسـتحق لعنـت    كسي كه -
بـه چهـار زن محـدود    آن را  بدون حد واندازه شرعا جائز اسـت. ولـي ربـانيون   ها  زوجه
 اند. و قاريان همانطور مطلق گذاشته اند، ساخته

 :ري و اعتقاديفكهاي  ريشه
قديم كه قبل از خروج آنان در آنجا بودند گرفته شده هاي  پرستش گوساله از مصري -

 همچنان مفكورهء قديم مصري مأخـذ و مصـدر اصـلي اسـفار عهـد قـديم شـمرده       ، بود
 .شود مي

 - االله – كتـاب ( شود مي فكر بابلي و فارسي نيز ازمصادر و مآخذ عهد قديم شمرده -
 اس محمود عقاد را مطالعه كنيد). تأليف عب 117ص 
ين ماخذي كه بالاي آن اسفار عهد قديم اعتماد نموده همانا تشريع حمـورابي  تر مهم -

م كشـف گرديـد   1902د اين تشريع در سال گرد مي ق م باز 1900است كه تقريبا به سال 
و مشـهورترين  تـرين   و آن سـابقه دار ، كه در ستون سياهي از سنگ حفـر گرديـده اسـت   

 .رود مي تشريع سامي تا امروز به شمار
كـه از هنـد بـه بابـل رفتـه و      ايسـت   و آن مفكـوره ، دباش ـ مـي  تلمود به تناسخ قائل -

 اند. به مفكورهء يهودي نقل دادهآن را  بابلهاي  حاخام
اي پدر ما سبب « :ندگوي مي بيني كه مي بنا برآن اند، از فكر مسيحي نيز متأثر گرديده -

و مـارا بـه   ، اي پادشاه ما: مارا به عبادتـت نزديـك گـردان   ، عتت باز گرديمساز كه به شري
 .»توبهء نصوح درحضورت باز گردان

خدايان ، خدايان صيدوم، خدايان آرام، در بعضي از مراحل خدايان بلعيم و عشتارت -
 ).10/6(سفر القضاء: اند  را عبادت كردهها  خدايان عمون و خدايان فلسطيني، مؤاب



 ها ها و گروه موسوعه آسان در بيان فرقه   604

 :و جاهاي نفوذ انتشار
بعـدا بنـي اسـرائيل بـه     ، ندكرد مي اصلا در منطقهء اردن و فلسطين زندگيها  عبري -

بعد از آن به فلسطين كوچ كردند تـا آنجـا جامعـهء يهـودي را تشـكيل      ، مصر انتقال كرد
تعصب و دسيسه گري شان تحت شكنجه قـرار گرفتـه   ، تكبر، ليكن بسبب تكروي، دهند

، بـه اروپـا  هـا   آن و بعضـي از ، ن در كشورهاي جهان پراگنده گرديدندبنابر آ، رانده شدند
رسيدند و بعض ديگر شان به داخل جزيرهء ، و اسپانيا، امريكتين، بلقانهاي  دولت، روسيه

هم در ها  آن و تعدادي از، عرب روآوردند كه با طلوع اسلام از آنجا نيز بيرون كرده شدند
 افريقا و آسيا زندگي نمودند.

خـويش در سـرزمين   هـاي   ز ابتداي قرن گذشتهء ميلادي به جمع نمـودن پراگنـده  ا -
و آنـان را بـه ايـن كـار صـهيونيزم و اسـتعمار تشـويق و ترغيـب         اند  فلسطين آغاز كرده

 اند. نموده
 -نـد گرد مي كه تقريبا به پانزده مليون بالغ -در اين شكي نيست كه يهوديان موجوده -

ندارند زيرا ، بودند قديم اسرائيلي كه از نسل ابراهيم هاي  هيچ رشته و رگي با عبراني
كه عوامل استعماري آنان را به سوي يهوديت اند  اينان مردمان مختلطي از اقوام روي زمين

خصوصـا   -اما آناني كه فعلا از اصول و نسل اسرائيل هستند آنان امروز، سوق داده است
 .روند مي ماراز يهوديان طبقه پايين به ش –در اسرائيل 
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مراجعه و براسي كتاب توسط بنده فقير مولـوي محمـد    به كمك و توفيق خداوند 
صر چهارشنبه تكميـل  هـ. ش ع1380ثور  19هـ. ق 1422صفر  16طاهر عطائي به تاريخ 
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